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چ ۳۹ 
پژوهشکر در تاریخ عرب و اسلام 


9 استادیار سایق 
دانشگاه علامه طباطیائی 


شرح حال و زندکانی محمد 
عنوان 


- موجودیت محمد 
- تاریخ تولد محمد 
- داستان عام‌الفیل و ابرهه 

اول - سیر واقعیاث در ارتباط با ابرهه و عام‌الفیل 

دوم - داستان شکست وه - خدای ابراهيم 

موسی و عیسی از هبل و سایر بت‌های کعبه؟؟ 

سوم - غصب افتخارات خبل توسط الله (خدای محمدل) ‏ 
- احتمال قوی در مورد تولد عبدالله» پدر محمد در سال عام‌الفیل 
- نسب واقعی محمد 

الف - مقدمة اول 

ب - مقدمةٌ دوم 

-نسب محمد تا اعلام نبوت 

(۱) - انتساب کاملاً مشکوک عبدالمطلب به هاشم بن عبد مناف 

(۲) - بعضی از اقدامات و فرزندان عبدالمطلب 

(۲) - شجرهنامة قریش مشتمل بر محمد 
- ساکنان مکه در طی ادوار گذشته و ادیان آنان 

الف - ساکنان اولیه و اولین مهاجران 

ب - طوایف مهاجر بعدی 

ج - دین اولیة مهاجران یمنی, پرستش خورشید و ستارگان 

د - دین بعدی مهاجران بت‌پرستی 

اول -بت‌های وارداتی ۱ 
دوم - بت‌های مصنوع یا انتخابی در محل 
(الف) - منات 
(ب) - لات 


(ب) 


(ج) -عزی 

(د) - طبل 

(ه) - اساف و نائله 
(و) - مناف 

(ز) -بتهای دیگر 


سوم - مفهوم الله در نزد آعراب بت‌پرست 
ض- دین اجداد محمد 
اول - اجداد قابل قبول 
دوم - اجداد مورد ادعای محمد 
- توضیح 
- اثبات بت‌پرستی پدر ابراهیم از قران 
- نظر پارازیتیستهای شیعه در مورد نسیت آزر با ابراهیم 
- سلسله نسب آمئه مادر محمد 
(محمد. ابن‌المنافین) 
- دوران شیرخوارگی 
- اوان کودکی و داستان شرح صدر 
الف - آوان کودکی 
ب - داستان شرح صدر 
- اشتباهات خداوند متعال!! در سرح صدر محمد 
- یک حدس در مورد علت انتخاب عنوان 
شرح صدر برای حادثة مورد بحث 
- تأثیر معکوس شرح صدر!! 
و خطای اسرارآمیز بجاد سعدیه 
- گناه بسیار بزرگ بجاد چه بوده است؟ 
- بقیة دوران کودکی محمد . 
اول - برگرداندن محمد به مکه 
و سرپرستی امنه (مادر) 
دوم - فوت مادر و سرپرستی پدر بزرگ (عبدالمطلب): 
- پایان دوران کودکی و آغاز دوره‌ای طولاتی 
از فقر و بدبختی ‏ 
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۱۶۶ 
۱۶۷ 
۷۳ 
۱۷۷ 


۱۷۷ 
۱۷۹ 


رال 


(پ) 
۵ دوران نوجواتی و قسمتی از جوانی تا 
ازدواج با خدیجه 
- اولین زن و اولین تجربیات جنسی در زندگی محمد 
- داستان دروغ مسافرت تجاری به شام 
و ازدواج با خدیجه ۱ 
- داستان واقعی ازدواج محمد با خدیجه 
الف - علت آشنائی محمد با خدیجه 
ب - شرح بیشتری راجع به خدیجه 
ج - اقدامات بسیار عجیب و عجلة فوق‌العاده 
شسدید خدیجه جهت ازدواج با محمد ‏ 
اول - خواستگاری خدیجه از محمد 
دوم - شتاب عجیب خدیچه 
برای ازدواج با محمد و نیرنگبازی 
برای تحقق سریع این امر 
سوم - عجلة شدید خدیچه . 
برای بغل‌خوابی با محمد . 
- وضع زنان در عربستان آن زمان در ارتباط با 
غلام ( یا غلامان) زرخرید متعلق به خود 
- وضع خدیجه در هنگام ازدواج با محمد 
از نظر غلامان خلوت و اندرون 
- اقدامات خدیجه و محمد در مورد زید 
- ادعاهای دروغ و احمقانه راجع به پیشگوئی‌ها و معجزات 
مربوط به خصوصیات تولد و رسالت محمد ۱ 
الف - دروغهای مربوط به مندرجات تورات و انجیل 
مقدمه اول - توضیحاتی در مورد قرآن» تورات و اتجیل 
۱ (۱) - قرآن 
(۲) - تورات 
(۳) -اتجیلهای چهارگانه 
مقدمة دوم - اشتیاق شدید پیروان هر مذهب به ظهور هر 


چه سریعتر مصلح و رهائی‌بخش موعود یک 


۱۸۲ 
۱۸۶ 
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۱۹۴ 
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۱۹ 
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۱۹۸ 


۲ 


۳۰۶ 


۳۰۹ 


بزف؟ 
۳۹۶ 


۳۹ 
۳۹۹ 


۳۹ 


۳۳۰ 
۳۲ 
۳۳۸ 


(ت) 
نتهجه گیری ۱ 
- حکایث تبع 
۲ - حکایت حسان بن ثابت 
۳) - حکایت حلیمه (دایهٌ محمد) 
۴) - حکایت مشهور بحیرای راهب 
۵( - حکابث راهب شامی 
ب‌ِ - دروغهای مربوط به معجزات 
دوران درشکم بودن و شب تولد محمد 
جچ -بعضی از دروغهای مربوط به خصوصیّات محمد 
-اولین ادعای محمد در مورد ملاقات فرشته‌ای از سوی الثه ‏ 
- اولین ایمان آورندگان بی‌ایمان 8‏ 
- مقدمه داستانها . 
- داستان اول ‏ 
- داستان دوم 
- اصل مطلب 
- شورای سری اسلامسازان واقعی راهنمایان 
و گردانندگان پشت‌پرده محمد  .‏ 
جهت علم‌کردن محمد 
الف - درک ضرورت اچتماع . ۱ 
ب -نقع شخصی. جاه‌طلبی» حب ریاست 
- نی مختصر راجعبه ت کیب شورایمخفی 
: پشتییاتی از محمه . . 
‌ فاصلة عشیره‌ای اعضای شور ای پیشتددمان اسلام 
۱ تا قدرتمندان سیاسی-مذهبی در مکه 
- اشتباه بزرگ ابوبکر- انتخاب فردی ۱ 
مشهور به دروغگوتی برای ادعای نبوت 
الف - داستان مهدویت مهدی سودانی 
ب - داستان ازدواج مهندس شیرازی 


۱ - اعتقاد راسخ همگانی در غشیرة قریش: و 


در مورد دروغگوئی محمد 


(ث) 
الف - تمام بستگان فامیلی و عشیره‌ای 
( بجر اعضای خانوادة محمد ) 
- استباه بزرگ محمد و نفرینهای عاجزانه خداوند!! 
در روز دعوت آشکار از بستگان عشیره‌ای 
ب - دختران و دامادها 
-باز هم نفرین پیرزن‌مأبانة دیگر از سوی خداوند 
چ - عموها 
۱ - عبدمناف (ابوطالب) 
۲ - عبدالعزی (ابولهب) 
- یکی از ستمگریهای فاحش خدای محمد 
- تکرار داستان انصراف ابولهب از حمایت محمد 
- نتيجه گیری 
۳ - حمزه 
۴ - عباس 
الف - مقدمه 
ب - شرح 
۵ - عمه‌ها 
ه - پسرعموها 
۱ - ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب 
۲ - نوفل بن حارث بن عبدالمطلب 
۳ - طالب بن ابیطالب (عبد مناف) 
۴ - عقیل بن ابیطالب(عبد مناف) 
و - پسرعمه‌های محمد 
او ۲و۲ - عبدالله و زهیر و مسعود- 
پسران ابی‌امیه و عاتکه دختر عبدالمطلب 
۱ - عبدالله بن ابی‌أمیه 
۲ - زهیر ین ابی‌آمیه 
۳ - مسعود پن ابی‌امیه 
۴ - عبیدالله پسر جحش و آمیمه (دختر عبدالمطلب ) 
ز - اسود بن عید یغوث پسردائی محمد 


(ج) 
ح - نضر ابن حارث پسر خالة محمد 
- دستور قتل نضر بن حارث توسط محمد و 
تهمت زناکاری به مادر او (خالة خودش) 
- علت اصلی کین شدید محمد نسیت به 
نضربن حارث و عقبه بن ابی معیط 
ط - بستگان خدیجه زن محمد 
۱ - نوفل برادر خدیجه و دائی فاطمة زهر | 
۲ - حکیم بن حزام عموی خدیجه 
- توضیح [ ۱]: مربوط به صفحه ۲۵۵ 
- تلاش ناموفق؟! محمد به منظور پذیرفته‌ شدن توسط 
ببهودیان به عنوان نجات‌بخش موعود 
الف - پیش از هجرت به مدینه 
ب - پس از هجرت به مدینه 
اول - مشخصات نجات‌بخش موعود بهودیان 
طبق مندرجات تورات (عهد عتیق) 
دوم - مشخصات نجات‌بخش موعود مسبحیان 
طبق مندرجات انجیل (عهد جدید) 
سوم - تلاشهای ناموفق محمد جهت اتطباق 
خود با آن پیشگونیها 
- توضیح [۲] - مربوط به صفحة شماره ۲۹۶ 
- توضیح [۳] - مربوط به صفحة شمارة ۲۶۲ 
- توضیح [۴] - مربوط به صفحهٌ شمارة ۴۳۵۶ 
- توضیح [۵] - مربوط صفحة شماره ۴۳۰ 
- طالب بن حسین یزدی 


۴۳۵۲ 


۴۶۱ 
۴۶۱ 
رد 


۴۶۵ 


شرح حال و زندگانی محمد 


از میان پیامیر انی که به عنوان فرستادگان خدای_ ابر اهیم 
معرفی شده اند » شنها محمد میباشد که تا کنون در مورد واقعی 
بودن شعصیت او هیچگونه تردیدی ابر از نشده است. 
به عبارت دیگر » تمام مورخان و محققان اعنم از اسلامی و 
غیر اسلامی بالاتشاق به وجود شخصی به این شام که در قرن هفتم 
میلادی در مکه خود را نی و فرستاده‌ای از سوی خدای_ ابر اهسم 
معر فی نموده استء. اعتر اف دارند . 
تقرییبا" تمام مورغان اولیه اسلامی که نوشته‌های آنشان 
مبنای تحقیقات و بررسیهای محققان بعدی و باستان شناسان غر بی 
قر ار کرفته است. بالاتظاق شوند محمد را به سال عام الفیل 
مر خبط ساخته اند . 
در آن ایام » که مردم مکه هنوز از دست‌آوردضا و تندابیری 
که تا آن زمان مردم بسیاری از سار نقاط جهان در امسر تار یخ- 
نکاری حاصل و يا اتخادذ کرده بوده‌اند آگاهضی چندانی ند اشت اند 
و اکترست قریب به انلشاقشان را اراد سمسو اد و نتادان تشکیل 
مد اده اند » نها وقایع عمده و مهم ممتو انسته است». حد اقل تا 
مدتیء» برای آنان ممداء تاریخ قر ار کیرد . 
به این صورت. که بعد از وقوع ضر واقعهء مهم رای 
اینکه بعد!" بتو انند تاریخ حوادث مهم زندگی شخصی و با اجتماعی 
خود را یاد آوری نمایند» ضر یک از آنها را بر حسب مدنی که 
بعد از آن و اقعه مهم بوقوع پپوسته بوده . به خاطر میسپرده و با 


سالها بعد از وقوع سعی میک ده اند که سا استعانت از حافظه و 
یاد آوری اینکه حادثهء مورد نظر چه مدتی با آن واقعه مهم فاصله 
داشته است.ء تاریخ آن را به خاطر مبیاور ند . 
حال. ضر گاه تاریخ وقوع یک جادثهء شخصیء مربوط به 
همان سال وقوع یک واقعه‌ء مهم اجتماعی بوده. بعدا* با اطمینان 
بیشتری مورد قبول قرار مییگرفته است و در سار موارد آن را 
شنها به صورت تقریب و احتمال مورد توجه و استناد قرار می- 
وا ده اند ۰ 
متا" هر گاه منحصر |" میخو اندیيم که ولادت محمد در سال 
عام الفیل صورت گرفته است» اطمینان ما به صحت این امسر به 
مر اتب نیش از آن سوه که احیانا" گفته مشد که او در حدود 
فلان مدت سال بعد از وقوع آن واقعه تولد یافته است. زیر | 
مقارن بودن تاريخ تولد با عام الفیل کمتر ممکن بود که موجب 
بروز اشتباهانتی در آن شده باشد . 
اما با اینکه اکثتر مورخان اسلامی تولد محمد را در 
سال عام‌الفیل دانست اند ولسی وجود مختصر شواهد غیر قابل- 
انکاری که تا کنون از واقعیات مسلم آن ز مان به دست آمده است 
جای هیچ گونه تردیدی باقی نمیگذارد که شود وی متجاوز از دو 
دهه بعد از آن صورت گرفته است. 


داستان عام الفیل و اب هه 


عصر اسلام تا کنون بی وقفه و با تمام قوا ادامه داشت و بعد از 
این نز کماکان ادامه خو اهد داشت ) امن بوده است که مسلمانان 


را مسر امن ساوو بکشانند و عمومسا۲ به آسان شقن نمایند که 


قر آن کلام خدا است و حتی تصور وجود کوچکت ین خطا و اشباه در 


در آن کناه کسره‌ای است ناب‌شودنی و در خور مجازات قتل» و 
بعلاوه خود محمد» در فاصلهء توند تا فوت؛ کاملا" معصوم . 
مصون از کناه و خطا . و زندکی او با انواع معجرات شکفت آور 
همر اه بوده است و از آن گذشته » نا بر عقیده ء نعدادی از فرقه - 
های مسلمان» از جمله شیعیان» تمام اجداد او ضا حضرت._آدسی 
همه موحد و شیکوکار و از مقربان درگاه خداوند متعال بوده اند . 
ضر پارازیتیست مسلمان ( بدون توجه به آینکه در چه 
مره ای از سواد و معلومات باشد ) این نکتء مهم را به خویبی 
درک مییکند که تاءمین احتر ام اجتماعی و ارضاء حواشج شپو انی و 
و مادی زندگی انگلو ار او به نسبت ایمانی است که مردم مسمان 
در مواردی که دکر شد احساس میکنند و با ( با احساس شرس و 
و وحشت ) بر زبان جاری میساز ند . ۱ 
به همین چهت است که این پار از یشسست‌ها همواره تمایل 
و آمادکی قاطع دارند شا ضر مطلبی که آن را بر لاف یکی از 
آیات قر آن بیابند ( ولو اینکه واقعیتی علمی» مسلم و غیر قابل 
تر دید باشد و با ایینکه محمد را به عنو ان یسک انسان عادی و 
فاقد معجز ات فوق‌العاده مجم نماید ) فورا* با تمام قوا برای 
نابودی آن قسیام و اقدام نمایند و بعلاوه بیان‌کننده و يا نویسنده 
آن را به عنوان کافر و يا مرتد. و اجب‌القت بدانند و حتی در 
صورت دسترسی و امکان به قتل بر ساشند . 
به طوری که میدانیم » اعراب ساکن مکه در سال حمله ء 
ابرهه به آن شهر » آن سال را عام‌الفیل نام نهاده و مپداء 
تاریخ خود قرار داده بودندء وی چون بعد از اسلام » شرحی بر - 
خلاف واقع و مفایر با عقل و متطق راجع به آن در قر آن بیان شده 
بود و بعلاوه به اعتقاد اکشر مورخان ( و باز هم بر لاف واقع ) 
نود محمد سیر در ضصمین سال صورت کرفته بوده است. دلدا 
شرح واقعی این ماجر ا نموت ء بسیار متاسیی از نجوهعء. بر خور و 
بار ازیتیست‌های اسلامی با حقایق موجود و تحریف آنها را نشان 


میدهد . به این جهت بی‌مناسبت ندیديم که به بهانء ارخباط توند 
مهمد با داستان ابرشضه و سال عام | تفیل » مکتصری از سر 
و قایم را ت) داستان مزبور » و نیز واقعیات آن داستان را که 
تو سط این نوبسنده عمدتا؟ او شتا پسمم کشفسات ساستانشناسان در 
یمن از قرن نوزدهم میلادی به بعد و سار مایم شتر اسلامتی 
| ست‌خر اج شده است. به استحضار خوانندکان عزمز بسانم و سپس 
دروغ نویسی‌های پبار از پتیست‌های اسلامی در این موضوع را . به 
شر جح مندر ج در صسفحات سعث » مخت‌ص, | ۱ بان نماشیم ۰ 


اول - سر وانتیات در ارتباط با آبرهه و عام الفیل 


دیلا*». سیر و اقعیاتی که از مقدمات ظهور ابرهه در یمن 
به ساب میآیند و حقایق مربوط به لشکر کشی وی به سوی مکه را در 
بر دارندء فهرستوار و مختصر مورد بررسی قر ار گر فت اند : 

۱ - شخصی به نام دونواس در حدود سال ۵۱۶ ممیلادی 
( .۱ سال شمسی قبل از هجرت ) بو قسمت عمده ای از سمن» که 
حنیّر نامیده میشده » مسلط گشته است. 

۲ ۲ - ذونواس که ابتدا بت‌پرست بوده . بعد از رسیدن 
به پبادشاهی يا حکومت. مذهب بپود را پذیرفته و نام بوسف 
را بر خود نهاده است . 
۳ - از متجاوز از ربع قرن قبل از شخلط دونواس بر یمن 
ء دین مسیحی به نجران ([ واقم در شمال شرقی حمییر ) راه 
یافته بوده و در آ۲غاز حکمرانی دونواس تعداد قاسل توجهی از 
اهالی آن سرزمین به این دین گرویده بوده اند . 
۴ - ذونواس در سال ۵۳۳ میلادی ( ۹٩‏ سال شمسی قبل از 
هجرات ) نجران را تخر کرده و جمعی از عیسویان را که حاضر 
به ترک دین خود نشده بودند » کشته و يب در گودالهاشی پر از 
آتش سور انده است . 

۵ - در صر زممان که جنکی به انکیزهء تعصبات و ب) 
تحر یکات مذهبی رخ میداده است. ضر کروه از دو طرف مناز عه 
ء. که مسلما" دین خود را برتر از دیسن طرف مقابل مد انست » از 
خدا با خدایان مورد برستش خود حقا* توق و انتظار داشت اند 
که آنان را عملا" در جهمت پپیروزی بر کروه دیگر باری بخشد و در 
پایان جنک نیز همواره افراد پیروز - فتح و پیروزی حاصله را 
در نتیجهء بر حق بودن دین و معلول حمایت خدای خود تصور می- 
کر ده اند . : 


هر چند در واقعه‌ء مزبور. دونواس پادشاه حمیر و 
قربانیان بدبکت واقعه‌ء وحشتناک نجران ضر دو یک خدا را 
که همان خد ای اسر ا خیم بوده . مییر ستیده اند وی ضم بهودیان 

و هم مسیحیان جد۱" و صمیمانه بر این اعتقاد بوده اند که افر اد 
طر ف دیکر کمراه و مفضوب خدای ابر اهیم هستند و این خدای 


فك 


متعال منحصر ۱" حامی و پشتیبان آنان میب‌اشد و فقط آنان را از 
مقربان درگاه خود میشمارد . 
تر دیدی شبایبه داشت که سر مبنای این اعسشقاد» تمام 
عیسو یانی که بنا به دستور دونواس به قستل رسده و یب در 
کودالهای آتش سوز انده شدند » همکی تا لحظهء مرک در انتظار 
معجزه ای بزرک یودند که خدای مورد پرستش آنان انجام دهد و 
و نه نها آنان را از مرک برهاند بلکه دونواس و سربازان 
یهودی ( و احیانا" بتپرست ) او را به بلاگی بسیار بزرگ دچار 
ساز د ۰ 
- حادهه ۶ وحشتناک نجر ان ضرب ء سسیار شبدی بیوده 
که در دنیای آن زمان» مخصوصا" در عربستان و حبشه » بر پیکر 
مسیحصت و ارد کردیده » زیر | بهودیان و بتپرستان وقت» آن را به 
عنو ان دئیل بسیار روشنی بر ناتوانی خداي _عیسی و با بیز اری 
خدای ابر اهسیمر ( در حالی که ضر دو خدای مذکور یکی بوده اند .)۰ 
از پیروان خوو » موره استفاده قرار داده‌ اند . سه مین جهمت 
پیشو ایان مسیحی ( در ضر کجا که از آن آکاهی بافته اند ) بر ای 
حفظ موقعیت خود در صدد جبران آن بر آمده و دشیای مسیحیت ر ا 
به عز اداری و انتقامجوشی و ادار نموده اند . 
پیشو ایان اعظم مسیحی» قیصر روم را وادار به دخالت در 
این انتقامجوگی کرده ( و از آنجا که کشور عیسوی مسدذهب حبشه 
در نزدیکی یمن قر ار داشته )۰ توسط قیصر روم و نیز شوسط 
پیشو ایان مسیحی مذهب حیشی ( که خودشان نیز در این قضیه دذینشع 
بوده اند )۰ نجاشی. یعنی پادشاه یمن» ر | تثویق کرده اند که با 


لشکر کشی به یمن انتقام شمدای عیسوی را از دونواس و سار 
بهودیانی که آن کشتار را به راه انداخته بودند. بکیرد. 

۲۷ - نجاشی حبشه که پیشو ایان عیسوی مذهب هم‌کیش و هم- 
وطن او تعمصب مذهبی‌اش را بشدت تحریک کرده بودند و از طرفی 
نعت فشار قبیصر روم و روحانیون عیسوی مسدهصب بزرک آن کشور 
دور دست قر ار گرفته بود» لشکر مجهزی تر تیب داده و جهت نتسخر 

يمن و انتقامکیری از دونواس و سایر بهودیانی که . اهر |" 
تحت امسر او وی در حقسقت., حکمرانان واقعی یمن بوده اند 
رو اشه‌ء آن سامان نموده است . ۱ 
این لشکریان پس از شکست دادن دونو اس سر مین یمن ر ا 
فتح کر ده اند . 
دونواس متعاقب همین شکست ( و پا بنا سر بتعضی 
رو ایات. متعاقب شکست دیگری که بعد از بدست آوردن مجدد 
قدرت متصل شده ) به قتل رسیده و با اینکه خود را در دریا 
غرق کرده است. 
سال وقوع حوادث سالا ۵۲۵ میلادی ٩۷(‏ سال شمسی قبل از 
هجرتث ) بوده است . 
۸ - در میان لشکریان حبشی» که با این خرتیب بر یمن 
مستولی شده بودند » سرداری لایق و جود داشت» است به نام ابر هر 
۰ انراهام یا آیراموس و با اپرهه تفظهای کونه‌گون 
عبر ی و رومی و حبشی ابر اهیم است. ۳ (۱) 
این شخص متعاقبا" با تدبیر و شیر شک قدرت را قبضه 
کرده و در سال ۵۳۰ با ۵۳۱ مملادی ( ٩۱‏ ما ٩۲‏ سال شمسی قبیل از 
هجرت )۰ معنی تقریبا" همزمان با آغاز سلطنت انوشیروان در 
ار ان» به پادشاهی یمن رسیده است . 
هر چند که وی بسیار مقندر و کاملا" مستقل بوده. اما در 
عین حال و صرف)" به صورت تشریفاتی پادشاهی خود را به 
نیابت از طرف بادشاه حشه اعلام مینموده است. 


٩‏ - در مورد نام فرماندهء اولیء لشکرریان حبشی و نحوه ء 
به قدرت رسیدن ایرهه روایات مختلفی وجود دارد ولی وجه 
مشترک آنها این است که صعود ابرهه به قدرت بدون اطلاع 

و جلب موافقت قبلی نجاشی بوده و نجاشی پس از آکاضی از 
این و اقعه بسختی عصبانی و کشمناک گردیده است ولی حسن تدبیر 
و اقتدار اسرهه بالاخنره مسوجبات رضایت نجاشی را فر اهم 
ساخته است . 
داستان زیر نموثتای از حسن تدییر ایرهه در این ر ابطه 
میباشد : 
۳ ... بعد از آن چون خر به نجاشی رسید کسه 
ابرهه چنین کار کرد و اریاط [ فرماندهء اولب ء 
لشکریان حبشه و اولین پادشاه حبشی یمن ] را به فتل 
آو رد و خود به پادشاضی نشست. نجاشی بر وی عظیم 

خشم گرفت و گفت: او را کجا یار ای آن باشد که بی- 

دستوری من کارهای چنین کند . 

۳ بو کنه : ورد که به ز " 3 ر نش 

ابرهه_ ستراشد_و او را به جان ز ینهار ندهد . 

ایرهه چون این بشنید که نجاشی بر وی خشم کر فته 

است و سو کند خور ده است. تحفه‌ای چند ر است کرد و 

رتشیب بسیار بکرد و سبه پیش نجاشی فر ستاد با 

تاشی چند موی از سر و ریش خود که جدا کرده بود و 

انبان ای خاک که بر کرده بود» از زمین یمن. 

جمله بدست ر سولی بفرستاد و رسول ر | گفت بود که : 

به نجاهی کوی که ابرهه میکوید که اریاط بنده 

و خدمتکار نو بود و من بنده و خدمتکار تیم [تو ام ] و 

این کار بکردم و اریاط به قتل آوردم» نه از مر 

خود کردم که از بهر شو کردم که پادشاهی» زیر ا که 

ارباط لشکرداری شمیکرد و اسیاب جهانگیری نمی 


دانست و لشکر همه از وی مشتکی بودند و ترسیدم که 
اختلاف مان لشکر حبش در افتد و لشکر بیگانه بر 
وی فرصت یایند و ملک یمن از دست ما رود . 
از این سبیل او را به قتل آوردم تا ملک یمن بر تو 
که پادشاهی بماند و من بنده‌ ای از آن توام و شنیدم 
که ملک بر من خشم گرفته است و سوگندی ییاد کرده 
است و منء راستی سوکند ملک را مسوی سر و ریش 
خود پر گرفتم و از خاک یمن پاره‌ای در انبانت ای 
کردم و هر دو به خدمت نو فرستادم تا شو آن خاک 
را فرو ریزی و پای بر آن نهی و استره برگیری و موی 
به استره فرو کی نا سوکند ملک راست باشد. او 
ر! رنجه نباید شدی و به یمن آمدن از بهر بنده ای. 
چون ر سول ایرهه به پیش نجاشی آمد و این تحفها 
برد و جمله سخنها بگزارد و موی و انبانه بیاورد و 
خاک فرو ریخت» نجاشی را خوش آمسد و آن حرکت 
که وی کرده بود به عقل و کفایت ابرهه کواهی داد 
و نجاشی را خوش آمد و از وی خشنود گشت و ر سول 
ابرهه را تیمار داشت کرد و او را به دل خوشی 
کسیل کرد و ملک یمن به ابرهه بگذاشت ۰.۰ ۳۲ (۲) 
۰ - در دوران پادشاهی ابرهه سر یمن - ایران و روم 
دو اير قدرت زمان مصوب میشده اند و انوشیروان عادل از سال 
۱ تا ۵۷۲٩‏ مملادی ([ از ٩۱‏ تا ۴۳ سال شمسی قبل از هجرت ) و 
زوستی نوین از تاریخ ۵۲۷۲ تا عع مبلادی ( از ۹۵ تاه ع6 سال 
شمسی قبل از هجرت ) به ترخیب بر آن دو کشور سلطنت و حکومت 
داشته اند . 
۳ ... موقعیت جقرافیاشی سرزمیین یمن در کنار بحر 
احمر مورد توجه دو قدرت بزرگ آن روز بود. 
تجارت شرق با رم از این دو ناحیه میگدشت . 


۱۰ 


سرز مبین عر بیستان مد ان ر قابت دو ابر قدرت روز سود 
و هر دو تاش داشتند که نفود و سیطرهء خود را بر 
ايین سر ز مین کستر ش دهند ‏ 

آشها از تمام وساشل موجود برای این کسترش سره 
متشه ...۰ ۱ 


۰ 


(۳) پیش آمد موجب شد که سار مان ایران و رم 
جنک شود . 


در سال ۵۴۰ میلادی [ ۸۲ سال شمسی قبل از هجرت ] 
کسری [انوشیرواآن] انطاکیه را گرفت و ویران کرد و 
پس از جنکهای متعدد » در سال ۵۴۵ میلادی [ ۷۷ سال 
شمسی قیل از هجرت ] قر ار متارکه جنک به امضای 
طر مین ر سید . 
صدح قطعی در سال ۱ع۵ [میلادی - ۶۱ سال شمسی قببل از 
هجرات ] رای مدت پبنجاه سال به امضاء رسید 
۰ (۴) 
۱ - ضمن توضحاتی که متعاقبا" سه مناستهای مختتف 
داده خو اهد شد.ء خو انندکان عزیز به خوبی ملاحظه خو اهند فرمود که 
چگونه بار از پتست‌های اسلامیء به تحریسف واقعیات سار یخی 
برداخت اند سا اسنکه آسه) را بسا مندرجات قر آن و اخبار و 
احادیث موجود هم آهنک سازند . 
نموت ای از این اقدامات محو تاریخ گذشتء يمن میباشد 
که از تمدنی بسیار قدیمی و در‌کشان حکایت مبکرده است. شمدنی 
که پس از ظهور اسلام به قهقر !| کشانده شده و در حال حاضر از 
دولست سر اسلام جز مردمی بدیخت و بیتمدن و بیسواد وارشی 
ند ار ده . 
هنگامی که ما در حال حاضر توصیف ساختمان سه تا 
ر! مطالعه میکنیم» از اينکه صدها سال قبل از ظهور اسلام. سدی 


۱۱ 


با آن مشخصات و تجهز ات شگفت آور در یمن سنا شده سوده است 
تعجب مينماشيم و تردید قراوان داریم از اینکه در حال حاضر 
مردم یمن بدون کمکگیری از تکنولوزی پیشرفت ء خارج» بتو انند 
به احداث سدی نظر آن مبادرت نمایند . 
اما چون مسورخان و پار از یتیست‌های اسلامی دور ان قبل از 
اسلام را " عصر جاهلیت !۱ "٩‏ نام نهاده اند » نذا برای اشبات 
این مطلب همو اره » آکاهانه و سا ناخود آگاه در صدد آن بوده‌اند 
که تمام آنچه را که معرف فرهنگی بیب‌شرفته و تمدنی در‌خشان در 
گوشه ای از جهان اسلام » مخصوصا" در عربستان» میباشد از صفحات 
تاریخ محو نمایند و هرگاه در خود قر آن تعریف و توصیفی از این 
سد به عمل شیامده بودء به احتمال قوی» در حال حاضر ما نمی 
تو انستيم حتی تامی از این سد در ضیج یک از تواریخ اسلامی 
مشاهده نماشیم . 

۳ - به دلیلی که دکر شد» شاريخ يمن در دوران قبل از 
اسلام » مانند تارسخ در‌خشان ار ان خود ما ء به نابودی کشانده شده 
بوده و ء همانطور که ما آگاهی‌های فعلی و شاد مسخ‌شده از تاریخ 
باستانی خود را مدیون نوشت‌های دشمنان کشور خود در منایع 
اروپاشی و خارجی و کوششمای باستانشناسان و مستشرقین ضستیم » 
یمنی‌ها نیز مختصر آگاهی فعلی خود را به همین تر تیب به دست 
۲ و ده اند . 

۳ در قرن گداشت مکتشفان و محققان اروپاشی به کشف 
تعدادی کیب در یمن توفیق یف اند که تا اندازهء زیادی به 
روشن شدن قسمتهاشی از شاریخ يمن در دوران قبل از اسلام کمک 
کر ده است . 

۴ بعضی از مهمترین کتیبه‌های مزیور مربوط به دوران 

بادشاهی ابرهه میباشد کسه وی در یکی از آشها شرح تعمیر و 
و ترمميم سد ماعرب را در سائنهای ۶۵۷ و ۵۸ع سبتی ([ که باحتمال 
قوی متطیق با سائمای ۵۳۴۲ و ۵۴۳ میلادی میباشد ) داده و نیز 


۱۳ 


اسامی نمایندکانی را که از طرف شاهنشاه_ ایران» قیصر روص 
نجاشی بادشاه متشه . یادشاهان غسان و حره و رسای قباشثل مهم 
آن زمان به منظور خوش آمد کوشی نزد وی آمده سودند. دکر کرده 
نب ۱ 
وی در همین سالها به ساختن کلی‌ساشی نیز در شمان محل 
سد مارب میبادرت ورزیده است که البته این کلی‌سا غمیر از آن 
کلیسای بسیار باشکوه و مشهوری به شام قلیس یوده که بدا 
احد اش گر دیده است ۰ 
۵ . " در تاریخ این کتیبب» میان ایران و رم بسه 
علت مشاجره غسانیان و لخمی‌ها جنک سوده و حضور 
سفیر ان ایسران و روم و نمایندگان یره و غسان 
دور آنجا سخت جالب توجه است . 
هر چند تمایلات ایرهه و گر ایش او به حبشه و رم 
و غسان پیش دانسته بوده . ولی به علت اهمیت خاص 
موقعیت او » نمایندگان مندر [از حیره ] و خسرو 
[از ایران] نشزد او میروند» و این شوجهء خاص 
درببار خسرو را به موقعیت موّشر یمن نشان مبدهد 
که تا چه حد این موضوع را مهم مد انست اند که با 
اینکه در کر و دار با رم و دست‌نشاند کگانش هه 
از جلب یکی از طر فد ار انشان بر غافل نمیمانند . 
و ضمتا" ابرشه نیز با وجود تمایلات شدید به 
طر فب کقهء رم » باز جانب ایر ان را از دست نمید هد 
و با نمابندگکان ار اشی و طرفدار انش نشست و 
برخاست دارد و اد آن را هم به نام عظمت خود سر 
دول سنک می‌نشاند . 
این کتیبه با دکر همین چند نامی که از آشها مبیتوان 
خو اند حاوی خیلی نکات دقمق تاریخی است. ولسی 
مممترین آن» همین وجود سفیر ان در آنجاست . 


۱۳ 


در تاریخ نقش ان کتیبه (۶۵۷ سبتکی) نمایندکان دو 

قدر.ت رقیب» در وقتی که مان آنها جنک بوده ( و 

با حد اقل در آستانء جنک یبود اندء زرا جنک 
بزرک ناکهان در ۵۴۰ مبلادی شروع شده ) نزد ابر هر 


مسر و ند » 
طبیعی است که در یک چنین موقعستتی نمایندگان در 
آنجا چه میکردند » ضر_ دو سعی داشتند_ که ابر هه _ر | 


به_ طر ف خود بکشند ۰.۰ ۲ (۵) 


۶ - همانطور که ملاحظه شد . در آن زمان که جنک سبزرگک 
پین ایر ان و روم در جریان بوده است.» سفیر انی از سوی پادشاهان 
این دو کشور در نشزد ابرهه بوده‌ اند . ولی با تشوجه به ایینکه 
نجاشی جبشه و پادشاه تحت‌الحماب وی» یعنی ابرضه » ضر دو به 
علت داشتن مذاضب مسیصی و همچنین به علل تجاری و اقتصادی 
» گرایشهای نیر و مندی به سوی روم داشت اند » نذا به احتمال قوی 
سعی نمایندهء روم در راستای کشاندن ایرهه به جنک و خر ایکاری 
و » به طور کلیء مبادرت به اقسداماتی بر علیهء مناقع اسیران 
بوده و نمایندهء ایران در مقایل کنوشش میکرده است که او را 
در همان حال بیطر فی نگاه دارد. 
... انتفاقا؟ در ان مورد مک شاضد تارسخی دیگر 
هم وجود دارد و آن کنزارش سیروکوییوس قیصری 
| سفت ۰ 
او یک ار پیش از این هم نوشته بود که در زمان 
سمیفع اضشوع (ازیمیفاشوس )۰ قیصر [روم ] ژوستیب 
شین سفیری نزد او و پادشاه حبشه فرستاده بود ت) 
آشها را به حمله سر ایر ان تحریک کند و از آن دو 
هم ببا وجوو و عده مساعدی که دادند کاری .ساخته 
شود . ۱ 


اینجا هم بر و کوییوس ممینو یبد : 


۱۴ 


یبعد‌ه ) خی که ار ضه اساس سادشا د و ! کاملا ؟ 
ساخت شقدو تب | عساری حاصل و ء. جنه 
سار به خی ن عد ه ود که مه خاک ابران حمله 


نماید._ اما هها یک بار رو _به_راه_نهاد_که_متوچه ء 
خطر ات مسافرت شد و فور ۱" به کشور خویش مر اجعت 
نمود ۰.۰ ۲ (ع) 
در لغتنامهء دهخدا نیز ضمن تعر یف کلمهء ابرهضه 
نثل قول از بروکوییوس به شرح زیر آورده شده است : 
۳ ... در جنگی که میان ایران و روم در کرفست» 
ایرهه را عظیم روم به جنک با ایران دعوت کرد 
او در اول امسر اسا داشت و سپس بپذیرفت. لکن 
بزودی ... دست از جنک برداشت و جچون در جنک 
۱ سال او در سساه یش جد فبل داشت » و ۱ 
سو 9 به صاحبتا آن سال به اما 
مشهور شده_ است. ‏ 
در هر حالء کوچکترین تردیدی نمیتو ان داشت که نها لشکر 
کشی ابرهصه از یمن در راستای شمال و به سوی مکه » همین 
مساقرت نظامی بوده است که در حدود ۲۳ قبل از تولد محمد رخ 
داده» و هضمان سال سه عا‌الفیل مشهور شده و بروکوییوس 
به شرع بالا به آن اشاره کرده است. 
وی پار از یتیست‌های_اسلامی این حقیقت مسلم نار یخی ر ا 
, حد اقل» به سه دلیل زیر مردود مد انند : 
اول_اینکه - طبق مندر جات قر آن» لشکریان ابرهه باید 
باز گشتی ند اشته باشند و همه ء آنان در اید ب ز ه شاشگی که نو سط 
۱ بو دی کشانده شده ساشند. 
دوم_اینکه - این مسافرت چند سالی بیش از دو دضه قبل 
از ولادت محمد ( یعنی در سال ۵۴۷ میلادی ) روی داده است. در 
مالی که باید در سال ولادت او ( بعنی در سال ۵۷۰ مبلادی ) رخ 


۱۵ 


و اده ساشه ه 
سوم اینکه - هنها قصد ابرشضه از مسافرت مییبایست 
ویر ان ساختن خانهء کعبه و بتهای موجود در آن باشد» در حالی که 
ایرهصه این سفر را به قصد جمله و هجوم به ایران آغاز کرده 
بوده و بهیچوجه خیال ویر ان ساختن خانهء کعبه را نداشته است . 


یه همین دلاشل» حتی دکتر محمود_ رامیار کسه تحقیقنات 
ارز شمندی در مسورد حمله ابرشه انجام داده است. این فرضیه 
ر! ([ که شوشتء بروکوییوس به شرحی که ذکنر شد . مربوط به 
همان حملهء مشهور ابرهه در سال مشهور به عام‌الفیل میباشد ) 
مردود شناخته است . 
اگر باور ندارید عین جملات او را که بدون فاصده بعد از 
نقل قول از پروکوییوس دکر کرده است. یلا" به استحضار تان 
مر ساند : 
۳ ... بعضی خواسته اند این اشارهء پروکوپیوس_ر | 
با حمله ابرهه به مکه تطبیق دهند که البته خکی 
دور_ از واقعمیت ممنماید [؟ ! ! ]. 
از نیمه راه باز کشتن باز کوشی در ستی از حادثهء مکه 


مکه رای اسر هه ساز 


نمسست . حادثه ء 
نگد ا شت[؟ ! ! ]۰ 
کذاشته از آن از نظر تاریخی نیز سازکار نمی‌نماید 
[؟] ۰۰-۰ ۳ (۷۲) 
یعنی بر ای اینکه مندرجات قر آن و نوشت‌های مورخان /سلامی 
درست در بياید باید حتما" به حمله‌ای درو ی و خلاف و اقع 
معتقد بود که در آن تمام لشکریان ابر هه نایود شده باشند و 
نیز از نظر تاریخی حتما" باید این حمله در سال ۵۷۰ مبلادی» که 
آن ر | به غلط سال تولد محمد میدانند رخ داده باشد !! در حالی 
که " ... یروکوییوس در تاریخ حمله به مکه ( ۵۷۱ مب ۵۷۲۰ 
میلادی ) در قید حیات نبوده است[!!] ۰.۰ ۲ (۸) ۱ 


۶ 


۷ - خوهبختانه کتیبهء دیکری نیز از ایرهه کشف شده 
است که سال نگارش آن ۶۶۲ سبشی ( حدود ۵۴۷ مسلادی و تقر یبا" 
۵ سال شمسی قبل از هجرت ) میباشد . 
به احتمال قوی مندرجات این کشیبه مربوط به همان لشکر - 
کشی ابرهه از یمن به سوی شمال میباشد که پروکوپپوس به آن 
اشاره کرده سبوده است , 
... این دو کتیب» سه اد دو جشک نوشته شده 
است یکی جنک بهاری در ماه دوانشبات ( شبتیان ) 
سال ۶۶۲ سبثی - ۵۴۷ میلادی با معد است که خود 
ایرضصه در جلیان [نزدیک نجران] در آن شر کت 
چست و بر آنها پیروز شد . 
آنها پیروز شدند و کروکانهاشی شزد او نهادند تا 
دو باره بر او نشور ند , 
پس از حادثه . عمرو ین مندر که از طرف بدر امر 
معد شده یود شزد اسرهه آمد و گروکانها را 
تسلیم کرد و از طرف ابرضه نیز به ریاست معد 
اما جنگ دیگرء برای سر کویی شور ش نی عامر نود 
اسرهه خود راعسا" برای تاءعدیب سنی عامر اقدام 
نکرد [ که خود به صنعا پایتخت یمن مر اجمت 
نمود و ] ابو چبر را بر سر دو قببیلهء کنده_ و_عل 
- و بشر یبن حصن را سر سر بتی سعد فرستاد که 
در فلاسی تام ترین (التراب) (سطر ۵ و ۶ کتیب ) 
جنکید ند . 
موضع این تربت زیاد روشن نیست. گفت اند که در 
هشتاد مسلی جنوب_ شرقی طاثشف_است و پا در فاصله 


دو_ روز راه_ تا مکه . و همین امر موجب شده که عده 
-ای این جنک را سا جملهء اسرصه بسه مکه کی 


۱۷ 


بگیر ند . الیبته فرضیهء مردووی است [؟!!] ۰.۰ ۲ )٩(‏ 
چر | مردود استب؟ به همان دلاشلی که قبلا ۷ عر ض شد 


در هر حال» تا این زمان جز در تواریخی که توسط پبار ا- 
ز سسسست‌ضصای ااسلامی نو شته شده است. در هیچ جا و هیچ مشیع 
دیگری کو چکتر ین دئیل و مدرکی مببنی بر اینکه ابر هه‌ یک لشکر کشی 
دیگر هم به سوی مکه داشته . دیده نشده است. و بطور مسلم صر‌گاه 
قبلا" همان نوشت‌ضای بروکوپیوس و کتیبهای ایرهه شیز به 
دست هر یک از پار از پشست‌های اسلامی افتاده بود. به سر نو شتب 
سقب ء استاد و مدارک تار یخی دچار و نایود شده نودند. 

هم اکنون صدها سند دیگر هم کشف کر دد و به نجوی کاملا" غسر قابل 
انکار شاست نماید که لشکر کشی ار ضسه ضمان یک سار صورت 


گر فته و وی هم بدون شکست و به سلامت به یمن باز کشته | سست > 


آیا فکر میکنی امکان دارد که حتی یک پار از پتیست اسلامی این 
مطلب را قبول نمایید؟ مسلما" خییر !۲ 
این پار از پتیست‌های مفرض و با بی‌منطق حتی به من و تو 
هم اجازه نخواهند داد که آن دلاشل را دربیم زرا پذیر فتن 
حقیقت مستلزم تکذیب و يا حداقل روا داشتن شردید در مسورد 
آیات قر آن محسوب میشود و بلافاصده ما را شر عا"!! و اجب اندقتل 
می‌ساز د !! 
۸ - در خاشمه به منظور استنتاج و تکسیل این بخسش 
تو ضیحات زیر را ضروری مد اند : 
الف ‏ بطوری که در بالا از قول پروکویپوس_ قیصری 
» مورخ هم عصر ابرضه » ملاحظه شد » ابرضه ببعد از چند دفعه 


که به ژوستی نویین» قیصر روم » وعدهء حمله به کشور ار ان را 
د | ده سود > ۲ ت.‌ها سک نار ور و به ر ۰۱ شاد که مت‌و جچه ع خطر ات 


مسافر ت سس 9 شو تب ِ ۴۱ خو بش مر | حعفعت نمو و ۰۰ ۷ ۲ مب 


۱۸ 


داستان عام‌الفیل را حاصل همین مسافرت نیمه تمام ابرهصه 
به سوی شمال یمن و مکه دانستیم . 
ب ‏ بطوری که از نوشت‌های همین بر وکوپپوس استنباط 
میشود» ژوستی نوین» قیصر روم قبل از به قدرت رسیدن ایرهه 
نیز اقدامانتی در جهت تحریک و تشویق نجاشی حسشه و پادشاه 
و قت یمن بر ای حمله به ار ان انجام داده بوده است ۰ 


سر و کو پوس موتو ند : 
... در زمانی که هلستپاتوس پادشاه حبشه بود و 


از یمیفاشوس (.۱) بر حمیریان [یمن] سلطنت میت 
کرد » امپر اطور ژوستی نین فرستاده‌ای ژولیانوس 
نام را نشزد آنها فرستاد و به_ آنان پیغام داد که 
چون مردم آنها صر دو دارای یک کیش و آشین هستند 
» صلاح در آن است که با رومیها متحد شده و با 
ایر انیها بجنکند . 
ضمنا" به حبشی‌ها خاطر نشان نمود که اکر آنها از 
هندوستان ابریشم بخر ند و به رومیان بفر و شند ۰ هم 
خود آنها سود هنگفنتی خو اهند برد و هم از ریختن پول 
رومیپا به جسب دشم‌نان ایشان» بعشيی ابر اشیپا 
جلو گیری خو اهند کرد ... 
دو بادشاه مدذکور ضر دو و عده دادند که درخواستهای 
ژوستی لین را انجام دهند و فرستادهء او را مسرخص 
نمودند . لیکن هیچ یک از ایشان سه قول خود وف 
نکرد» بعنی در حقیقت هیچ کدام هم نتو انستند کاری 
از پیش ببرند» زرا در مسوضوع تجارت ابر یشم » 
چون ابر انیها به هند نزدیکتر ند . همیشه بار کشتی. 
هاشی را که از آنجا ميی‌آیند در بتادر زودتر میخر ند 
و دیگر مجائی برای حیشی‌ها باقی نمیگد ارند و در 
مورد دشر کشی به خاک اسر ان نیز این کار بکلی از 


۱۹ 


عهده ء حمیریان بیرون سود چه میان ایشان و کشور 
اير ان صحرای وسیع سایری وجود دارد که مسافرت 
در آن بسیار دشوار است و فرصت بسیاری مبخو ا هد 
و کدذشته از آن رفتن به جنک مردمی بود که سیار 


از خودشان دئیرتر بودند. ۲ (۱۱) 


ج - قصد ابرصه از لشکر کشی به شمال که در جریان 
جنک سین ایران و روم رخ داده ء مسلما! کمک به دولست روم و 
و ضربه زدن به ایر ان و به انکیزه ء تفع شخصی بوده است . 
در آن زمان به علت وقوع جنک بین ایران و روم تجارت 
و مبادلهء کالا ین چین و هندوستان با شام و روم» از طر ییق ابر ان 
» قطع شده بوده و بازرگانان به ناچار این کار را از طریق من 
و با عبور از مکه و مدینه انجام مید اده اند . 
باز بودن این راه تجاری» وجود امشیت قابل اطمیتان در 
آن و نپرداختن عوارض و باج گز اف به یک قبیلهء عرب در شر 
چند کیلومتر - نه تنها مورد علاقه ء شدید دولتها و مسردم عیسوی 
مذضصب روم و حبسشه و عیسویان یمن» از جمله خود ابرهه بوده 
است » سلکه دسگر اصالی من صم . که اکتر ۲۱ ست‌ پر ست بوده اند 
به این مطلب علاقهء و افر داشته اند . 
علاوه بر انکیزه ء مدهیبی و اقتصادی به شرصيی که مدکور 
افتاد» از نظر سیاسی نیز حبسشه و یمن از متحدان روم و دشمنان 
ايران محسوب میشده اند و بسه همین جپست همواره پیروزی روم و 
شکست اسران را سه شدت آرزومند بوده‌ اند و در جمت ستحقق آن 
بر ای انجام هر اقدام ممکن آمادکگی دا شته اند . 
با این تر تیب . هر گاه ار هه میتو انسته است با لشکر - 
کشی خود به سوی شمال به دولت دست‌نشاندهء ار آن» بعشی خر 
حمله نماید . جبههء جدیدی در جنوب ایران در مقابل انوشیروان 
باز میشده و او را ناگزیر میساخته است که قسمتی از نیروهصای 
خود را به مقابه با آن کگسیل دارد و با این تر تیب مسوجبات 


۳۰ 


تضعیف او در سار جبهه‌ها فراهم میگردیده و احتمال زیادی برای 
شکست خوردن او از قیصر روم به و جود میآمده است . ۱ 
حتی شاد ابرهه همین احتمال را هم مد اده و با نو چه 
به_ اطلا عاتی به دست. آورده بوده . اطمینان داشته است که گر فتاری 
تهای انوشیروان در سایر جبهه‌ها دیگر امکانی رای مقابله با 
او باقی نگداشته بوده است و او سه آسانی و بسدون برخورد با 
سپاهیان ایر انی خواهد توانست حد اقل کشور حیره را نتسخیر 
کند و قلمرو حکمر ای خود را توسعه بخشد . 
قسمتی از نظرات دکتر محمود رامپار در این ر ابسطه 
قابل توجه است. وی مینو ند : 
" ... اکر مکه فتح میشد و راههای جنویسی بسه شممال 
عر بستان پیوند میخورد و عرب جنوب و شمال زیر نظر 
روم یک پارچه میشد. امپراطوری رم بسا هم‌پیمانان 
خود » حیشیان سمن» ارتباط مستقیم مییافت» استیلای 
بر این خطه تحقق یافته بود و بدون گفتگو وضع 


سیاسی جز یره عوض میشد . 


در ان مورد سدی غیر قاس نقود سود و به ناچار 
محصولات_ افریقای شرقی و هندوستان بار_ شتر ان شده 
وراز مارب به_ سوی شمال میرفت و کارواشها ناگز بر 
در این راه ابید از مکه مبگدشتنند تا سه_ شام و 
مصر_ بر سند » 

بدین سان البسته از خطر دریانوردی دریای سرخ آسوده 
بودند » ولی باج راهی که اعر اب میگر فتند . کزاف و 
روز افزون بود. عربپ صحر انشین» کوج کننده و چایبچا- 
شونده است. هر روز جاشی زندگی میکند و هر نلحظه به 
شکلی در می‌آید . این عنصر نمیت و انست زساد قابل 
| عتماد سیاستهای بزرکگک باشد. 


۳۱ 


راهی مطمئن باید میان شمال و جنوب ایجاد میشد تا 
سر تاسر جزیره زیر نفود قرار کیرد ... 

قصد فتح مکه هر چند انکیزه ء مدهسی نیز داشته ولی 
در اساس بیشتر مربوط به ر ابطهء یمن با شمال است 


تا ستمامی سرزمین عرب زیر نفود مسیحیت و بدنبال 
آن تحت سیطره و حکومت سیاسی رم قر ار کیرد . 
ایین» پیروزی سیاسی اقتصادی مهمی بود که اکر 
تحقق یافته بود رم از پرداخت عوارض سنکینی که 
ساسانیان میگر فتند رها میشد . 
کالاهای سیلان و هند بدون و اسطه ید اشها میر سید . 
کشتی‌های رومسی به آسانی و آسودکی سر اسر دریاهای 
عر ی را تا سپلان و هند و دورتر می‌پیمودند . 
مهمتر_ از اینها قدرت رقسپ در شرق» سخت سه 
مخاطر ه افتاده و آسسی‌سسدیر مبشد . 
خلاصه کنیم : ابرهه در کار خود استقرار یافته و 
استقلال داشت» با این حمله میتو انست سرتاسر جزیره 
عر بستان را به هم پیوند داده و زیر نقود خود در 
آورد و از آنجا به شمال عربستان و نیروضای روم 
پبوسته و شیروی آمساده‌ای که دارد در اختیار رم 
کد اشته به ایران حمله کند . 
سیاست روم سیز آن را شاءیید مسکرد تا قدرتی 
متشکل و موافق در برابر رقیسب ایجاد کرده باشد 
۰ (۱۳) 
نظر دکتر رامیار راجع بسه انکیزهء ابرضصه چهت حمله 
و هجوم به شمال من و به داخل عربستان» به شرح بالاء در مورد 
همان لشکر کشی وی در سال ۵۴۳۷ میلادی که اوج مخاصمات و مبارزات 
اير ان و روم محسوب میشده است. به خوبی قابل اتطباق میباشد , 
وی وی با اهمیت بیش از اندازه‌ای که رای فتم مکه قفاثل 


۳۳ 


شده » در حقسقت سه خیال خود در صدد بوده است که بسن 
و ا قعیت منطقی» که جحاکی از صدف اصلی انرهه در رسدن به 
حیره و هجوم به متاطق تحت نفود ایران میباشد با سورهء الفیل 
در قر آن و افسانه‌سر اثی‌های سارازسسسست‌ضصای اسلامی» که ضدفب 
شهائشی و غاشی ابرضه را ویران ساختن کعب» معصرفی نمو ده اند » 
نو عی توافق و ضم آهنکی اییجاد نماید ‏ 
در حالی که به طوری که خو اهیم دید » مشکلات مهم ابرهه 
از سعد از مکه و از مدسنه آغاز مسشده است . 
همان مختصر شرح حائنی که از ارضه باقی مانده است 
ما را معتقد میسازد که وی از کفایت, لسیاقت و حسن ندییر کافی 
بر خوردار بوده و از آن کروه مسردانی محسوب مییشده که جاه طلسی 
آنان حد و مرزی نمي‌شناخته است . 
حتی خود دکتر رامیار راجع به ابرهصه چنین اظهار نظر 
مینماید : 
" از همان آضاز کسار نشان داده که مسرد نیرنگ و 
جنک و ستیز است۰ ۲ (۱۳) 
روشن است که نه نها مرد سر شک و سرد بوده » 
سلکه مردی شیزهوش و مدیر نیز بوده است ۰ ۳ (۱۴) 
۷ کفتنی است که در آبادانی و عمران شهرضا شیز 
کو شاه نیامده » سد ساخته و دز بت داشته و کلیساشی 
چنان عظیم بنا نهماده کسه یادش در دل ستاریخ به 
بادکار مانده ۰۰۰ ۲ (۱۵) 
پس با این تر تیب » نه شنها نمیتو ان قبول کرد که ابر هر 
آن همه زحمت و مشقت را در جپست به راه انداختن لشکری شصت 
هز ار نفری» که متضمن هز بنه ء گز اف و شتلفات فر اوان بوده است » 
صر فا" به انکیزه ء تعصب کورکورانهء مسدهیی متحمل شده باشد 
بلکه حتی به سختی میتو ان بدذیرفت که وی سه قصد ضربه زدن به 
اير ان» با توصیه و به تفع قیسصر و پا تخیر قسمتی از ایران 


۳۳ 


ء جهت الحاق به روم و مراجعت: با دست خالنی بسه سیمن. ب» آن 
کار مبادرت ورزیده باشد . 

تر دیدی نباید داشت که وی خود را از نظطر قهم و شص‌ور 

به مرانتب بالاتر از انوشیروان و ژزوستی نین میدانست و به 

احتمال قوی قصد داشته است که دو پادشاهی کوچک غسان و حره 

را ( که اهالی آن‌ها از مماجر ان یمنی تشکیل میشده اند ) سه یمن 

متضم ساخته و پایه‌هاشی بر ای امپر اطوری آینده و مورد نظر خود 


(۱) س در آستانهء سالزاد امسر - دکت د رامسار بت 
صفحه ۷۸ 
(۲) - سیرت رسول‌الله - ترجمه و انشای اندین_| ن 


محمد مدای هت با تصحصیحات جدید و مقدمه دکتر_اصنر 
مهدوی - صفحات ۶۸/٩‏ 5 
(۳) - این دو پادشاه نشین که هر دو از قبایل ممهاجر بمشی تشکیل 
شده بود» در فاصلهء ایر ان و روم قسرار کرفته بودند که 
اولی تحت‌الجمایه و طرفدار روم و دومیء» به نام حیرو 
تحت الجمایه و طر فد ار ار ان محسوب مییشده اند . 
(۴) تا )٩(‏ در آستانهء سالزاد پیامر مس صمان دب ترشیب 
صفحات ٩۱/۲ ۰٩۰/۱ ۰٩,‏ ( نقل قول از بروکویسوس . از 
کاب ۰۱ فصل ۰۲۰ عبارت ۱۳ )۰ ٩۲ ۰٩۲‏ و ۹۶ 
(۱۰) - نام اولین پادشاه دست‌نشانده ء حبشه . بقول پروکوپیوس ۰ 
که بعد۱" توسط ابر هه بر کار گر دید 
(۱۱) تا (۱۵) - در آستانهء سائز اد پیامبیر - همان - ببه شر تیب 
صفحات ۶۹/۷۰ ( بنقل از کتشاب اول بر وکوپپوس ؛ فصل 
۰ - عبارت ۹/۱۲ )۰ ۰۱۳۳/۵ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۶ ۱۱۳/۱۳ 


۳۴ 


دوم - داستان شکست سهوه - خدای اثر اهیم ؛ 
موس و عیسی؛ از هبل و سایر بت‌های کیب !! 
! - دین قدیم اهالی يمن پرستیدن ماه و خورشید و سنار کان 
بوده و بتدریج در اثشر ارتباط تجاری با روم بتپرستی را نیز از 
اهالی شام و فلسطین آموکت و اکتریت اصائی به این دین روی 
رده بوده اند 
" شو اهد تاریخی موجود و اشاره‌های کیب ها و روایات 
و اخبار نشان میدهند که اپرهه در کار دین خود 
سخکتگکر و سکتکوش بود. او سرای خود در نشر و 
خیلیغ دین مسیح ما ءمور یتی قاثل بود ... 
در آن هتگام در جنوب عربستان [یمن] معابد عظیم و 
پر ستشگاههای بزرگی و جود داشت. 
مردام بیشتر تشر ست لول ۰ ستارکان نیز طرقدار ان 


بر ستش زیادی داشتد . عشتار » ود» سین و لات طر قد او - 


انی داشتند . ولی المقه خدای صحت و تندرستی شزو 
سبگی‌ها عظیم‌تر و پر ستیدنیتر بود . 
دین‌های یکتاپرستی نیز از دیر زمانی رواج داشت 
۰ ۳ (۱) 
ضر چند بتپرستان یمنی». که_ اکثریت اهصائنی آن کشور را 
تشکیل مد اده اند » در مر اکز مسکونی خود بت‌هایشی را برای عبادت 
ساخته و پرداخته بوده‌اند وئلی با ایتحال مکه را مرکز دیتی خود 
مد انسته و هر سال کاروانهای بزرگی از من به متظور شرکت در 
بازارهای موسمی و انجام مر اسم حج به مکه عزیمت مینموده اند و 
اغلب بازرگانان یمنی برنامه‌های تجاری خود با سایر کشور ها . از 
جمله ایران و روم را به ترتیبی خظیيم مینموده اند که در مسوقع 
رفتن با مر اجفعت بتو انند » علاوه بر انجام مر اسمحيء در ساز ارهاکی 
که قیل و با بعد از آن مر اسم تشکیل میشده است. شر کت نمایند . 


۳۵ 


با تشوجه به این شر ایط» تصميم ایبرضه به احداثش 
کلیسای بزرک و با شکوه قلیس در صتعا و اقدامات مستمر 
دیگر وی در جهت ترویج دین مسیح در سرتاسر یمی: مخصوص)" پخش 
این شایعه که ابرهه تصمیم دارد بعد از اتمام کلی‌سای قلیس 
. آن را جانشین کعبه قر ار دهد » به صورت زنگهای خطری در کوش 
بزرگان مکه و مسگولان ادارهی امور کعبه صدا میکرده است. زیر ا 
بازر گانان بتپرست یمنتی و سار بتپرستان آن کشور عامل ممم و 
اصلی رونق باز ار عکاظ و سار بازارها و بتکده کعبه و بالنتیجه 
مشبع شروت و درآمد رای مردم مکه و شمهر‌های اطر اف آن» 
یخصوص متوئنیان و گرد انندگان خانهء کعیه بپشمار میرفت اند و 
هرکاه این افر اد بتدریج از بت‌پرستی روگردان میشده و به یموو 
ء خد ای موسی و عیسی روی میآور ده اند » مسلما" شهر مکه و بتخانه 
کعیه همست خود را از دست مد اده است . 
با این تر تیب تمام افر ادی که متافع آیندهء خود را در 
خطر میدیده اند » بویژه مسئولان ادارهء امور بتکدهء کعبه . طبعا" 
نسیت به ابرهه نظر خویی نداشته و او را از دشمنان خود می- 
اند . 
۳ - همانطور که کته شه و شواضد نشان مبد‌شد . قتصه 
و اقعی ابرهه از لشکر کشی از سمن» به سوی شمال از داخل صحر ای 
عر ببستان» ضربه زدن به ایران و کمک رساندن به امپر اطور روم و 
در اولیین قدم تصرف کشور کوچک پادضشاضی نحت‌الصایه ایر ان 
یعنی یره » بوده است و در مسر خود به ناچار میبایست از 
مکه و مدیته عمیور نماد . 
بتپرستان ساکن در مسر باریک و طولانیی جنوب به شمال 
صحرای عربیستان» از یمن شا حیره » تخصوصا۲ متولیان ستخان ء 
کعیه و بتشیرستان مکه که از نیت قلمی و قصد واقعی ابرهضه 
آگاهی ند اشت ولی دشمنی شدید وی با بتپرستی و بتپر ستان را 
شنیده بوده اند» از تشکرکشی و عزیمت ابرهه به سوی مکه به 


۳۶ 


سختی نکر ان شده و از اینشکه ممکن است وی اقدامسی در جهمت 
نابودی بت‌ها و ویر ان ساختن ستخانهء کعبه به عمل آورد به 
و حشت اقتاده بوده اند . ۱ 
در این شر ایط» همینکه لشکریان ابرهه به دلاکل گوناگون 
» که مهمترین آنها شیوع بیماری آبله در بسن آنان بوده. مجبور 
به مراجعت شد اند متولنیان خضانء کعیه به بتپرستان چنین 
و انمود کر ده‌اند که نها قصد ابرهه از لشکر کشی» ویر ان ساختن 
خانهء کعبه و خدایان موجود در آن بوده است ولی چون این خدابان 
برحق و قدرتمند بوده‌اند نذا با نازل کردن آن سسماروی صورت 
سور اخکن بر لشکریان ابرهه » آنان را به تشابودی کشانده و در 
حقیقت بهوه » خدای ضعیف و ناتو ان موسی و عیسی را شکست 
داده اند ! ؟ 
۴ - اما بت‌خانهء کصبه و بتهای موجود در آن. ضمگی 
مصنوع دست بشر بوده و نابودی آنپا مطلسپ بسیار مهمی نبوده 
است که ابرهه را وادار به انجام آن لشکر کشی عظیم و پر هرز بینه 
بنماید . به راه انشداختن لشکری شصت ضزار نفری بر ای نابودی 
بتخان ای بیدفاع عمل نابخردانه ای به شمار میر قتته » زیر ا بعد از 
مر اجعت آن لشکر امکان تعمیر و جبر ان آنها در مدت کوتاهی و جود 
وا شته است ‏ 
و چون ابرضه واقعا" قصد ویران کردن کعبه را نداشته 
و با نبودن چنین قصدی امکان پیدا کردن انکیزه سرای آن منتفی 
بوده است. به این جهت بعد از اشاعهء آن درو سرای عمل سی- 
هوده » پر ضزینه و پر تفات ابرضه دلاکگلی فرض يا جعل شده 
که در همه‌ء آنها کناه اصلی را به کردن تعصب شدید مذهبی و 
انتقام جوگی اند اخته اند . 
دکتر مصمود رامیار نمونه‌هاشی از آنها) را به شرح زیر 
دکر کرده است : 
... انکیزهء اپرهه را برای حمله به مکه به 


۳۷ 


کون‌های مختلف بیان داضت اند . از جمله طبری از 
قول ابی اسحاق و این هشامء و چند ی دیکر به 
تبع ایشان» از قول وهضپ سین منیبه (۲) و ساسبو 
ناقلان خبر . چنین رو ایت میکنند : 
ایرهه کلیسای قلیس_ را بساخت تا معبد خدا و 
ماعمن انس و پناهگاه مردم باشد و خلق را وادار 
کند که زارت که را بگذارند و طواف قلپس 
را بر گر ینند . مکه را ترک کنند و آن جا را زیار شب 
گاه خود سازنه . 
این قصد خود را بر ای نجاشي نیز نوشت. مردم ضم 
از این هدف آگاه و سخت آزرده خاطر شدند. آنها 
با گذشت سالها و شاید هم قرنمها دل به طو اف کعبه 
سپرده بودند و دل کندن از آن بدین آسانی مقدور 
نبود. تا اينکه یکی از شسیکر ان تیرهء بنی فقیم 
از طایفهء سنوی‌مالک بن کنانه خشم آورد و رو ان ء 
قلیس شد .... و شبانگاه سدین کین ء نهفت . آن 
محل قدس و حریم امن را بیانود و گر یکت . 
خر این ندنیس و نجاست کاری را وقتی به ابر هیر 
دا دنهد سخت بر آشفت و به جران آن سوکند اد کرد 
که کعیبه خانهء خدا را ویران سازد. 
تشکریانی از حبش و يمن فر ا خواند و روانهء مکه 
شد تا آن را از سیخ و بن بر کند . مسردم را از حسج 
بدانجا باز دارد و به زیارت قلیس وادار سازد 
و عظمت و شکوه را ارزانی قلیس و عربستان جنوبی 
دار د . 
اما چون بدانجا رسد به لمحه‌ای شکست و زبون» 
ناچار از باز گشفت به یمن شد . 


اما ء دستهء دسگر » مشل وب سن مشب ۰ ( ۲( 


۳۸ 


رو ات دیگری دارند و عست دیگری را موجب روز 
حادثه مد انند . طیق این رو ایت دست ای از قر یش به 
یمین مر وند . شب هنگام را در قلیس می‌مانند و در 
آنج) آتشی میافر و ز ند . ۱ 
از قضای روزکار » بادی سکت وزیده و آنتش به کلب‌ا 
افتاده است ۰ 
قر یشیان میگریزند اما ابر ضصه که ماجرا! را میشنو د 
سخت خشمناک مشود و سوک ند اد میکند که به 
ویر انی معبد قریش از ایشان انتقام باز ستاند ... 
از مقاتل سن سلیمان و صشام_بن کلسی کون ء دیگری 
هم نقل کرده‌ اند که در اساس ب روایت بالا یکی 
است» اما جای حادشه فرق میکند و همین اختطاف 
اهمیت خاصی بدان بخشیده است : 
خلاصه اینکه دسته‌ای از قریش بر ای تجارت به حبشه 
. سرز مین نجاشی ر فشند و در کنار دری) به کلی‌ساشی 
وارد شدند. نام آن کلیسا را هیکل نوشته اند که 
بیشتر به معاید بهود اطلاق ممیشده است . 
باری» آنها برای یکت و پزشان آتشی افر و ختند . وی 
فر اموش کردند آن را خاموش کنند . آتش ر | گد | شتند 
و ر فد . 
تصادفا" باد به آتش افتاد و آنتش به کلب‌سا . 
کلیسا آتش گر فت و سوخت. خبر به نجاشی پادشاه 
جميشه رسد و سخت خشمتاک شد. پس اسرضه بسن 
انمب جر بن اس الکند ر ۱ 
قر ستاد تا کعیه را به آتش بکشد . 
نجاشی پادشاه حبشه بود. ابر هه فر مانده عء سپاه » 
ایو یکسوم ندیم و يا وزیر شاه و حجر_بن ۱ 
هم از فرماندهان. 
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یکی و يا هشت تا فیل ضم به همراه ایشان فرستاد و 
اینان ر اهی مکه شدند . 
در این جاء سرزمین اصلی حادثه حبشه است و دستور 
د هند ه شاه حبش ؛ و ابرهصه ضسم از حمیيشه ب» کعبه» 
حمله موبرد ... 
سسوطی میگوید : ایرهه پادشاه یمن بود. شوه 
دختری داشت به نام اکسوم _بن الصیبام انصیری 
که به قصه حج به مکه رفت . 
چون ان اکسوم از مکه باز کشت در کلی‌سای نجر ان 
قشرود آمسد. مردمی از مکه در آن جا او را غارت 
کر دند . او هم شکایت نزد ایرهه برد. ابرهه یکی 
از یار انش ۰ سنام شهر_ بن معقود (و يا مقصود ) 
را با بیست ضزار کسس فرستاد .... چون اینها به 
اسر ان و وی یساس و ی 
گفتند که از شهر ما چه میخواهید؟ این جا قربه ۶ 
کوچکی است و به کار شما نمی‌خورد. اما اکر بیخو اهید 
ما شما را به خانهء مکه ر اهنماگی ميکنيم که پر ستش 
گاه است و زیارتگاه . ما را بگدار و آنجا را بگیر 
۰ (۳) 
البت همه ء این رواییات و روایات دیگری را که در این 
مورد وجود داردء باید افسانه‌هاکی بشمار آورد که به علت حقیقت 
ند اشتن داستان قصد انرضه رای ویران ساختن خان ء کعبه 
ساخته شده اند . 
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۵ - همانطور که ميدانیم » ابرهه حیشی بر یمن یعنی سر 
کشور ی حکومست میکرده است که اکیثرست اصانی آن ر ! معتقد ان 
و پیروان بتهای کعبه تفکیل میداده اند و ویر انی کعیبه به احتمال 
قوی شورش مردم يمن و حوادث وحشتناک دیگری را سر علب ء وی 
ء که بیگانه یز مصوب میشده » به وجود می‌آورده است و با آن 

همه حسن تدییر و آینده‌نگری که مورخان در ابرضصه اذعان نموده- 
اند» امکان پذیرفتن این مطلب وجود ندارد که وی این خطر ات ر ! 
ندیده گرفته و صرفا" به انکیزهء اهانتی که یک قرد بتپرست 

نسبت به کلیسای قلیس روا داشته بوده. با سپاهی عظیم بر ای 
ویر ان ساختن کعبه ء بیدفاع عز یمت کرده باشد . 
- خر اب ساختن و چپاول دخاشگر کعب مسلما" قطع مهمتر ین 
شر یان حیانتی مردم يیمن» بعنی تجارت با ایران و روم را بدنبال 
داشته است. زیر ا هر گاه ابر هه به چنان اقدام احمقات ای دست 
میزده است. از همان لحظه به بعد . دیگر کاروانهای تجاری من 
نمیتو انست اند بدون درد سر و رو به رو شدن با چپاول و غارت 
از مکه و مدینه و از میان سار قباثل صحر ا نشیی و ستپرست 
آن خطه عبور نمایند و مسلما" اعر اب با غارت امسوال تجار تی 
بازر‌کانان یمسنیء مخصوصا؟ بازرگانان شر و تمندتر عسوی» سه 
انتقامجوشی مبادرت میور ز ده اند . 

۷ - ضر‌گاه به فرض بسیار بعید قبول نماشيم که ابرهع 
مردی احمقء مخعصب و کوت‌فکر بوده که بدون درک عواقب سوشی 
که خرایی کعبه رای ادامهء حکمرانی خودش و رای بازر‌گانان 
یمنی داشته ۰ در صدد انجام اینکار بینتیجه بر آمده بوده » مسلما * 
وی قادر به تحقق. تصمیم مزیور و ویر ان کردن کعبه نبوده است . 
زرا اکتریت عظیم لشکریان تحت فر مان او از ضمان افراد یت 

پرست و از همان معتقدان به کعبه و هبل تشکییل میشده اند و 

و امکان ند اشته است که ابر هه بتو اند آنان را به تایودی سب 
هصائی که خودشان از روز تولد پرستنده و پیرو آنها بوده اند 
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و !دار ساژه . 
۸ - بیطوری که میدانيم از بت‌های مشهور اعر اب فقط هبل 
در خانء کعبه قر ار داشته که بت قریش مصسوب میشده است و 
سایر بتهای مشهور اعر اب حتی سه بتی که به عت اهمیت و 
شهرتی که داشت اند نامشان در سورهء والنجم در قر آن ذکسر شده 
استء هی یک در شهر مکه ضم سنوده‌ اند تا چه رسد سه خانه ء 
کعبه . 
متللا" ما مند‌اشیم : 
- عزی که در مطی به نام نخلهء بمانیه قر ار داشته 
است * بزر‌گترین بت قریش و ضمهء طوایف بنی کشانه بود. 
خادمان آنهم طایفهء نی شیبان از قبیلهء بنی سلیم بودند. " 
(۴ 
مات در شرب ( مین بعدی ) قرار داشته و 
متعلق به دو قببیلهء اوس و خزرخ بوده است. 
۱ لات در طاثف بوده و قبیلهء شقیف آن را بر پا 
د ! شته بوده اند . 
حال هرگاه ایرهه به قصد سرکویی بت‌پرستی و بتپر ستان 
به سوی مکه میرفته» در این صورت لازم بوده است که بتخانهای 
موجود در طول مسر خود راء در هر کجا که بوده اند به ویراشی 
بکشاند . در حالی که ما مي‌بيينيم که نه تنها در هیچ جا کوچکتر ین 
اساثهء ادیی ببه هیچ بت و بتخان ای به عمل نیام ده . سلکه حتی 
بتخانت ء مشهور لات در طاکف نیز از ضر کون کزندی محفوظ 
مانده است. در صورتی که مورخضان اسلامی در مورد عبور ابرهه 
از طاثف و ملایمت وی با مردم آن نقطه اتفاق نظر دار ند . 
اگر هم قصد ابرهه از آن تشر کشی» انتقام‌گیری در مورد 
اهانتی بوده که یکی از اقفر اد قببیلء بنی‌کنانه نسبت به 
کلیسای قلیس و ارد ساخته بوده است. در این صورت میبایست 
با قطع بت عزی. که درختی بوده و به قبیلهء بنی‌کنانه تعلق 
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داشته است» آشها را نی نماید . 

اماء فمانطور که گفته شد. لشکریان ابر ضه کوچکت بن 
تصمیم و قصدی جهت از بین بردن بست و ستخان نداشت اند و 
هنوز هم هیچ یک از مورخان اسلامی به هیج اقدامی از سوی لشکو- 

بیان ایرهه . که مبین مخالفت آنان با بتپر .«ستی باشد » کو چکب- 
ترین اشاره ای به عمل تیاور ده اند . 

٩‏ - فوق‌العاده ضروری بوده است که لشکریان ابرهه در 
هنکام پیشر وی به سوی شمال. خطوط ارخباطی خود با یمی را مفتوح 
نگاه دارند و این کار به علت طولانی بودن ر اه » شیاز به تاءسیس 
پایگاههای نظامی متعدد و نعداد قایل توجهی سرباز داشته است. 

در حالی که اکستر مسورخان مجموع سرباز ان اعزامی ابرهه را 
شصست هر ار نفر نوشتهاند . (۵) 
بر ای اینکه قبایل عرب بعد از عزیمت این سپاهیان از 
هر نقطه به این سربازآن مستقر در پایگاهها حمله ننمایند ‏ 
از تعدادی از قبایل سرکش و جنکجوی مسر کر و کانهاشی در مان 
لشکریان اپرضه وجود داشته است. وی کر وکان‌گیری از تمام 
تبایل دورتر که در صحر ای وسیع پر اکنده بوده‌اند. امکان‌پدبر 
شبوده و نها ملایمت و مهمربانی و شرس از عواقسب بعدی. می- 
شوانسته است جان سربازان یمنی را در طول خطوط ارخباطی 
محافظت نماید . 
یه همین جهت است که ما مي‌بيتيم فر مانده ء نشکر بان 
ایرهه آن همه ملاطفشت و مپربانی بخرج میدهد و مثا۳ ۲.۰۰ نفر 
شتری ر ! که از عبد المطلب بر ای تاءمین غدای لشکریان مصادره 
شده سوده است.ء در مقابل درخو است وی مستر د میدارد . 

۰ - لشکر قصت هصزار نفری ایبرضه پرای تاءمین غذ ای 
خود در هر روز حد اقل به ششصد شتر شیاز داشته است. حمل اب 
تعداد شتر با اغایه‌ء دیکر . همر اه با سار ند ارکات و ملزومات 
بر ای سپاه » در مسیر راه بسیار طولانی ارتباطی با یمنء دون ترس 
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از ارت و حملهء قبایل عرب» کساری بسیار مشکل مینموده و 
تاعمین ]ذوقهء مورد نیاز . حتی در مقابل پرداخت پول» از قبایل 

مسییر ( که اکثر ۱ از چندین روز قبیل از رسیدن سپاهیان ابر هه 
بمحل سکونت خودء همراه با تمام اعضای خانواده و کلب ء اموال 
مستقول با ارزش و حوانات اصلی که داشت اند به نقاط دورتر 
فراری می‌شده اند ) کاری مشکلتر بوده است . 

۲ . همانطور که گفته شد. مسیجیان حبیشی حساکسم سر یمن 
با بتپیرستان آن کشور رو ابط دوستان ای داشت اند و تا آن زمان 
مخاصمهء مذهبی قابل ذکری سین آنان به وقوع نپیوسته بوده است. 

سر دار ان ابرهه شیز از آغاز لشکر کشی بسوی شمال ملایمت 
و مدارا با قبایل بتپرست مسر را وجههء ضمت خویش ساخته 
نو ده اند . 

اما بطوری که میدانیم. هجوم اولبهء سپاهیان حبشی به 
همسایه‌ء خود یمین به منظور انتقامجویشی از بپودیان حاکم بر آن 
سرز مین ۲غاز شده و با کشتار پیرو ان این دین همر اه بوده است و 
به این جهت ضمهء بهودیان» مخصوص)" بهودیان خطهء عر بستان»؛ 
خصومتی آشتینایذیر نسست سه مسیجیان جاکم سر یمن در خود 
اساس مینموده اند و مسیجیان نیز به نوبهء خود از آنان وحشت 
داشته و نسبت به آنان سیاعتماد بوده‌اند و مسا مبدانیيم که در 

آن زمان از ۵ قبیلهء بزرک که در یشرب ( مدینه بعدی ) و 
اطر اف آن زندگی مبکر ده اند سه قبیله بهودی بوده اند . 

این سه قییله » قلعه‌های مجهز و مستحکمی در اختیار داشته 
-اند که تا ظهور اسلام » از نظر دیکران» غیر قایل تخیر محسوب 
مب‌شده اند . 

در هر حال. سرکوب کردن و تحت فرمان در آوردن سهودیان 
مدینه و متعاقب آن برقراری شداییری که بشتواند پسس از عبور 
لشکریان او از مدینه » از قطع خطوط ارتباطی آنان با یمن جلوگیری 

نماید» از مشکلات بعدی و شاید لاینحط لشکریان ایرهه » پس از 
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عمور از مکه » بشمار مبرفته است. ۱ 
۲ - دکتر محمود ر امپار از صفحهء ۷۲ کتاب المحصل و 
الحج تالیف یوسف_احمد چاپ ۱۹۳۷ قاهره ۰ مطلبی به شرح زیر 
نقل نموده است : 
" پروکوییوس هم از انتشار_آیده ۵۴۴ و با 4ع۵ 
میلادی در سسلوز_ و فسطنطنیه سخن گفته است و این 
تا شمان تارب است که بان ابر هه و 
مکه بوده اند. ۲ (ع) 


اما رامیار به منظور احتر از از ابراز نظری که مقایر 
با داستان ابابیل در قر آن باشد و با درو پردازی‌های بی‌متطق 
و دلیل مورخان اسلامی را ( جهت تطبیق سال وقوع حمله ابر هه به 
مکه با ۵۷۰ میلادی» که آن را سال توند مد مد آنند ) خدشه- 
دار سازدء نظر فوق را به شرح زیر مردود شناخته است : 
۳ ... اما استاد موسف احمد گویندهء این سخن از 
یاد برده‌اشد که آبله و طاعونی که بروکوییوس 
گفته و بسیار مستمسک قر ار کرفته مربوط به سائنهای 
۲ و ۵۴۶ میلادی است نه 6۶٩‏ ۰۰۰ ۳ (۷) 
در حالی که آقای دکتر رامیار هم به علت تعصب مذهبی 
, حقایق مسلم را ندیده گرفته و نکو استه اند باور نمایند که سال 
حمله ء خود ایرضه و با لشکریان او به مکهء بعشی همان سالی 
که به عام‌الفیل مشهور شده در سال ۵۴۷ میلادی بوده است. 
نوییستنده ء این سطور که » بر خلاف دکتر رامیار » به اصل 
نوشته‌های پوسف احمد و بروکویپوس دسترسی ند اشته و بعلاوه 
از زیان عربی صم اطلاعات چندانی شدارد. بتاچار از نوشت ء 


مگر نه این است که روکووس_ از انتشار نما رها ی 
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همه‌گیر و مسری آبله و طاعون در سال ۵۴۳۶ ضم سکن گفته و حمله ء 
ایرهه نیز در حدود بهار سال ۵۴۷ میلادی آغاز شده بوده است؟ 
و مکر نه این است که شهر مکه همواره محل عبور سمام کاروانهاشی 
بوده که ین کشور های و اقع در شمال عریستان» از جمله شام و روم 
( شامل بیلوز و قسطنطنیه ) و جنوب عربیستان. از جمله ین و 
حبشه ۰ به مبادلهء کالا و تجارت مشفول بوده‌اند و درآن زمسان 
به علت جریان جنک بین ایران و رومء مبادلهء کالا بین چین و 
هندو ستان با کشور های مزیور در شمال عربستان» نیز از همین طریق 

صورت میگرفته است؟ 
پس_ با این تر تیب سیماری آلبله‌ای که مدت کوتاهی قبل از 
این تاریخ در لور و قسطنطنیه شیوع داشته است. ر سیدنش به 
حدود مکه در تاریخ مورد بحث به هیچو جه تعجب آور نخو اهد بود . 
حتی اکر واقعیت شیوع بیماری آلبله در همان زمان در نقاط 
دیکر را نیز ندیده بکرم » باز هم شیوع ناگمهانی این بیماری در 
میان سرباز ان یمنی نمیتو اند مطیی باورنکردتی و عجیب سقی 
کر دد . 
دکتم مجمد جواد مشکور که تحقیقات عمسق و ارزنده ای 
راجع به ادیان مخضگف به عمل آورده است. بر ای اینکه » به عنوان 
شکاک قر آن» و اجب القتل شناخته نشود. نتیجهء تحقیقات خود را 
به دیگر ان نسیت داده و چنین نوشته است : ۱ 
۳ .. مفسران اسلام در توجیه اصحاب فیل و_ابابیل 
اختلاف سار دارنشد. آنان که خو است اند جنب عء 
طبیعی و عادی به این ماجر ا بدهند . بر آنند که این 
حادثه_به_ شیوع بیماری آسله_ و سر خچه_ارخباط داشت 
است و نوشت اند که در روز دوم آبله در میان لشگر - 
بان حبشی شیوع یافت و بر اشر_آن بیماری سود که 
اکثر_ ایشان از پای در آمدند. ۲ (۸) 


چنین بنظر مصو سد که متا !| ستقر ار اسلام در مگه > بتپر سشان 
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عر بستان یز همکی به این و اقعیت مسلم معتقد بوده‌اند که شیوع 
آیله در بین لشکریان ابرضه تفات فراوانی را در مان آشان 
(و احیانا" سایر مردم) بوجود آورده و شهایتا* موجبات مر اجعت 
تشکریان مذکور را فراهم ساخته است. ۱ 
اما این مردم بشپرست واقعهء مزیور را به عنو ان معجزه - 
ای از سوی هسل و سابر خدایان خود قلمداد میکر ده اند 
به همین جهت با وجودی که مورخان اسلامی کوشش فر اوان 
بعمل آورده اند تا و اقعیت مزبور را مسخ کرده و آن را با سوره ۶ 
الفییل هم ]هنک سازند. معهد) این خبر نیز در بسیاری از کتب 
تاریخی ر اه یافته که : " در آن سال رای اولین سار در مکه و 
اطر اف آن آبله مشاهده شده است. " 
بیطور مشال: 


۲ محمد ین اسحاق [اولین سره‌نویس مجمد که 
آثاری از او در دست است ] رحمه‌الله علیه کوید .: 
ز دور و عر مب جدوی و حصه شود و در آن سسا 


پید؛ هد [!1] ۰۰۰ ۲ )٩(‏ 


۳ ۰.۰ در_آن سال در زممن عرب جدری و حصبب_و 
درخت کز و اراک و حنظل و حرمل سازدسد_ آمسد که 


نیافته بودند . ۲ (۱۰) 


۳" اين_اثیر در تاریخ کامل ج ۱ ص ۲۶۳ می‌نوبسد : 
بیشتر اهل تا ریخ سر آنند که حصب» و آبله_اولین سار 
در عرب بعد_ از واقعهء فیل دیده شبده . 

نگارنده ». سید علیاکبر_ قریشیء گوید : 
به نظر میآید که این برندگان از بجر احمر آمده و 
ستگریزه‌هایشان با میکرب حصیه و آبله آکوده بوده 
است و بر اثر ریختن آنهب) این دو مسرض در مسیان 
تشکریان بروز کرده و خداوند ببه این طریق آنها ز | 


۳۷ 


تاو ‌ مار کر ده ا ست . ۲ (۱۱) 
بیعشی در ضر حالء و به ضر صورت که شده است باید در 
مورد صحت داستان ابابیل دلیلی اقامه نمایند !۱ 
و حمل ء امرشه سه مکه در مان لشکریان 


او مرض_ آبله بروز کرد ۰.۰۰ ۳ (۱۲) 


باه صشی در نتجه ء_ آبله نایود شد و قر آن به 


نوان_ (سجیل) از _آن اد میکند [؟! !]۰ ۲ (۱۳) 


بعضی افر اد مطلع نیز که از تکفیر شدن توسط پار ازی- 
تسست‌های اسلامی در وحشت بوده اند از شرس مرک و سرای حفظ 
جان خود مطلب را بطور غیر مستقیيم به مردم فهمانده اند . 

مشلا"ء در لفتنامهء دهخدا در تعر یف لفت جدری به 
معنای آبله چنین میخو انیم : 


شد . ۲ 
این تعریف» نه نها تکذیسی کاملا" صریحء ولی غبر مستقیيم 
دور مورود سور ه ۶ الفیل بشمار مر ود ء لکه نشان مدش که خود 


عکر مه یز که * ... از داشناترین مردم در تسیر و غزو ات بشمار 
می‌آمد ...۰ " (۱۴) به صحت داستان ابابیل اعتقادی نشداشته 
است ! ! 
ضمتا؟ صحت این خر که " تا آن سال آبله در عربستان 
مشاهده نشده سوده است. * عصب ماش . زرا اغلب سماریب 
های مسری و همه‌گیر ابتدا در نقطه ای از کرهء زمیین بومی بوده و 
از آن نقطه به سار نقاط جهان سر ابیت کرده و مییتو ان پذیر فت که . 
تا آن زمان هنوز به داکل عریبستان نرسیده بوده است و نیز دئیل 
دیگری هم میتو ان برای آن اقسامه نمود: بطوری که میداشیم 
ادواره جنر انگلییسی» کاشف و اکسن آله . ابتدا دریافت که نو عی 


۳۸ 


بیماری آبله در کاوضا وجود دارد کسه بسیار خفیفتر از آبل ء 
انسانی میبباشد و روستاشیانی که با کاوضا و دوشیدن شیر از آنها 
سر و کار دارند به این سیماری میتی شده و این امر موجبات 
مصونیت آنان را در مقایل ابستلا به بیماری آبلهء انسانی فراضم 
میسازد و واکسن فعلی آلبله در حقیقت همان میکرب ضعیشف‌شده ء 
بل ء کاوی است . 
این نویسنده به هیچوجه سید اند که آیا شتر و گوسفند نیز 
به بیماری آسله کاوی میتی میشوند با خر و ضرگاه پاسخ مخبت 
باشد ( کسه احتمالا" چنین است ) در این صورت راز مصونیت 
اعراب آن زمان که با شیر شتر و کوسفند سر و کار داکمی داشته - 
اند » روشن مشود . و الا همانطور که در ابتدا گفت شد » پذیر فتن 
صحت خر مزیورء مستتلزم این است که قبول کنيم تا آن زمان 
هنوز میکرب آبله به آن حدود راه شیافته بوده است.ء که البته 
در این صورت باید عدم مصونیت اعراب در مقایل این سیماری 
را هم پذیرفت و قبول کرد که شیوع بیماری آبله در آن سال دیگر 
تفاوتی بین ساکنان عر بستان و لشکریان ابرهه قاشل نشده و از 
هر دو گروه عدهء زیادی را مبتی ساخته و به مرگ کشانده است . 
۳ . روز مشکلات عدیده و بللاتر از ضمه شیوع سیماری 
آبله در میان سپاهیان اعزامی به مکه» ابرضه را مجیور ساخته 
است که دستور مر اجعفت آنان را صاودر نماد هه 
در این زمسان وجود نتعداد نستا" زیادی بیمار مبتلی به 
آیله که در مر احل مکتلف بیماری بوده‌ اند . به شوب ء خود مشکل 
قایل توجهی بشمار میرفته است. زیر ا از یک طرف نا مساعد بودن 
حال بسیاری از آنان و نداشتن شتر کافی. امکان انتقال آشان را 
به من متعدر میساخته و از طرف دیگر برای ساقی گداشتن بیمار ان 
در آن محط یز به وجود نعداد زیادی از سپاهیان سر ای مر اقبت و 
پرستاری از آنان شیاز بوده که مخارج و مشکلات فر او اشی را به 
دنبال داشته است ‏ 


۳۹ 


ما از خلال نوشت‌های پار از پتیست‌های اسلامی به نحصوی 

مهم مبتو انیم از اقداماتی که فر ماندهء سپاهیان ابرضه بر ای 

حفظ جان و تاءعمین سلامتی سپاهیان بیمار » بعد از عزیسمت قسمت 
عمده ء سپاضهیان خود به عمل آورده بوده است» آگاه شویم . 

۳۲ - سپاهیان ابرضه که اکتریت آنان از اراد ست.- 
پرست تشکیل شده بود» قبل از رسیدن به مکه از آبادی‌های متعددی 
که محل سکونت قباکل مختلف عرب بوده و از جمله از شهمر کوچک 
ولی حاصلضیز طاثف عبور کرده بوده‌اند» ولی در هیچ نقطه ای ( جز 
در مورد دو قبیله که در مقابلشان مقاومت و سرکشی کرده بودند. ) 
کوچکترین اذیت و آزار و ما تجاوزی از آنان به جان و مال مردم 
مشاهده نشده بوده است. شاید در این مسورد بتوان اجبار به 
تاءمین آب و غذای سپاهیان را مستثنی ساخت که آنهم به احتمال 
قوی با پرداخت وجه انجام میشده است. 

ظاهر ۷۱ به همین علت سوده است که مردم مکه پس_ از 
حصول اطمینان از اینکه قصد لشکریان اپرشضه صرفا؟ عیور 
مسائلمت آمیز از مکه میباشد . مکی بدون ترس و وحشت در خانه - 
های خود باقی مانده و هیچ یک از آنان به خارج از مکه نگر بیخته 
نوده ان . 
نو اریخ اسلامی تقر یبا" متتفق‌القولند که در این زمان یک 
نفر نماینده از سوی خود ابرهه و يا فرماندهء سپاهیان وی به 
مکه رفته تا از شخصی که سمت بزر کتری بر مردم آن شهر را داشته 
است رای ملاقات دعوت یه عمل آورد ۰ 
این قسمت از داستان را از اولسین کتاب ۲ سیرت رسول- 
النه " عینا" نقل مینماید : 

... ابرهه هم از آن متزل که قرود آمده بودء 

رسولی به مکه فرستاد» و نام آن رسول حشاطه بود 

و وی را حناطهء حمبیر گفتندی. ۱ 

پس او را کفت: برو و رکیس مکه را سگوی که : به 


۴, 


جنک شما شیامده‌ایم و مسا را با شما و مال شما 
کاری نیست. لکه ما آمده‌ایم تا خانهء کعببه ر ا 
خر اب کنیم [؟!!] و از یمن ور و یم . 
پس_ اکر دست از پیش بدارید و متعرض نباشید » هبو 
کس را با شم کاری نیست و نباشد و اکر متعرض 
شود ء خود آنچه سزای شما است به بشید . 
حتاطه به مکه امد و رسد کسه ریس و پیشوای 
مکه و مکیان کد امست و کیست؟ و او را نشان به 
عسد المطلب دادند. پیش وی رفست و آنچه ار ضه 
با وی بگفت بود» باز گکفت . 
عبد المطلتب گفت: برو و ابرهه را بگوی که : ما سر 
جنگ با او نداریيم. زیر ا ممیدانيم که ما با تشکر تو 
بير نايم . لکن حدیث خانهء کعبه خراب کردن» بدان 
که امن ضانهء خسده ای است و خانهء طیل وی است» 
ابر ا هم علمه السلام » و وی اکر خواهد که خانهء خود 
و آن خلیل خود نگاه دارد. تواند و اکر قرو کدذارد 
ما هیچ نتو انیم کر دن. 
چون عبد المطلب چنین جو اب داد . حناطه کفت : 
ایرهه فرموده است که تو با من بیاشی و پیش وی 
وی رویم ۰۰۰ ۲ (۱۵) ۱ 
هر گاه از این و اقعیت صر فنظر نماشیيم که ابرهضه و ما 
فر مانده ء سپاهیان وی هر کز نمیتو انست اند توسط آن سپاهیان ( که 
اکتر |" بترست و از معتقد ان به خات ء کعب» بوده و سه احتمال 
قوی بتی متعلق به قبیلهء خود در آن خانه داشته اند ) به خر اب 
کردن خانهء کعبه بپرد ازند» و نیز قبول کشیم کسه پیشوای فهمیده 
و با تدبیری همچون ایرهه به کاری بسیار احمقانه دست زده و 
این لشکر عظیم را به انکیزهء یک تعصب مذهبی خشک و صرفا 
بر ای خر اب کردن یک چهار دیواری که فقط یک بت مشهور به نام 


۴ 


هل در آن وجود داشته. در آن صحرای بسی آب و علسف په راه 
انداخته بوده است و هر کز به فکرش نرسیده بوده که ساختن سک 
چهار دیواری دیگر و حتی بهتر به جای آن و درست کردن یک ست 
دیکر توسط هر قببیله و گذاشتن آن در آن چهار دیواری جدید کار 
مشکلی نخو اهد بود و از عوارض و نتایج بسیار زیانب‌خشی ضم که 
این اقدام بی‌نتیجه و احمقاشهء او ء بطور مسلم » بر ای بازرگانان 
یمتی به وجود میآورده نیز غافل بوده است. ساز هم خوشب‌ختانه 
در همین شرح فوق که واقعیت با درو در هم آممخته شده است.» 
به آسانی میتو ان این دو جزء را از هم جدا کرد . 
مثلا" ما تقریبا" به یقین مد انیم که خاشهء کعب را 
ابتدا مماجر ان ستار و پرست یمتی بر ای پر ستش ستاره زضره ساخته 
بوده اند و بعد۱: با تقییر مدذهب مردم به بتپرستی. آن خانه 
نیز به بتخانه تدیل کردیده و بعلاوه پا شوج به شرح حالی 
که ت) ظهور اسلام از ابر اهسم و_اسمعیل وجود داشت . آنان هر کز 
کزارشان به صحر ای عر بستان نیافتاده بوده است . 
با این تر تیب بطور مسلم » تا زمان استقر ار اسلام . هبی 
کس در روی کرهء زمین کوچکتر ین تصوری از اینکه خانهء کعب» به 
دستور خدای ابراهیم و توسط ابراهیم و اسمعیل تا شده 
ند اشته » زیر | وجود این اعتقاد در مور خانء کعیه در ضر قسرد 
بت‌پرست مستزم اعراض او از بت‌پرستی و کر ایش به سوی خد ا!ا 
سپرستی بوده است.ء در حالی که ما مد اشيم که اکتریت قسر یب به 
اتفاق مردم مکه در دور ان قبیل از اسلام بت‌پرست بوده اند . 
عسد | لمطلب » هم مانند سار مردم مکه . ستپرست و از 
معتقد ان به یل بوده و این سفتنانی که از قول وی در مسورد 
خساشهء کعیبه نقل شده . از جعلیات پار از بتیست‌های اسلامی و 
جهت انطباق و اقعیات با آیات قر آن بوده است. 
۴ - همهء مورخان و محققان بر این نکته اتطاق نظر دارند. 
که در آن زمان و نیز تا ظهور اسلام » در شهر مکه حکمر ان و ر هیر ی 


۴۳ 


که عامه‌ء مردم او را پدیرفته و اوامسر او را سب کردن کر فته 
باشند وجود نداشته و اقسراد ضر قسله و عضشر ای صرفا" خود ر | 
مقید به اطاعت از دستور ات رسای قبیله و عشیره ء خود مد انسته 
-اند و این قببائل نیز غالبا" با یکدیکر نظر دوستانه ای ند اشته 
و شنها خویشاوندی و تعصب قبلد ای حافظ جان و مال اقراد بوده 
] ست ۰ 
بنا بر این» در آن زمسان نه عبد المطلتب و نه ضبیع قرو 
دیگری نمیتو انسته است خود را رکیس مردم مکه بشمار آورد . 
در مورد عبدالمطلب یز ما میداشيم که وی با داشتن 
ده پسر و چهار دختر » در دوران عمر طولانی خود. به نعداد زیادی ‏ 
نوه و نتیچه رسیده و به ایجاد یک عشیره جدید به نام بشی_ عبد - 
المطلب توفیق یافته بوده است که خود را جزشی از قبیله ء 
عبد_متاف بشمار میآور ده اند . ۱ 
آنچه را که ما تا آن زمان در مورد او میيداشیم غالبا" 
راجع به دشمنی‌های سار قبایل با او و اخلافات وی با آنان است 
نه راجع به اطاعت نان از وی" 
اما چنین به نظر میرسد » در این زمان که ماعموری از طر ف 
ابرهه و يا فرماندهء سپاهیان بر ای بردن رشیس و بزرکتر مردم 
مکه به آن شهر رفته بوده » سار بزرگان و رسای قبایل» از شرس 
مرگ و يا گروگان گرفته شدن ( مانند چند رکیس قبیلهء دیگر در 
طول مسر ) خود را کنار کشیده و در آن موقعیت ظاهر ۱" خطر ناک 
جر کت اعلام سروری و ریاست خود بر دیگران و رفتن به حضور آن 
فر مانده را در خود نيافته اند . 
در این زمان عبد المطلب که دارای ضوش و تدییر وق 
الفاده‌ای بوده. با احساس بوخطری و امنیت خاطرء قسدم پیش 
گذاشته و به احتمال قوی با موافقت سایر پیشو ایان مکه خود را 
به عنو ان رکیس مردم آن شهر معرفی نموده و همر اه با چند نفر از 
پسر ان خود به حضور ابرهه و يا فرماندهء سپاهیان رفته است. 


۴۴۳ 


۵ - مورخان اسلامی در مورد نکان مهم زیر اتفاق نظر 
دارند ء 
الف - فر ماندهء سپاهیان ابرهه ضن ملاقات با عبد- 
المطلب نهایت ملاطفت و مپربانی ر | نسبت به وی مبذول داشته 
و حتی در مقابل درخواست او دویست نفر شتری را که به وی متعلق 
بوده و سریازان یمتی آنها را در برون از مکه مصادره و تصرف 
کر ده سودند » سه او مسترد داشته است . 
ب - فرماندهء مذکور از عدالمطب خواست است که 
. از طرف اوء به مردم اطمینان کسامل بسدهد که جان و مال و 
خانو ادهء آنان از هر گونه تعرضی مصون و محفوظ است و سربازان 
یمنتی دستور اکبد دارند که به هیچوجه کوچکترین از ار و ادیتی به 
اضالی مکه وارد نشسازند . 
جچ - عصد المطلب پس از آنکه هه مکه مراجعفت کرده 
و جریان ملاقات خود با فرماندهء سپاهیان ابرهه را برای آنان 
شرح داده استء همه ء آشان و حشت‌ز ده ! به کوشهای اطر اف گر کته - 
اند تا جاشی که خود او به هنهاشی در شهر باقی مانده است . 
بجبپهبهبببپپبپپرپپبوبپپبو 
آیا مطلب قدری عجیب نیست؟ مردم مکه تا زمانی که ضر 
دحظه ( به قول مورخان ) در انتظار حمله و جوم سرباز ان ابر هر 
و غارت و چپاول اموال و به اسارت گرفتن زنان و فرزندان خود 
بوده اند و در وحشت و اضطر اب بسر میییر ده اند . با خیال راحت و 
آسودگی خیال! ! در مکه باقی مسانشده و همینکه به آنشان اطمینان 
خاطر داده شده است که زن و قرزند و جان و مالسشان کساملا"" 
محقوظ و مصون میباشد» به ناگهان به وعشت اقفتاده و به کسوه- 
های اطر اف فراری شده اند ؟ ! 
اما و اقعیت امر این بوده است که در آن زمان فر مانده ء 
سپاهیان» تصمیم قطعی به مر اجعت داشت است ولی بت‌پرستان 
موجود در سپاه او ء که اکشر یت داشته اند » نمی‌خو است اند از جچنه 


۴۴ 


قدمی خانهء کعبه بدون زارت و طواف و تماشای آن مر اجعت ‏ 
نمایند و حتی سربازان مسیحی آن سپاه نیز مسلما۲ بدشان نمی 
آمده است که حد اقل آن خانه مقدس را تماشا کنند . 
مکر نه این بوده است که بتپرستان آن عصر بر آورده شدن 
حاجات و آرزوهای زندکی خود را از بتهای مورد پرستش خود طلب 
میک ده اند و مخصوصا دور هنگام استلا به بمماری دست به دامان 
آن بت‌ها میشده اند؟ ۱ 
با این ترتیب» در آن زمان که صدها و شاد هز ار ان نفر 
بتپرست مبتلا به آله » در مر احل مختلف پیماری و با شدت و 
ضعفهای متفاوتء در میان سپاهیان ابر هه و جود داشت اند و همه 
آنان هم رفتن به خانهء کعییه و تضرع و زاری سبسه درگاه هبل را 
موجب شفای خود مید انست اند » چگونه ممکن است در آن زمان که 
سوزش شدید ناشی از جر احات آبله شوان و طاقت را از آنان 
سلب کرده بوده است حاضر شوند از مهمترین وسیلای که موجب 
نجات و شفای خود تصور مینموده اند ء صرفنظر کرده و قسل از 
آنکه ملتمس شفا از هبل گر دند . به من بر گر دانده شوند ؟ 
در آن زمان که علاوه بر بتهای سبزرک و عمومی مانند هبل 
و بتهای قومی - " باقی عامه مردم جداکانه هر یکی در خانه بتی 
نهاده بودند و آن را میپر ستیدند و چون به سفری ر قتندی نخضست 
خود ر ! در آن بستان بمالیدندی پسس برون ر فشندی و چون از سفر 
بیامدندی اول سجده ء ست کردندی و پس به خانه ر فشندی. ۰۳ (۱۶) 
آن عده از بخیر ستان سپاه ارشه که سالم مانده بوده‌اند. جز 
رفتن به خانهء کعیبه و لمس هبل چه وسیلهء دیگری داشت اند که 
از او بخواهند نان را در طول مراجعت یه یمن از بیماری ابله 
و سایر بلایا و سسماریها مصون و محفوظ دارد؟ 
پس به احتمال قریب به یقین احضار پیشوای مکه توسط 
فرماندهء سپاهیان ایرهه به این علت بوده است که توسط او به 
مردم شهمر اطلاع دهد که تصمنمم دارد صدها نقر مار متا به 


۴۵ 


آبله را ء بر روی شتر ان و با سر دوش دیگران. به متظور شفایابی 
به زارت و طواف خاثء کعبه بیاورد و به هصزاران نتفر سایم 


با نیمه بیمار سیز اجازه دهد که با پای خود این زارت و طو اف 
رز ! به انجام بر سانته . 

عند المطتب و شرزند ان او که شخصاا۲ در اردوکاهی‌ای 
ایرهه مار ان آلبله ای را مشاهده کرده و نانله و فریاد آشان را 
آبه کوشهای خود شتنیده بوده‌اند. این مشاهدات عیشی و سمعی ر | 

» همر اه با قصد فرماندهء سپاهیان ابرهه در مورد آوردن آنشای ‏ 

به داغل شهر مکه » رای زیارت و طواف خانهء کعبه . به اطلاع 
مردم ر سانده اند . 

یس در این شرایط بوده است که مردم مکه از شرس ابتلا 
به آن پیماری وحخشتناک و همه‌کیر به کوهها فراری شده اند . 


۶ - ببه احتمال قوی عصدالمطلب در مقاسل استرد اه 

دویست نفر شتر ان خود تعهد دیکری ر | نیز در مقایل فرمانده ء 
سپاهیان ابرهه پذیرفته و آن مراعات حال و محافظت از جان 

آن عده_ از سریازان سیمار سوده_ است که به عت شدت سیماری و 


د وسیله ء ۰ امکان انتقالشان به یمی وجود نداشت است. 
مسلما؟ بر ای پرستاری و حفظ جان آنان عده‌ای از سربازان 
سالم یمتی در آنجا باقی مانده و به تدريج همر اه با بیمار اشی که 
سود میب فتنه » به من مر اجفت میک ده اند . 
" ازرقی میگوید : 
ب نده ء ایرهه ] که در مکه ماندند برای 
مردم_مکه_شبانی ممکر دند_ و پا کار‌های دیگری انجام 
مبدادند . ۳ (۱۷) 
به احتمال قوی این اقراد از آخرین باقی‌مانده‌های سپاهیان 
بیمار ایرهه بوده اند که بیعد از بهیودی به علت نداشتن حافظ و 
حامی کاقی به عسوان رده به اهائنی مکه خومت میکرده‌اند و جون 
محمد در حدود ۲۳ سال بعد از امن تاریخ متولد شده است. بدا 


۳۶ 


مسلما" صورت پر از آبله نعدادی از این قسسل اراد را در 
کودکی و نوجوانی مشاضده کرده بوده و احتمالا" همین مشاهضد ات ۰ 
فکر او را نزدیک به شیم قرن بعد از تولد به ادعای ابابیل و 
و سجیل سوق داده است و سائلمها بعد » که دیگر نه نها آن افو | 9 
آیلر و بلکه کساشی ضم که آنان را دیده بوده‌اند وجود ند اشته 
اند پار ازیتیست‌های اسلامی» در تفسیر سورهء الفیل. با 
کمال وقاحت مدعی شده‌اند که تمام سربازان ابرهه در اشر 


سنکهائی که ابابیل بر سرشان ریخته کشت شده‌اند !! 


(۱۷) - هر چند که اکثریت سپاهیان ابر هه ر | بت‌پر ستان 

یمشی تشکیل مد اده اند ولی چون اولا". خود ابرضه و سایر حکم- 
رانان حبشی یمن و فرماندهان لشکر او همکی دارای مسذضب مسیحی 
بوده اند و شانب) ۰*۷ درست قبل از رسدن هه مکه و خضانهء کعبه 
بیماری آبله نعداد زیادی از سپاهیان اعزامی ر | میتی و آنان را 
مور ساخته بوده است که از قصد اصلی و اولیه خود جهت 
تصرف قسمتی از امپر اطوری اير آن متصرف شده و به یمن مر اجعت 
نمایند ‏ نذا اداره کنندکان خانء کعبه که از بزرکان مکه نیز 
بشمار میر قت اند » فرصت را به متظور تحکيم پایه‌فای ریاست 
مذهبی خود بر اکتریت مردم سادوح و بی‌اطلاع آن زمان مفشتم 
شمرده و چنین وانمود کرده‌اند که این واقعه به صورت زور- 
آز ماشی ین هل و سایر بت‌های کعب» از یک طرف» و بهو ی 
خدای مورد پرستش ابرهه و سایر حبیشی‌های مسیحی و مردم بهودی 
مذهب» از طرف دیگر » رخ داده و حضرت هبل و سایر بت‌ها) و 
خدایان کعبه با نازل کردن بلا و بیماری آبله بر سپاهیان ابر ضه 
مسیحی مذاضب. در حقیقت یهوه خدای موسی و عیسی را شکست 

د ! دنه ۰ 

بعد از این واقعه. عبدالمطلب نیز ارزش و احستر ام 

اجتماعی و پرسسیرٌ بیشتری یيافته و اعنقاد مردم بیت‌پرست عر بستان 


۴۳۷ 


نسبت به سل و خانهء کعب به مسراخشب عمیقتر و بیشتر از 
کدشته شده است ه 


(۱) - در آستانه سالزاد پیامیر - دکتر محمود_رامیار - صفحه 
وژه 
(۲) - وهبپ _ این مشبه ۳ .۰.۰ از ایر انیان متولد در یمن بود. 
وی نکستین کس است که در اسلام تارسخ و قصص نو شست ۰ 
وفات او سال ۱۱۶ ه. ق. اتفاق افتاد ... " ( لغت‌نامهء 
دهخد ! - مقایل همین نام ) 
(۳) - دور آستانهء سالروز پیامیر - همان - صفحه ۱۱۵/۱۸ 
(۴) - تاریخ پیامبر اسلام - دکتر_محمد_ ابر اهیم_آیتی ب صفحه 
۷۴ ( به نقل از سره ان هشام مس ج ۴ مس ص ۷ - چابپب 


حلبی ) 
(۵) تا (۷) - در آستانهء سالروز پیامییر - همان - یه تشر تیب 
صفحات ۱۳۲٩‏ ( به نقل از طبری - این اشیر_ و_قر طبی ) 
۰ ۱۳۳ و ۱۳۳ 
(۸) - خلاصهء ادیان در تاریخ دینهای بزرک - دکتر_محمد_جواد 
مشکور - صفحه ۲۶٩‏ 


)٩(‏ - سرت رسول‌الله - ترجمه و انشای رفیع‌الدین اسحق محمد 

شمدانی - با تصصحات جدید و مقدمه از دکتر اصتر 
مهدوی - جلد اول - صفحه .۸ 

(۱۰) - خلاصهء سیرت رسول‌الله - طخیص و انشای شرف‌الدین 


مد ین عیدالله پن عمر - با مقدمه و تصهم اصفر 
مهدوی و مهدی قمینر اد - صفحه ۲۵ 
(۱۱) - قاموس قر آن - سید_علی‌اکیر_ قرشی - جلد ۱ - صفحه ۱۱ 


(۱۲) - تاریخ مفصل ايران از صدر اسلام تا انقر اض قاجاربه <- 
عباس_اقسبسال_آشتیانی - از انتشار ات کتایخانء خيام ‏ 
صفحه ۱۷ 


۴۸ 


(۱۳) - تاریخ عرب فیلیپ خلیل حتی ‏ ترجمه ابو القاسم 
باینده - صفحه ۸۱ 
(۱۴) - لفتنامه دهخدا - مقایل تام عکر مه بن_ عبد انله 
(۱۵) و (ع۱۶) - سرت ر سول‌الله - همان - جلد اول - به تر شیب 
صفحات ۷۲۴/۵ و ۱۲۰۵ 
(۱۷) - در آستانهء ساکروز پیامیر - همان - صنفحه ۱۳۶ ( به نقل 
از اخعبار مکه - قسمت ! - صفحه ٩۷۲‏ ) 


او ص7۳ أ 


!| - بعد از آنکه محمد ادعای پیغمیری و رسالت از سوی 
الله را نموده و مدعی شده است کسه این الله همان پووو 
ای و ام موی و سین مس تم مووی تسه م۳3 3۳: 9۱ 
سکو الاتی از این قبیل به عمل آور ده اند که : 
ک اس ون ی سا ود اسان ها اراس 
س یت ان ان ی اس ی ی 
جر یان لشکر کشی ابر ضهء مس‌حی مذاضب سه مکه . از 
خد ای کعیه > اش نز ی 
ر! بر قرار تر جیح ۴ ؟ 


در پاسخ.به این قبیل سئو الات بوده» که بناگاه | لله ۲۷ 

. یعتی خدای مد با فرستادن سورهء " اففیل_ " مسدعی شه 
که این خود او سوده است که سنگهاشی به نام‌سجیل؟ ! ر | ۰ تو سط 
پر ندکان ناشناخته ای که نامشان ایاییل؟! بوده » بر سر تشکر بان 


۴۹ 


ابر هه و سکته ست حا کته آسان و ا شب ه ساز د ! 


این است عمن آن سوره : 
پم‌الله الرصن الرهیم 
الم تر کیف فعل ربک_ساصحاب‌الفیل - الم یجمل 


کسه تس ت ۱ بر ۲*۱ اسا متخ 
تر مهم بحجا ر ۵ مس سجیل ت قفجعلمم کعصف ماءکول 


۳ - ما ممدانیيم » که در زمان حملهء ابرضه به مکه هنوز 
کار ساختمان کلیسای قلیس آغاز نشده و با حداقل به اتمام 
نرسیده بوده است. ولی چون مورخان اسلامی دهها سال بعد از زمان 
و اقعه به جعل داستانهایشی در مورد انکیزهء ایرهه برداخته اند 
نذا بدون توجه به تقدم تاریخ حمله بر ساختمان کلیسا . انکیزه ء 
ایرهه در این حمله را با وارد ساختن اصانت يا خسارت به 
کلیسای مزیور ارتباط داده اند . ۱ 
قبلا" تعدادی از این قبیل داستانها را دیيديم و نمونه‌ضای 
متعدد دیگری هم وجود دارد» متطا" رامپار می‌تویسه : 
۳ ... ووایت دیکری وجود دارد که در کتار این 
رو ایات و يا در ضمن آنها کنجانده شده و یار‌ضا 
شیز نقل شده و یکی از بپترین نشانههای انکیزه و 
داعیهء ابر هه در بورش به مکه است . 
این رو ایت میگوید : 
چون ایرهه » قلیس را ساخت. بنی کنانه را 
بخو اند که آن جا را زیارت کنند ولی ]نها فر ستاده - 
اش را بکشتند و این بر غضب و خشم ابرهه که از 
آکوده شدن قلیس ایجاد شده بود سفزود و فرمان 
داد شا لشکریان روانهء مکه شوند ۰.۰۰ ۳ (۱) 


۳ بطوری که در سالا ملاحظه شد ء رواییات زیادی توسط 


۸۰ 


پار از یست‌ها و مورخان اسلامی ر اجع به انگیزهء ابرضه جهت 
حمله به مکه کفته و نوشته شده است که غالبا" به کلیسای قلیس 
ارشخباط مییاید » در حالی که ساختمان این کلیسا مربوط به بعد از 
حملهء ایرهه به مکه میباشد و بعلاوه ما یه یقیین مید انیم که 
این کلیسا تا ظهور اسلام وجود داشته و خراب کردن آن از افتخار - 
ات بزرک اسلام ! در دوران خلفای اموی بشمار مبرود و هرکز ضم 
در همیچ یک از ماع غیر اسلامی کوچکت رین خر با حتی اشاره‌ای 
به وقوع حریق و آنش‌سوزی در این کلیسای بزرک و مشهور در دوران 
قبل از اسلام نشده است. 
۴ - البته اتمام ساختمان کلیسای قلسس بعد از این 
حمله و سار اقدامات ابرهه در جهت ترویج دین مسیح و خد ]- 
پرستی. به صورت زنک خطری در کوش بتپرستان مکه و مسئولان 
ادارهء امور کعیبه به صدا در آمده بوده است. زیرا بازر‌کانان 
بتپرست یمنی و سار بتپرستان آن کشور صامل مهم و اصلی 
باز ارهای مهم آن زمان مکه » از جمله سازار عکاظ و بتکده ء کعبه 
و بالنتیجه مسبع شروت و در آمد برای مسردم آن شهر و شهر ضای 
اطر اف آن بشمار مبرفتاند و هرگاه این افراد بتدريج به دین 
مسیح روی می‌آور دند » مسل‌ما" شهر مکه و بتخانهء کعبه اهمیت و 
! ععبار خود را از دست مد اده است. 
به اینجهت نمام افرادی که منافعشان ب این ترتیب در 
خطر قرار گرفته یوده. مخصوصا" مسئولان ادارهء امور بتکده ء 
کعبه طیعا" ابرهه را دشمن خود میدانسته و با او مخالف بوده- 
اند و چون قدرت رویاروشی مستقیيم با ابر هه را نداشت اند » بدا 
ظاهر ۱" به انجام کارهاشی که امکان آنها پر ایشان وجود داشته 
است » ودست ده اند . 
در آن زمان» عملیات خارق‌العاده و کسرامسات و معجزات 
بی‌شماری به بتهای موجود در بتکدهء کب شسست داده میشده که 
اکشر آنها را مسئگولان امور آن بتکده به دروغ شایع کرده و يا با 


۵۱ 


ایجاد صحصه‌سازیهای لاف و اقع به مردم نشان داده سوده اند . 

مردم بتپپرست بر این باور بوده‌ اند که آن بتها از کسانی 
که بخو اهند کو چکت ین اهانتی بر آنان روا دارندء به سختی انتقام 
خو اهند کشید . در مخیلهء بسیاری از آنان امکان این تصور وجود 
نداشت» است که شخصی بتو اند » بدون رو به رو شدن با مجاز ات 
آن بتها را نابود سازد و با اینکه مشلا". آنها را به کشافت 
آکوده نماید و کمان میکرده‌اند که هرگاه قشردی با چنین خیالی به 
معبد و اره شود ء» بلافاصله مجاز ات منتاستی خو اهد دید 

به این چهت مسئولان امسور کعبه در ضمن اقداماتی که 

علیه ء دین مسیح و کلیسای قلیس به عمل می‌آور ده اند . ظاهر ]۷ 

دو نتفر مزدور را به صتنتعا رواشه ساخته و به آنان ماءعموریست 
داده اند که شبانه در و دبوار کلمصا را به کشافت آکوده سازند 
شا به این تر تیب عملا" ناتوانی خدای عیسویان را در جلوگیری از 
این کار به مردم آن زمان نشان دهند و با این عمل. از یک طرف 
بترستان را در عقایدی که داشت اند باب جاتر س‌زند و از طر ف 
دیکر » در عقاید کسانی که به دین مسیح گرویده بوده‌اند» نسبت به 
خدای مورد پرستشان تردید و تزئزل به وجود آور ند . 

چنین به نظر مپرسد که این دو نقر ماعموریتی را که سر 
عهده داشت اند به انجام رسانده و مسلما؟ عمل خود را با اغراقی 
به مر اتب بیش از و اقعیت به اطلاع استخد ام کنندگان خود ر سانده 
7 ۳ 

به همین ترتیب» شاد در سایر روایات شبز » کم و بیش 
کوشه‌هاشی از حقیقت و واقعیت وجود داشت باشد . متا" چند نفر 
از بتپرستان مکه در کنار دیوار کلیساشی در یمن با روشن کردن 
آتش نعمدا" و يا بطور غیر عمدی مختصر خسارشی به آن و ار د 
ساخته و بعد شرح این اقدام خود را با شاخ و برک قراوان سه 
اطلاع هم‌کیشان خود در مکه وسانده باشند و يا حتی یکی از قبایل 
عر بستان» یکی از مبلقان عیسوی مذضب یمنی را به قتل رسانده 


۳ 


باشند . ولی مسلما* هیج یک از ان اقدامسات واجد آن اهمیت 
نبوده است که ایرهه دون توجه به خطر شور ش مردم بت‌پرست 
یمن و حوادث محتمل‌الوقوع و حشتناک دیگری که در صورت ویراشی 
بتکده ء مکه بر علمهء او رخ ممیداده » و با نادیده گرفتن عواقب 
شنامساعدی که مسلما؟ مفایر با متافع سازر‌کانان حبشی و یمتی در 
مسیر خط بازر‌گانی عربستان بوجود میآمده است» بر ای ویر آن کر دن 
بتکده ء مکه . یعنی کاری بوحاصل که به آسانی جر ان و تجدید 
ساختمان ميشده . به آن لشکر کشی که متضمن هزینه و تفات فراوان 
نووده است ء متاورت نماتد. 
اما سالها بعد که دیکر تقدم و تاءخر تاریخضهای ساختمان 
کلی‌سای قلیس و حملهء ابرهه به مکه به فراموشی سبرده شده 
بوده است و مورخان اسلامی بر ای توجیه صملهء ابرضه به مکه ! 
محتاج بیدا کردن دلاشلی بسوده اند ضر یک از آنان سه خاطره ۶ 
مبهمی از یکی از آن داستانها کسه در مان قبیلهء خود و يا 
هم‌پیمانان و بستگانش رواج داشته است. دست یافته و آن را سبه 
عنو ان دلیل اصلی حملهء ابر هه به مکه قبول و نقل کرده است . 


۴ . همانطور که گفته شد. در آن زمان تمام بتپرستان 

عر بستان بطور قطع اعتقاد داشت اند که توقف پیشروی سپاهیان 
ایرهه در مکه ( به عصلت بیماری آبله .» دادن تفات و مشکلات 
دیگر ) و مراجعت آسشان به صتعا. نشانای از پیروزی هبل 

خد ای کعب» » بر بهوه . خدای عیسی بوده است . 

اما ء در آیه‌ضای سورهء الفیل مي‌بينيم که همان خدای 
مقهور و شکست‌خوردهء عیسی. که محمد او را به عنو ان اللعٍ 

و خدای اسلام معرقی میکرده . بدون اقامه و اراشه‌ء هیچگون دلیلی 
به همان بتپرستان اعلام نموده است که خود او سه پشتیبانیی 
بت‌پرستان» بعنی دشمنان خود » قیام کرده و سنکهای ناشناخت ای به 
شام سجیل ! توسط مرغهاشی به شام اباییل! بر سر سریباز ای 

به فرماندهی ابر هه مسیحی مذهبپ» که قصد از ین بردن ست‌ها 
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و اشاعهء پرستشی او را در مکه داشت اند ریخته و آنان را کشته 
است ! ! 
اما نه در آن زمان و نه بعد از آنء شا حال حاضر. هیچ 
یک از پار ازیتیست‌های اسلامی نتو انسته است که پاسخی برای 
این سئو الها بیاید : 
چوا موه يا الله . یعنی خدای مسیح. از ست.- 
پر ستان پر و هل حمایت کرده و بر ستندکان خود را نابود ساخته 
است؟ ! 
چرا حتی یک نقر ء در شمام مکه و اطراف آنء وجود 
ند اشت» که مدعی دیدن یکی از آن مر غان که نامشان اباسیل بسوده 
!| ست ء سبشو د ؟ ! 
- چرا هیچ کس .۰ جستی بعد از آن واقعه » یک نمونه از 
آن سنکهای سجیل را ندیده بوده است ؟! 
چرا هیچ یک از اهائی مکه . قبل از نزول سورهء الفیل 
. کوچکترین آگاهی از داستان ابابیل و سجیل نداشت است؟ ! 
چرا هیچ یک از مردم یمن نیز بعد از اینکه .ع ضزار 
نقر از فرزندانشان توسط ابابیل نایود شدند. از این معجزه ء 
شگفت انگیز آگاهی بیدا نکر دند ؟ 
- و ببطور خلاصه . چرا تا این دحظه نله شنها حتی سک دئیل 
تسار کوچک در سر تا صر کسوهء زمیین میتی سیر تاءیید مفاد 
سورهء مزیور پیدا نقده است. بلکه تمام شواهد و دلائل تاریخی 
و مرط موجود خلاف آن را شابت مینماید ؟ 
لازم به تذکر است که در اولین شتواریخ اسلامی به علست 
بی‌اطلاعی که از سر گدشت واقصی اپرضه داشت اند و در جمت 
تاعیید مفاد سورهء الفیل»_ابرهه را نیز جزو اوئین قربانیان 
ابابیل قلمداد کرده بودند . 
مطلا» در " سرت رسول‌الله ۳ که اولین کتاب موجود در 
از شرح حال محمد مصوب میگردد». چنین نوشته شده است : 


۵۴ 


۳ ... پس تشکر بیشتر آن بود که بر جای هلاک شدند 
و باقی که بماندند . بگر بختند و روی به صنعای یمن 
نهادند و سنگی از آن سنگها بر سر ابرهه_آمده سود 
و وی را لاک کسرده سود و او را باز صتنتعا بردند 
۲۰ (۲) 
اما بعد۱٩‏ که مورخان اسلامی بر طبق شو اهد غیر قابل انکار 
متوجچه شده اند که ابر‌هه . بعد از سال عام‌الفیل شم . سانها 
با قدرت و شکوه بر یمن حکمر انی کرده است. به اینجهت نان 
نیز کمی کوتاه آمده و قبول کرده‌اند که وی زنده به یمن بر کشت - 
است. منتهی باز صم برای توجیه سورهء " الفیل_ "۰ ضصر یک از 
آنان شرحی دئلخراش از نحجوهء مرک او در يمن بیان نموده اند . 
در کتابی که اخیرا ( در سال ۱۴۶۲ ش .) " به قلم جمعی از 
نویسندکان " توسط *" سینیه ارشاد " منتشر شده است. آن افسانه 
را به شرح زیر توجیه کر ده اند : 
... سراتجام ابرهه با سپاهی که در پیشاپیش آن 
فیلی بودء بر ای خر اب کردن کعبه به ر اه افتاد ... 
اما پیش از آنکه به مقصود خود نایل آید . پر ندگان 
از جانب دریا به حرکت آمدند و سنکریز ه‌هاشی بسه 
سر شان ریخشند و آنان را خرد و نایود کر‌دند . 
ابر هه هم_ که خود در این ماجرا سیب دیده سود یس 
از باز کشت در صنعا بمرد ۰.۰ ۲ (۳) 
حال. بدیکتتر از این سربازان ایرهه ء که به زور و 
قدرت ابرهه مجور به اعز ام شده بودند و خداوند متعال. همکگی 
ر! بدون داشتن کناهی مجاز ات کرده و به قتل رسانید» افرادی 
امشال نویسنده هستیم » که هشوز بعد از گذشت چم‌ارده قرن. از 


نزرول الفیل جر کت ! قامه عء ستو الات با لا ۳۳ ند ار یم » و ا قو ر | ۲ 
سه کناه شردید در صحت آیات قسر آنی و اجب‌القتل مصوب 


خو اهیم شد !! 
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(۱) - در آستانهء سالز اد تسیا مسر مب همان - صفحات ۱۱۵/۱٩‏ 
(۲) - سرت رسول‌الله - همان - صفحه .۸ 


(۳) - محمد خاتم پيامیران - جمعی از نویسندگان - صفحه ۵ 


ال ثوی در مورد تولد عبدالله» بدر مصند 
در سال عام الفیل 


خو شبختانه ما در حال حاضر به نجوی اطمینان‌بخش مبدانیم 
که ادعای محمد در مورد اولین ارتباطش با جمرکیل در حدود 
۳ سال قبل از هجرت یه عمل آمده و بت به عقیده ء پار از بتیست 
بهای اسلامی در ان تاریخ که » با سال ۶۱۰ مبلادی متطبق میپاشد » 
در حدود چهل سال از سنش میگدشته است . 
این سن را ساید بر سب سالهای شمسی به حساب آورد» 
زبرا ۰ به نحوی که مععاقب) " تو ضمح داده خواضد شد. در آن زمان 
افر ادی از قبیله بنی کنانه وجود داشته اند که بعد از گذشت هر 
سه سال قمری تفاوت حاصله از آن سالها با سالنهای شمسی را . که 
در حدوه یک ماه مبشده است» به عنو ان ماه نسی بر ور سال 
سوم میافزوده و به این وسیله مطایقت سالهای قمری با سائنهای ‏ 
شمسی را حفظ میکر ده اند . 
راجع یه معیعث محمد یز در جای خود صحصت به عمسل 
خو هد آمد و در امینجا نها ببه این نکته اشاره خواضد شد کسه 
هر گاه لشکر کشی ابرهه به سوی شمال یمن و در داخل عریستان در 
۷ مبلادی انجام گرفته باشد » در این صورت اعلام بعشت محمد 
» در سال ۶۱۰ میلادی» در حدود ۶۲ سال بعد از لشکر کشی مزب‌ور 


نوده است ه 
هر گاه چهل سانه بودن محمد در زمان بعشت را بیذیر یم 
در این صورت سید قبول کنیيم کسه وی در حدود ۲۳ سال بعد از 
سال عام‌الفیل تولد یافته بوده است. 
چند سائی بعد از نوشتن شرح بالاء. داشره المعارف_بزرک 
اسلامی» زیر نظر جمعی از محققان و موتفان شروع به انتشار کرد 
که تا کنون» در زمان ماشین کسردن این سطور » جلد پنجم آن منتشر 
شده است » 
نویسندهء این سطور در جلد دوم داثره المعارف میور 
( صفحه 4ع6 ) در پایان شرح حال ابرهه به مطلب زیر بر خورد 
و دریافت که بررسیهای محققان مدکور در شرح حال ابرضه به 
نتیجه ای ر سیده است که مدید نظر نویسندهء این سطور میباشد . 
در خلال سطور مطلب مزبورء در آن داشره المعارف. ماخد 
متعددی مورد استناد قرار گرفته» کسه در شرح زیر از دکر آنها 
خودد ار ی شده است : 
۳ ... تردیدی نیست که شاهان یمن میخو استند از 
رهگدر امیر ان مطی نقودی ضم‌تشر از سا نقود رومیان 
و ایراشیان سیر شمال شبه جزیره داشته باشند تا 
کاروانهای بازرگانی را ایمن دارند ... 
و انکمی نقش بپزاشس را در این مان نباید کم 
گر فت. زرا سر پایهء نوشتهء پروکوییوس » ابر هه 
رای انجام و عده‌ای کسه به بوستی شین داده بوو 
(حمله به ایران) به راه افتاد. ام سود ر نگ از 
کشت . 
کگز ار شهای اسلامی-عرسی به گوثن ای مد استان این لشکر - 
کشی را در سال توند محمد (ص ) (نقر یبا ۳ ۵۷۰ م۰) 
دانسته اند . ظاف ۰۱ ای آنکه سا تسام 
اسلام با تا ر مخ معشت ۶۱۰ مه است دور آسث ه 


وژه 


! ما تا ۳ بر ای حمله ء ا شه سخت د س ! سست » 
سر ا تا تا سس ده شدهو سه دست سب ۱ 
۵ م.) دیگر مدت زمات ای سقمه ء فر‌مانر و اب" 


ایرهه_ و پر انش نمی‌ماند . 
آنگونه که از گزارش بروکوییوس بر می‌آید » تار بخ 
این رویداد را باید جوتر از ۵۷۰ م. کرفت. و 
برخی از پزوهشگر ان عرب. با شوجه به نابود شدن 
سپاه ...»۶ نفری ابرهه بر اشر وبا اشاره ء 
پروکوییوس به وبای سخت کستر ده ء سال ۵۴۲ در 
پلوز و انتشار آن تا اسکندریه و قلسطین و سر اسر 
جهان را مسا این رویداد سی ار خباط ند انست اند . 
بدینسان از مان تاریخهای گوناگونی که سرای عام- 
الفیل آورده‌اند» تاریخ_ ۲۳ سال پیش از توند محمد 
(ص ) باید در ست باشه . ۰" ۱ 
با توحه به اینکه بتا بر اکتر اقوال. وقات عبد ال . 
پدر محمد. چند ماهی قبل و يا بعد از توند محمد و در سنی 
در حدود ۲۳ تا ۲۵ سالکی صورت گر فته است. لدا با حدسی قریب 
به اصمیتان میتو ان قبول کرد که وی در موقع شوند محمد . بعنی 
تقر یب" در سال ۵۷۰ مبلادی» در حدود ۲۳ سال از سنش می‌گداشته 


است . 
با این ترتیب باید گفت که این عبدالل. پدر محمد ر 
بوده که در سال ۵۴۷۲ میلادی» بعنی در سال عام الفیل متوند شده 
بوده است نه خود محمد. 
هر گاه این حدس صاکب و درست باشد ( با توجچه به 
وفات عبدالله در مدتی کوتاه مقدم با موخر بر توند محمد ) 
میتو ان قبول کرد که بعد از شود محجمد» مرور زمان طولاشی 
آگاهی مزیور را به ندریج از اغلسب خاطره‌ها محو ساخته بوده 


۵۸ 


است و سالها بعد از فوت مصد» که نوشتن شرح حال وی آغاز 
کر دیده ۰ فقط خاطرهء مبیمی از این توند در حافظه‌ء بعضی از 
نزدیکان و بستکان محجمد. آنهمم به نقل از والدین و اجداد 
خود وجود داشته که به تدریج اشتباضا" محمد ب جای عبد الله 


کر فته شده است ‏ 


نب و اثتی محند 


الكف - مندمهء اول 


بتدر یج و در طی زمان طولانی که اهالی سمن با دنیای متمدن 
آن روز کار » یعنی روم و ایران» از طریق شام و بین‌النهرین آشتا 
شده اند . قشر عظیمی از مردم یمن به شفل بازرگانی. که زحمت و 
مشقت کار‌های کشاورزی ر | نداشت و بعلاوه دارای در آمسدی به 
مر اتب بیشتر و لذاتی پرشنوع و فراوان بوده است.» روی آور ده 
و طبقهء بازر گانان را تشکییل داده بوده‌اند . 

قسمتی از کالاشاشی را که این بازرگانان از یمن حمل می- 
کر ده اند » شزد بومیان اولیهء عربستان نیز سیافت ميشده و این 
بومیان با میل و ر غیت حاضر بوده‌اند که کالاهای مزیور را با 
کالاضا و صنایع دستی و محصولات کشاورزی یمن و با سوازم و 
اجناسی که بازر‌کانان یمنی در مر اجعت از نقاط دیگر با خوو 
می‌آ]ور ده اند » معاوضه سماید. 

تعویض و مبادلهء محصولات و کالاهای مورد نیاز بازرگانان 
مذکور با محصولات کشاورزی و کالاضای دیگر تشوسط طو ایقی صورت 
میگر فته که دست از کارضاشی از قبیل کشاورزی و دامداری در یمن 
برداشته و در مسر عبور کاروانهای سازرگانی که از عربستان 
مسگذشته است مسقر شده بودند . 
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این طو ایف علاوه بر اینکه و اسطه‌ء خرید و فروش کالا سین 
بومیان داخل عربستان و بازر‌گانان یمتی بوده اند . وظیفهء محافظت 
از کاروانها را نیز در مقابل حمله و تجاوز بومیان مزیپور به 
عهده د | شته اند . 

توسعه ء روز افزون بازرکانی موجب کردیده است که مرهبا" 
قبایل بیشتری از یمن به داکل عربستان مهاجرت نمایند. این امر 
که باعث کم‌توجهی به مساثل کشاورزی و سد مارب شده بود» 
همر اه با عو امل دیگر » بالاخره موجبات خراسی این سد عظیم ر ا! 
فراضم ساخته و این خرابسی احتمالا" از حدود سال ۴۵۰ مسلادی 
([ تقریب) ۱۷۲ سال شمسی قبل از هجرت ) آغاز گردیده است. 

سد مارب که مهمترین عامل آبادانی یمن بشمار میرفته و 
آب مورد نیاز برای با غشستانهای فراوان و کشاورزی و دامپروری 
در زمیینهای وسیعی ر | فر اهم میساخته است» هنوز تا او اثل نیمه ء 
دوم قرن ششم مبلادی در اثر تعمیر ات متعددی که دولتهای وت در 
آن انجام مد اده اند باقی بوده و پس از آن بطور ناگهانی و کامل 
ویر ان گشته و خصار ات زیاد و تفات فر او ان به بار آورده است . 

همانطور که گفته شد » توجهء دولت و مسردم یمن به امور 
بازر گانی و مهاجرت گروههای زیادی از کشاورزان و دامداران بسه 
عر ببستان و استقر ارشان در طول ر اه تجاری در آن سرزمین» در شروع 
ویر انی سد مارب موثر بوده ولی خر اب شدن کامل سد» به نوبهء 
خود » موجب مهاجرت گروههای بیشتری. که در اثر ضرابی سد. آب 
کافی بر ای زراعت ند اشته اند » کر دیده است . 

همینکه نعداد مماجران سمتی» که در آغاز همز یستی مسالمت 
-آمیزی را از طریق مسادلهء کالا با بومیان عرستان آشاز کسرده 
بودند . افز ایش یافته است؛ به ندریج به فکر تصرف منابع 
و چشمه‌های آب و نقاط اطراف آنهاء که بهتر ینهایشان در تصرف 
افر اد سومی بوده» افتاده اند و به همین انکییزه و نیز به طمع 
تصاحب اموال» احشام و زنان بومیان» در آغاز به انشدک بهانه 
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و بعد۱" بدون هیچ بهانه‌ای. با آنان به جنک پرداخته و پسس از 
تسلط بر آنانء. بتدريج آنان را نابود کرده و با در خود تطیل 
رده اند . 

طبق روشی که در آن زمان» و تا بعد از ظهور اسلام » در 
عر بستان و شاد در بسیاری از نقاط دیگر در مان قبایل مرسوم 
بوده است» هر گاه قبیله ای بر قبیلهء دیگر که از خاندان و نراد 
خو دش سنوده ء مسلط ميشده تمام اموال و احشام متعلق به افر اد 
قبیلهء مغلوب را به غارت میبرده است. ولی روشهای مورد عمل 
قبیلهء فاتم در مورد افراد قبیلهء مغلوب متفاوت بوده است. 

غالبا" تمام افر اد ذکور و زنان مسن به قتل رسیده و زنان 
جو ان و دختر ان اسبر مبشده اند . 

هر یک از این اسر ان به عنو ان کنیز و برده جزو اموال 
کسی که وی را به اسارت کرفته بوده به حساب میآمده و صاحب 
وی حق مسلم داشته است به صورت که مایل باشد از وی کام دل 
کر فته و با از محصول کار و خدمانتش استفاده نماید و با در 
صورت تمایل وی را به فروش بر ساند . 

ايين روش بپترین طرز رفتار با قمیلهء مقلوب به ساب 
میآمده است. زیر | گذشته از اینکه خاطر افر اد قبیلهء غائب را 
از انتقام کیری‌های آینده کاملا" آسوده میساخت » اموال و احشام 
آن قمیله در تاعمین رفاه بیشتر آن قبیل مسواشر بوده و سلاو ه 
زنان و دختر ان اسر برای ارضای حس شهوت و تدد مردان و تولید 
فرز ند » به متظور افزایش تعداد افراد و قدرت آینده ء قبیله 
مورف استفاده قر ار مسگر فته اند . 

کاهی نیز از کشتن پسر ان نابالغ شیز صرفنظر کرده و آنان 
را به عنوان غلام و برده مورد استفاده شرار داده و به تدریج در 
قبیلهء خود تطیل میبیر ده اند و حتی بعضی اوقات از کشتن مردان 
. در صورتی که تعدادشان کم بوده » صرف نظر کرده و آنان را به 
بیکاری کماشته و يا به شروش مر سانده اند و در مواردی شم » 
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مخصوصا" هنگامی که افر اد فاتح کین ء شدیدی نسبت به قبیل ۶ 
مغلوب داشت اند » سمام افر اد آن را اعم از زن و مرد و کوچک و 
بزرک به قتل ممر سانده اند . 

خلاصه ایتکه : طوایسف مماجر یمنی که در نقاط مختلف 
عر بستان» مخصوصا" در مسیر راه بازرگانی يمن به عراق و شام 
مستقر شده بودند. به تدریج بومیان عربستان را به شرحی که 
در بالا کگذشت» به نابودی کشانده و خود در سرتا سر عر بستان 
مستقر شده ال . 

چنیی به نظر میرسدء در آن زمان که تب جستجو در صحرای 
و سیع عربستان بر ای بیدا کردن طوایسف بومی به منظور شارت و 
و چپاول و به بردگی کرفتن افراد. مخصوصا" زشان و دختران» در 
میان طو ایف مهاجر یمنی به شدت بالا بوده است» شبری جوشی از 

بومی بودن و اعلام انصاب به یکی از قبایل یمنی که معرف عمو- 

ز ادکی! آنان با سار قبایل یمتی بوده » موجبات رهاشی از غارت 
و نابودی را فر اهم میساخته است . 

بعلاوه طو اسف مهاجر یمتی که در تقاط مختثف عربستان»؛ 
مخصوصا" در مسیر بازر‌کانی یمن به شام و بین‌النر ین» مستقر 
شده و بومیان را نابود کرده بودشد. کم و پیش وضع زشدکی 
ساده و مشابهی داشته و به این جهت کمتر قادر به تفاخر تفاخر 
به یکدیکر بوده‌اند و اکر هم احیانا" یعضی از این طو ابیف در 
ایثر کوشش و جدیت خود و با با شابود کردن تعداد بیشتری از 
قتبایل بومی به تواگی رسیده و موجبی بر ای فخر فر وشی داشتت اند » 
غالبا "۰ در گذشت . جزو طوایف پست و يا بدنام و گمنام یمتی 
مصوب مب‌شده اند . 

این وضع برای طوایفی که نسبشان به پادشاهان با امراء 
و بطور کلی به افر اد محترم و مشهور مبرسمده و با ما" قبل از 
خر اببی سد مارب از زندکی آبر و مندتر و مرفه‌تری برخوردار بودهت 
اند» بسیار ناخوش آبند بوده است. 


نز 


این قبیل طو ایف» با شرح گذشته پر افتخار خود. مرهیبا 
طو ایف دیگر مخصوصا" طو ایف تازه به دوران رسیده ای را کسه 
در زندکی جدید دارای وضع مرفه‌شری شده و در نقاط مر غوبتری 
سکونت کرده بودند» تخویف مینموده‌اند وی چون لاف زدن در 
غر یبی کار مشکلی نیست لدذا به ندریج هر یک از طوایف مماجر 
یمنی بر ای خود تیاکانی آبرومند دست و پا کرده و يا اینکه 
نسب خود را به یکی از طو اییف و افر اد مشهور رز سانده اند . 


تب - مقدها دوم 


بطوری که ممید انیم » یکی از رسوم بسیار ظالمات ای که قبل 
از اسلام » در سر تا سر عریستان رو اج داشته و اسلام سیز بر آن 
صحه کدذ اشته . سمستم بر ده‌داری بوده است . 
شنها ناوت زندکی بردگان» در دوران قبیل و بعد از اسلام » 
در این سوده است که سردکان مسلمان اطمنان سافت اند کسه ضر 
اند ازه بیشتر نست یه اربابان خود اطاعت دود اشته باشند و ضر 
اندازه که از خیيانت و نادرستی در مورد جان و مال و تاموس 
آنان خودداری نمایند » به همان اندازه پرهیز کارتر و متقیتر به 
حساب میآیند و در شزد الله مقربتر و کر امیتر خواهند یود » 
تا جاشی که حتی ممکن است در نزد الله از ارسابانشان گر امیتر 
باشند !! زیر ا ان اکرمکم_عند الله_اتقی‌کم ! ! 
به عبارت دیگر » اسلام با همین شعار خشک و خائی بردگان 
ر! دلخوش ساخته است که ضر اه رهز کار باشند » خد اوند متعال 
برای آنان اجر و احتر ام بیشتری قاثل میباشد و در مقایل آنهمه 
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زجر و شکنجه‌ای که در این دنیا متحمل میکردند» در آن دنیا بهشت 
را تصییشان خواهد نمود و آنان را بر اربابان طانمشان برتری 
خو ! هد ب‌کشید . 
این برده‌ها اکثر ۱" درکودکی توسط افر ادی بیرحم از خانه 
و خانواده‌ء خود ریوده ميشده و در نقاطی دور دست به فروش 
مبرسیده اند و در آن زمای قسمت عمده ای از برده‌ضصای موجود در 
مکه ([ ولو اینکه به سین بالای زشدکی رسیده بوده‌اند. ) از همین 
گروه بشمار مر فت اند » که از جملهء آنان میتو ان زید بن حار ثه 
, برده و پسر خو اندهء محمد » را نام برد که در کودکی در شام 
از خانواده‌اش دزدیده شده بوده و توسط حکیم بسن حزام ([ بر ادر 
زاده‌ء خدیجه زن محمد )۰ یکی از بازر‌گانان برده فروش » برای 
فر‌ وش به مکه حمل کردیده و در آن جا به خدیجه. که عمه‌اش 
بوده . بخشیده شده است . 
در آن روژگار رسم ناشایست دیگری نیز در سر تا سر 
عر بستان و جود داشته و آن این بوده است که ضر فردی با مشاهده ء 
سک نتفر سشاشناس در یک نقطه ء دور افتاده سا طلوت حق داشته 
است که او را سه اسارت خود در آووده و به عنو ان رده و 
غلام به هر کاری که ماسل سوده است» و ا دا رد . 
در این قبیل مواقع شنها انتساب رد ناشناس به یکی از 
قبایل مشهور و نزدیک و ترس از انتقامجوشی‌های اقفر اد آن قبیله 
میتو انسته است او را از اسارت و بردکی رضاشی بکشد . 
از جمله افرادی که به این شرتیب به اسارت در آمسده 
بوده‌اند . میتو ان سلمان قارسی را شام بردء که بعدا* به صورت 
یکی از بزر کترین صحاب‌های محمد در آمد» و شیز حکایت سعدی 
شیر ازی» در کلستان» راجع ببه اسنکه در شام مه اسارت در آمده 
و به کار کل کماشته شده بوده .» در همین زمسنه مسبباشد » که سالها 
سعد اسفاق افتاده است . 
!ماء در آن زمان در عربستان راضی به عنوان " مکاته * 
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برای آز اد شدن بردگان» توسط خود آنان» وجود داشته » و آن به ابی 
تر تیب بوده است که برده با ارباب خود قسراری میگذاشته که 
علاوه بر انجام وظایفی که به عهده اش و اکذار شده بوده » وظایف 
دیکری را نزد همین ارباب ببه انجام برساند و يا با انجام خدمت 
اضافی نزد شخصی دیکر ء حقالزحمه دریافتی را تا مبلغی که قر ار 
کذ اشته بودند» به این اربساب تسلیيم نمایید و در پایان آن به 
صورت مردی آز اد در آیبد . 

این قبیل افرادء معمولا!" پس از آزادی نیز چاره ای ند اشته 
-اند جز اینکه در همان محل و در سایهء حمایت همان ارباب سایق 
و با فردی دیکر به زندکی ادامه دهند زیر | ضرگاه به یک قبیله 
که حافظ جان و مال آنان باشد تعلق نمی‌یافت اند: در هر دحظه 
بعد از آزادی ممکی بوده است که مجدد۱" توسط فرد دیگری از همان 
قبیله و يا قبیله ای دیگر به بردگی گرفته شوند . 

در هر حال» بیشتر برده‌ها بالاخره موفق می‌شده اند که راضی 
براي آزادی خود به ارباب پیشنهاد نمایند که این زر اه . همانطور 
که گفته شد. کار بیشتر نزد خود ارباب و با در جای دیگر و 
تحویل مزد دریافتی به ارباب بوده است. اما برده‌های بسیار 
باهوشی نیز وجود داشت اند که » بدون تن دادن به زحمت. معمولا 
با کشف نقطه ضعفی در ارباب خود و کمک به سر آوردن یکی از 
آرزوهای بزرک وی» به آرزوی بزرگک خود یعنی آز ادی» شاثل می- 
شد ه اند ۰ 

ما۰۳ کدام مرد عرب در آن زمان وجود داشته است که در 
آرزوی یک مرتیه بفل‌خوابی با نعدادی از زنشان جوان و زیبا و 
متشخص آن زمان که به خانو اده‌های مشهمور تعلق داشت اند » نباشد 
و اکر بنده‌اش با زرشکی و التماس و با حتی در مقایل وج و 
اشیاء کر انبها که از ارباب خود دریافت میداشته ۰ میتو انسته 
است موجبات وصال او را راهم سازدء حاضر به آزادی او 


نگر ده . 
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در چنین شر ایطی. هرگاه زن جوان و زیبای مورد نظر ء به 
فرض بعید » نسبت به وجوه و جو اهر آلات هم بیا عتناء بوده . چکونه 
میتو انسته است در مقانل اشکها و التماسهای برده‌ای که آز ادیش 
در کرو موافقت آن زن با آن عمل بوده است. مقاومت نماید؟ در 
حالی که رضایت خاطری که آن زن از آزاد کردن یک برده در خود 
احساس مینموده » شاید به مر اخب ارزنده‌تر از بغل‌خو ابی با یک 
مرد مسن و احیانا* زشتِ بوده است. ۱ 
از آنجاشی که تعدادی از این برده‌ها » قیل از بردکی» در 
قبیله با کشور خود اقفر ادی متشخص و سر ‌شناس بوده اند و بسیاری 
از کودکان ریوده شده نیز غالبا" به چنین خانو اده‌هاشی تعلق 
داشته اند » لدا معمولا" در اجتماعات برده‌دار. به وان انسان.- 
هاشی که از نظر نسب و نشژاد پست و بیمقدار باشند تقی نمی 
شده اند و پس از آزادی و کگرفتن حق جوار و پناهندکی از بزرگان 
قبیله » از حقوق اجتماعی نسبی و بر حسب شخصیت خود از احتر ام 
کافی برخوردار بوده‌اند ([ مانند سعدی شیر ازی که » در قرن هفتم 
هجری» پس از خریداری شدن توسط مردی شروتمند . دختر وی را سه 


زنی گر فته بود. ) 


۱۱ ‌ انشسابت کاملا!! بشلوکف عند | تلبت 
به هاشم بن عبد مناف 


شنها مطلبی را که میتوان در حال حاضر سه طور قطع در 
مورد اصل و نتسب مهد سیان نمود این است که وی فشرزند 
شخصی به نام عسد الله بوده و در عصدالل» سیر عبد المطتبت 


میم 


۶۶ 


شام داشته است . 
اما. آنچه که در مسورد اصل و نسب عبد المطلب در 
تو اریخ اسلامی وجود دارد با سایر شو اهد و همچنین با عقل و مثطق 
سازکار نیست ولی ما هم در حال حاضر هیچ وسیلهء قابل اطمینانی 
در دست نداریم تا اینکه بتو انیم پدر و مادر و اجداد واقعی او 
را مشخص سا یم . 
ظاهضر ۱" مطلب یبن عبد مناف وی را در زمسانی که هنوز 
پسر بچه ای پیش شوده , همراه با خود از خارج از مکه بسه این 
شهر آورده و به عنوان بنده ء خود به دیگر ان معرفی کرده است . 
عبد المطلب » که در لفت به مفتنای بنده ء مطلب می- 
باشد » نامی است که از روز ورودش به مکه پر وی نهاده شده 
و از آن هنگام به بعد. ت) زمان قوتش . ضرکز هیچ کس وی را به 
نام دیگری نشناخته و صدا نزده است . 
در اولین کتابی که راجع سه سرت محمد موجود است. 
علت این امر چننین توضسح داده شده است : 
۷ ... نام عبدالمطلتب اول شییبه بود. بعد از آن 
او را عسه المطتب نام نهادند و سبب آن سود که 
پدرش به جانب مدینه رفته یود و آن جایگاه زشی 
خو استه بود و عبدالمطب از وی به وجود آمد و 
و مادرش او را شیبه نام کرده بود و ضاشم بعد 
از آن به مکه باز آمد و عبدالمطلب را به مدینه 
پیش مادرش گداشته سود . 
چون هاشم از دنیا برفت.» مطلب به مدینه رفت 
و عبد المطلب را از مادر خواست تا مکه باز آورو 
و مادرش سخت شریفه و محتشمه بودء او را سلمی 
بنت عمر و گفتندی و در مدینه از ایشان ضصپچکس 
شر مق زر کتر شود [؟!! ۱ ۱ 


چون مطلب التماس کرد تا عد المطلب را باز 


۶۷ 


مکه برد مادرش رضا نمیداد. بعد از آن مطلب 
شیم بسیار بر انگیکخت تا رضا داد و عبد | لمطلب 
و! بر گرفت و باز مکه آورد. چون انشدرون مکه می- 
متشه » عید المطت را ردسف خود کمردانیده و 
مر دم لد اند » بند | شتند که مطلب ببنده‌ ای خریده 
است از مدیثه. و او را ردیف خود گردانیده است. 


که 1 و ۱ گفتنه . هد ا عند | لمطلت. -. گفخه « این 


ننده ء مطلبت است . 


و مطب بیانگک سر آورد و گفت: اي‌ وم !_ این 


سر ادرز اده ء منست که د مدینه نوده نه ده اسست . 


را همچنان عبد المطب میگفتد سا تسام عبد المطب 
بر وی مشهور شد و نام شیبه_ از وی سسفتاد .۰.۰ ۲ (۱) 
شرح بالا اولین داستان موجود در مورد عبد المطلب می- 
باشد که متجاوز از دویست سال بعد از هجرت تشوسط ابن هضشام 
و از قول این اسحق به رشتء تحریر در آمده است و همانطور که 
مد انیم هیی نوشتای از قبل از این تاریخ راجع به شرح حال 
محمد و اجداد او وجود ندارد. ۱ 
ببه موجپب شرح بالا در چنین اوضاع و احوالی.» هاشم_بن 
عبد مناف» کسب و کار خود را در مکه رضا کرده و ببه تنهاشی 
چند سالی در مدینه اقامت گزیده » در آنجا با خانواده‌ای که ۳ از 
ایشان هیچ کس ش یفتر و بزرکتر نبود» " ازدواج کرده و بچه‌دار 
شده و بعد!* بدون احساس مسکولیت و فراق» آن بچه را شرک 
گفته و مه مکه مر اجعت کرده است . 
اما بعد از مرک ضصاشم» برادرش مطلب. که بیش از 
بر ادر خود به فرزند او علاقمند بوده . طاقت دوری از بر ادرزاده ء 
خود وا نیاورده و به تنهاشی به مدینه رفشته و با التماس و 
و خواهش زن برادر خود راضی کرده است که فرزندش ر! به او 


۶۸ 


و اگذار نماید. آن زن ضصم پسر مدذکور را که شییبه نام داشت به 
مطلب سپرده و از آن به بعد هم دیگکر سراغی از این پسر نکر فته 


است ! ! 
هنگامی که مطلب این سر را به مکه رده است. مردم 
بی‌اطلاع گمان کرده‌اند که او ببندهء مطلب میباشد و او را عسد - 
المطلتب نامبده اند و ضصر چه که مطلب بیچاره فریاد بر آور ده 
و داد کشیده است که ای قوم من! او بندهء من ثیست بلکه بر ادر 
سزاده‌ی من است. هیچ کس ریاد او را نشنیده و اکر ضم شنیده 
وقعی نگداشت و باور نکرده است! ! 
آيا شرح بالا منطقی و باور کردنی است؟ اکر این بچه با 
توجو ان متعلق به شریفتر ین و محستشم‌ترین خانواده‌ء مدینه بوده 
ء طبعا" با لباسی که مخناسب با چنین خانو اده‌ای بوده. در ردیف 
مطلب ( بعنی پشت سر او سر روی یک اسب يا شتر ) به مکه 
برده شده بوده استء چه دلیلی وجود داشته که مردم کمان کر ده اند 
او بندهء مطلب میباشد ؟ ۱ 
و این چند نقر . با گروهصیء که در هنکام ورود مطلب به 
مکه گمان کرده بودند که شیب بندهء او میباشد و با وجود 


کیب مطلب » سخن او را نشنیده و با باور نکرده بودند. تمام 
اهالی مکه شنوده اند تا اسنکه از آن به بعد او را عسد المطت 
بنامند و اگر هم چنین بوده است. چرا) خود مطلب از آن روز به 
بعد پر ادرزادهء خود را عبد المطب مینامیده ؟ و چرا عسد- 
المطلب نیز بتا پایان عمر » که 1 را ب همین تام صد ا مسژ ۵3۵ - 
اند » کوچکترین اعتر اضی به عمسل نیاورده و نگفته است که شام 
من شیب میباشد ؟! 

نش می) 8٩‏ در آن مان معم و لا ۲۱ کلمه ء عسه ۳ 4 اول ا سم 

خد ا بان اضصافه میکرده و بر روی اطفال و افراد مینهاده اند و ب) 
اینکه صدها نفر از اهالی مکه دار ای بنده بوده‌ اند ولی تقر یبا 
تمام آن بنده‌ها به نام خودشان نامیده مبشده اند و ما کمتر ممکی 
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است بتو انیم یک نقر بنده را مشل زيم که نام او عسیارت 
باشد از نام اریاب با صاحبش با اضافه کردن کلمهء عبد در 
اول آن. ما" عمار_ یاسر با بلال. از اولین بندکانی که اسلام 
آور دند » چه قبل و چه بعد از اسلام » با شام خودشان نامیده می- 
شده اند و مخسوب ساختن هر بنده به نام اریاب مربوط. به صورت 
افزودن کلمهء عبد به اول نام ارباب. فقط در زمانی انجام می- 
شده که منظور کوینده تعر یف تشخیص يا تخصیص آن بنده بوده 
ن ۱ 
با این شرتیب» تفییر شام شیب . که بنا به ادعای 
پار از یتیست‌هضای اسلامی فردی آز اد و بر ادرز اده‌ء مطلب بوده 
است. به عبدالمطب. بر خلاف میل آن دو نفر !! قابل قبول 
نمی‌باشد . 
پار از یتیست‌های بعدی اسلامی. چون شرح بالا را پاور نکر دی 
یافته اند آن را تغمیر داده و به صورت دیگری در آورده‌ اند . 
در شرح جدید مدعی شده اند که ۳ 7 شسسه را از مدینه 
دزدیده و به عنوان بندهء خود به مکه آورده است : 
" هاشم چون خو است به شام رود» همسر خویش سلمی 
ء دختر عمرو را به مدینه برد تا نزد پدر و 
بستکانش باشد و فرزنشدش عبد المطلتب را نیز 
همر اه داشت. پس چون فاشم وفات کرد » سلمی در 
مدینه اقامت گرزبد . 
مطلب سن عبد مناف» پس از ضهاشم امر مکه را به 
دست گرفت و چون عسد المطلب سزرک شد. مطلب 
از جای او خبر یافت و توصیف او شنبد . 
مردی از تهمامه. از مدینه عسور کرد و در آن جا 
پسر ای را دید که سر اند ازی میکنند و در میانشان 
پسری است که هرگاه شیری به نشان میزند » میگوید : 


منم مسر ها شم » منم مسر سس نتطحا ء . 
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مرد تهامی به او کفت: ای پسر شو که هستی؟ 

گفت : منم شیب بن هاشم بن عبد مناف . 

پس آن مرد بازگشت تا به مکه رسد و مطلب بن 
عمد مناف را در تن دید . به او کگفت : 

ای ابو الحارش» مییدانی که من از بیترب آمده ام ؟ 
آنجا پسر اشی را دیدم که شیر اندازی مییکنند . پس 

آنچه از عبد المطلب دیده بود. برای او توصیف 
کرد » گفت : پسری دیدم که زیباتر و باهوش‌تر از او 
ندیده سودم ه 

مطلب گفت: اکنون به خد! قسم به خانه بر نمیگر دم 
شا او را بیاور م . 

پس مطب [بدون آنکه به خاناش بر گر دد؟!] از 
مکه بر ون رفت و شپانه به مدینه رسد سپس سر 

شتر ش سوار همیر فت تا به مطهء بنی عدی بن نچار 
رسید و چون بر ادرز اده اش را نگریست. کفت : 

این سر هاشم است؟ مردم گفهد : آری. 

مردم مطلب را شناختند و کفتد : این پسر برادر- 
زاده ء نو است. اکر مبخواضی تا مادرش خر نشده 
او را بر که اگکر آگاه شوه دیکر سشو را جلوکبر 
خو اهیم شد [؟!] 

مطلب شتر خود را خواباند و سپس عبد المطلتپ ر ! 
صدا زد: ای پسر بر ادرم» من عموی شوام و میخواضم 
تو را نزد خویشانت ببرم» پس سو ار شو [ ! ؟ ] 

عبد المطلب ببدرنگ سه دبال شتر سوار شد [ ۲!؟!] 

و مطلب بر پشت شتر نشست و جلو او را را کرد 

تا به راه افتاد و جون مادر عسد المطب خبردار 
شد » صدا به و اویلاه برداشت . پس_ سه او گفتشند که 


عمو بیش او را برده است. 


۷ 


مطلب در حالنی که بر ادرزاده‌اش بمشت سرش سو ار 
یود ء به مکه در آمد و مردم در مبازارضا و انجمنمهای 
خویش بودند » پس بر ای سلام کردن و خوش آمد گفتی 
سسا می‌خو | سخنده 9 میگفننه ۰ این سر که همر ۰۱ داری 
کیست؟ مطلب [البته به دروغ!!] میکفت : غلامی 
است که_او را در یشرب_خریده ام ۰.۰ ۲ (۲) 
همانطور که مد انیم بعد از آن هم شه مطلب و سه خود 
عند | لمطلتب » هییجع یک در صدد تکذسب این اعلام خلاف و اقع ! 
بر شیامده اند و عند المطت در زمان مرک سم به همین نام 
مشهور بوده و بعد ها شم مسج یک از مردم مکه مد انسته است 
که او بنده ء مطلتب شنوده ء بلکه سر برادر او بوده است ! ؟ 
پار از یتیست‌های بعدی که داستان بالا ر ! حتی کودکانتر از 
داستان اسن فشام دیده و قادر به بیدا کسردن دلیل قابل- 
قتسولی بر ای شوجه دروغ کفتن مطلت. در مورد شمه نشده اند 
و اصولا" و اقعست سند کی عبد ا لمطتب شزد مطلت را سر فاسل 
تکذیب یاف اند » به ندرج اکتر ۱" تشر جح داده‌انشد که در این 
مورد سکوت اختیار نمایند . 
اخیر |" از یکی از پار از یتیست‌های اسلامی در تویزیون 
شید م که میکفت. «* مسطلب سکی از اسامی خد اونشد مستعال 
مباشد » زرا به معنای کسی است که مورد در خو است 
و ستو ال قر ار می‌گیرد و میبخشد » به این جمت عبد- 
المطلتب یعتی بنده خداوند !1 ۲ 


(۱) - سیرت ر سول‌الله - ترجمه و انشای رفبع‌الدین اسحق بسن 
محصمد همدانی - با تصصیحات جدید و مقدمه دکتر_ اصفر 
مهدوی - جلد ۱ - صفحات ۱۳۴/۵ 
(۲) - تاريخ یعقوبی - احمد بن ابی‌یعقوب - ترجمه محمدابر اهیم 
آیتی - ۳۱۶/۷ ۱ 


۷۳ 
۱ - بیضی از اقدامات و فرزندان ععدالمظلب 


سکی از مطالبی که در مورد عند المطب مدانیيم ایسی 
است که وی عمری طولانی داشته و سالهای زیادی در نیمهء دوم عمر 
خود . فردی آز اد و بدون اربابپ مصوبپ میشده است» اما نمید انیم 
که وی چکون با مطلب بن عبد_ متاف در جهمت آزادی خود به 
تو افق رسیده و در چه زمانی به این امر توفیق یافته است. 
همانطور که قبلا" هصم گفته شد, در آن زمان معمولا" بر ای 
بنده ای که به نحوی از انحاء به آزادی خود توفیق می‌یافت . چاره ء 
دیگری وجود نداشته است که از همان ارباب سایق خود و يب از 
فرد متنفد دیگری حق پناهندکی دریافت کند تا به طایيفه و قبیل ء 
آن فرد و ایستگی یافته و به این ترتیب از تعرض سایرین محفوظ 
و مصون گردد. در غیر این صورت للافاصله رد دیگری او را به 
اسارت و بندکی خود در می‌آورده و به بیگاری میکماشته است . 
بنده ای که آزادی و حق پناهندگی از فشردی متنفد و يب از 
ارباب سایق خود به دست میآور ده » مولی نامیده میشده و ظاهر !۷ 
حق داشته است که تقریبا" از نمام حقوق اجتماعی در آن دوران 
برخوردار گردد وئلی غالبا" به صورت مزدور و در کارهای پست به 
خدمت اشتفال میور زیده است . 
اما ء چنیین بتظر میرسد که عبد المطلب به علت زیرکی و 
هوش زیادی که داشت» پس از آز اد شدن از قید سندکی مطلب بن 
عند متاف ر اه بسیار موثری بر ای تشر و تمند شدن بیدا کرده است. 
در آن زمان ادارهء کلیهء امور بتخانء کعبه به عهده ء 
ستی عبد الد ار قر ار داشته است که عموزاده‌های مطلب (ارباب 
عبد المطلب ) مصسوب میشده و بنی عبد_متاف ( که مطلب و 
هاشم در زمرهء آنان بوده اند ) انجام خدماتی بر ای حاجیان» از 
قبیل تهمیهء و قروش آپ و شدا.ء را به عهده داشت اند . این 
خدماتء اولا" موسمی و فصلیء یعنی مربوط به آیام معینی بوده 
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و شانیا" مط انجام آنشها در خارج از خانهء کعیه قر ار داشته 
ا ست . ۱ 
ر اه انتخابی عبد المطب بر ای بوندار شدن. حفر دو حقه 
چاه » یکی در جلوی خانهء کعب در مکه و دیگری در جلوی معبد 
لات در طاگف» بوده است. 
این دو حلقه چاه که در خارج از بتکده‌ضف) حفر مبشده » در 
در عین اینکه کوچکترین دخالتی در کار مسگولان آن بتخان‌ها سه 
عمل نمیآورده » به نحوی بسیار چشمگیر و بیسابقه موجبات آبادانی 
و افز ایش پر سسیژٌ و اعتبار آن نقاط و در آمد بیشتر مسگولان مذکور 
ر ! فر اهم ممساخته است . ۱ 
وجود آب و آبادانی در اطر اف خانهء کعیبه و بتکده ء لات 
. یعنی رفاه و آسایش بیشتر حاجیان و زاشران» و به این جهت 
رضایت خاطر آنان و حتی اضاسی دو شهر مکه و طاشف را نیز 
فر اهم میساخته و انکیزه و دلیلی بر ای مخالفت آنان باقسی نمی- 
کد | شته است . 
نها افرادی» در مکه » از اسن کار زان مسدیده اند » که 
خود عبد المطلب. به نحوی» وابسته به آنان بوده است . 
در هر حال» عبد المطلب به عت بستگی‌های طایفه ای و 
آشناشی با آنان» به خوبی بر مخالفت‌هاشی که در آغاز کار بروز 
کر ده بوده فاکق آمده و نله نها خود آنان سلکه حتی کار گر انی رز ا 
هم که ماعمور آوردن آپ در مشکهای چرمی» از چاههاشی که داخل 
شهمر مکه بوده اند ء راضی ساخته و در کار خود دینفع نموده است . 
کذشته از اینکه ماهیت و طبیعت کار به نحوی بوده که 
خود به خود موجبات جصب موافقت مسئولان با نفود خانهء کعبه 
و حاجیان این خانه و مسردم مکه را فراصم ممساخت . عسد المطلب 
کار خود را به صورتی آغاز کرده که به سختی رای دیگر ان امکان 
مخالفت ورزیدن با آن وجود داشت است. 
به این ترشخیب که عبد المطلب ابتدا یک روز مدعی شده 
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است که هبل» خدای کعبه . به خواب او آمده و سه او دستور 
داده است که چجاهی را رای تاعمین آب آشامسدنشی حاجیان حفر کند 
و بعد از چند روز که این مطلب را سین بتپرستان مسکه شاب 
کرده » یک روز دیگر ادعا نموده است که هبل با دادن نشانی‌های 
کاملا" روشن» جای دقیق کندن چاه را هم معین نموده است . 
بعد از آن خود او همر اه با نها پسری که ( بنام‌حارث) 
دور آن ز مان داشته ۰ کندن جاه را آغاز کر ده اند : 
... پسر بزرکترش حارش سین عبد المطلب متولد 
کشت و به سن لوغ ر سید . 
روزی عبد المطلب در خواب دید که او را گفتد : 
چاه طیبه را فرو کن. گفت : چیست طیبه؟ جواب 
شنید . 
بار دیگر در خواب دید که : چاه زمزم را فرو کن. 
و چاه زمزم بعد از عهد اسمعیل ناپیدا شده بود . 
چون بیدار کشت کفت: بار خدایا روشن کن مرا که 
از کجا جاه فرو سرم؟ ند و اتلد رز وه 
چاه فرو بر مان سرکین و خون آنجا که کلاغ متقار 
فرو برد در سوراخ مورچکان و آن سور اخ مستقیل مور- 
چکان سرخ باشد که آن را اساف و نایله میگفتند 
۰ (۱) 
۷ جاور شگء سور بزر‌کتر » در_آن زمان_ شنها و ۱ شت » 
با او متازعت و محاربه میکردند . ۲ (۲) 
عبد المطلب که در ایام بزر گسالی و تر وتمندی زنان متعدد 
کرفته و حداقل دارای ده پسر و چهار دختر شده است تا زمان حفر 
این چاه » که شنها برش جوان برومندی شده بوده . پسری دیگر و 
به احتمال قوی. زشی دیگر ند اشته است . 
این امر را میتو ان اندازه‌ای به عنوان دلیلی بر فقر عبدِ 
-المطلب تا این دوران بصاب آوردء» مخصوصا" اینکه وی بدون 
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کمک‌کیری از کارگران مزدور و به همر اه همان یک پسر به حقر چاه 
بر داخته و بعلاوه چون تمایل داشته است که بعدا* نها و بطور 
انحصاری کنترل جاه را در اختیار داشت باشد لدا از دخاست 
دادن و شریک ساختن شروتمندان نیز در آن کار خودداری نموده 
ااست » 
ضمت)" از آنجا که نی عبد متاف کار سقایت ( آب 
دادن ) حاجیان را عهده‌دار بوده‌اند» به این جمت تردیدی تباید 
دافت که عدالمطب نیز به علت اشتفال به خدمت مطلب بن 


عبد مناف و بعد از آن به علت بستگی به این طایقه » به صورت 
مولی و مزدور» در موسم حخج و در هنگام برگزاری سایر مسو‌اسم » 
انجام نقشی در همین و ظیفه را به عهده داشت و به علت اشتنال 
دام به این کار پر زحمت که قاعدتا" مستلزم حمل آب سر روی 
دوش » در مشکهای چرمی از چاههای موجود در داخل شهر مکه بوده » 
به فکر حفر چاه در همان جلوی خان ء کعبه افتاده است . 
با این حال و با وجود اینکه عبد المطلب خود را به 
عنو ان ماعمور هبل در کندن چاه معرفی کرده بوده است. معهد | 
ظاهر ۱ جمعی به انکیزه ء حسادت. و خاندان عبد_مخاف به علت 
در خطر افتادن منافعشان» با اقدام عسد المطلتب در حفر چاه بسه 
مخالقت برخاسته و بنا سه پیشنمهاد عد المطب شن به داوری 
دا وه اند ۰ 
در آی رمان» معدودی اراد با تدسر در نقاط مختف 
عر بستان به درستکاری» حسن ندیر و بی‌طرفی شهرت داشته و از 
طرف مردم به عشوان داور پدیرفته شده بوده‌اند و در بعضی 
مواقع مردم » در هنکام بروز اختلاف شدید با یکدیکر . یکی از آن 
افر اد را به عنوان داور مرضیالطر فیین مي‌پذیر فته و قر ار می‌گد اشته 
-اند که به وی مر اجعه نمایند و ضر قضاونی را که او راجع به 
آن امر مورد اختلاف به عمل آورد بدون چون و چر ا پذیر ا! شوند . 
این امر غالبا" در بین افرادی انجام میشده است که در 
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یک نقطه سکونت و پا ضم رفاقت و بستکی قبلی و يا حد اقل 
آشناشی داشت اند و قصدشان از رفع اختلاف ادامه‌ء وضع سایق بوده 
است. در هر حال: 
" چون قریش آنچه را عبد المطلب به دست آورده 
نود . دیدند » و گفشد : همات) ما با نو شريکيم چه 
ابن چاه یدر ما اسماعسل است [۱!۲!]. پس کفت : این 
چیزی است که نها مر است نله شما را . 
پس او را به محاکمه نزد کاهنء بني _اسد سردند 
و او به نقع عبد المطلب علیه ء قر یش ۰ حکم داد . 
برخی از آنان رو ات کرده‌اند که آب عبد المطلب 
و آبهای قریش در بین راه تسام شد و بیم هلاک 
د | ششند . 
پس عبد المطلب گفت : ضر کدام از ما برای خود 
گوری بکند و در آن بنشیند تا مرک او قسرا رسد و 
چنین کر دنه . 
آنگاه گفت : این زسونی است که خود را با دست 
خو یش به هلاکت بسپریم . چه بهتر که سو ار شوم و در 
جستجوی آب بر آشیم . پس چون بر شتر نشست. در زیر 
سینه ء شترش چشمه ء آبی جوشش گر فت و کفت : 
آب بردارید . پس گفتد : ر استی که خدا بر مسا حکم 
کرد و نیازی نیست که با شو دشمنی نماشیيم . پسس 
باز کشتند ۰ ۳ (۳) 
۳ ... پس عبد المطلب چاه زمزم به تمامی فرو برد 
و عمارت آن چنانکه می‌بایست کردن و سقایهای حماج 
ء که در مکه سود باز جاه زمزم آوردند. باز جاه 
زمزم آوردند و عبدالمطلب را بدان سبب تفاخری 
عظیم حاصل شد و صبتی تمام وی را بر آمد و قوم وی 
بر دیگر قرش تفاخر کردندی و شعرهضای بسیار در 


۱ 
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در ای باب گفت اند . ۲ (۴) 


... عسد المطتبت !ول کس بود که دا و_آب دادن 


حاجیان و ! د و اول کس بود_که_ اب شب 
هه آنها نوشانید .۰.۰ ۰ (۵) 
" عد المطاب پس از حفر زمزم به طاکف رفت 
و در آنجا نیز چاهی زد که آن را دوالهرم گفشند و 
اه به طاثف میرقت و چندی بر سر همان آب 
اقامت میگز نك ۱ 
پس باری به طاثف آمد و در آن آبگاه دو طایفه 
از قیس_ علان» نی بنی کلاب و بنی رباب را 
دید و به آنان گفت: آب آب من است و من به آن 
سز او ارترم . قیس‌ها گفتد : آب آب مساست و مسا 
بدان سزاوارتريم. عبد المطلب کفت : با شما شزو 
هر کس که بخواهید ميآيم تا میان من و شما داوری 
فت. ۱ 
پس_ بر ای محاکمه سطیح_غسانی» کاهی عرب» را که 
مردم برای داوری نزد او میر فشند بر گزیدند و با یک 
ویگر پیمان شهادند که اکر سطح حکم داد که آب 
مسال عبد المطلب است. بنی کلاب و بنی راب 
صد شتر به عبد المطلتب و ده شتر به سطیح بدهند 
و اگر سطبیح آپ را به دو طایفه داد. عبد المطلب 
صد شتر به آنها و بیست شتر به سطیح خو اهد داد 
۰ (ع) 
هر چند که در بعضی از تواریخ رد دیکری به عنوان داور 
معرفی شده » معهدا در هر صورت این اتضظاق نظر وجود دارد که 
را ءی به نقع عمه المطلتب صادر گکردیده است. 
نکتهء دیگری که در اینجا قابل توجه میباشد این است که 
در داوری اول طایفهء قسریسش و در داوری دوم دو طایفه از 
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قسس علان در مقایل عصد ا لمطلب قرار داشت اند و در این دو 
مطلب شرح داستان به نحجوی آمده که نشان مبدهد عبد المطلب 
فردی خارج از این طو ایف بوده و به آنان تعلق ند اشت است. به 
عبارت دیکر این کمان تقویت میشود که شاید تا آن زمسان هنوز 
عبد المطلتب ادعای بر ادرز ادگی با مطلب را علم نکرده بوده و 

به عنو ان فردی از قر یش شناخته نمیشده است. بعلاوه در ضنگام 
داوری اول» در مورد چاه زمزمء که هنوز عبد المطلب در فقر و 


شنگدستی بسر میبرده است صحبتی از دادن شتر با چیز دیگر به 
داور و طرف فاتح در مان نبوده ولی در ایتجا که مدتی از حفر 
چاه زمزم میگذشت و عد المطلب از برکت آن تا اندازه‌ای 
تر و تمنه شده سوده . منعهد کردیده است که در صورت بازنده 
شدن» علاوه بر چاه دوالهرم» یکصد شتر به مدعیان خود و بیست 
شتر نیز به داور تحویل دهد . 
در هر حال» حفر چاه زمزم» در مکه» و متعاقب آن حفر 
چاه دوالهرم» در طاخف » موجبات ثر و تمند شدن عبد | لمطلب 
ر! فر اهم ساخته و او را به آرزوی خود. که گرفتن زنان متعدد و 
داشتن فرز ند ان فر او ان بوده . رسانده است ». 
نبعد ۱" نیز هنگامی که لشکریان ایرهه به نشزدیک مکه 
رده بوده‌اند و هصمی یک از سزرگان آن شهر » از شرس اینکه 
گروگان کر فته شوند » جرشت رفتن به حضور فرماندهء آن لشکریان 
را در خود نمیدیده اند ء. عسد المطت جرکشت به خوج داده و به 
عنو ان بزرک. با یکی از بزرگان» شهر مکه به میان لشکریان مدذکور 
رفته و با فرماندهء آنان ملاقات کرده و دا سرستیژ و ارزش 
اجتماعی بسیار زیادی در میان مردم مکه به دست آورده است . 
شویسنده ء این سطور معتقد به پرتری هیچ انسانی بر انسان 
دیگر. صرفا بر سب اینکه متعلق به فلان شاد با خانواده 
میباشد » نیست. و چون عد المطب علاوه پر هوش و تدبیر 
دارای خصاشص ارزشده‌ای بوده و به همین جهمت در جامعهء آن 
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روز به شخصیت اجتماعی قسابل تقدیری دست یافته بوده است» 

نذا وی را به مراب بالاتر از سایر افراد نی عبد_مشاف می- 
د اند ه 

با این ترتیب. ابر از شک و تردید نسبت به انصاب 

عبد المطب به هاشم بن عبد مناف تخویف او از نظر نژادی 

نمیباشد , مخصوصا" اینکه در آن زمان اکثر برده‌های کم سن و 

سال را از خانو اده‌هاتیء در شهر ضای دور دست میدز دید اند که در 


جامعه‌ء خودشان از شخصیت و الاشی بر خور دار بوده‌ اند . 


(۱) و (۲) - شه‌ابه المسکول فی روایه الر سول - تصیف سعمیدا 
الدین محمد ین مسعود_کازرونی - ترجمه و انشای عبد انسلام 
علی بن الصین الابرقوهی - جلد اول - صفحه ۱.۰ 
(۳) - تاريخ یعقوبی - احمد_ یبن ابی یصسقوب - شرجمه محمدٍ 
ابر اهیم_آیتی - جدد اول - صفحه ۳۲۱ 


(۴) - سیرت رسول‌الله - ترجمه و انشای رفیع‌الدین اسحق بن 
محمد . با تصصحات و مقدمه دکتر اصغر مهمدوی س 


(۵) - موو‌الذاهب - ابو الصن_علی بن حسین مسعودی - تر جمه 


ابوالقاسم_ پاینده - جلد اول - صفحه ۴۸۶ 
(ع۶) - تار مخ بعقوبی . همان - صنفحه ۳۳۲/۴ 


() - فجرهنامه, فریش مشتعل بر محذ 


بطوری که قبلا" دیده شد. در آن زمان سقریبا" تمام اعر اب 
ساکن عربستان ر !| قبایلی تشکیل مید اده‌اند که اجدادشان اصلا" 
یمتی بوده و سائمها قیل از آن از سرزمین اباء و اجدادی خود به 
آن خطه مماجرت کرده بودند . 
بعلاوه ما میداشیيم که ظاضر | ۷ شخصی که در آغاز زسان 
عریی ر | به وجود آورده و به آن زبان سخن گفت بعرب بن قحطان 
نام داشته است که جد اعلای ا عر اب سمنی بشمار مسر ود . 
از فرزندان و فرزندزادگان این شخص قبایل و طوایف 
متعددی منشعب شده و کویا پادشاهان سبائشی و حمیری یمن نیز از 
همین طو ا یف نوده اند . 
در ضصر حسال». قببل از ظمور اسلام تقریبا" تمام طو ایف و 
قبایل یمتی خود را قحصطانی بشمار آورده و و یکی از فسرزنده - 
زادگان قحطان را جد اعلای طایفه يا قبیله ء خود مد انسته- 
اند . 
متا اقفر اد قبیلهء بنی طی معتقد بوده‌اند که طی 
یعنی جد اعلای قبیله آنان» پشت نهم از یعرب ین قحطان بوده 
و شیز قبیلهء بنی کعب جد اعلای خود. بعنی کعبء را پشت 
سیز دهم از بعرب مد انسته اند و طبق شجر ه نامه‌هاشی که اسن دو 
قبیله داشت اند . این قساییل» هر دوء از زید» که پشت چهارم از 
تبعر تب بسن قحطان نوده . متشعب شده بوده اند . 
چون در همین شاخه از شجرهء انساب. بدر زید به نام 
کهلان نیز به شوه ء خود قرد مشهور و معخبری بوده است دند! 
طو ایف و قبایل متشعب از کملان ( که ظاهر ۱ "۷ همه زمدذی بوده- 
اند ) بر ای اینکه وجه تمایزی با سایر شاخه‌های قحطانی داشته 
باشند » خود را کمهلان- قحطان نامنده اند . 
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در همین شاخه شخصی به نام ازد به وجود آمده که پشت 
هشتم از معرب یبن قحطان و پشت یبنجم از کمهلان بوده است . 
بادشاهان حمیری يمن و نیز پادشاضان دو کشور کوچک 
حیره و غسان» که به ترتیب در محل عراق و شام امروزی تحت 
حمایت شاهنشاهان ساسانی و امپر اطور ان روم با ببز انس تشکیل 
شده بودند» خود را عموزادکان یک دیگر و از فرزندز ادگان همین 
ا زرد مید انست اند . 
به این جهت آن عده از طوایف و قبایل مهاجر سمنی که 
خود ر ا! منشعب از ازد مد انسته اند » این امر را موجب افت‌خار 
بر ای قبیله با طایفهء خود قرار داده بوده‌اند و به تدریج در طول 
زمان طو اییف بی نام و نشان دیگری هم به این بهانه که ازو ده 
فرزند داشته و از هر فرزند يا فرزندزادهء او قبیله با طایفه ء 
جد ا کان ای منشعب شده است؛ قبیلهء خود را به نحوی به ازدر 
متصل ساخت اند . 
قبیلهء بنی عدنان, که در یمی از فرزندان و فرز ندز اد- 
کان شخصی به نام عدنان به وجود آسده و به داخل عربستان 
مهماجرت کرده بوده است. به راستی يا به درو خود را ب ازد 
مخسوب نموده و عقیده داشت اند که عدنان جد اعلای آنان فر ز ند 
بلافصل و مستقیم ازد بوده است. 
با توجه به آنچه که دکر شد. اکثر قبایل و طوایف مهاجر 
یمنی که خود را از نسل ازد مد انسته اند سر این اعتقاد بوده - 


ند که از د به شرج و سور سه بعر ب ین قحطا ن ممو سمت ۵ ااست * 


شمار ه ۱ 


۸۳۲ 


همانطور که دذکر شد » قبایل عدنانی معتقد بوده‌اند ‏ 
عدنان » جد آنان» که ت_ بلافصل ازد سوده ء خود دو فوزند 
داشته است» به اسامی معد و عک. 


سلسله ء نتسب ‌معد » در شاخه‌ ای که به ضاشم بسن عسد متاف 


میرسیده » به شرح زیر بوده است : 


شمار ه ۲ 


به مرور زمان این طو ای و قبایل مهاجر. شوسط بپودیان 
آن عصر » از داستان خلقت آدم و اسامی فرزندان و فرزندز ادکان 
وی ت) نوح و بعد از آن» و اینکه تمام مردم دیا نسیشان» طبق 
مندر جات توراتء باید حتما؟ به یکی از سه پسر شوج بعتی 
سام»_ یام و يا یافش برسد». آگاهی یافته و نیز مطلع شده اند 
که نتسب خود آنان باید قاعدتا به سام منتهی گر دد . 
طیق رو ایات تور ات. شخصی به نام بقطان وجود داشته 
که نسیش ء به شرح زیر » به سام بن نوج میرسیده است : 


شاره ۲ 


۸۳ 


4 ۱ 
"۳ نام 1 ار لکشاد سس شالم غاد 


بفطان با 


از اینرو بزرکان قبایل و طو ایف قحطانی با کمک کرفتن 
از پیشوایان بهودی ([ که همواره در صدد واقعیت دادن به مطالب 
تور ات» از جمله نسینامهء مشدرج در آن بوده و هستند ) بر 
ناکهان کشف کرده اند که قحطان» جد اعلای آنان. همان بقطان مذکور 
در تورات میباشد و بسه این سشرتیب» شجره‌نامهء خود را تا 
حضرا تب ]دم تکمیل نموده اند ! !۲ 
تمام شو اهد و دلاثکل موجود این و اقعیت را تاعیید مینماید 
که تا زمان ظهور اسلام » هر گز ء حتی یک نتفر » در سرتاسر عربستان 
آن روزگار خود را از نسل اسمعیل» پسر ابر اهیم » نمید انست و 
کو چکتر بین تصوری در این مورد نداشته است. 
با این ترخیب.ء مسلما" مطائنبی که در تواریخ اسلامی دکر 
شده است. مبنی سیر اینکه اضصائی مکه » در دوران قبل از اسلام ‏ 
اسمعیل را جد اعلای خود میدانسته و به این امسر افتخار میکرده- 
اند کذب محض میباشد . 
این درو را نیز پار از یشیست‌های اسلامی» به متظور تطبیق 
خاریخ با قر آن و رو ایات اسلامی جعل کر ده اند . 
یکی از دلاگل نویسنده در این مورد» اسامی مندرج در همین 
شجر ه نامه‌های مربوط ببه طو ایف ساکن در مکه و سار نقاط عر بستان 


میباشد که در هیچ یک از آنهاء و حتی در تسام ادبیات باقی- 

مانده از آن دوران» نام اسمعیل مشاضده نم‌شود . در حانی که 
هرگاه تصور و افتخار مزیبور حقیقت و واقعیت مید اشت. مسلما" 
نعداد بسیار زیادی از مردم بیاد جد اعلی و مورد افتخار خود. 


فرز ند انشان و ۱ نسه نام | سمعنتل مو سو م مستاخشتد ۰ 


ساکشان مک در ۳ ادو ار گذاشته ؛ ِ ادسان آنان 


الف - ساکنان اولیه و اولین مهاجر آن 


مور خان اسلامی ساکنان اولبء مکه را که از سومسان اصلی 


عر بستان و يا از مهاجران بسیار قدیمی یمتی بوده‌ اند از عمالقه 
دانست اند . حال ا عم از اسنکه ساکنان مذکور در زمان خود همین 
نام را داشته و با اینکه بعد۱* به این نام مشهور شده‌اند. چنین 
نو شته شده استکه دو طایفه از ممهاجران یمنتی به اسامی بنی جر هو 
و بنی قطورا آنای را به نابودی کشانده و در جایشان سکونت 
اختیار نموده اند . 
این دو طایفهء بنی جرهم_ و_ بنی قطور ا ۰ هر دو خود را از 
فرز ندز ادکان قحطان و عموز اده‌های سک دسگر ممد انست اند و از 
کالاهاکی که » در حدود مکه . از متطقه ء نفود ضر یک از آنان عبور 
میکرده است. ده در صد وزن پا بهای کالا را به عنوان عو ار ض 
دریافت می د اشته اند . 
در اولیین تواریخ اسلامی مناطق استقر ار و نقود بتی جر ضم 
و بنی قطور ا را ء به ترتیب. در بالا و پاشین مکه دکر کرده‌اند 
و با نشانی‌هاشی که از این دو منطقه داده‌ اند چنین گمان مبرود که 
متظور از بالاء طرف کوه قعیقیان» در مشرق مکه» و منظور از 
پاشین» طرف کوه ابوقبیس » در مغفرب آن شهر » بوده است. 
با این تر تیب چون کارواشهای تجاری از شمال به جنوب 
در حوکت بوده اند » از اینجهت مستو انست اند » ب) عمور از طرف 
شرق يا غرب مکه. فقط با یکی از دو متطقه نقود سر و کار 
د | شته باشند . 


طایفهء بنی جر هم که ظاهر ۱" مدت کوتاهی بعد از طايفه ء 


۸۵ 


بنی قطور | به آن مخ وارد شده بودند. بعد از چندی که بسا این 
طایفه به همز یستی مسالمت آمیز برداخت اند با آنان نساخته و 
بعد از یک جنک شدید آسشان را شکست داده و در خود تطیل 
برده اند . 
نو شته اند » رکیس طایفهء نی جرضصم» که در این زمسان 
نامسش مضاض ین عمرو بوده. رشیس طایفه‌ء نی قطور اء به 
نام سمیدع را به قتل رسانده و ظاهر ۱ این اولین قنشی بوده که 
( البته بعد از استقر ار این دو طایفه در مکه ) در آنجا واقع 
شده است. (۱) 
شجر ه‌ نامه ء مضاض ین عمرو را به شرح زیر نوشت اند : 


شاره ۲ 


| صر لت نی ریت لد 
اد رو ر_ مضاضق ر_ مرو رب 


1 سرو امثر . مضاش 


هر چند در شرح داستان بالا و کم و زیادی تنعداد نسلمها 
و همچنین در اسامی افر اد شجره‌نامهء مزیور ( مانند اکثر شجره - 
نامه‌های دیگر مربوط به آن زمان ) اختلافانتی در تواریخ اسلامی 
مشاهده مشود » معهدا از آنجاشی که نویسندهء این سطور قصد 
تحقیق و بررسی عمبیق در این موارد را شداردء لسدذا فرض را یور 
صحت داستان و شجره‌نامهء فوق قسرار داده و آن را عینا" مسورد 


قبول قر ار میدهد . 


(۱) - سرت رسول‌الله - همان - صفحات ۱۱۳/۱۴ 


ب - طوایف مپاجر تتدی 


چنین به نظر میرسد که از مدنها قبل از آنکه سد مارب 
آغاز به خر ابی نماید» جمعی از اقفر اد خبره و دست اندر کاران 
امسور آن سد با مشاهدهء ترکهيا و شکستگی‌های غیر قابل جبر انی 
که در بعضی از نقاط آن پدیدار شده بود» احتمال ویر انی قر پیب 
الوقوع آن را دريافته و در این مورد به مسئولان امسر هشدارهای 
لاز م ر ا داده بوده اند . 
بطوری که در تواریخ اسلامی غیت شده است» حکمران و با 
امییر مارب در آن زمان شخصی بوده است به نام عمرو_بن_عامر 
ملقب به مزیقپا ء . 
" پس عمرو بن عامر» که در آن زمان پادشاه یمن 
بودء» در آن عهد » پیش از آنکه سد مارب خراب شدی 
و قوم سبا هلاک کشتندی» یک روز بدان سند می- 
گذشت و موشی دید که در آن ند افتاده بود و خللما 
میکرد و احکام آن بند را به زیان میآور د . 
عمر و مردی زیرک بود» چون چنان دید. دانست که 
هر آینه آن بند خراب خواهد شد . پس در دل کسرفت 
که پیش از آنکه این بند خر اب شود » خود و فرزندان 
از یمی رت کند و به جاثشی دیگر رود و مقام سازد . 
و این حال با کس نگفت و هر چه داشت از ضیاع و 
عقار جمله به اهل یمن فروخت و خود و فرزندای از 
آن جایکه رت کرد و بعد از مدتی که وی رفته بود » 
آن ند خر اب شد و آن قسوم هلاک کشتند و وی با 
فرزندان خلاص سافتند ۰.۰ ۲ (۱) 
اکثر مورخان اسلامی تعد ادی از قبایل نسیتا بزرگ عرب» 
از جمله دو قبیلهء اوس و خزرج و همچنین قبیل ء خز اعه » وا 


وش 


از فرزندز ادگان همین عمرو بسن عامر مد انند . 
در کتاب " سرت رسول‌الله ۲ راجع به فرزندان عمرو_بن 
چنین می‌خو انیم : " یکی دیگر به مرالظمر ان افتاد و قبیکل ء 
خزاعه از وی ظاضر شد ...۰ ۲ (۲) که مر الظمر ان در نشزدیک 
مکه قر ار داشته است . ۱ 


شجر ه‌ نامه ۶ عمر و_ بسن عا مر و همچنین نجو ه ء انشعاتب قساسل 
مدذکور به شرح زیر مبباشه : 


شباره 


" پس از آن [که ] عمرو ین عامر مزیقیا و فرز ند- 
انش از مارب رون شدند» مسردم ازد نیز که در 
مارب بودند بیرون شدند و به جستجوی ز میتی بو دند 
که در آن جای گیرند و فرود آیند ۰.۰ ۲ (۴۲) 
به عبارت دیگر اکثر قبایل مهاجر یسنی دیگر که نسبشان 
به ازد میرسد.ء محل سکونشت اولیهء آنان در مارپ بوده و 
مماجرتشای به داخل عربستان مقارن و يا مسدت کوشاهی بعد از 
مهماجرت عمرو ین عامر صورت گرفته است. 
سطو ری که در شجرو‌نامه شماره ۵ ملاحظه مب‌شود ء جارثه 


۸4۸ 


فرز ند عمروء که قبیلهء خزاعه را به وجود آورده . نسل ضفتم 
از ازد بوده | سفت » 
ب اعتمال قوی قبایل عدتا) نی نیز که شجره‌نامهء شماره 
۳۲ مربوط به یک شاخه از آنان میباشد . تقریبا۲ همزمان با همین 
قبایل از یمن به داخل عربستان مهاجرت نموه اند . 
در شجر‌نامهء شماره ۲ ميبينيم که قمعه نتسل ششم از 
ازد به شمار میرود و به این تشر تیب احتمال میرود که تفاوت 
سنی چندانی با حارثه ( نسل هفتم از ازد )۰ در شجر نامه 
شماره ع نداشته است و نیز میخو انیم که : 
۳ ... قمعه نزد خزاعه رفت و در مان آنها زن 
گرفت پس فرزند انش در مان خزاعه و از آنها 


بشمار آمدند. از فرزندانش عمرو_ ین لحی بن قمعه 
بود. ۳ (۴) 
ظاضر ۱" طوایف منسوب به ازد که مجتمعا" از یمن 
مهاجرت کرده بودند تا هنگام رسیدن به تمهامه و مر الظمر ان » 
در نزدیک مکه » پا هم بوده‌اند و در آنجاء رای اولبین مر خبه » 
چند طایفه از مهماجران» که جسارشه فرزند عمرو_بن عامر و 
قمعه فرزند الیاس با بستگان خود در زمره آنان بوده‌اند 
از آنای جدا شده و به همین علت خزاعسه نام گر فته اند » ز مر | 
خصزع در لفت عرب به معنای جداشدن است. 
شاید در حال حاضر نتوان بطور دقیق از اسامی تمام این 


طو اسف جوا شده آگاهی حاصل نمود » اما حد اقل مستوان دو طامفه 
ر! در زمره آنان مصوب داشت که عبارشند از طو ایف جدره و 


عدنانی که شاخ ء معد از این طایفه به محمد سن عبد الله ۰ 


پی‌فمیر اسلام » منتهی مسیگر دد . 
خاند ان‌هاشی که به این تر تیب از ممهاجران اصلی جدا شده 


بودند . به دلیل همزیستی. قوم خزاعه ب وجود آورده‌اند و چون 
بعد!" عمرو ین لحی نوهء قمعه و فرزندان او بر آنان ریاست 


۸۹ 


یافت اند » لذا بعد از وی مورخان اسلامی تمام طوایف_خز اعه ر ) 
در شجره‌نامهء قمعه منظور نموده و اشتباه)" قمعه را جد 
| علای طو ایف_خز اعه دانسته اند . 
همزمان» و شاید همر اه » با همین مهماجرت بزرک» طو ایف 
ازدی دیکری نیز از یمن به داخل عربستان آمسده و در مر الظهر ان 
و تهامه سکونت کر سده اند . 
یکی از این طوایف» که نسب خود را به مالک یبن نصر 
بن_ازد مر ساندند . بعدا* به ۷ جدره ۲ موسوم گر دیده اند زیر ! 
ء بطوری که در صفحات بعد گفت خواهد شد. عمرو بسن خزیمه 
, یکی از افراد همین طایفه ( و با پسر وی به نام عامر و شابد 
هم مشترکا" و همزمان و يا یکی پسس از دیگری ) دیواری به دور 
پر ستشگاه کعبه کشیده و آن را به صورت خان ای در آورده و به 
همین جهت به * چادر *" یعنی سازنده ء دیوار » موسوم گر دیده اند 
کاری که بعد از ظهور اسلام » به دلائل مدهیبی و بر خلاف واقع به 


۱ بر | هسم / اسمعسل سسصفشی ود اوه شده است . 


ج - دين اولبه مهاجر آن یعنی - 
برستش خورشد و ستارگان 
تمام دلاگل و شواضد تاریخی موجود» این نوشتء مسعودی 
ر! تاءعیید می‌نماید که : "۲ مردم مارب [در سم رشمد_ر ا! 


میبر ستیدند . " (۱) و بعلاوه پرستش ستارگان در مارب و سار 
نقاط یمن طر فد ار ان فر او ان داشته است . 

این طو ایف مشهور به ازدی در هر کجا که سکونت اختیار 
میکرده اند: معبد و پرستشگاهی برای خورشید و ستارکان مورد 
پر ستش خود نا کرده و در آن به انجام مراسم مدذهیی و قربانی 


۹ , 


.یبرد اخته اند . 
به همین ترتیب. رسای طایفهء_ خزاعه » یعنی آن عده از 
طوایف ازدی که در مرالظهران در شزدیک مکه ساکن شده 
بودند. تصمیم سه احعداث محلی کرفت اند تس در آن» سر طبق 
عقیده ء و رسوم دینی خود ء به پرستش خورشید و ستارکگان بپر داز ند . 
در اجرای این تصمیم کعبه در مکه به وجود آمده و بسیاری 
از اقفر اد این طایقه» هر یک بر حسب تواناتی و اعتقاد خود. در 
احداش آن شر کت داشته اند . 
بطوری که اشاره شد» رشیس یکی از همین طوایف مهاجر 
ازدی» به نام عمرو یبن خزیمه » و يا پسرش ۰ به شام عامر » که 
در تهامه اقامت داشت اند » دور پرستشگاه جدید را با دیواری 
محصور نموده و آن را به صورت خان‌ای در آورده‌اند که بعدا" 
بیت‌الحر ام نام گرفته و . این نام » بعد از اسلام به بیت‌الله- 
الحر ام شبدیل شده است. 
" ۰.۰ از قبیله » ازد» ([ جدره_) در زمین تمامه 
بودند. ایتان از فرزندان عمرو_ بن خزیمه_ یبن جعشمه 
بسن شکر_ سن مبشر سن صعب ین دهمان سن نصر بسن 
زهد ان این کعب بن حارث ین کعب بن مالک ین نصر 
بن_ازد میباشند . 
چون عمرو جدار (دیوار) کعیه را ساخت» جادر نامبده 


‌ 


شد ...۰ ۲ (۲) 


۳ عامر ین عمرو بر ای کعبه دیواری ساخت. پس او 
2 اد و اولاد او و۲ دوه کفستتد* ۳ (۲) 
با این ترتیب» میتو ان گفت که هرگاه ابر اهیم و اسمعیل 
و جود خارجی هم داشت اند . بطور قطع و یقن هرکز روحشان از ساختن 
دیوار کعب» آگکاهی نداشته و . به موجپ شرح زندکی که نا ظهور 
اسلام از آنان موجود بوده. هرکز کذارشان به صحر ای عربستان 
سیافتاده نوده است . 


۹1 


بطوری که مد اشیم » مورخان اسلامی در هر زمان که میخو استه 
-اند واقعیت مسلمی را که سر خلاف شرع و با مندرجات قر آن 
بوده است ء شرح دهند . از ترس تکفر و اعدام و با حداقل متهم 
شدن به بیدینی» آن را از قول جمعی مجهول نقل کر ده اند ! ! 
نوشت‌ضای زیر از مسروجچ‌الدهب نموت ای از این قبیل 
و اقعیات میباشد : 
" ... کروهی بر این رفته اند که بیت‌الحر ام خانه ء 
زحل بوده_ است و سیب بقاء و حرمست خانه در طی 
قرون دراز همین است که خانهء زحل بوده و در 
باه رح سوده است ز سر ا ز حل ستاره ء دو ام و 
بقاست و چیزی که منسوب سدان باشد زوال و فنا 


(۱) - مروج‌انذهب - جلد اول - همان - صفحه ۵۴۳ 
(۲) - تاریخ سعقوبی - جلد اول - ضمان - زیرنتویس صفحه ء ۲۵۰ 
نیه نقل از سره ء اسن هشام .. جلد | - صفحه ء ۱۱۷ 
(۳) - همان - صفحات ۲۵۰/۱ 
(۴) و (۵) - مروچ‌الذهب - جلد اول - همان - به ترتیب صفحات 
۵۸٩ ۶ ۵۸‏ 


۱۳ 


د - دین بندی ماجر آن - بت‌برستی 
اول - تششای واراالش - بطوری که دیيديیم. قمعه» که 
نسیش از طریق عدنان به !زد میرسده » در میان قبیله ء 
خز | عه سکونت کزیده و خود و فرزند انش در زمره آنان بشمار 


آمده اند . 


وی از یکی از پسر ان خود» به نام لحیء دار ای نوه‌ای. به 
نام عمر و » شده که دور عهد خود ر شسس قنسله ء خزا عه » و سا حد- 
اقل سکی از رسای مخفد آنء سشمار می آمد ه | ست ۰ 


ِ ۰۰ عمر و بسن لحی آن نو ده است که او ل د عسو مب 


وی بت رده اس ۳۰۶۶ ۲۱(۰ 
ی ار ی ی ات 


. به او کفتد که در بلقاء شام چشمهء آب کرمی 
است که اکر به آنجا روی و در آن آپ شستشو کنی 
بپبود خواهی بسیافت. 
پس به آنجا رفت و در آن چشمه حمام کرفت و مود 
یافت. 

در آنجا اهالی بلقاء را دید که بتانی می‌پر ستند 
. پرسید : اینها چیستند؟ گفتد : به شفاعت آنها 
طلب باران ميکشيم و با توسل به آنشان سر دشمن 


چیر ه مبشوبم . 
از آنها درخواست که به او نبز بتهاشی چند بب‌خشند 


و بخشودند و آن بتها را وی با خود به مکه_ آورد_ و 
در مسر ا کعس» نصب کرد ۰.۰ ۳۰ (۲) 
ظاهر ! "۷ تعد اد این بتمها سنج عدد بوده و به شکل عر وسکهای 
کو چکی بوده‌ اند که امکان حمل آنها در کوشه‌ای از سار و بنه عمر و 
بن لحی و جو د و | شته است ‏ 


این بنج عروسک را به اسامی زیر نام شهاده بوده اند : 


۳ 


سواع - ود - یفغفوث - یعوق - نسر 
اینک به بيتيم که سر نو شت هر یک از این پنج عروسک 
پس از نصب موقت در پیر امون مکه چه بوده است : 
الف ت 
۷ نکستین کس ... که پرستش این اصتام کرد ... 
هذیل» پسر مدر که » بود . ۱ 
اینان سواع را به خداشی گر فتند و در رهاط از 
سرز مین ینیع خود دیمی است از دیه‌ضای مدیتم 
آن را جای دادند ۰.۰ ۳۲ (۴۲) 
... سواع را به مردی از قبیلهء هدیل که او 
را حارش پسر شمیم پسر سعد پسر هذیل پسر 
مدر که متسو الساس تسیر مضر می‌گفتتند » و ا- 
کد | شت . 
پس در زمیتی از بطن نخه که رضاط گفته میشد 
جای گر فت و او را همسایگانی از قبیكء مضر می- 
توت 32 ۲ ( ۱۳ 
خو انندکان عزیز در صورت مراجعه به شجر نامه شماره ۲ 
متوجه خواهند شد که هذیل» بر ادر خزیمه یکی از اجداد محمدٍ 
بوده است و مدرکه و الیاس و مضر نیز در سلسلهء اجداد 
محمد جای د اشته اند . 


اسسا ِ_ث ‌" قنسله ۶ کل ور دومه الجدل» و 3 ۱ به خد | شی 


کر فسند . ۳ (۵) 
ج - ۲" قسوم مد حج و اصل جرش »۰ بقوث را به خداشی 
کر فتند ۰ ۳ (ع) 


د_- " قبیلهء خیوان» بعوق را به خداشی گرفت و در 
ودهکده ای به نام خیوان که از سو ی مکه دو شب به منیا ر اه 


دارد» جای داد. ۳۲ (۷۲) 


ه - * قسیلهء حمیر » نسر را به خداشی گرفت و در 


۷۴ 


مسیبنی که نلخع نامیده میشد » به عببادتش سرد ا خهند . ۲ (۸) 


این بود داستان منطقی و . به احتمال قشوی» واقعی آور ده 

شدن بتها به عربستان و آغاز بتپرستی اعر اب . 
اما از زمانی که اجداد محمد به بر ستش بت‌ها برد اخت - 
بودند تا زمان خود محمد.ء لااقل پانزده پشت و چند رن فاصله 
وجود واشته است و از اینجهت مسلما"» جز رلاسا و يا خادمان 
باسو اد بتکده‌ها که در آن زمان معمولا" ریاست قبیله و طایفه ء 
خود را نیز عمهده‌دار بوده‌اند و با سار خواص و باسوادانی که 
به نعدادی انگشت‌شمار در میان هر قوم و طایيفه وجود داشت اند و 
به صورتهای مظطوط. ازمکتوب و سبته به سنه » کم و بیش از 
و اقعیات مزیورء و واقعیات دیکری نظیر آن» مطلع میشده اند » 
سایر افراد عادی و عامی که اکترست قسریسب به اتفاق مردم را 
تشکیل میداده اند از جمله خود محمد» آگاهی چندانی از داستان 
و اقعی آغار بترستی اعر اب نداشت اند و به همین جهت است کسه 
در آسات ۱ متا ۳۴ سوره ء نوح چشین و انمود شده است که این 
پنج بت در زمان نوح شیز وجود داشت و مورد پرستش قوم وی 
بوده‌ اند 11 و به همین علت نوح قوم خود را نفرین کرده است !: 


ال نوم رپ انم عصیونی و اشیعو من لسم سزده 
ماله و ونلده_الا خسار ۱" - و مکرو مکر ۷۱ کبار ۷۱ - و 


قالوا! لاتدرن المتکم و لاشدرن ود!" و لا سواعا" و لا 
بغوش و بعوق و نسر!"۷. 

توح کفت پروردگارا ایشان نافرمانی کردند مرا و 
پر وی کردند کسی را که نیفزود مالش و فرزندش مکر 
زیانکاری - مکر کردند مکر کردن بزرک را - و کفتند 

و ! نگذارید البته خدایانتان را و وا نگدارید ود 

ر! و نه سواع را و نه بغوث و نه بعوق و نه 

نسر وا- 

حال ای و اننده ء عزیز ». هرگاه چند دقیقه ای خود را به جای 


۹۵ 


افر اد محققی چون هشام_کلبی و پدرش محمد_ساگب کلبی بکذ ار ی 
مسلما* موقعیت بسیار دشوار آنان را در خواهی یافت که از یک 
طرف با بررسیهای عمیق خود واقعیات را در میيافت اند و از 
طرف دیگر خود را با افسانه‌ها و مطالبی خلاف واقع» از قول 
خد اوند » رو به رو میدیده اند که از شرس تکفیر و مرگ جرکت 
تکدستب آنها را ند اشته اند ۰ 

در کتاب هشام کلسيی ابتدا و اقعیت امسر ( به نحوی که 
ما قسمتهاشی از آن را عینا" تا نقل قول شماره (۸) در بالا دکر 
کر دیم . ) شرح داده شده و در پایان داستان مطب بیربط زیر 
نوشته شده است : ۱ 
۳ این است اصنام پنچگات ای که نوم [؟!۱ 
می‌پر ستیدند و خدای عز و جل در کتاب خویش که بر 
پیامیر علیه السلام نازل فرموده» از آنها ییاد کرده 
است ۰.۰ ۲ )٩(‏ 
و باز هم بلافاصته این نوشته وجود دارد: 
* پس چون عمرو ین لحی آنچه گفتیيم بکرد. عرب به 
پر ستش بتان پرداخت و بتان را سر پا ساخت. ۳ (۱۰) 
کاملا" روشن است که مطلب مربوط به پر ستش بیت‌ضای پنج.- 
گانه توسط قوم نوح کوچکت ین ارخباطی با مطالب قبل و بعد از 
خود, که مربوط به چگونکی آغاز بتپرستی توسط اعراب میباشه » 
ندارد و از اینجهت باید کفت که يا این مطلب بعد!۲ و توسط 
دیگران به آن افزوده شده و يا خود وی آن را ب» متظور جلوگیری 
از صدور حکم تکقمر اضافه کرده است . 

۱ محجمه ساکپب کلسی و پسرش . شام کلمی ضر دو از 
بزرکترین علمای انساب و محققان در تاریخ قبل و بعد از اسلام 
در ز مان خودشان» نودوه اند . 

تاءلیفات هشام » در مدت یک صد سال عمر » به حدود 
یک صد و پنجاه جلد مبرسیده است که مسا در حال حاضر از 


۶ 


عناوین نزدیک به یک صد و چمل جلد آنهاء از طرسیسق نویسندگان 
دیکر اطلاع داریم - 
هر چند که تاعلتقات محمد ساب کلسی باند ازهء پسرش 
نبوده اما در ضر حال بطور مسلم مییتو ان گفت که وی نیز تعدادی 
کتاب تالف کرده بوده است ‏ 
اما چون این اراد در کتابهای خود مقداری از واقعیات 
ناخوش آیند اسلامی را نیز وارد کرده بوده اند نذا پار از یتیست‌های 
اسلامی آن همه تاعلیفات گر انبها را در طی قرون گذشت» به نابودی 
کشانده اند و جر همین کتاب الاصنام» که آسهم در سال ۱٩۱۲‏ 
کشف شده و قسمتهاشی ناقص از چند کناب دیگر » چیز قایل توجهمی 
از آنها باقی نمانده است. 


(۲) تا (۱۰) - کتاب الاصنام - ابو مندر هشام بن محمد کلیی ت 


تر جمه سبد محمدر ضا جالی ناخینی م به ترتیب صفحات 
۵ ۰۱۰۶ ۰۱۵۲ ۰۱۰۶ ۶.!» ۰1۰۷ ۰۱۰۷ ۱۰ و ۱۰ 


دوم - بت‌های مصنوغ با انتخابی در محل 
(الف) - منات 


۲" قدیمی‌ترین بتی را که عرب پرستید منات بوه 

و عرب به شام وی عبد منات و زید منات شام- 
کداری کرد. و منات در کنار دریبا از شاجیه ء 
مشئل در قدید مان مدینه و مکه نصب شد . 

و عرب جملکی به سزرگداشتش می‌پرد اختند و در 


۷ 


پر امونش قربانی مییکر دنه . 


و اوس و خزرج و ضر آنشکه در مسدینه و مسکه و سا 


جو | آن منزل داشت مات 


* سپس لات را به پرستش کنر فتند . لات در 
طاخف ود و نازه‌تر از منات . 
و لات. پارچه سنک چهارگوشی بود که شنی چند از 
بهود نزد آن سویق (سیوس ) مبکوسید [! !]۰ 
و پرده‌داران لات از قبیله ء سشقیف (بنو_ عتاب ). 
سر مالک بودند. و بناشی سر آن سنک ساخته 
بودند . و قریش و همه عرب. لات را بزرگک می- 
داشتند . و به نام او زیداللات و تم ‌اللات نام 
میکذ | شعد . 
و آن را در محل مشارهء دست چپ مسجد امروزی 
طائف نهاده بودند ۰۰۰ ۲ (۲) 


(ع) - غزی 

۳ از آن پس عمزی را به پرستش کر فتند . و عزی 
از لات و منات تازه‌تر است ... 
و نخضست کسی که عزی را به پرستش کنر فت. ظطایم 
و ای بو 

عزی در وادیای از نخله ء شامیه بود که حراضش 
نامیده میشد و در برابر غمبر به دست ر است کسی 


که از عر اق به مکه مر ود و اقع شده نود 


٩۸ 


و ادی مذکور بالای ذات_عرق» نه شب ر اه مانده به 
بستان» قر ار گرفته است . 
الم » پسر اسعد » قبه‌ ای بر آن شهاد و از درون 
آن آو ازی می‌ژنیدند و عرب و قریش سه شام او 
عبدالعزی نامگذاری میکر دند . 
عزی نزد قریش بزر گترین بتها بود.ء به زیارتش 
مر فشند و هدیه بر ایش میبردند و پیش او قرسبانی 
میکردند و بدین وسیله به او تقرب می‌جستند ۰.۰ ۲ (۳) 
" ... و قریش برای عزی درهء کوهی را از وادی 
حراض » که سقام نامیده میشد » قرقگاه حرم قسر ار 
داده بودند و آن را همانند حرم کعبه می‌نمایاندند 
۰ و سرای عزی کشتار‌کاهی بود که پرستندکگان 
قربانیهبای خویسش را در آن کشتارگاه می‌کشنند و 
غسقب نامیده مسشك ... 
و گوختهای قربانی را مان کسانی که در کشتارگاه 
عز ی حضور داشتند » قسمت میکردند . 
و قریش_ سه شو خاص_ عصزی را تعظطیم مبکردند 
۰ (۴) 
" ابو مندر گوید : قریش در مکه و دیگر تازیانی 
که مقیم مکه بودند. هیچیک_ از بتان را به_ آن_ یاه 
ی را تعظیم میکردند بزوگک نمید اشتند 
و پسس_ از مزی لات» و از آن سس منات را سزرگ 
مید اشتند . اما عزی اختصاصی که داشت این بو ود 
که قرش ها زیارت و قربانی را به او مخصوص 
مد اشتند و چنین بندارم که سیب - نزدیکی عزی به 


اینان بوده است . 
و ثقیف لات را به زارت و قربانشی مخصوص 
میداشت. آنچنان که قریش . عزی را . و اوس و 


۹۹ 


خز رج»_منات را به این امتیاز مخصوص مد اشتند . 
و اینان همه عزی ر | تعظیم مبکر دند . 
و نظری را که آیینان در تعظيم عزی داشتند و سا 
نزدیک به آن را» به هیچ یک از بتان پنج کانه‌ای 
که عمرو پسر دحی به ایشان داده بود ([ همانپاشی 
که خدای تعالی در قر آن مجید اد کرده» آنجا که 
فرموده است: و لا تذرن ودا" و لا سواعا" و لا یفوث 
یعوق و نسر ۰۱ ند اشتند .۰.۰ ۲ (۵) 


(د) - هل 
۲ و قریش_ را بتان دیگر نیز درون کعب» و پر امون 


آن بود و بزر کتر_آنها نزد ایشان هل بود . 
و سقر ار آنچه به من رسیده است. هل از عقمسق سرخ 


بر صورت انسانی ساخته شده بود که دست راستش 
شکسته بود و قریش او را همچنان دست شکسته به 
دست آوردند . پس دستی از طلا بر ای آن بساختند . 
و نصتین کسی که او را بر اقفر اشت. خزیمه سر 
مدرکه پسر الپاس پسر مضر سود و از این رو 
او را هبل خزیمه میگفتند . 
هبل درون کعبه قرار داشت و رو به روی آن ضشفت 
شیر نهاده شده بود که بر اوئنی از آنها نوشته بودند 
صریع و سیر دیکری ملصق. پس ضرگاه در پاکی 
شژاد نوزادی شک کردندی نخست به ضل ضدب ای 
تقدیم مد اشتند و زان پس با یره فال میزدندی. و 
هر گاه صریح برون آمدی» نوزاد را پاکز اد شمر دندی 
و اکر ملصق میآمدی او را طرد کردندی. 
و از آن ضفت - تیری به نام مرده و تشیری به نام 


۳ 


نکاحج (زناشوشی) نشاند ار بود. و سه شیر دیگر رای 
من تقسیر نشده است که نشان از چه داشت و رای چه 
بود؟ 
پس چون ایشان را در کساری خصومتی روی میداد» سا 
آهنک سفری و يا مهمی میکردند » نزد هبل می‌آمدند و 
با رها داوری میخو استند . پس ضر چه در میآمد آن 
را به کار میبستند و به آن تن مد ادند . و نشزد هبل 
بود که عبد المطب در ساره بسرش_ عبد الله با_آن 
شیر ها قرعه زد ۰.۰ ۲ (ع) 
باز هم خو انندگان عزیز با مر اجعه به شجر نامه ء شمار ۶ ۲ 
ملاحظه خو اهند فرمود که خزیمه » یعنی اولین بر پا کننده ء بت 
هیل» در سلسلهء اجداد محمد » پشت سیز دهم قبل از وی بوده 


| ست ۰ 


۳ اساف و ناکله نیز دو بت بودند که آنان مسی- 
بر ستیدند ...۰ 
یکی از آن دو چسبیده به کعبه بودء و دیگری در 
جایگاه زمزم. و قرش آشی را که سب کعبه 
چسبیده بود نشزد آن دیگر نصب نمودند و گوسفند و 
شتر نزد آن دو قربانی میکر دند ۰۰ ۳۲ (۷) 


۳ 


" مناف نیز یکی از بتان عرب بود که قر یش به 
او نامگذاری میکردند و عسد مناف نام مي‌نهادند . 
و نمیدانم کجا سوده_ است و چه کسی_آن را نصب 
کرده_ است[۱ !1 ۲ (۸) 


پپپپپبببپببببب|1141۱۶ 


۱۰. 


متر جم کتاب الاصنام ضمن تکمله‌ای که به فارسی بر تر جمه 
کتاب مزیور افزوده» در مورد چندین ست که شرح آنها در آن 
کتاب وجود ش‌اشت . نو ضحاسی داده است. وی در مقاسل نام 
غیغب. به نقل از تاج‌العروس ۰ چنین می‌تویسد : 
غیغب (القیغب) - بتی بود که در جاهلیت بر 
آن قربانی میکر دند . 
بعضی هم کفت اند که سنکی بود از آن مثناف» که 
پیشاپیش بتی رو به روی رکن حجر الاسود نصب شده 
بود و این سنک و آن بت[مناف] در حکم دو ست 
توت ۳۰ (۱. 
بطوری که ملاحظه میشود » مناف نیز مانند عزی دارای 
قر بانگاه مقدسی بوده که غیغب نامیده میشده و در خاتهء کعبه 
رو به روی رکن حجر الاسود قر ار داشته است . 
بعلاوه ما به یقن میداشیم که قصی. جد پنجم محمد 
بر ای اولین بار نام عبد_متاف را به میان اعراب ست‌پر ست 
آورده و آن را بر روی یکی از فرزندان خود گذاشته است که این 
پسر ( بیعتی اولین عبد_متاف در میان پرستندکگان بت مناف ) 
جد چهارم مصد میباشه . 
هنکامی که رخکیس خانهء کعب و حکمران مکه بای اولیی: 
بار نام عسد_متاف را ( که ظاهر ۱" هنوز عزات و احتر ام چندانی 
نداشته ) بر روی یکی از فرزندان خود بکذارد» طبیعی است که این 
کار وی به منظطور اقزایش پرستیز و اعبار و بالا سردن ارچ و 
قرب آن بت در نظر سایر مردم صورت گرفته است . 
سه فرزند دیکر قصی عبارت بوده اند از : 
عسهد العزی» عند الد ا عسش 
* کگویند قصی گفت: دو پسر را به خدای خود و 
دیگری را به خانهء خود و دیگری را به خودم شام 
ال 


۱۰۳ 


با این ترتیب تردیدی باقی نمیماند که بتهای مناف و 
عزی» خدایان قصی بوده‌اند که دو پسر خود را به افتخار نوکری 
آنان مفتخر ساخته بوده است 
در هر حال بدون اقامهء دلائل و شو اهد دیکر » با قسمتی از 
همین مختصر اطلاعاتی که در بالا داده شده است مستوان شابت 
نمود که بر پا کنندهء بت متاف خود قصی بن کلاب بوده که 
چون جد پنجم محصد بشمار میرفته است نذا پار از یخست‌های اسلامی 
در هیچ یک از تواریخ خود و در شرح حائنمهاشی که رای محمدٍ 
نوشته اند کوچکترین اشاره ای به اینکه بت متاف چه خصوصیانتی 
داشته و محل دقیق آن در کجا بوده است. ننموده اند 11 تا جاتی که 
حتی هشام کلسی شیز که تلویحا" با دکر یک جملهء مختصر *" که 
قریش به او نامکذا دند و عبد مستاف شام مینهادند. " 
ما را به محل آن بت و بر پا کنندکان آن ر اهنمایشی کر ده معهد | 
از ترس تکفیر » در مورد آن نوشته است: " نمید انم کجا بوده 
است و چه کسی [؟!] آن را نصب کرده است. " و شنها از 
همان جمله که ۲ قسریش به او نامگذاری می‌کردند " میتوان 
دریيافت که متاف بت اختصاصی قر یش بوده است. 
قبل از آنکه قصی بن کلاب ریاست خانء کعبه را بسه 
عهده گرد » سر تا سر مکه را قبیلهء خزاعه در اختیار داشته 
و هنوز قوم و قبیلای بسه شام قریش به وجود نیامده بوده 


ا ست . 


قصی بعد از آنکه با جنک و نیرشک خانهء کعب را به 

تصرف خود در آورده» با جمع آوری طو اسف و و قبایل متضرق و 
مختلقی که نسشان سه نضر جد هشتم خودش میرسیده و اسکان 
آشها در مکه و اطراف آن و نیز اختصاص جزشی از در آمد ز اگر ان 
بت‌پرست به ریس ضر طایفه . اولا" همه‌ء آسان را به نتواشی 
رسانده و شانیبا حماست قلسی آنان را از خود تضمین نموده 


| ست ۰ 


۱۰۳ 


این طو ایف و قبایل مخشتف که قبل از آن متگرق بو ده اند » 
پس از اجتماعء در مکه به نام ریش شهرت سافت اند » زیر ! 
یکی از معانیی تقرش » تجمع و گرد آمدن در یک مح میباشد . 

۱ با توجه به این امر . قطعا در مي‌بياييم که ست مناف 
قبل از قصی وجود نداشت , زرا صنوز قبیله ء قر یش ۰ که 
سازندکان و پرستدکان اصلیی آن بوده‌اند به وجود نیامده 
بودند و چون قصی نام یکی از پسر ان خود را عبد_مناف گذ اشته 

ء لا مسلم میشود که ساخت و نصب این بت مربوط به دوران 


بعد از او نیز نبوده و این کار در زمان خود اوء» که ریاست 
کعبه و مقام بزر کتری در مکه را داشته» صورت گرفته است و نیز 
چون انتخاب بت رای ضر قبیله از اختیارات رشیس آن قبیله 
بوده و بعلاوه بت متاف در خانهء کعیبه که در حقیقت دار- 
الکو مه ء قصی بوده . نصب گر دیده است نذا هیچ کون تردیدی 
باقی نمیماند که ساخت و نصب بت مناف به دستور و به دست 
خود زو انجام گر فته است. 
هر گاه رشیس و سا بزر‌گترین رد در مکه را پادشاه آن 
شهر فرض نماشیم» در این صورت ما میدانيم که : 
" قصی نختین کسی است از فرزندان کعپ که 
پادشاهی یافت ۰.۰۰ ۳ (۱۱) 
" و قریش در زمان حیات قصی و پس از مر کش 
کارهای او را چون حکم دینی و اجب‌الاطاعه مد انستند 
۰ (۱۲) 


از) - بتهای دیگر 


بت‌هاشی که شرح آنها در بللا داده شه » از بتهای مشهور 
که مورد احترام و پرستش بسیاری از مردم بوده اند مصوب میشده - 
اند» در حالنی که علاوه سیر آنها در آن زمان بشهای بسیار زیاد 


۱۰۴ 


دیکری در سر تا سر عربستان مورد پرستش قبایل و طوایف و 
خانو اده‌های مختلف بوده‌ اند و نوشت اند که فقط در خان ء کعب در 
حدود سصه و شصت بت اختصاصی و جود داشته که ضر یک متعلق 
و مخصوص به یک طايفه با قبیله بوده است. 

در " سیرت رسول‌الله ۲" در این مورد چنین میخو انیم : 

۳ ... پس این بتها که اد کرده آمد. بتان بزرگک 

بودند و عرب» خاص ضر قومی یکی می‌پر ستبدند ۰ باقی 

عامهء مسردم جداگکانه ضر یکی در ضانه بتی نهاده 

بودند و آن را میپر‌ستیدند و چون به سفر رفتندی 

و چون از سفر بیامدندی اول سجده ء بت کردندی و پس 

به خانتء رفتندی ۰.۰ ۳۲ (۱۳) 


(۱) تا )٩(‏ کتاب الاصتنام .- همان - به ترشیب صفحات ۱۰۹/۱۰ 
۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴/۱۵ ۰۱۱۵/۱۷ ۰۱۲۰/۲ ۰۱۲۳/۴ ۰۱۳۴ ۱۳۷/۸ و ۱۶۹ 

(۱۰) تا (۱۲) - تاریخ بعقوبی - جلد اول - همان - به تر تیب 
صفحات ۰۳۰ ۳۰۸ و ۳۰٩‏ 

(۱۳) - سرت رسول‌الله - جلد اول - همان - صفحه ۱۰۵ 


سم - مقهوم الله در نزد اعر اب بت برست 


اجداد اولیهء ساکنای یمن در ادوار بسیار قدیم» مانند 


بسیاری از مردم در جاهای دیگر . به وجود شیروشی مرموز و قدر تمند 
و مهم معتقد بوده و نسبت ب» آن مظوطی از احتر ام نواعم با 
ترس و وحخشت اجساس مستموده ان . 
آنان این نیروی قدر تمند و مرموز را اله می‌تامیده اند . 
با شوچه به اشتر اک ریشه‌ای اله در زان عربی و ال 
ال در زبان عبری» نا اندازه‌ای میتو ان به قدمست این کلمه و 
اشتر اک نژاد و اعتقاد ات این دو قوم یی برد . 


۱۰۵ 


بتدریج که اهالی یمن به پرستش خورشد و ماه و ستارکان 
روی آورده‌اند» در عائم خیال این شیر وی مرموز را در وجود آنها 
مجسم دیده و نام اله را به آن موجودات درخشان اطلاق نموده - 
اند و متعاقب)" ماه و اکثر ستازرکان را مدکر و خورشید و بعضی 
از ستارگان را موّنش فرض کرده و با افزودن *" های " تاءنیث در 
آخر اله » خورشید و ان قبیل ستارگان را الهه نامیده اند . 
بطوری که قبلا" نوشت شده است. اصائی یمن خود را از 
نسل بعرب این قحطان مد انست اند و سا که او را شوه عء 
بعرب و اولین پادشاه یمن مد انند . لقب عبد شمس بر خود 
نهاده بوده و به نوکری خدای خود. بعنی خورشید » افتخار میکرده 
است . 
درو ین قبایل یمنیء حتی قبل از مهاجرت به داخل و شمال 
عر بیستان» اسامی عبداله وجود داشت که به احتمال قوی بصورت 
عسد-اله تطقظ ممشده است» نله عید ال . 
مثلا" در شجره‌نامه ء قبیلهء جدره. که نصر بن _ازد را 
جد | علای خود مد انسته اند » نوه ء نصر » عبداله نام داشته است . 
بعد از مهاجرت بسیاری از قبایل یمنی به داخل عربستان 
, که به بتپرستی روی آور ده اند » باز هم طبق روش معمول و گذشته 
خود به هر یک از بتها همان نام قدیمی اله را اطلاق کرده و 
اگر بتی را مواّنث فرض کرده و با اینکه به شکل زن ساخته شده 
شده بوده است» آن را الهه نامیده اند 
به عبارت دیگر » کلمات اله و الهه یه صورت اسم 
برای بتهای مدذکر و مدنث.ء به هر شکل و صورت. در آمده است . 
اما ء بت‌های بزرک يا کوچکی که اشکال مشخصی داشت اند 
ء متا" شبیهء انسان يا بعضی از حیوانات و اشیا ء بوده‌ اند سر 
حسب اینکه جنسشان سنک و با چیزی غبر از سنک» متا" طلاء فلز 
دیگر و با چوپ بوده» به ترتیب» وشن و با صتم نامیده 
میشده اند و هرگاه بی شکل» مثلا" پاره سنکهای نامشخص و بی‌شکلی 


, بوده‌اند. آنها را نصب می‌نامیده اند . 
حال از میان هزاران اله که قبل از اسلام در سرتاسر 
عر بستان وجود داشت است. معدودی از آنها همواره رای ضر 
فرد بت‌پرست به جای اله - الله محجصسوب میشده است . 
بطوری که نوشت اند بت‌های موجود در خسانهء کعبه اکشر |۲۱ 
امنام بوده اند یعنی به_ اشکال مشخص مخصوصا" انسان» و از 
چیز هاعی غیر از سنک و حتی از طلا ساخته شده بوده که تنعدادی 
از آنها ارزش زیادی داشته اند . 
اما اکر فوض کنیم که فقط یکی از آنها را سنگ بسیار 
بیارز شی تشکیل مسيداده و بسه یسک قبیلهء فقیر و دور افتاده 
عر بستان تعلق داشته است. افر اد آن قبیله سمام ست‌های زیب و 
گر انبهای خانهء کعیه را اله نامیده و با اقزودن الف و لام 
تعر یف » یعنی_ال» در اول همان اله متعلق و مربوط به خود» 
آن را از دیگر بتها مشخص و مستایز ساخته و فقط آن ر! ال-اله 
سا الله می‌نامیده اند . 
در آن دوران نام عبدالله در مسیان ستپرستان رواج 
داشته که الله در آن شام از دو جزء ال و اثه به وجوو 
آمده بوده است و اکر بخو اهیم تر جمهء دقیقتری از این اسم در 
فارسی به عمل آوریم باید بگوشيم : نوکر خدا ( يا بت ) خود ما!! 
ضمت)" باید در خاطر داشت که مردم بتپرست آن زمان از 
اینکه بتهای مورد پرستش آنان مخلوق دست خودشان میباشد. به 
خوبی آگاه بوده وئی قصد داشت اند که از طریق آنها. آن نیروی 
ناشناخت ,۰ مرموز و قدرتمندی را کسه به عقیدهء آنان در ماور اء 
طبیعت وجود داشته است به حمایت از خود وادار سازند . 
هم اکنون در سر اسر اییر ان دهها ضزار زیارتگاه . مسجد و 
سقاخانه ! وجود دارد و ما هر روز به چشم خود مي‌بيتيم که مردم 
نادان در و پنجرهء آنها را میبیوسند و از آنها مراد می‌طلبند . 
حتی بنا . نجار با صنعتکری که دیوار با در و با ضریح 


یکی از این مکان‌ها را با دست خود ساخته است. خودش ب بو سیدن 
مصنوع خود میپردازد و آن را زیارت مسنماید . 
کف دستهای خود را بر آنها میمالند و بعد بر صورت ود 
میکشد تا صورت خود را میرک سازد!؟ و چون در این کار های 
مردم نادان پول فر او انی نصیب پار از یتیست‌هصای اسلامی مسکر دد » 
ند صنوز هیچ یک از آنشان این کارضای بسیار احمقانه را منع 
نکر ده اند . 
حال یک لحظه از خودشان سئوال کنید . چرا آهنگری که 
خودش با دستهای خود زنجر‌های آویزان شده در جلوی درضای 
ورودی زیارتگاهی را ساخته است. آنها را میبوسد و بر صورت 
مپکشد و يا چرا زنان و مردان نشادان فراوانی بر آنها دخیل 
می‌بندند و از آنها مراد می‌طلبند و این کار آنان چقدر تفاوت 
با کار بتپر ستانی دارد که بت‌ضای مصنوع دست خود و دیگران 
را میپر ستیده و میبو سیده اند ؟ 
در هر حال منظور این نویسنده آن است که مردم بتپر ست 
آن مان نیز عسنا" مانند این شاواشان بوده‌اند و همانطور که 
آاینان در هنکام بوسیدن در و پنجره و يب دیوار زیارتگاهی در 
درون خود ارخباطی بین آنها با شخص مدفون در آن زیارتگاه و با 
خد) احساس میکنند » بتپرستان آن زمان نیز از بوسیدن و پر ستیدن 
بت‌ها عینا* همان ارتباط را با آن شیروی مرموز و ناشناخت فوق- 
طبیعت» یعنی اله» احساس مینموده اند . 
با این ترشخیب, درک این مطلب تعجب آور نخو اهد بود که 
گاهی اعر اب بتپرست مجموع یت‌های مربوط يا متعلق به خود و 
طایفه و قبیله خود را نیز الله می‌نامیده و قسم " و الله_ ۲ 
که ساد مسنموده اند شامل همه ء آنها مبشده است» زسمر ا همه ء آنمها 
نهایت)* به همان شیر وی نامشخص و قدرتمند و مرموز مییر سیده اند . 
بطوری که مد انیم » قبل از استقر ار اسلام » بت‌پر ستان مکه 
نوشت‌های خود را با عبارت سمک اللهم شروع میکرده‌ اند کسه 


۱۰۸ 


تقر سب" به معنای ۷ به نام و ای خد ای مور ود نخلر مین ٩‏ و ده 
است که السبته هر کس از بیان آنء ست سا بتهای مشخص و مورد 


نظر خود را در خاطر داشته است و مسلما" منظور صیم یک از 
آنان خدای محمد شنوده است . 


۵ - دین اجداد محند 


اول - اجداد قابل قبول 


عتقاد اضل سسن» که اکتر بت قاطع مسلمانان جهان را 


تشکیل میدهند » این است که یدر و اجداد محمد ضر یک بر دین 
مردم زمان و قبیلهء خود بوده‌ اند و حتی اکثر پب‌شو ایان سنی مذهب 
اسن و اقعست وا بذیر فته اند که خود محمد ضصم سا زمان ا علام 
نعشت مانند اکترست قرب سه اتفاق مردم مکه بتپر ست سوده 


ا ست ۰ 
ما پیشو ایان اقلیت شیعی مذهب» از قسل ملا محمد بات 


مجظسی و شیخ طبر سی. که و قاحست و صفب ناشدنی و جه مشتر کب همه ۶ 


آنان میباشده » حدیشی به شرح زر از محمد جعل و نقل کنرده و 
! مجاز ات کساسی قر ا 1 که جر شکت اراز شک و 


۱ 
! عد ا د اده اند ۲ ! 
تر دید نسیت به مقفاد آن را داشت باشند : 
لم ازل انقل من املابالطاهرین الي ارحام الطافر ات 


( من پیوسته از صلبهای مردان پاک به رحمهای زنان ) 
( پاک منتقل شده ام ) 
در حانی که کوچکتر ین تردیدی نمتو ان داشت که اجد اد 
قابل قبول محمدء از ازد تا مدرکه. ضصمگی نشه شها دین 
شید و ستارکان 


اکثریت اهانلی یمن را داشته و به پرستش خور 
میبرداخت اند سلکه از پیشو ایان این دین شرک آمز نز بوده‌اند . 


۱۰۹ 


و از خزیمه» پسر مدرکهء به بعد نیز اکتثر |" از پیشو ایان و 

مسلفان بتیرستی در مان مردمی بوده‌اند که در حول و حوش مکه 

اقامسست داشت اند و خود محمد نیز ت زمانی که اعلام بعشت 
نموده » مانند سایر اهالی مکه . فردی بتپرست بوده است. 


نکات زیر توضسحات سیشتری ر اجع به این مد عا مبباشد ۰ 


! - خوانندگان عزیز در جاهای دیگر » در همین کتاب» 
ملاحظه فرموده و با خواهند فرمود که مردم اولیهء یمن به پر ستنیدن 
خور شید و ماه و ستارکان اشتفال داشت اند و حتی سا که اولین 
" پادشاه یمن و جد بیست و هشتم محمد مضوب میکردد» لقب عبد 
شمس » غلام خو ر شید » بر خود شهاده بوده است. 
بطوریکه در نمودار زیر » که شامل اجداد پانزدهم تا هجدهم 
محمد میباشد. ملاحظه میشود» خزیمه » جد پانزدهم محمد و 
نوهء النیاس بوده و عمرو یبن لحی. شم که برای اولین سار 
بت‌پرستی را به مردم مکه شناسانده » نتیجهء همان الیاس 


نوده است * 


۳ - قبلا" ضمن شرح مربوط به بتهای پنچگات ای که توسط 


۱1 


عمرو_بن لحی به مکه آورده بودء دیديم که نه نها اسمی از هبل 
وجود نداشت . بلکه تاریخ ساختن و بر افر اشتن آن نیز حتی بعد از 
بتهای مات لات و عزی بوده است و بمعلاوه ضمن شرح تار یخچه ء 
ایجاد هبل» از قول هشام کلبی چنین خو اندیم : 
0 نضتین کسیکه او [هبل] ر | بر افر اشت خزیمهٍ 
۰ پسر مدوکه بسر الساس سر مضر بود و از 
این رو او را هبل _خزیمه میگفتند ...۰ ۳ (۱) 
در لغتنامهء دهخدا یز همین مطلب در مقایل اسم هبل 
و به نقل از کتاب‌ائلنقی . صنفحه ۰۵۵۲ با عبارت زیر نقل شده 


| ست ۰ 
ی مسصه مدر که » که از اجسد اد سو ص‌ بو ۵ » 
هبل را او نصب کرد و هبل را هبل خزيمه می- 
فد . ۱۱ 


از ضم در همان لفت‌نامه» در مقایل نام خزیمه چنین 
نو شت شده است : 
۴ بن مدرکه اسن الیاس_ سن مضر_- نضنین مساش,م 
تشر یفات دست‌گاری ست موسوم سه هل در درون 
کعبه و جد سزدهم [باید پانزدهم باشد] حضرت 
ر سول صلو ات‌الله علب . 
آری ای خو اننده ء عزیز» خزیمه_بن مدر‌که» جد پانزدهم 
محمد ء نه شنها موجبات تهب ء بت هبل را فر اهم ساخته و خود 
آن را نصب کرده و نام خود را سیر آن شهاده بوده است. یعنی 
آن را هبل خزیمه میگفت اند » بلکه نضتین کسی بوده که نتعیین و 
انجام مر اسم لمس کردن و بوسیدن آن و نحوهء پرداخت حقالز باره 
و اجناس شرنقدی مربوط به این زارت و مقررات کشتار و 
قربانی برای آن و از این قبیل را زیر نظر و در اختیار داشته 
۱۳ ۱ 


حال در اینکه آيا میتو ان چنین فردی را موحد و خد اشناس 


۱(۱ 


‌ 1 مقربان در گاه احدیت سه شمار ۲ رو سسا خر ؟ قضساو بت و ۱ که 
عهده ء خو انندکان عزبز واگذار مسنمابد . 


۳ - کنات و عمرو یبن لحی همزمان میزیسته و هر دو با 
دو پشت فاصله به الپاس میبرسیده و به این جهمت عموز اده 
بوده‌ اند و همانطور که گفته شه . کنانه اولین رد در میان 
تمام اعر اب بوده که یکی از مسران خود را عسد منات شام 
نهباده است. و بعلاوه میدانيم که منات نام اولئلین بت غیر 
و ارداشی بوده و آن را در محل انتخاب کرده بوده‌اند و عبیشِ 
منات معنای غلام آن بت را داشته است. 

ما پیش از کشانه کسی ر ا سر اغ نداریيم که فرزند خود را 

به نام غلام آن بت و يا بت دیگر نام‌گدذاری کرده باشه .م. ۱ ۱ 
با این ترتیب» آبا میتوان گفت که کنانه » بعنی جد 
چهاردهم محمد. بتپرست نبوده و خدای بیکتا را می‌پر ستیده 


۴ - در دوران قسل از اسلام. کاهگاهی پسر بزرک خانواده 
بعد از مرگ پدر خود با زن جوان او (البسته غیر از مادر خودش ) 
ازدو اج میکرده است . 

ضر چند که این عادت در ضصمان دوران نیز از نظطر اکشر 
مردم عملی ناروا شمرده میشده . اما در ضر حال عجیب و غیر معمول 
شنوده است ۰ ۱ 

بطوری که مبداشیم» در تمام ادیان سب اصطاح المی و در 

میان تمام کسانی که خدای یکت . یعنی همان خدای ابر اهیم_ و_محمد 

ر! میپر ستیده اند » این اعتقاد و جود داشته و دارد که زن پدر برای 
ضر پسر از مجارم او می‌باشد و ازدواج این دو در حکم زشای 
با مجارم» بعنی عملی بدتر از زنای محصنه به حساب می‌آید که در 
اسلام » حد شرعی آن مرک نعیین شده است. 
۱ بیعد از استقرار اسلام این رسیم ناپسند مردود و حرام 


۱۱۳ 


کر دید ولی تمام ازدواجهاشی از این قبیل که قبل از آن انجام شده 
بود و فرزندانی که حاصل آن ازدو اجها بودند » مشروع تقی شدند . 
پیشو ایان روحانی اسلام این عمل شایسند را معلول نادانی 
بت‌پرستان در دوران جاصلیت و بیاطلاعی آنان از اوامر المسی 
مید انند و معتقدند که ضر قرد موحد و یکتاپرست در ضر زمان 
میدانسته است و میداند که ازدواج با زن پدر کاری نسامشروع و 
گناهی بسیار بزرک میباشد . 
حال اگر فردی موحد با وجود این آکاهی. تمد ۱ ب» چنین 
کار نایسندی مبادرت ورزد» خودش زانی» زنش زاشیه و فرزندش 
ولدائز نا ! محسوب خواهد کر دید . 
در ضر حال» همان خزیمه» که قبلا" ذکر خر او رفت !۰۱ 
زن جوانی داشته و از او صاحب دو فرزند پسر به اسامی اسد و 
هون شده بوده است. 
بعد از مرگ ضزیمه» کناثه پسر بزرگ اوء که از زن 
دیگری بوده » با بره » بعنی زن پدر خود ازدواج نموده و صاحتب 
فر ز ندی شده است» به نام نضرر 


کنانه و نضر نیز بعد از خزیمه از اجداد مصد می- 
باشند و دو پسر دیگر خزیمه » یعنی اسد و شصون» که بر ادران 


کتانه و عموهای نضر بوده‌اند ء از سوی مادر برادران نضر 

نیز محسوب میشده اند . 
حال باید پیشوایان تشسع تصمیم بگبرند که آي کنانر 
بتپرست بوده و این ازدو اجش با زن پدر ب عنوان کناه دوران 
جاهلیت و بتپرستی مشمول عفو ائلهی قر ار گرفته است و يا اینکه 
فردی مومن و موحد و مقرب درگاه احدیت و آگاه به احکام المی 
بوده و با وجود اطلاع از اینکه این کار به عنوان زنای با مجارم 
گناهی بسیار پزرک میباشد. به آن مبادرت ورزیده و در نتیجه 

فرز ندی وندایزت در سلسل ء نسب محمد جای داده استب؟ ! 

در این جا می‌مناسبت نمیداند که یک نموته از روش 


۱۱۳ 


مقابلهء پیشوایان اسلام پا این و اقعیت شرم آور را به عرض 
خو انندکگان عزیز برساند : ۱ 
" آنچه در معارف این قتیب ص ,۳۵-۳۲ و تاریخ 
طبری ج ۲ ص ۲۴-۲۳ و کسامل ج ۲ ص ۱۸ و سره ء 
اين هشام ج ۱ ص ۱۰۲ آمده است که مادر نضر 
بره , دختر_ مر یبن اد بسن طابخه یود و او پیش_ از 
این زن خزیمه بوده» غلطی است که علمای انساب به ۱ 
آن گرفتار شده اند و جاحظ در کتاب_الاصمنام سر 
آن یه کرده و گفت است : 


مر سین او طایخه داشت که مادر دب سن کنانه 


و معاذالله ۱11 ] که ماد تضر زن جدش خر سمه 


۰ 


بوده_ باشد. ۲" (۲) 


بطوری که ملاحظه مشود » در متن فوق صریحا" | عتر اف شده 
است که " کنانه_زن بدرش_ را گرفت. " ضر چند که همین گرفتن 
زن پدر را میتو ان دلیلی بر موحد شبودن کثاته به حساب آورد » 
اما بلافاصته دون شمچ دلیل و سندی این ادعای بسیار احمقانه 
به عمل آمده است که : ۱ ۱ 
" و از او هیچ فرزندی نداشت و زنی دیگر همنام او 
یعنی بره دختر مر ین اد بن طایخه [!۲] داشت که 
ما ور سضی 3۳۱۱۱9۲ ۳ 
یعنی همزمان دو زن وجود داشته که نام ضر دو بره بوده 
است و در تواريخ اسلامی نام بدر ضر دو بره را مره نوشته- 
اند و و این دو مره نیز تصادفا" فشرزند شخصی به شام ار 
بوده‌ اند و باز هم تصادفا* پدر ان هر دو اد نیز نامشان طابفي 
بوده است ! ! ۱ 


یعشی چهار سل پشت سر هم و همت)م در دو خانواده وجوو 


۱۱۴ 


داشته و از آن بالاتر اینکه ضر دو بره شیز که تسل چهارم این 
خانواده بودهء تصادفا؟ به ازدواج کشانه در آمده اند و کنات 
از برهء اول» که زن پدرش بوده . فرزندی نداشته وی از برو 
دوم که زن بدرش نوده صاحب بسری به نام نضر شده است . 
ای خو انندهء عزیز » آيا احمقان‌تر و وقیحان‌شر از این 
ادعا شنیده اید ؟ کمان میکنم که پاسخ مشبت باشد زیر در ادعا- 
ضای پب‌شو ایان اسلام و تشیع داهما* با این قبیل ادعاضا و حتی 
احمقانه‌تر و وقیحانتر از آنها رو به رو ميشویيم و بدیکت مردم 
مسلمان و بدیکتتتر از آنان مردم شیعه مدضب هستند که مجور به 
قبول این ار اجیف هستند و حتی ابر از تردید در این ادعاها 
مستوجب مجاز ات مرگ میباشد !1 
ما" در مورد بالا اعلام عدم بدیرش ادعای احمقانء بالا 
, به عنوان تردید در موحد بودن اجداد محمد تلقی خواهد گر دید 
و عامل این تردید محکوم به مرک خواهد شد . 
۵ تیه از کت و وق هیام و وی ستاو 
اتساب محمد جای میگیرد - ۱ 
نضر همان فرزندی است که بر طیق رسوم دوران به اصطلاح 
جاهلیت فردی طالز اده و به موجب معیارهای اسلامی قردی نامشر وع 
و ولد الزنا تلقی میگر دد . 
نضر جد اعلای تمام طو ایف قر یش بوده ! * و چنین گو ند 
که قریش به جملکی از نضر بن کنانه‌اند. هر که از فرزندان 
وی است قرشی است. اکر نه نه ۰ ۲ (۲) 
نضر ء به اختلاف روایت» دو با سه فرزند پسر داشته که 
یکی از آنان مالک از اجداد محمد بوده است. نتسب بیشتر 
طو ایف ریش از طریق همین مالک به نضر می‌پیوسته است. 
بظوری که میدانيم» طوایسف قسریش هفمکی در بت‌پرستی 
۰ و استوار یوده و از سرسخت‌ترین مخائلفان و دشمنان 


اسلام و محمد مصوب مبشده اند و این امسر یکی از دلاشل موجود 


۱۱۵ 


میباشد مبتی بر اینکه نضر و مالک شرزنشدان خود را ست. 
پر ستانی مومن و سر سخت تربیت میک ده اند . 
باز هم میدانیم» بعد از مهاجرت چند قبیلهء ازدی از 
یمن که تا بر توصیه و رهییری عمرو بن عامر انجام شده بود.ء 
کر و ههاشی از آنها بیعد از رسیدن به شهامه و_مر الظهر ان در 
نزدیک مکه از بقیه جدا شده و در آن تقاط سکونشت اختیار 
نمودند و به همین علت خزاعه نامیده شدند. 
با کذهت سالما تعدادی از این گروههاء که از قبیلهء 
عمر و بن عامر شودند . حسابپ خود را از خزاعه جدا کرده و خود 
ر! به نام قردی صاحب نام از اجداد دور با نزدیک خود موسوم 
ساخته اند و تدریجا* قبیلهء خزاعه متحصر ۱" سه طوایفی اطلاق 
کر دیده است که عمرو سن عامر را در سلسلهء انساب خود د اشته- . 
اند . البته کروهها و طو ایف دیگری که در طی سالها سب خود را 
فر !موش کرده و در این طوایف تطیل رفته بودنشد» به عنو ان 
| عضای قبیلهء خزاعه شناخت» شده اند . 
در طی مدتی که طو ایف منعدد موسوم به خزاعه با اتخاد 
وجوه تمایز جدید وضع خود را مشخص میساخت اند . پایه‌هضای ست. 
پرستی نیز در میان تمام قبایل مساجر یمتی مستحکم میقده است 
ولی در تمام این مسدت قوم جرهصمء که قبل از این مماجران در 
مکه ساکن شده بودند» گروه برتر محسوپ ميشده و ادارهء امور 
معاید و نتکده‌ها در دست رسای آن بوده است. تا اینکه : 
* نو بکر بن عید_منات ین کنانه با جماعتی دیکر 
از قبیلهء خزاعه اتفاق کردند و آنگاه پیفام بسه 
قسوم جرهم فرستادند که ولاست کعبه حق از آن 
ماست و ما تا این وقت حرمت خویشی را ضیچ سخن 
از آن نگفتیيم» اکنون شما دست ظلم و تطاول و بی- 
دادکری در مکه بکشادیست و مقیم و مچجتاز را میر- 
نجانید و در اموال و ضدایای کعبه خیانت میکنید و 
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شر ط حرمت بجای نمی‌آورد» از مکه بیرون روید و اکر 
نه مان ما و شما شمشیر خواهد بودن. ۱ 
قوم جرهم بسیار بودند و غروری داشتند و التفنات 
به سخن ایشان نمیکردند و لشکر بپیار استند و به 
جنک ایشان بیرون شدند» پس نو کر و شزاعه 
لشکر کردند و ببامدند و قوم جرهم را ضزیمت 
کر دند و ایشان را شا در مکه میدو اشندند و بر در 
بنشستند و حصار دادند و وم جرضم چون دانستند 
که سا ایشان بر شیابند » صلح طببدند و رسول مان 
ایشان بیامد و برقت و قر ار بدادند که قوم جر هر 
مکه بگذارند و زن و فرزند و آنچه دارند سر‌گیرند و 
از مکه بیرون شوند و ایشان را تعرض نر سانند ... 
.۰ سبعد از آن قوم جرهم بر گرفت و از مکه بر ون 
شد و قصد یمن کردند و برفتند و آن جایگاه مقسام 
بت دبع ۲۲۰۰ 
۲ - * ... پس قوم جرضم چون از مکه بر فشند و 
ولایت کعبه باز بنی بکر و خزاعه افتاد. چون مدتی 
بر آمد خزاعه غلبه نمودند و ولایت کعبه به جملکی 
از قوم بنویکر باز ستدند و مدتی مدید در دست 
ایشان بود و اول ایشان از بزرگان قوم سه مبر اش 
از یکدیکر میگ فتند و آخر ایشان که ولایت کعبه 
داشت طیل بن حصشیه_ بن سلول_بن کپ بن عمرو- 
الخزاعی [بن ریبیعه بسن جسارشه بن عمرو ین مامر 
» محرک_ اصلی و اولبهء مهاجران یمنی_] بود ۳۰ (۵) 
حلیل یبن حصشیه , که آضرین رکیس. بتکده کعب و پیشوای 


بتپر ستان از قبیلهء خزاعه بوده. دختری داشت» است به نام 


ی که یکی از اجداد مادری مصد میباشد » 


۸ - قصی ین کلاب» جد بنجم محمد » که نرد شوهر مادر 
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خود در قبیلهء قضاعه بزرک شده بودء پس از لوغ به مان 
قوم پدری خود مر اجعت کرده و حسیی. نها دختر حلبیل_بن حبشیه 
را به زنی گرفته است . 
قصیي بن کلاپ بعد از مرک حلیل با روشه‌ای زیرکانای 
که روایات متفاوتی ر اجع به آنها وجود دارد. و در ضر حال سا 
جنک و تیرنک همر اه بوده » مقام و منصب پدر زن خود را تصرف 
کر ده و اداره‌ی امور کعبه را به عهده کرفته است. و متعاقب)" با 
جم آوری طو ایف و قبایل مختلف که نشسیبشان به نضر مبر سیده 
و اسکان ]نها در مکه ولایت ایی شهر را نیز به عهده گرفت است 
و بعلاوه به این تر شیب » نیروی پر قدرتی بر ای حر است از خود و 
خانواده اش فر اضم ساخته و ادامه‌ء حکومت در خاندان خود را 
تا عمسن و تضمبین نموده است . 
طو ایف مخضتلفی که ما در این جا خودسرانه آنان را نیح 
نضر مینامیم » بعد از کرد آمدن و اسکان در مکه نامی ر ! که قبل 
از آن بر خود داشته‌اند حفسظ نموده‌ اند وی چون ببعد از سانما 
تفرقه و جداشی بار دیکر اجتماع و هصمزیستی در یک نقطه را 
آغاز کرده بودندء خود را قرش نام شهاده اند زرا بکی از 
معانی تقرش نجمع و کرد آمدن در یک مح میباشد . 
٩‏ - بطوری که دیدیم» از اجداد مجمد » کنات رای 
اولین بار به بتپرستی روی آورده است و قصی نهمین نسل از 
کنانه میا شد . 
ظاهر | " قیل از قصی هیچ یک از اجداد محصمد ریاست 
تام مذهبی و سیاسی بر بتپر ستان مکه و اطراف آن نداشت و 
قصی اولین فرد از آنان بوده که به این سمت دست سافته است. 
۱ شهرگاه بت‌پرستی را کناه کیره فرض نماگیم » تر دیدی 
نباید داشت که کناه رسای بتخانهء کعبه به مر اتب زیادتر بوده 
است. این افر اد با صحنه‌سازی‌ضا و حقه‌بازیهای مستمر » عیتا ۲ 
مانند خادمان زیارتگاهها و امامز اده‌ضای فعلی» انشواع معجز ات 
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دروغی ببه بت‌ها نسبت داده و به این شرتیب مسوجبات ریب 
مردم ساده‌لوح و عادی و افزایش در آمد خود را فراهم میساخته- 
اند » زیر ا! قربانیمهاء هدایا و شدورات نقدی و جنسی مردم و 
انواع متافع و در آمدهای تجاری و جنبی دیکر رسای بت‌خانه‌ها 
همکی با افز ایش میزان اعتقاد و عمق تعصب مردم بت‌پرست 
افز اش می‌بیافته است. 
" ... چون [قصی] وادی مسکه را در میان قریش ۰ 
مه مه . تقسیم کرد. از اینکه در خشه‌ای حرم را 

ند تسا بتو انند خانه‌های | بسازشد 
داشتند و قصی با دست خود_آنها_ را قطع کرد » و 
سیس_ دیگران هم بیروی کر دند . 

قصي نختین کسی است که قریش را به عزت 
رساشید و شرف و سزرکواری و سربلندی و هم آهنکی 
شاین به وسیلهء او آشکار شد. پس آنها را فراهم 
ساخت و در مسکه جای دادء با اینکه پیش از آن 
پر اکنده‌عاثه و کم یرو بودند و در جساهای کمنام 
زشدگی میکردیته ... 

چون قصی سروری همه مکه را به دست آورد و آن 

را در مان قریش فش مود و کارا رای او 

رو یه راه شد و خزاعصه را بیرون کردء خانه ء 

کعسیه و ا اپ نمود و سیسس_آن را از رن ساخت 


چنانکه_کسی تا _آن روز نساخسه پبود و طول دیوارهای 
کعیه را که _نه ذراع بود» _هیجده_ذراع و سقف خانه 
را از چوب درختهای شنومند و چوپ خرما قرار داد 
و دار الندوه_ را ساخت. ۱ 

پس هیچ مردی از قریش زن نمیکرفت و در هی کاری 

شور ی نمیکردند و علمی بر ای جنک نميی‌بستند و پسری 
را خشنه نمیکردند مکر در دارالندوه » و قریش در 
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زمان حیات قصي و پس از مرکش کارضای او را 
چون حکم دینی و اجب ‌الاطا عه مد انستند ... ۲ (ع) 
خلاصه اینکه » قصيی پس از کسپ ریاست بتکده ء کعب » 
در جهت شوسعه و تکمیل و شکوه آن و نیز در جمت استحکام و 
رو اج طر چه بیشتر بت‌پرستی در میان قبایل عرب از هیچ اقدامی 
فر و گذ ار نکرده است . 
حال آا غیر از وقاحت نامحدود پیشوایان مسذضبپ شیعه 
هیچ و سیله ء دیکری در دنیا وجود دارد که بتو اند قصی بت‌پر ست 
. متولی بتکدهء کعبه و رشکیس ستپرستان قرش را به عنوان 
فر دی موحد و خداشناس !1 معرفی نماید ؟ 
۰ . ین به دلاشلی که قنلا" به استحضار خوانندگان عزیز 
رسیده است؛ تردیدی باقی نمیماند که قصی یبن کلاپ. دومن فر د 
در سلسلهء تسب محمدء که یک ست جدید جمت پرستش به 
مردم مکه اراگه نموده است و اولین رد در سر تا سر عریبستان 
میباشد که فرزند خود را به افتخار آن ست. که مشاف نام 
داشته ۰ به عنو ان عسد مناف نام‌کداری کرده است. 
۱ قصی ین کسلاب» که اولمین رشگیس بتکدهء کعبه از 
قبیله ء قریش مصسوب میگردید» از دختر یل بن حصشیب ۰ که 
آخر بین رگیس آن بتکده از قبیلهء خزاعه بودء دارای چهمار پسر 
شد » به اسامی: عبد منتاف. عد العزی»._ عد اند ار و عبد قصي. 
" گویند که قصی گفت : 
دو_یسر_را به خدای خود و دیگری را به خانهء خود 
و دیگری را به خودم نام نهادم» 
قتصی مثاصب را در میان فرزندان خود تقسیم کرد : 
آب دادن و سروری را به عبد_متاف و دار الندوه 
را به عبدالدارو پذیر الی حجاج [بت‌پرست ] را به 
عبدالعزی و دو کنار وادی را سه عبید قصي و1- 


کذاهت. ۳ (۷) 
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مسلسما" خوانندکان عزیز شوجه فرموده‌ اند که منظور از 
الدار ۲" همان خانهء کعب»ه بوده ء هر چند که در لقتتامه دهخد | 
. به نقل از منتپی‌الاررب » شام ستی شیر دانشتته شده است ‏ 
حال ای خو اننده ء عزیز قضاوت نما که آيا جز عقل سخیف 
میتو اند باور نماید که قصی بن کسلاب: صاحب ست مناف و 
رشکیس بتخانهء کعب » که حد اقل دو فرزند خود را به عنوان 
عبد يا غلام دو بت مناف و عزی نام‌گذاری کرده بوده. فردی 
موحد و خداپرست و از مقربان درگاه احدیت بوده است؟! و آیا 
پار از یتیست‌های شیعه جز با ترساندن مردم از مرک میتو انند 
عاقلان تایاور را وادار به سکوت در این امسر و تظاهر به قبول 
این قسل مطالب خلاف و اقع بنمایند ؟! ۱ 
۳ - یکی از پسر ان قصی بن کلاپ» که نامش عبد متاف 
بوده استء از اجداود محمد مبباشد . 
عبه متاف شیز مانند پدر ش چهار سر داشته است., به 
اسامی عبد الشمس .۰ هاشم » مطلب و شوفل که البته در این جا 
متظور از شمس خور شید یی لک یکی از بتبای آن دوران 
این نام را داشته است. (۸) 
به عبارت دیکر. ف شخااقت هتفای کلام تشه تفه 
فرزند خود را به غلامی بت شمس مفتکر ساخته بوده است ! 
عبید_ متاف سمت سقایت و رفقادت» عنی آپ فروشی و غد! ‏ 
قر وشی به حاجیان بتپرست را در هنگام انجام مر اسیم حجچ و سار 
مراسم به عهده داشته است و ظاهر ۱" پس از مرک او اسبتدا هاشم 
عهده‌دار مشاغل مزبور شده و بعد از مرک زودرس او مطلب ر 
پسر دیکر عمد منافب» آن مشاغل ر | به عهده کر فته است. 
۳ .۰ نام هاشم نضست عمرو بودء بعد از آن چون 
شرید بسیار در جفنها [کاسه‌های بزرک ] شکستی» او را 
۱ هساشم نام کردند و هساشم به معثی کاسر باشد 
)٩( ۰ ۰‏ 


۱۳۱ 


۳ - چندی بعد از مرک مطلب»_عبدانمطلب. به تر تیبی 
قبلا" شرح داده شده . مشاغل سقایت و رفادت حاجیان را قبضه 
نمودوه است . 

عمد | لمطلب » به اخللاف رو اساتء ده ء دوازده و سا سبزده 
پسر داشته که چهار نفر از آن پسرآن را به بتهای خود بخشیده و 
غلامی آن ستها مفتخر ساخته بوده است. این پسران عبار ت بوده- 

اند از : عبد_متاف» عبدالله» عبدالکعب»ه و عبد العزی. 
از تصادفات ووزگکار اینکه یکی از ابن چهار شلام » پدر 
علي و دیکری بدر خود محمد بوده است!! 
البته همانطور که قبلا" سب استحضار خوانندگان عزب ز 
رسیده » کلمهء الله در دو دوران قسل و بعد از اسلام دار ای 
دو معنی کاملا* متفاوت بوده است . 
در دور ان قبل از اسلام ء از این کلمه که در آن الف و لام 
تعر یف » یعنی ال به اول اله افزوده شده بوده. مقهوم یت 
مشخص و مورد پرستش و متعلق به خود ما مستفاد میشده است. در 
آن دور ان» عبد الله از اسامی مشترکی بوده که تقریبا" در تام 
طو ایف و قبایل عرب نوزادان خود را به آن نام‌گذاری میکر ده اند 
بطوری که میدانیم در ۲غاز اسلام تقریبا" تمام افر ادی که نامشان 
عبد ائلله بوده است. مانند اکتر یت مردم دیگر » مدتهسا در ساش.- 
پرستی باقی مانده و با مصد و دین او مخالفت میور زیده اند . 

۴ - عبد المطلب در دوران جوانشیء بعنی در زسانی که 

هنوز در فقر و شکدستی کر فتار بوده و از عهدهء نگهداری بیش 
از یک زن بر نمیآمده » در حضور خدای خودش » بعشی هل ندر 
کرده بوده است که اکر دارای ده پسر شود یکی از آنان را در 
مقابل همان بت قربانی کند . ۱ 
بعد از آنکه وی صاحب چاه _زمزم» در مسکه. و دوالمرم 

, در طاثف» شده و از آب‌فروشی و غذافروشی به حاجیان و ز اثر ان 
بت‌پرست در اي دو شهر شروتمند کردیده و دم و دستگاهی به هم 
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زده بوده است.ء دیگر زنان متعدد گرفتن و صاحب فرزندان جدید 
شدن امر فوقالعاده‌ای مصوب نمیشده و به همین جهمت در مسدت 
نسیت)" کوتاهی به آرزوی دیرین خود رسیده است. 
اینک تقصیل داستان و طرز اجر ای ندر مورد تنعهد عسد- 
المطلتب را از قول طبيري و به نقل از این اسحق بشنوید : 
" ... عبدالمطظب وقتی که در بارهء چاه زمزم از 
از قریش نارواشی دید» نذر کرد که اگر ده پسر آورد 
و به کمال رسیدند که مدافع وی توانند بود. یکی 
شان را به شزدیک کعببه سر برد و چون ده پسر 
آورد و بدانست که مدافع وی توانند بود. همه را 
فراهم آورد و ندر خویش را سا ایشان در مان نهاد 
و گفت که به نذر وفا باید کرد و همکان اطاعت او 
کر دند و گفتند : چه بایدمان کرد؟ 
عبد المطلب کفت: هر کدامتان شیری برگیرد و اسم 
خویش بر آن بنویسد و تیرها را پیش من ]رید . 
فرزندان عبد المطلب چنان کردند که بدر کفت یبود 
و شیرها را بیاوردند و او به نزد_ هبل رفت که در 
دل_کعبه _ ۱ 
بر چاهی در دل کعیبه جای داشت که هدیه‌های کعبه 
ر! در آن چاه مینهادند و سشزدیک هل ضفت تسیر 
بود که بر هریک نوشت‌ای_ ,سود : 
پر یکی خونبها نوشته بود که وقتی در کار خونبها 
اختلاف ميشد که کی باید بپردازد با رها قسر عه 


مسز دسا . 

و سر ری آری سوه که وقتی کساری خواسشند کرد 
قرعه میزدند و اکر آری سرون ميشد بدان عمل می- 
کر دند . ۱ 


و بر تیری نه بود و چون نیت کاری داششند آن را 
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میان شیر ها مینهادنه . 
و سر تیری نشوشته بود: از شماست و سر تیری 
دیگر نوشته بود: بیگانه است. و سر تیری آب 
نو شته سود که وقسی جاضی حفر خواستند کرد آن را 
میان رها جای میدادند و قشرعه مبزدند و ضر چه 
برون میشد بدان کار میکر دند . 
و چون میخو استند پسری را ختنه کنند با نکاحی کنند 
یا مرده ای به خاک سپارند یا در تسب کسی شک 


داشتند وی را سا صد درم و سک شسر بیش ضسل 
مسر دند و سه تیردار مبدادند » آنگاه کسی را که 
مورد نظر بود نزدیک مببردند و میگفتند : ۱ 
خدای ما این فلان پسر فلان است که در بارهء او 
فلان و همان پنشدار دارم حق را در سارهء وی 
آنکاه یه تیردار میگفتند : قرعه بزن و او مییزد و 
اگر از شما در میآمد از قوم بود و اکر وایسته 
در می‌آمد هم‌ییمان بود و اکر بیکانه در میآمد 
نه متسوپ یبود و نه هم‌ییمان. 
و اگر در مورد کاری می‌خو استند کرد آری بود عمل 
میکردند و اگکر نله بود آن کار را سه سال دیگر 
میگ اشتند و سار دیگر قرعه میزدند و بسه حکم شیر 
کار مسکر دنه . 
پس عبد المطلب په تیردار گفت: سیر این فرز ند- 
ان مرا در آر. و ندر خویش را با او بگفت و ضشر 
یک از آشها یر خویش را که اسم وی بر آن سود 
ند اد . 
عمد ائله کوچکتر ین فرزند وی بود و چنانکه کفت ا ند 
سه شزد وی محیویبتر از ضمه یبود و عبد المطلب 


۱۳۴ 


پند اشت که اگر شیر به شام وی در شیاید نکو باشد 
و چون تیردار تیرها را بگرفت که قرعه در آرد» 
عسد ا لمطب در دول کعبه _به نزد ضصل رفت و خد ! و ا 
بخواند و تیر به شام عیدالله در آمد و عسد 
المطلت کارد سر کرفست و دست عصد الله را 
بگرفت و سوی اساف و ناه رفت که او را سر 
ببرد و این دو بت قریش_بود که ذبیحه‌های خویش 
را به_نزد_آن سر میبریدند ۰۰۰ ۲ (۱۰) 
خو انندگان عزیز قبلا" از قول هشام کلبي خو انده اند که : 
" نزد هبل بود که عدالمطب در بارهء پسرش 
میدالده با آن شیرها زد ۰۰۰ ۲ (۱۱) 
در اینجا نیز داستان بالا از آنجهت به حفصیل از تاریخ 
طری» و به نقل از این اسحقء که اولین سره نویس اسلامی به 
حساب میآید » درج گردید که خوانندگان عزیز صحت مطالسی از 
قبیل نوشتهء هشام کلبی را دریسایند و دیسکر در_اینکه_عبد- 
المطب هبل ر | ميبر سنیده_ است تردیدی ند اشته باهند . 
داستان مزیور به این تشر شیب پایان مویاید که عبد المطلب 
بنا به توصیهء بستگان مادری عبدالله و تعدادی دیکر از افراد 
قر‌ یش از کشتن عبد الله صرف نظر نموده و رای درخواست 
ر اهتماشی به زن غییکوشی! که در مدیته سکوشت داشته مر اجعه 
کرده. است . 
آن زن از او پرسیده است که دیهء انسان در طایفهء او 
چه قدر است و بعد از آگاهی از اینکه دیه‌ء مسزیبور ده شتر می- 
باشد دستور داده است که ابتدا ده شتر را در یک طرف و عبد- 
الله را در طرف دیگر گذاشته و بین آنها قر عه بزند . 
اکر قرعه به نام شترها اصابت کند آنها را به جای 
عبد انله دیح نماید و اکر به نام عدالله بیافتد ده شتر دیگر 
به آن شتر ها اضافه کند و مجدد ۷۱ قرعه سژزشده و همینطور ادامه 
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بدهد تا زمانی که قرعه به نام شترضا بیفتد . آن وقت است که 
هبل رضابیت خود را با قربانی کردن شترا به جای عبدالله 
اعلام کرده است !۲ ۱ 
عبد المطتب طبق ر اهنماشی آن زن عسل نموده و تر‌های 
قر عه تا نه مرتبه به نام عبدالله در آمده و عبد المطب هر 
بار مچیور شده است که ده شتر جدید به شتر ضای قبلی اضافه 
کر ده و قرعه را تجدید سماید تا در دفعهم دهم قرو عه به نام شتر ها 
اصمابت نموده و عدالمطب آن صد شتر را به جای عبد الله 
بر ای هبل قربانی کرده است . 
یاد آوری میتماید که سنک قربانی مخصوص هصیل. سب 
نام داشته و محل آن در خارج از دیوار کعبه در جلوی دو بت 
اساف و ناثله بوده است. 

۵ - تعصب طایفه‌ای و قبیله ای در زندکی اعر اب قبل از 
اسلام نقشی بسیار بزرک سازی میکرده و از ضر نیروی اجتماعی 
دیکری قویتر بوده است. شاید در بعض موارد شادر تعصب دینی 
و وحشت از بتها میتوانسته است در برایر این نیرو پایداری 
کند . 


مردم عریستان در آن روزکار به انکیزهء این یرو تمام 
و ان خود را در جهت مبادرت به هر اقدامی به کار ممیبر ده اند و 
به این جهت به هیچوجه تعجب آور نخو اهد بود اکر مشاهده نماشیم 
که نعدادی از افراد هم‌طایفهء محمد با وجود اینکه با دین جدید 
او بشدت مخائلفت موورزیده اند ولی با تمام قوا. از جان و مال 
و حیشیت او حمایت کرده و حاضر به طرد او از طایقهء و قبیله ء 
خو ود نميشده اند . 
عسد المطلب. مکنتی به ابوطالبپ., عموی مجمد و پدر 
علی» که در آن زمان رپاست نی عبد المطلب و ي) بنی ضاشم 
را عهده‌دار بوده است. با وجود اینکه تا پایان عمر حاضر نشده 
که به قبول اسلام تن در دهدء معهذا دقیقه ای نیز اژ حمایت محمد 
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دست بر نداشته است. هر چند که به احتمال قوی وی به علت عهده 
دار بودن سمت ریاست طایفه و یز به علت سرپرستی که محمش 
از علی سه عمل می‌آورده » در مورد حمایت از یکی از اعضای 
طایفهء خود احساس مسکولیت بیشتر ی مینموده است . 
در ضر حال» بعد از مرک ابوطالبپ. برادرش عبد العز ی 
که » توسط محمد به ابولهپ ملقب شده بود.ء به ریاست طایفه ء 
سني عبد المطلب يا بنی هاشم رسیده است. ۱ 
با وجود اینکه قبل از وفات اسوطالب . استئناشا " 
تعصب دینی در عبدالعزی» سر تعصب طایفه‌ای فاشق گر دیده و 
او را سبه صورت یکی از سر سخت‌ترین دشمنان مجصمد در آورده 
بوده است» اما بعد از عهده‌دار شدن سمست ریاست طایقه ء خود» 
تاب تحصمل نار احتی‌هاتی را که دیکر ان بر محمد وارد میساخته- 
اند شیاورده و به مایت از او برخاست است ولی بالاخره باز هم 
تعصب برتر و قویتر طایفه‌ای» بعنی تعصب اجدادیء موجب شده 
است که وی مجدد!* در صف دشمنان مصد قر ار .گرد . 
این است داستان» که بعد از مرک دو حامی مور و بزرک 
مجمد. پعشی عبد العزی» مکنی به ابوطالب؛ و خدیجه . واقع 
۴ ... دو مصییت به رسول صليی‌الله علیهء و سلم 
مجتمع آمدء و رسول کمتر از خانه ببرون آمدی و 
قریش بر رسول صلي‌الله علیه ء و سلم دست پافشند 
که پیش از آن نیافته بودند. بلکه طمع آن ند اشتند . 
این معتی به انولمسب رسانیدند ء پیش رسول 
صکيالله علبهء و سلم آمد و گفت : 


ای محمد سر طربقه ء خود مستمر اش و چنانچه_ در 
ز مان حیات ابو طالب میکر دی میکن. 


به حق لات که شا من _ز نده سا شم دشمنان و سر تو 
ژ ستی نساشد . 
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تا ابن_ عیطله دشنامی به رسول داد اولمب 
روی سوی این عیطله آورد و او را تاعدیسی کرد . 
[ابن عبطله ] فریاد کنان پشت بداد و میکفت : 
ای معشر قرش » ابو عشبه [ابولهب] صابی شد . 
قر‌ یش روی به ابونهپ نهادند . ابوئیبپ گفت : 
به حق خد | که مفارقت دسن سا نگکرده‌امس لیکن 
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رز سادت از سر سرادر خو و و | خستس مد اد 


شا جنانچه خو اهد سزید . ایشان جو اب دادند که : 
شیکو کردی و به رحم بو ستی. 
مدتی بر طریق رسول صليالله علیهء و سلم . زحمت 
معاند و تعرض حاسد به حمایت اسولهب آمسد و 
شد می‌کرد شتا اسو جمهمل بسن شام و عسه یی 
ایی معط پیش ابولهب آمدشد که محصد با تو 
گفت که جای پدرت کجاست؟ 
ابولهب از محمد پرسید که جای پدرم در رت 
کجاست؟ جو اب داد که : با قوم خود است. 
ابونلهبپ نزد قریش آمد که : پرسیدم» جواب داد که 
با قوم خود است. 
هر دو گفتند که : سی آن است که در دوز مخ است 1 ! 


در آيه ؟ 
و سول صئي‌الله علیه ء و سلم . فر مود : 
بلسی» با که بر ملت [ ۵ تب او مو ده [ ! 1 ]هه 


ابولهپ برنجید » کفت : بالله که بعد از این همیشه 
تر ! دشمن دارم » چون به_ز عم تو عد المطلب در_آنتش 
خواهد بود[!1] ۰۰۰ ۲ (۱۲) 
ممکن است خوانندکان عزیز تصور بفرمایند که مسولف 
کتاب نهایه المسگول فی روایه الرسول» که ناقل داستان بالا می- 
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باشد. با خود یکی از مخالفان اسلام بوده و ب) اینکه مانند 
مسلمانان سنی‌مد هب | عتقاد داشته است که محمد از زمان بعشت 
به بعد موحد و خد ایر ست شده و تا آن تارسخ بتپرست بوده و 
اجداش نیز در هر عصر و زماشی که میزیست اند ء به دین مردم 
همان عصر نبوده اند . 
در حالی که مدالف مدکور یکی از و قیم‌تر ین پار از بتسیست.- 
های ز مان خود بوده و حتی فصل چهارم از کتاب خود را بطور کامل 
" در بیان _انتقال او [محمد ] از اصلاب طاهره_به_ارحام زاکیه_- 
صبی‌الله_علیه و علی_آله و سلم_ ۷ نوشته است. 
وی در این فصلء درست مانند اینکه خودش از زمان آدم 
به بعد همواره شخصا" در شمه جا حتی در ارجام زاکیه‌ء اجداد 
مادری محمد حاضر و نار بوده !1 دقیقا" شرح داده است که 
در هر زمان چکونه و در چه اوضاع و احوالی نطفء هر یک از 
اجداد محمد در رحم زنی که جزو اجداد مادری آو بوده. جای گر فته 
است ! ! 
(ع1۶ ) - آمنه » مادر مجمد » سبز بتپر‌ست بوده. به 
همین دین از دنیا رفته و خود محمد نیز با اعتر اف به این امر 
او را از مردم دوزخ به شمار می‌آورده است: 
نقل است که در آن سال که رسول» صلی‌الله علیه 
و سلم ء از جدیسیه احرام عمره میبست.ء به ابواع 
بکذشت . 
فرمود که : حق تعالی مرا دستوری داد که زیارت قبر 
مادر کنم . 
رسول» صئیو‌الله علیه و علی آلسه و سلمء بیامد و 
عمارت و اصلاح آن قبر فسرمود. در وقست زارت 
بکریست. مسلمانان از جهت کریهء رسول. صلی‌الله 
علیه و علی آله و سلم » بکر یستند . کفتند : با رسول- 
الله ! چر ا کریستی؟ فرمود که : شرحم و رقست بر من 
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غالب آمد از آن جهت گر یستم . 
و روایت است از ابیبریده که چون رسول. صلی 
الله علیه و سلم.ء فتح مکه فرمودء موجه ء بقبه 
قبری شد و بنشست و مردم پیر امون او بنشستند . 
بر هیکت آن کسی که سا کسی خطاب کند. اشارشی 
میکرد تا برخاست و گریه میکرد . 
عمر خطابء رز ضی‌الله عنه . دلیرترین صحابه نود بر 
رسول». صئی‌الله علیه و علی آکسه و سلم. مستقیل 
رسول شد» صلی‌ائله علیه و علی آله و سلم » گفت : 
يا رسول‌الله» مادر و پدرم فدای شو باد. چه چبز 
تو را به کریه آورد؟ فرمود که ج 
این قسبر مادرم است»_ از حق تعالی اجازت خواستم تا 
زیارت مادر کنم مرا اجازت آن داد پس اجازت 
خغواستم سا از بهر_مادر_استففار_کنم» اجازت 
تفر مود. آن را اد کردم و بگر بیستم . 
راوی کوید: صیی روز رسول را صلی‌الله علب» و 
سلم» گریان ندیدم که آن روز . ۳ (۱۳) 
۷ - اما ظاهر ۱" بعدها محمد مسدعی شده . که خداوند ‏ 
متعال به او و عده داده است که چهار نفر از خویشاو ند ان ست.- 
پرست او را برای خاطر او عفو نماید !! ۱ 
" از آن بزر‌گوار روایت شده است که کفت : 
اه‌الله عر جل و در اریعه ۱ ۱ | < 
کان فی‌الجاهلیه - هماشا خدای عز و جل مرا در 
باره‌ء چهار نفر وعده داده استء در بارهء پدرم و 
مادرم و عمویم و برادری که در جاهلیت داشتم [! !]۰ ۳ (۱۴) 
هر چند خداوند متعال در این جا و عده داده است نه ول 
ولی در هر حال» هنکامی که خوانندکان عزیز از پارتوبازی‌های زمان 
ما شاراحت و عصبانی مبشوشه ء شوجه داشته باشند که خد اوند 
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متعال هم پارتوبازی میکند » سیعنی برای ایجاد رضایت خاطر در 
محمد در نظر دارد که در روز قیامت فقط چهار نفر بت‌پرست را 

». که خویشاوند محمد هستند . ببخشد ونی تمام بتسپرستان دیگر 
ر! به آتش جهنم بسوز اند ! !! 

۸ - همانطور که کفته شد» اصل نی معتقدند که خود 
محمد نیز از روز بعشت موحد و خداپرست شده و قبل از آن 
بت‌پرست بوده است. عقیده ای که تمام شو اهد و دلاکل موجود آن را 
تاءیید میکند و شنها شرساندن مردم از مرگ میتو اند عقیده ء 
خلاف آن را رواج دهد ! ! 

هشام_ کلبی در این ر ابطه چنین نوشته است : 

۳" چنین به ما رسیده است که پیامیر خدای. صلی.- 
الله علیه و سلمء روزی [بت] عصزی را اد کرد 
و قرمود: آن هنگام که یه دین خویشانم یود 

گوسفندی سرخا سفمد_ بر اش هدیه_ سردم [!!]۰ ۲ (۱۵) 

مسلما" خو انندگان عز پیز ناگفته مد انند که پا راز پتسست.- 
های شیعه بدون آنکه کوچکتر ین دلیلی جهت تکذیب مطلسب بالا در 
دست داشته باشند » صرفا" با گکفتن این عصارت. " معاذالله ۲ ! 
که حضرت محمد هرگز بت‌یرست بوده باشد !! " همو اره خبر ب‌الا 
را تکذیب کرده و گوینده و باور‌کنندهء آن را و اجب‌القتل دانسته 
-اند. اما آبا خو انندکگان عزیز مد انند کسه طق معسارضای این 
پار از یتیست‌ها یک واجپ‌القتل دیکر هم وجود دارد و آن خود 

خد !وند میباشد که صریحا" در قر آن خطاب به محمد | علام کر ده 
| ست ۰ ۱ 
و کدلک_اوجنا الیک روحا من امسرنا کنت تودری ما الکتاب و 
لا ایمان. ( الشوری - آیه ۵۲ ) 
و بدین گوت ما روح را به سوی تو فرستاديم در زمانی که شه از 


کتاب قر آن آگاه بودی و نه_ ایمان_داشتی[ ! !] 


حال ای خوانندهء عزیز! آبا قلبا " قبول میکنی که کر وه 


۱۳۱ 


شیعه مذهبء در مان مسلمانان از بدیخت‌ترین آنان بشمار مر و ند 
زیر ا هرگاه یکی از افراد این کروه تعدادی از آیات قر آن» از 
جمله آبهء بالاء را باور نمایند و به ماد آنها ایمان اور ند 
فور ۱" و اجب‌القتل به حساب می‌آیند ! !! 
باز هم ای خو اننده ء عزیز از تو تقاضا دارم که در عالم 
خیال تصور نماشی که هم‌اکنون خداوند متعال شخصا" در ایران 
ظاهر شده و ء با احراز و اشبات هویت خود» در حضور یک حاکم 
شرع شیعه صریصا" شاییید بنماید که آیهء بالا را خود او 
توسط جر گیل رای محمد فر ستاده است. آيا آن حاکم شرع 
بلافاصله. به جرم فساد عقیده و ایسان و مفسد_فی‌الارضش سودن 
حکم قت او را صادر نخو اهد کرد ؟!! 
و مسلما" آن خو اننده ء عزیز بیشتر تعجب خواهد نمود که 
از هم در قر آن به نحو روشن‌تری به گمر اهی محمد تصریح گر دیده 
است . در سوه ء الضحی آنجا که خداوند خطاب به محمد گفته 


| ست ۰ 


الم یجدک یتیما" فاری - و وجدک فا" نهدی 
و وجدک عال" نا غنی 


آیا تو را تیم شیافت و سپس بتاه داد؟ 
و تو را در کمراهی یافت و هد ایت کرد . 
و نو را فقمر یافت و سونیاز نمود . 


آری در سورهء حمد مردم از خداوند متعال درخواست مسی- 
نمایند که آنان را در زمرهء " ضائین ۲" یعنی گمر اهان قسر ار 
ندهد . ضالین جمع ضال به معشی کمر اه میبباشد و در_آیهء 

تالا سحا " | عتر اف شده است که و محمده ا۰ وه و 


هد ا ست سافته است! ! 


۱۳۳ 


(۱) - کناب الاصنام - همان - صفحه ۱۳۳ 
(۲) - تاریخ یعقوبی - جلد اول - همان - زیر نشویس صفحه ۲۹۴ 
که اظهار نظر مترجم کتاب با شوجه به مندرجات کتاب 
الاصتام جاحظ میباشد . 
(۳) تا (۵) - سیرت رسول‌الله - جلد اول - همان - به تشر تیب 
صفحات ۰۱۰٩‏ ۱۱۵/۱۶ و ۱۱۸ 
(۶) و (۷) - تاریخ بعقوبی - جلد اول - همان - به تشر تیب 
صفحات ۰۳۰۸/۹ ۳۰٩‏ 
(۸) - لفت‌نامه دهخدا. مقابل کلمهء شمس - به تقل از منتهی- 
الار ب. آنندر اج و ناظم الاطباء 
)٩(‏ - سیرت رسول‌الله - جلد اول - همان - صفحه ۱۳۴ 
(۱۰) - تاریخ طبری - جلد سوم - شرجمه ابوالقاسم باینده - 
صفحات ۷۹۲/۴ 
(۱۱) - کتاب الاصنام - همان - صفحه ۱۳۴ 
(۱۲) و (۱۳) - نهایه المسکول قی روایه الرسول - سعید اندین 
محمد_ سن کازرونی - ترجمه و انشای عبد السلام_بن_ علی 
بن_الجسین الابر قوهی - به ترخیب صفحات ۲۷۶/۷ و ۱۷۲۴ 
(۱۴) - تاریخ بعقوبی - جلد اول - همان - صفحه ۲۹۴ 
(۱۵) - کتاب الاصنام - همان - صفحه ۱۱۵ 


۱۳۳ 


دوم - اجداد مورد ادعای محند 


توضیع 


قبلا" باید توضیح داده شود که منظور از اجداد مورد 
ادعای محمد »_ اسر اهیم و اسمعیل و سلسلهء انسایی میباشد که 
از طریق آنان به محمد رسیده است . 
اولا" در اینکه آيا اصولا" چنین افر ادی و جود خارجی داشته 
-اند يا خر جای تردید وجود دارد و شانیا" هرگاه فرض را ضم 
بر موجودیت آنان بگذاريم بطور قطع و یقن باید بگوشيم که این 
افر اد جزو اجداد محمد ننبوده اند و هر کز_ بای ابر اهیم_ و_اسمعیل 
به مکه نر سیده بوده ا ست ۰ 
در این مورد بعد!" مفصلتر صحبت خواهد شد و در اینجا 
بطور خلاصه ميگوشيم که بهودیان هم ‌عصر محمد که اکثر ۱" در 
یترب (مدینهء بعدی) میزیست اند با تفسرضاشی که از مطالب 
تور ات در انطیاق با حوادث و اتفاقات زمان سه عمل میآور ده - 
اند » بر این اعتقاد بوده‌اند که بیامیر مورد انتظار آنان بزودی 
ظهور خو !هد کرد . ۱ 
محمد پا آگاهی از این انتظار و اعسقادء رسالت خود ر ا 
| علام داشته و . منتهای کوشش خود را بکار میبرده است تا بهودیان 
ء در درجهء اولء و مسیحیان» در درجهء دوم. وی را سبسه عشوان 
پیامیر مورد انتظار خود بپدیر ند . 
اما » بعد از آنکه از بهودیان درخواست بیعت و تعیت 
نموده ء به ندریج از پاسخهای آنان متوجه شده است که موضوع 
به آن سادکی که او در ]غاز گکمان میکرده است. نمیباشد . زیر | 
هیچ یک از نشانی‌های پیامبر مسوعود نان در وی وجود نداشته 
است. چون یهودیان» ۱ 
اولا" - به موجب یک تفسر از آیهء ۷ فصل ۲ از کستاب 


۱۳۴ 


حکی شبی احتمال مد اده‌ اند که نام آن پیامیر حمده باشده . 
حمده در زبان عبری معادل احمد در زبان عربی میباشد » و قر ار 
بوده است که پیامیر موعود. پس از ظهور ء به مردم شالوم را 
که معادل سلام و اسلام در زبان عریبی میباشد ء ببخشد . 
به همین جست.ء بر ای اینکه خصوصیات محمد با این 
آیه منطبیق گردد» خداوند متعال آیانی نازل فرموده و شاءیید 
کرده است که محمد همان احمد میباشد !1! و اسلام شیز +- .. 
همان دینی است که او همر اه با سلام به مردم بخشیده است ! ! 
شانیا)" - منتظر پیامبری بوده‌اند که در آیهء ا از فصل 
۳ کتاب ملاکی شبی به آنان و عده داده شده بودء که : 
* ناگهان په هیکل [معبد داود_ و سلممان] خواهضد 
آمد - سروری است که آرزویش را دارید و رسول 
مسثشاق است که از او شادمان خو | هد شد . ۱ 
و از این جا راز معراج رفتن محمد مشخص می‌گردد و 
و معلوم مشود که ادعای ناگمهانی او در یک روز صبح مبتی سر 
اینکه شب قبل بطور ناگهانی به معید سلیمان و داود رفته . بی- 
حساپ و کتاب شبوده است ! ؟! 
ثالثشا" - به موجب پیشگوشی‌های مندرج در آیات ۱۱ تا ۱۳ 
فصل ۴۲ و یات ا تا ۷ فصل ۶۰ و آببات 1۳ تا ۱۷ فصل ۲۱ از 
کتاب اشعپا ء سی گمان میکر ده اند که ییا مغبر آینده و موعوو 
آنان از نسل قبد ار » پسر اسمعیل سر ابر ا هم . خو اهد بود . 
به همین جهت است که خد اوشد متعال بسه ناگهان مسدعی 
میشود که ابر اهفیم و اسمعیل» هر دو » ساکن مکه بوده و کعیه ر ا 
بنا نهاده اند . و وانمود میگردد که مردم مکه. بعتی قر یش ۰ از 
جمله خود محمد » از فرزندان اسمعیل هستند ! ! 
حال ما در ایینجا از بحث در مورد این عقیدهء خلاف واقع 
صرف نظر کرده و به متظور نشان دادن میز ان وقاحت پار از یتیست 
های اسلامی» موقتا! قبول مبنماکيم که محمد از فرزندان 


۱۳۵ 


ابر اهیم و اسمعییل بشمار میرفته است. ولی میگوشيم که نا به 
قول خداوند متعال. هم در تورات و هم در قر آن. پدر و اجداد 
ابر اهیم به بیتپرستی میپرداخت اند و در این صورت باز هم در 

فاصلهء محمد تا آدمء بسیاری از اجداد او مشرک و بتپر ست 


نوده اند ! ! 


اشات بتبرستی بدر ابر اهیم از فر آن 


دیلا" با استفاده از آیات قر آنی راجع به دین اصلی 
ابر اهیم و پدر و اجداد او مطالب زیر را سه عرض خوانندگان 
عز یز مر سانیم : 
(۱) - 
" و هنگامی که گفت ابراهیم مر پدرش آزر راء 
آیا می‌پذیری بتان را خدایان. به درستی که مي‌ببیتم 
نو را و قوم تو را در کمراهی روشن. ۲" الانعام - ۷۵ 
2:۳ 
" نباشد مر پیغمیر و آنانی را که ایمان آوردند . 
که آمرزش خواهند از برای مشرکان» و اگر چه باشند 
صاحب قر ابت. از بعد ظاهر شدن مر ایشان را که 
ایشانند اهل آتش . 
و نود آمرزش خواستن ابر اهیم از یرای یدرش 
مگر از و عده‌ای که و عده داده بود آن را به او. پس 
چون ظاهر شد مر او را که او دشمن است مر خدا را 
یزار شد از او . به درستی که ابر اهیم بود بسیار 
دعا کننده ء بردیار . ۲" تنوبه ۱۱۵/۲۶ 
(۳) - 
" چون گفت [ابراهیم] مر بدر خود را: ای بدر 


۱۳۶ 


من» چرا می‌پرستی آنچه نمي‌شنود و نمی‌بیند و کفایت 
نمیکند از تو چیزی را!؟ ای یدر من سه درستی که 
آمد مرا از دانش آنچه نیامد شو را. پس پیر وی کن 
مرا تا هد ایت کنم نو را به وراه راست . 
ای بدر_ من مپرست دیو رجیم را به درستی که شیطان 
باشد مر خد ای بخشنده را نافرمان. 
ای یدر منء به درستی که میترسم که مس کند تو را 
عذ ابی از خدای بخشنده . پس باشی مر شیطان را قرین. 
[پدرش ] گفت: آيا در گدرنده‌ای شو از خدایان من 
ای ابر اهسم هر آینه اگر باز نسایستی سنکسار کتم 
تو را و دوری کن از من مدتی مدید . 
گفت : سلام بر تو » بزودی آمرزش میخو اهم بر ای تو از 
پروردکارم به درستی که او باشد به من مپربان. و 
کناره میکنم از شما و آنچه مبخوانید از جز خدا و 
و میخو انم پروردکارم را شاید نبوده باشم به خواندن 
پر وردگارم بدیکت . 
پس چون کناره کزید از ایشان و آنچه میپر ستیدند از 
جز خدا. بخشيديم مر او را اسحق و بعقوب و همه 
را گردانیدیم پیفمیر. ۲ مریم ۴۳/۹ 
 )۴(‏ 
و سه تحقیق دادیم اسر اهمم را رشدش از پیش 
و بودیم نسیت به او دانایان. 
چون کگفت مر پدرش را و قومش را چیست این تمشال- 
ضا که شمایید مسر آنسها را مقیمان پسر ستش ؟ گفتند 
يافتیم بدرانمان را مر آنها را پر ستند کان. 
گفت به تحقیق باشید شما و پدر انشان در گمراضی 
آشکار . کفتند آيا آمدی ما را بسه راستی با هستی سشو 
از بازی‌کنندگان؟ گفت ببلکه پروردگار شما پروردکار 


۱۳۷ 


آسمانها و زمین است که آفرید آنها را و متم بر 
آن از شاهدان. " الاسباع ۰ ۵۱/۶ 
(۵) - 

" و بر خوان بر ایشان خبر ابر اهیم را هنگامی که 

کفت مر بدرش را و قومسش را که چه می‌پر ستید ؟ 
کفتند میپر ستیم بت‌هائی ر | پس میکرديم مر آنها را 
تسام روز مقیمان پرستش - کفت آب) میفنوند از شم 
هنکامی که دعا میکنید پا نفع میدهند شما را با 
ضرر میرسانند؟ گفتند بلکه یافتیم پدر انمان را که 
همچنین میکردشد - گفت آيا دیده‌اید آنچه را که 
هستید - میپرستید شما و پدر انتان که پپ‌شینیانند ؟ 
پس در ستی که ایشان دشمنند مرا . جز پروردکار 
جهانیان. " الشعر 2۱۷ ۷۰/۸ 
(۶) س 

* و به درستی که از پیروان اوست هر آینه ابر اهیو 
و قتی که آمد پروردگارش را با دلی سلیم .۰ 

چون کفت مر بدرش را و قومش را که چه چیز است 
آنکه می‌پرستید آیا از راه درو الاضان شیر خد! می- 
خواهید - پس چیست کمان شما به پروردکار جهانیان 
جهانیان؟ پس نگریست نگر یستنتی در نجوم. ۲ 
الصافات ۸۲/۷ 
 )۷(‏ 

* و هنکامی که کفت ابراهیم مسر پدرش را و 
قومش را بدرستی که من بیزارم از آنچه میپرستید ۰ ۲ 
الز خرف - ۲۷ 

(۸) - 
" به تطقیق که باشد مر شما را اقنداری نیکو از 
ابر اهیم و آنای که بودند با او هنکامی که گفشد 


۱۳۸ 


مر قومشان را به درستی که ما بیز ارم از شما و از 
آنچه میپرستید از غبر خدا. انکار ورزیديم سه شما 
و یدید آمد میاه ء ما و میانهء شما دشمنی و کیشه- 
ورزی هميشه تا ایمان آرید به خدا یکتاست او » مکر 

کفتن ابر اهیم مر بدرش را که هر آینه آمر ز ش 
خو اهم من بر ای شو و مالک نبستم ستو را از خدا 
پروردگار ما بر تو توکل کرديم و به سوی سشو باز- 
کشت  .‏ الممت‌صه .تب ۵6 


- )۸( 

۳ همچنین مينموديم ابر اهیم را ملکوت آسمانها_ و 
ز مین تا بوده باشد از بقین‌کنندکان. 
پس چون تاریک شد سر او شب دید ستاره راء 
کفت : این است پروردکار من - پس چون غایب شد. 
گفت : دوست ندارم فرو روندگان را. 
پس چون دید ماه را که بر آمد کفت : این است پر ورد 
کار من. پس چون غایب شد گفت: هر آینه اگر ر اه 
ننماید مرا و هر آینه خواهم بود از گروه ستمکاران 
پس_ چون دید آفتاب را طالع گفت : این است پرور د- 
کارم. این بزرکتر است. پس چون غایب شهد گفت : 
ای قوم به درستی که من بیز ارم از آنچه شرک مسی- 
آور ید . به درستی که من متوجه گردانیدم وجهمم را از 
برای آنکه یدید آورد آسمانها و زمین را حوگر ای» و 
نیستم می از شرک آورندگان. ۲ 

الانعام - ۷۵/۹ 


هضر انسان معمولی که از مختصری شعور و منطق برخوردار 
باشد با کمی تعمق در هر یک از داستانهای مندرج در قر آن به این 


۱۳۹ 


نتیجه خواهد رسید که خدای محمد در ایجاد نظم و ترتیب لاز م در 
تمام زمیته‌ها . از جمله ر عایت توالی زمانی از نظر وقوع صحنه - 
های مخشف داستان» نتیجه کیر بهای منطقی و عقلانی از عملیات و 
کفتگو های قمهر مانان آن کاملا" عاجز و نانو ان بوده است . 
حال. هنکامی که خداوند متعال داستانهاشی را که واجد این 
قبیل خصوصیات هتند با جملاتی نا متظم و نا مربوط و بی سر و 
ته و با کلماتی غالبا" بیمعنی شرح میدهد . مسلما" درک متظور 
او با هر درجچه از سواد و معلومات متعدر میباشد و شنپا باید 
به تفاسر مختلف مر اجعه کرد سه این امد که شاید مفسران 
پار از یخیست اسلامی در طول صدها سال. این ضذیان‌های بی‌معتی ر ا 
به نجوی تعبیر و توچیه کرده باشنه . 
بی جهت نیست که میگویند اکر جن و اشس جمع شوند 
نخو اهند تو انست آیه‌ای همچون یکی از آیات قر آنی خلق نمایند » 
زیر ا هرکز برای این کار از یک عرب عامی و کم اطلاع که فقط 
قادر به ساختن جملات هم آهنک و قریب‌المخرج با معتی و بی معنی 
باشد درخواست نشده است که به چنین کاری بپردازد و طبیعی است 
که یک انسان تحصیل کرده . فمهمیده و با شعور شبیز عادت کرده 
است که جملات خود را با نظم دستوری و طبق اصول صرف و نجو 


زبان عریی بسازد و در آنها با مقدمه‌چینی‌هنای منطقی. نشیجه‌های 


منطقی. نتبجه‌کیری‌های منطقی به عمل آورد و مسلما" چنین شخصی 
هر کز قادر نیست مطبی را مانند آیات قر آنی» مشلا" به صورت 
استفهام و مفرد آنهم» در زمان کتندذشته. شروع کند و در وسط. 
آن را بطور ناگهانی به زمسان آینده و جمع تقییر دهد و بالاخر ه 
آن را به جمله‌ای امری» از قول دیگری به دیگریء به پایان 
بر ساند ! ! 1 

مطلا" به اولین سورهء قر آن توجه بفرماکید» در آغاز ۰ طبق 


معمول ابو سوره‌ضا. خد | و ند سس شام خو دش [ که ردحمن_و_ر حو 
است» سوره وا شروع کرده و بعد فرموده است: الحمدلله رب 
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العالمین. مالک یو‌الدین بعنی خود خدا از خودش ستایش 
کرده است که پروردگار دو جهان؟ و مالک روز دین؟ میباشد !1 تا 
اینجا خداوند از خودش به صورت فردی که غایب میباشد» صحبت 
کرده ولی از اینجا به بعد وضع عوض شده و خطاب خدا به خودش 
به صورت فردی که مخاطبش میباشد در آمده است !1 یعنی خطاب 
به خودش میگوید : ایاک نعبدو و ایاک نستعین ! 
در همان قسمت اول کلماتی وجود دارند مسانند العالمین 
و بوم‌الدین که در ابتدا بیمعنی و مفهوم بوده‌انشد و مقسران 
پار از یتیست اسلامی در طول قرون موفق شده اند که به نحوی آنها 
را تفسیر کرده و معنا و مقفهمومی به_ آنها بب‌خشند ! ( 
در هر حالء هر قرد مسلمان به تسبت بی‌شعوری و یا بی- 
اطلاعی خود تحت تاءشیر تیلیفات پار از یتیست‌ها قرار میگیرد و 
این قبیل تفسرها را باور مینماید . 
از مطالعهء آیه‌های بالا به روشنی و وضوح میتو ان دریافت 
که تمام قوم و خویش و ایل و تبار ابراهیمی. از جمله * اب " 
او » یعنی پدرش » به نام آزر: هصمکی به پرستش اصنام» بعنی 
بت‌ها . میپرد اخت اند و به این جهت در ضلال میبین. بعنی کمراهی 
آشکار گرفتار بوده اند . ۱ 
اما ء خداوند متعال ناگهان یک روز بدون هیچ عصت و 
جهتی تصمیم گرفته است که دیکران را در ضمان ضلال مبین رضا 
سازد ولی ملکوت؟! آسمانها و زمین را فقط به ابر اهیم که 
مسلما" مردی باتنغ و عاقل شده بوده است نشان دهد نا فقط ضمیی 
یک تفر خداشی او را باور نماید و به او ایمان بیاورد و کسی هم 
نمتو اند از این خدا رسد تقصر دیکران که خودت نخو استی 
ملکوت؟! آسمانها و زمین را به آنها نشان دضی چیست؟ و چرا 
میخو اهی آن بدیکتهای بیگناه را در آتش جهنم بسوز انی؟ 
حال بر ای هر فرد مسلمان این سئو ال پیش میآید که آب) 
دین خود ابر اهیم تا قمل از آنکه خداوند متعال تصمیم به نشان 
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دادن ملکوت آسمانها و زمین به او گکرفته» چه بوده است؟ آیا 
میتو انسته است که جز بت‌پرستی». یعنی دین پدر و قوم و اجدادش 
دین دیگری باشد؟ 
در هرحال» ما که با قاطعیت ميگوشيم خداوند متعال قادر 
به خلق داستان» به نحوی که با منطق و عقل سلیم ساز کار باشد . 
نیست» میتو انیم شاهد خود را در همین جا ار اثه دهیم : 
خد اوند متعال مسفرماید : 
پس چون تاریک شد بر او شب. دید ستاره را 
گفت : این است بروردگار من - پس چون غایب شد 
گفت : دوست ندارم فرو روندگای را ... ۷ 
یعنی اسر اهيم عاقل و بالغ که تا آن زمان سالهای 
متمادی از سنش گاشته و صه‌ها شب و روز را دسده بوده است » 
در تمام مت عمر د هر کز ستاره ندیده سوده !1 و در آن شب 
بر ای اولین بار فقط یک ستاره در آسمان دیده است !! 
ابر اهیم با دیدن آن شیکی در خشان تصمیم گرفته است که 
بجای بتپرستی؟) به پرستش آن بپردازد و در هنگام اتخاد_ این 
تصمیم نمید انسته است که آن ستاره_ بزودی غروب خواهد کرد و از 
نظر ینهان خو اهد گردید !! 
پس از اقول ستاره درخشان مزیور. نوست به طلوع ماه 
رسیده و ابر اهیم که تا آن سن هنوز از وجود این موجود در خشان- 
تر از ستاره نیز کوچکترین اطلاعی نداشت !1 از دیدن آن به وجد 
آمده و آن. ر ) به جای ستاره به خداشی خود انتخاب کرده است. 
ولی بعد۱" که اقول ماه را شم مشاهده نموده از پرستش آن سر 
باز زده است ه 
روز بعد برای اولمین بار !! خورشید را دیده و موجه شده 
است که این موجود از ماه شب قمل و ستارهء دو شب قبل بزر کتر 
و درخشانتر میباشد !1 و چون از غروب کردن آن بی‌اطلاع بوده . . 
لذا آن را مورد پرستش قر ار داده است ولی باز هم با مشاهده ء 
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افول آن در مقرب. جمله‌ای را بر زان جاری ساخته است که 
میتوان آن را نمون‌ای از پرت و پلا گوشی‌های او و با ناقل 
داستان بشمار آورد. 
ما دیديم که . به موجب آیات قر آنی» تمام قسوم و خویش - 
های ابر اهیم همگی بتپرست بوده‌اند و شنها ابر اهیم با آنان 
قطع ر ابطه کرده و در جستجوی خد ای و اقعی بوده است. اما : 
پس چون دید آفتاب را طالع گفت: این است 
بروردگارم این بزرکتر است. پس چون غایب شد . 
گفت: ای قوم من بیزارم از آنچه شرک می‌آور بد 


انتخاب خورشید » به عنوان خدا. توسط ابر اهيم ارتباطی 
با قوم بت‌پرست او نداشته و معلوم نیست که وی به چه جهت این 
جمله را خطاب به آنان بر زیبان جاری ساخته است؟ 
در مقدمهء داستان بالاء تویحا" ابر اهیم به عنوآن فردی 
که طرقدار پرستش اشیاء درخشان با باشکوه و مصوس ولی پاید ار 
بوده . معرقی گردیده است و به همین جهت ستاره و ماه و خور شید 
ر! فقط تا زمانی که دیده میشده اند مورد پرستش قرار داده و 
همینکه از نظر او محجو شده اند دیگر آنها را سزاوار پرستش 
نشدانسته است. در این صورت شخص انتظار دارد که ابر اهیم 
قور ۱" به بتخانه مراجعت کند و پرستش بت سزرک را . که حتما* 
زسسبا و با شکوه ساخته شده بوده استء از سر کیرد . زرا این 
بت پر خلاف ستاره و ماه و خورشد » صرگز افول نمی‌کرده و 
همو اره با جلال و شکوه تمام در محل اولیهء خود ایستاده بوده 
است و چنین شخصی که فقط طر فدار پرستش اشیاء زیبا و مصسوس 
بوده . هرگز به سوی پرستش خد ای یکت روی نمیآورده است» زیر ا 
اگر خورشبد درخشان فقط در مدسی از شبانروز در حال افول و 
استر احت ! ! بوده . خداوند متعال همواره و در تمام شب‌ها و روز 
شا نایدا یوده و ابر اهمم ضرکز نمیتو انسته است که او را 
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به بیند !! 
و شیز اگر ملکوت_ آسمانها و زمین در نظر خداوند متعال 
عبارت از همان یک ستاره و ماه و خورشد بوده است. این 
نویسنده یقن دارد که قوم ابر اهیم با تمام ناتو انی‌هاشی که در 
مقایسه با خداوند داشت اند . ستارکان بسیار زیادتر و ملکوت؟! 
بسیار بیشتری ر | میتو انستهاند به او نشان دهند !! 


نثر بار آزیتست‌های شینه در مورد نست 
آزر با ابر اهیم 


مطلیی که در آیات مندرج در بیخش پیش با وضوح کامل و 
بدون هیچ کون ابهامی ابر از شده. این است که پدر ابر اهیم 
۰ آزّر نام داشته و فردی بتیر ست بوده است. 
گفتگو راجع به بتپرست بودن پدر ابر اهیم در قر آن» 
متحصر به آیات بالا نیست بلکه در بسیاری از سوره‌ها و آیسات 
دیگر نیز در این مورد تصریح شده است. از جمله در سورهء مریم 
. آیات ۴۲ تا ۴ - سورهء الانبیاعی. آیات ۵۱ تا ۷۲ - سورهء 
الشعر اء اسات ,۷۲ تا ۷۸ - سورهء الصافاتء. آیات ۲ تا ۸۷۲ 
الز خرف آلبیه ۳۷ - سوو ه ء الممت‌صنه . آیه ۰.۵ 
اما پار از یتیست‌های شیعه که و قاحتشان حد و مرز نمی‌شنا سد 
این فرمابشات خداوند را تکذیپ فرموده و لوی‌هصا؟ پر این 
اعتقاد میباشند که خداوند_متعال سهو!" و_شاید_هم_اشتباها "_آزر 
را به_ عنوان یدر_ ابر اهیم_ نام برده_است! ؟ 
در جلد پنجم از تسیر ۲۷ جلدی نموت . که در حال حاضر 
آخر ین تقسیر قر آن» در ایران» در ار ان بشمار مییرود. تحت عنو ان 
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" آیا آزر یدر ابر اهیم بود؟ ۲" چنین نوشته است : 


کلمهء اب در لفت عرب غالبا" سو بدر ا طلاق 
میشود . چنانکه خواهیم دید سر جه مادری و عمو و 
همچنین مربی و معلم و کسانی که برای تربیت انسان 
به نوعی زر حمت کشیده اند نیز گفت شده است. ولی 


شک نسست که به هنگام اطلاق این کلمه »_اکر_ قر بنه ای 


اکنون این سکو ال پیش میآید که يا به راستی آیه ء 
بالا [سوره انعام - آيهء ۷۵] میگوید : 
آن مرد بتپرست (آزر ) پدر ابر اهیم بوده است؟ 
و آيا یک فرد بتپرست و بت‌ساز میتو اند پدر یک 
پیامیر اولوالعزم بوده باشد؟ و آيا وراشت در 
روحیات انسان اثر نامطویی نخو اهد کار د؟ 
جمعی از مفسر ان سنی به سئو ال اول پاسخ مشبت کفته 
و آژر را پدر واقعی ابر اهیم میدانند . در حانی 
که تمام مقسر ان و دانشمند ان[؟!!] شیعه معتقدند 
آزر پدر ابر اهیم شبود. بعضی او را یدر_ مادر_ و 
بسیاری او را عموی ابر اهیم دانست اند . ۲ (۱) 
آری این انگلهای وقیح که نام دانشمند ؟!! هنم سر خود 
کد | شته اند » بدون_ انامه ء کو چکتر پن دلیلی: 
بعضی او [ازر ار | پدر مادر و بسیاری او را عموی 
ابر ا هم د انسته اند . ۷ 
هر چند که اقامهء دلیل غر قابل اشکار!؟! بسیار قوری 
توسط هر یک از این موجودات انسای‌نما کار مشکلی نیست. زیر | 
فور ۱" خواهند کفت که: " از امام جعفر_ صادق» علیه السلام . 
منقول است که : آزر عموی ابر اهیم بوده است نه بدر او !1 " 
. آن وقت دیگر زهرهء شیر میخو اهد که کسی سئو ال کند : 
اولا۳» امام جعفر صادق چگوت به این و اقعیت پی برده بوده؟ 
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و شانیا*". ناقل این روایت چگونه آن را از امام صادق شنیده 
استب؟ زیر ا این سگو ال از یک طرف به منزلهء تکدذیب علم امامت 
؟ ! میباشد و از طرف دیگر روایات معهیر !! شیعه را زیر سئو ال 
میبرد و مورد تردید قرار میدهد و در ضصر حال» آقامه کننده آن 

مفسد_فی‌الارفض مصوب میکردد و باید اعدام شود !! 

اما . خوشبختانه این پار ازیتیست‌ها اکشر ۱" یکی از دو شق 
بالا را در مورد آزر مورد قبول قر ار داده‌اند. بعنی دون ار از 
هیچ دلیلی. جمعی او را پدر مادر و جمعی دیگر او را عموی 

ابر اهیم دانسته اند . در حالنی که این ضر دو نظر در کمال کوته- 
فکری و بی‌شعوری ایراز شده است. زیرا این دو نظر را نیز میت 

تو ان مدید مشرک بودن اجداد ابر اهیم بشمار آورد. بشرح زیر : 

۱ - مکر نه این است که این انگلها میخو اهند ثایت کنند 
که نه نها اجداد بدری سلکه تمام اجداد مادری مجمد تا آدمر 
ایو الیشر ؟ موحد و خداپرست بوده‌اند؟ حال آیا بی‌شعوری و حماقت 
نیست که تعدادی از همین انگلها بگویند : " آزر نام پدر مادر 
ابر اهیم بوده است. " آیا با قبول_ این _فرضیه نیاید قبول کرد 
که مادر ابر اهیم » که جده ء مادری محمد ضم محصسوب می‌شو د » 1 
نطفهء_آزر_بشیرست. یعنی نطفه‌ای نایاک به وجود_آمده و با 
قر ار کر فتن در فاصلهء محمد تا آدم» حدیث مورد بحث ر | با طل 
ساخته است؟ ۱ 
و چون مطابق آیات قر آن» پدر و اجداد آزر نیز همکی 
بت‌پرست و مشرک بوده‌اند» آپا اجداد مادری ابر اهیم که در 
سلسله ء نتسب محمد شیز جای میگیر ند ۰ بتیرست و مشرک به حساب 


۳ - اکر دون دلیل» قسرض دوم را بپذيريم که آزر عموی 
ابر اهیم بوده است. در این صورت طبق روش مرسوم در میان 


اعر اب میتو انیم کنیهء ابو الازر را به جای نام اصلی پدر آزر 
قر ار دهیم. با این خترخیب سلسلهء نسب ابر اهیم به شرح زیر 
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نمایش داده خواهد شد.: 


یعنی شخصی که ما در این جا او را با کنیهء ابو الازر 
مشخص ساخه ایم بدر آزر و بدر بزرک ابر اهیم بوده است » 

حال به این آیات قر آن توجه فرماشید : 

" چون [ابراهیم ] کفت مر پدرش را و قومش را 
چیست این تشاله ا که شسائید آنپا را مقیمان 

پر ستش ؟ گفتد : پيافتيم پدرانمان را مسر آنها را 

را پرستندکان. کفت : بتحقیق باشید شما و _یدر انتان 
در کمراهی آفکار ‏ " ( الانبیاء ۵۳ به بعد ) 


" هنکامی که [ابراهیم ] کفت مر پدرش را و 
قومش را که چه می‌پر ستید ؟ کفتند : میپرستيم بتهاتی 
را پس ميگرديم مر آنها را تمام روز مقیمان پر ستش 
- کفت آيا میشنوند از شما هنگامی که دصا میکنید ؟ 
یا نفع میدهند شما را با ضرر میرساشند؟ گفشند : 

بلکه يافتيم پدر انمان را که همچنین میکر دند . " 


( الشعر اء از آیهء ۷۰ به بعد ) 


یطوری که ملاحظه میشود. هنگامی که ابر اهيیم از آزر 
( که به تصریح قر آن پدر او و به ادعای پار از یتیست‌های شیعه 
عمویش بوده است ) و از قوم خود دلیل بتپرستی آنان را سئو ال 
کر ده استء همکی پاسخ داده‌اند که آنان یدران خود را سر همین 
روش و همین پرستش دیده‌اند و از آنان شیعیت نموده اند . ۱ 


۱۴۳۷ 


با توجچه به این آیات قر آن چاره‌ ای وجود ندارد جز اینکه 
ایوالازر و اجداد او را بتپرست و مشرک بداشیيم . و به موجب 
نمودار الا همین ابوالازر پدر بزرگک ابراهیم یز محسوب 
۳ - به موجب دو آیه در دو سوره قر آن» ابر اهیم به بدر 
خود ( و يا به قول پار از یتیست‌ضای شیعه . به عموی خود ) آزر 
و عده داوه بوده است که رای او از خداوند طلب آمرزرش نماید . 
به شرح زیر : 


الف_ 


" [ابراهیم به پدرش آزر ] گفت: سلام بر تو 
بزودی آمرزش میخو اهم بر ای تو از پروردگارم سدر ستی 
که او باشد مپربان. ۲" مریم - ۴۷ 


" ... مگر قول ابر اهیم به بدرش که ضر آینه 
آمر ز ش خواهم خواست بر ای تو و مالک نیستم ترا از 
خد ا سسچ جز . * الممت‌صضه - ۵6 
کاملا" و بدون هیچ ابهام و تردیدی مشخص است که در دو . 
آیه بالاء ابر اهیم به یدر ( و يا به عموی!! ) خود قول و با 
و عده داده است که بر ای او از درگاه خداوند متعال طب آمرزش 
و مغفرت نماید و در زمان وقوع آن مکالمه محققا" و مسما" آن 
قول و وعده هنوز صورت عمل به خود نگرفته و انجام نشده بوده 
ا ست . 
ولی در سورهء توب » در آیات ۱۱۵ و ۱1۶ چنین میخو انیم : 
" نباشد مر پیغمیر را و آنانی را که گرویدند که 
آمرزش خواهند از رای مشرکان و اگکر چه باشند 
صاحب قرابت». از بعد از ظاهر شدن مر ایشان را 


۱۴۸ 


نود ۲مرزش خواستن ابراهیم از پدرش مکر از 
و عده ای که داده سود آن_ر ! به او . پس چون ظاهر شد 


مر او را که دشمن است مر خد ا را زار شد از او 
به درستی که ابر اهیم بود هر آینه بسیار دعاکننده 
بردیار . ۷ 
مفاد یات بالا سیز به روشنی تمام نشان میدهد که و عده ای 
ر! که ابراهیم به پدر خود داده بودء میتی بر اینکه پرای او 
از درگاه خداوند طلب آمرزش و مقفرت نماید. انجام شده و 
صورت عمل به خود کرفته است و اکنون در این آیات خداوند 
متعال دئیل انجام آن آمرزش خواهی را ۰ که همان و عده يا قول قبلی 
ابر اهیم بوده . بیان کرده است تا آن را موجه وه داده و 
ابر اهیم را در انجام آن شیر که نماید . 
حال ضر گاه خو انندکان عزسز علاقه داشته باشند بداشند که 
آمرز ش‌خو اهی مزپور چگوت صورت کرفته و خر مربوط به آن به 
چه ترتیب در قر آن منعکس کردیده است. به آیات زیر سوجه 
قر مایند : 


ابر اهیم گفت : 
" پروردگار من عطا کن مرا حکمی و در رسان مرا به 
شایستگان - و بگردان از سرای من زبان. ر استی در 
در آخران - و بگردان مرا از وارشان بهشت با نماز 
و نعمت - و بیامرز یدر مرا به درستی که_ او سوو 
از کمراهان " الشعر اء - ۸۳ ت) ع۸ 
" ریت) )۶ و لواندی سین سوم سقو 
ا لنخسابت .۰ 
پروردگارا! من و پدر و مادرم و مومتین را در روز 
رستاخیز بیامرز . " ابر اهییم - آیه ۴۱ 
در آیات بالا صریحا" ملاحظه ميکنیيم که ایر اهیم ایفای 


۱۳۹ 


به عهد خود و انجام عمل آمرزش‌خو اهی بر ای پدر خود راء هنم با 
کلمه ء ٩‏ باب ۳ و هم را کلمه ء ۳ و الد "۰ به عمل و و ده ا ست 
و کلمهء " والد " هرک در مورد انسان جز به معنای پدر حقیقی 
به هیچ معنای دیگری بکار نرفته است ! ! 
۴ - در تورات از پدر ابر اهمم به عنوان طارح نام 
برده شده و سلسلهء نسبی هم بر ای او تا رسیدن به آدم دکر گر دیده 
است. اما قر آن که آزر را بدر ابر اهمم دانسته » در حقیقت 
حساب خود را از تورات جدا کرده و بعلاوه مشکل دیگری نیز رای 
پار از پخیست‌های اسلامی به وجود آورده است و آن اینکه چون این 
نام قبل از قر آن در هیچ جای دیگر به عنوان پدر ابر اهیم دکر 
نشده بوده است لدذا در صورت قبول آن» پار از یتیست‌های اسلامی 
نمید انسته اند که چگونه ساید سلسلهء سب او را ء که سلسلهء نتسب 
محمد نیز مصوپ میشده است. به حضرت آدم ختم نمایند . 
در این جا پار از یتیست‌های شیعه از وجود این اختلاف بین 
تور ات و قر آن» به عنوان یک دئیل قاطع مینی بر اینکه نام آژزر 
ور ! خداوند» ما" اشتباها" يا سهو | "!۰.1 به عنوان پدر ابر اهیو 
دکر کرده است» سو ءاستفاده نموده و نوشته اند : 
در هیچ یک از منایع تاریکی اسم پدر ابر اهسم 
. آزر شمرده نشده است. بلکه همه تارخ _[طار 
نو شت اند » در کت عمدین نز همین شام آمده 
است. ۳ (۲) 

و بسیاری از مقسر ان سنی مدذهپ نیز به ناچار آزر و 
طارح را به عنوان یک فرد تقی کرده‌اند و در ضر حال. این ضشر 
دو کروه اجداد ابراهیم را به شرح مندرج در شورات مور 

ول قر ار داده اند ۰ 

اما پار ازیتیست‌های شیعه با قبول طارح به عنوان پدر 
ابر اهیم حماقت بزرگک دیگری به خرج داده و با این کار خود در 

حقیقت.ء دلیل و سند موشق دیگری در ابید بی‌پایگی و کداب 
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ادعای کاملا" مسخره ء خود به وجود آورده‌اند . زرا در تورات نیز 
از قول بهوه خدای ابر اهسم تصریح شده است کسه طارح به 
پر ستش خدایانی غییر از او اشتفال داشته و بنا بر تعریف مسلمین 
مشر کت نوده است ۰ ۱ 
اینک عین مطلب تور ات : 
" و بوشع تمامی اسباط اسر اشیل را در شکیم جمع 
کرد و مشایخ اسر اکیل و رواسا و داوران و ناظران 
ایشان را طلسبده » به حضور خداوند حاضر شدند . 
و بوشع به تمامی قوم گفت که : 
سوه خدای اسراکیل چنین مبگوید : که یدران شم 
یعنی طارح در ابر اهیم و بدر ناجور » در زمان قدیم 
به_آن طرف نهر ساکن بودند و خدایان غر را عسادت 


مینمودند. ۲ (۳) 


(۱) و (۲) - تسیر تمونه - جلد پنجم - زیر نظر تاصر_مکارم 
شیر از ی - صفحه ۲۰۳ 
(۳) - کتاب مقدس - انجمی پخش کنتب مقدسه در میان ملل - 
صحفه ء یوشع بن نون - باب بیست و چهارم - آیه‌های 
! و ۲ - صفحه ۴۳۷۲۰ 


۱۵۱ 


تلیلهء شنت آننه مادر محید 
| مصد. این شدالمتافین ) 


سلسله ء سب آمنه » مادر مجمد ء سه تسش رتست زیر با 


سلسله ء سپ بدری او مشترک بوده است : 


بطظوری که ملاحظه مشود » قصی و زضره که فوزندان 
کلاب بوده‌ اند » هر یک یکی از فرزندان خود را به ست جدید- 
الاحد اث مناف تقدیم کرده و آنان را عبد» یعنی شلام» مشاف 
نامیده یوده‌اند . به این جهمت مجمد میت انسته است خود را 
این عبدالمتافین !! بنامد . 


دور ان شیر خو ارلی 
مضه انیا جرنی قترن 1 ست وه گر ده است که 


۱۵۳ 


بعد از توند محمد ‏ 
" عبد المطلب مولود را بکرفت و پیش_هیل_ بر د 
که در دل کعببه بود و آنجا بایستاد و خدا را بخو اند 
و عطای وی را سپاس گفت. 
آنگاه پیش آمنه بر گشت و طفل را بدو داد ۰۰۰ ۳ (۱) 
با این تشرتیب. محمد قبل از ضر چیز از خدای کعب . 
یعنی ضبل» مشیر ک شده است . 
محمد پس از توند چند روزی» که مسدت آن را به اختلاف 
سه تا هفت روز نوشته‌اند» از مادر خود شیر خورده و پس از آن 
شویبه (يا شوبیه ) کنیز عمویسش عسدالعزی. مسدتی در دود 
چهار ماه به او شیر داده است. ۱ 
شویبه که پیش از آن حمزه» عموی دیگر محمد » را نیز 
شیر داده بوده » هنکامی که مژدهء تولد محمد را بر ای عبد العز ی 
. صاحب خود. برده. عبدالعزی. از شدت خوشحالی» او را از 
قید بندکی خود آز اد ساخته است . 
این عبدالعزی تا قبل از آنکه محمد مسدعی پیامبری 
کر دد. همواره به شدت از او حمایت مینموده و همان کسی می- 
باشد که دو دختر محمد به اسامی رقیه و ام‌کلئوم را برای 
دو فرزند خود به اسامی عتیه و عتییبه به زنی کر فته بوده است. 
بعد۰۲۱ بطوری مد انیم به علت آنکه محمد را در ادعای 
خود درو غشکو میدانسته» از طرف محمد به ابولیب ملقب 
گر دیده است» 
بعد از شویب » محمد را برای نکهداری و شر دادن به 
زنی به نام حلیمه از قبیلهء پنی سعد بن یکر_بن_ هو ازن سپر ده 
-اند و او محمد را به میان قبیلهء خود برده است . 
هه هر هت و ۳ و 
" عموزاده و همزاد رسول خداء ابوسفیان بن حارش 
یبن عبدالمطب را با شبری که به پسرش عبد انله 


۱۵۳ 


مداد » شبر داد 
عبد الله بر ادر رضاعی و دو خواهرش انیسه_ و شی‌ما 
( خذامه_) خواهر ان رضاعی رسول خدا بودند . 
حلیمه دو سال تمام رسول خدا را شر داد و در دو 
سالگی او را از شیر باز گر فت ۰.۰ ۳۲ (۲) 
باید توجه دافت که در این زمان عبد المطب به صورت 
یکی از شروتمندان مکه در آمده بوده و استطاعت آن را داشته 
است که حلیمه را برای شیر دادن و پرستاری از دو نقر از نوو- 
های خود» یعنی محمد پسر عبد الله و ایوسفیان پسر حارش» 
استخد ام کند و کلیهء مخارج لازم سرای این امسر را شخصا" تقبل 


کر ده » ببردازد . 


(۱) - تاریخ طبر ی - جلد دوم - صفحه ۷۰۸ 
(۲) - تاریخ پیامیر اسلام - دکتر_محمد_ابر اهیم_آنیتی - صفحه 
۵۷ 


اوان کودکی و داستان شرم صدر 
الك - اوان کودکی 


محمد تا حدود ([ و يا کمی بیش از ) بنج سالگی در قبیله 
بنی سعد بسر مییرده و پسس از آن در مکه به خانواده‌اش تحویل 


وا وه شده است » 
ظاهر | " قبل از این تحویل نیز یکیار » در هنگامی که محم 
در حدود چهار سال از سنش میگذشت». ولی بزر کتر به نظر مبیرسیده » 
متعاقب حادئثه‌ ای که در هنکام گو سفندچر انی بر ایش رخ داده بوده 
([ و سم اکتون با از آن به عنوان شرح صدر تام میریم ) 


۱۵۴ 


حلیمه دای ء او به سختی نگر ان شده و وی را رای پس دادن به 
خانو اده اش به مکه برگردانده است» اما باز همم رضایت او را 
جلب کرده اند که مسدتی دیکر به نگهداری محمد ادامه دهد و به 
اینجهت اقامت محمد در میان اقفر اد قبیلهء بنی سعد به مدت 

یک سال دیگر به طول انجامیده است . 


ب - داستان شرع صدر 


بر مبنای مطائبی که ظاهر ۱" توسط خود محمد ابر از شده 
بوده استء چنین گفت اند و میگوبند که خداوند متعمال در سال 
چهارم توند محمدء برای رقفع نتواقص و تکمیل خصوصیانی که در 
جسم او وجود داشته است. جرشیل را به تنهاشی ( و يا همر اه 
با میکاشیل ) بسه صورت یک ([ يا دو ) مرد جوان به زمین 
گسیل داشته است . 
این مرد ( يا مردان ) جوان هنگامی به زمیین رسنتده (اند ) 
که محمد همر اه با برادر رضاعی و هم سن و سال خود» در صحر ! 
در خارج از چادر‌های قبیلهء بنی سعد . به گوسفند چرانی اشتفال 
داشته است . ۱ 
مرد ( يا مردان ) جوان مدکور ب) پرسش از نتسب آن دو 
کودک» همینکه متوجه شده ( يا شده اند ) که محمد مخعلق به 
قبیله ای دور دست میباشد او را لخت کرده و خوابانده و ب او 
کارهاشی انجام داده ( با داده‌اند ) که وی را به سختی مجروح و 
خون‌آلود ساخته بوده است. 
از شواهد چنین برمی‌آید که این حادشه یکی از نکات 
ضعف در زنشدگی محمد را به وجود آورده بوده و بعد از آنکه 
وی مدعی نبوت گردیده است. بستگان مخالف وی از شرح و بازگو 
کردن آن سرای خفت دادن و سر کوفت زدن به او استفاده می- 
نموده اند و چون اصحاب وی در این مورد کسمملا" خانی‌اندذهن و 
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بی‌اطاع بوده و پاسخی رای گفتن نداشت اند دا موضوع را با 
خود او در میان گداشت اند و محمد در پاسخگوشی به آنان» 
حادثهء مزیور را به عنوان یکی از معجزات پزرگ دوران زندگی 
خود مطرح و توجچیه نموده است . 
اینک شرح داستان به نقل از اولین کتابی که ر اجع به 
یر مت و و ۵ ۱3و۳2 ۱ 
۳ ... چون سید علب السلام » به متصب رسالت 
رسید » خود حکایت این حال با صحاببه بگفت و سبب 
آن بود که صحایبه از وی پرسیدند و گفتد : 
يا وسول‌اللهء تو ما را از حال خود خر باز ده . 
آنکه مصطفی» علیه الصلوه و السلام . کفت : 
۰ من آنم که در قبیلهء نی سعد شیر خوارگی 
کردم و آن جایگه بپروردم و روزی بز شاله ای چند می- 
چانیدم» ناگاه دو شخص در آمدند و جامپای سید 
داشتند . یعنی جر گیل و میکاشیل. علب‌هماالسلام ‏ و 
در دست ایشان طشتی ز رین بود و آن طشت پر از بر ف 
و مت سود ۰ 
آنشگاه بگرفشند مرا و بخوای‌اندند 
بشکافتند و دل من بیرون آوردند و گوشت پاره ای 
سیاه از آن بیرون کردند و بیند اختند و پس دل مر ! 


در آن طشت نهادند و به آبپ رحمت بشتد و بعد از 
آن ساز جای خود نهادند و شکم من باز دوختند و 
در ست با کر دند . 

آنگاه یکی از ایشان آن دیکر را کفت: او را با ده 
تن از امست وی بر کش . مرا با ده تن از امست بر 
کشیدند . من ارجح آمدم . دیگر وی را گفت: او را با 
صد تن از امست وی بر کش . مرا با صد تن از امت 
من پر کشیدند . من ارجح آمدم. آنگاه دیگر وی را 
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گفت: او را با هزار تن از امست وی بر کش . مرا 
با هزار تن از امت من بر کشیدند . من ارجح آمدم . 
آنگاه کفت: او را بگذار و بیش ازین صداع خود 
مدار که اکر وی را با جمله امت که او را خواهد 
بود. بر کشی او راجم آید. سر جمله آنکه دست از 
من بد اشتند ۰.۰ ۲ (۱) 
همانطور که گفت شد. مسحعاقب وقوع این حادثه . حطلیمه 
داب ء محمدء از عوارضی که در اشر و به علت انجام آن در 
محمد به جای مانده بوده ( و به احتمال قوی عطفونت محل زخم 
بوده ) نکر ان شده و محمد را بر ای تحخوییل به عبد المطلب و به 
خانو اده‌اش به مکه بر گر دانده است . 
اما عبد المطلب پس_ از آگاهی از حادثه باز هم ترجیح 
داده است که حلیمه کماکان سرپرستی محمد را تا مسدتی دیگر 
به عهده داشته باشد . به اینجهت بر ای پار از یتیست‌های اسلامی 
نیز بینهایت ضرورت داشته است که از قول یمه . به عنوان 
شاهد عینی آن و اقعه » نیز مطالبی در جهمت تاعیید فرمایشات 
محمد نقل نمایند تا مردم در قبول آنها کوچکت ین تردیدی به خود 
ر اه ندهند . ۱ 
اینهم شموتای از مطالبی که از قول حلیمه در این 
ر ابطه نو شته شده است : 
... سید » علییه الصلوه و السلام » جون مدسشی 
کگذشته بود» روزی بیرون خیمه رفته بود کل بز غاله 
میچر اشید و خود بازی میکرد. با برادر دیگر که شیر 
سیک دیگر را خورده مودند . 
ناگاه دیدم که برادرش ریاد بر آورد و مبدوید و 
میگفت: يا اماه » دو شخص آمدند و سرادر_قریشی 
مرا خوابانیدند و شکم وی بشکافتند و تشازیان»ای 


[ ! ۲ چند بر وی زدند و ایک افتاده است. 


وز.؟ 


یمه گفت: من و شوهرم بدویيديم و سید » ر | 
علسه الصلوه و السلام » دید یسم که افتاده سود و 
بتر سیده بود و کون ء رویش بگردیده بود. 
پس من او را سر گرفتم و سر سر و روی وی سوسه 
دادم و کفتم : جان مادر ترا چه افتاد؟ 
مت > علسه | لسلام » گفت : 
ای مادر » این ساعت دو شخص آمدند که جامهای اسفبد 
داشتند و من ر ا بخو ابانیدند و شکم مرا بشکافشند 


و جیزی چند از آن سر کر فته و چسیزی چند با 


سشها دنه . 
ندانم که چه بر گرفتند و چه باز نهادند و دیگر 
شکم من بز دوکت‌ند و سرفتند و آن دو شخص » 


جر شیل و میکاشیل بودند » اما سید علبه ال- 
صلوه و السلام . آنگاه نمید انست [؟ ! !]۰ 
هه ی ون تا ۳ 
برش افتاد. شوهرم گفت: ای زن» پیش از آنکه این 
پسر و اقعه‌ء دیگر برش افتد» او را باز پیش مادر 
بر که من میترسم که دیو بر وی راه یافته است. 
پس چون شوضرم چنین گفت. او را سر گرفتم و ب‌از 
مکه بردم» پیش آمشه ۰۰۰ ۲ (۲) 
این نویسنده نمیداند که آيا کسی از ناقل سخنان حلیمه . 
به شرح بالا. پرسیده است که تو چگونه از این سخنان یمه . که 
در زمان اعلام شوت محمد زنده سوده است» آگاه شده‌ای؟ 
داستان شرح صدر در تاریخ بعقویی مختصر و به شرح 
زیر میپاشد : 
... پیش آمدی برای او رخ داد و فرشت ای بصورت 
مردی ند او آمد و شکسش را شکافت و درون آن ر ! 
شش چه یود شستشو داد . پس بر او بمم‌ناک شدند و 
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او را نزد جدش عبد المطلب باز گرد انیدند . 
در این هنگام محمد » بنج ساله و به قوئی چمهار 
ساله بود. لیکن شن و شوش و نیروی ده ساله 
داشت ۰.۰ (۳) ۱ 
داستان مورد بحث را محمد سن جریر طبریء از قول 
حلیمه » به شرح زیر تعریف کرده است : 
... یک روز با برادرش پشت خیمه‌ها بود که 
بر ادرش دوان بيامد و به من و پدرش گفت : 
دو مرد سفیدپوش آمدند و بر ادر قرشی مرا بیند اخشند 
و شکمش را بشکافشند و بکاوی‌دند . 
ایستاده بود و رنکش پریده بود و بدو گقتیم : پسرم 
قصه چه بود؟ کفت: دو مسرد سید جامه بیامدند و 
مرا بیفکندند و شکمسم را بشکافتند و چیزی در آن 


ید من و پدرش بدويديم و او را دیدیم که 


می‌جچستند که ند انستم چه بود . 
[حلیمه ] کوید : و ما سوی خیمه‌های خویش باز ر فتیم 

و پدرش به من گفت : جلیمه » بیم دارم پسر مجدذوب 

شده باشد. پیش از آنکه بدشر شود وی را به 
کسانش ده ۰.۰ ۲ (۴) 
از خو اندن مطالب بالا این سکو الات پیش می‌آید که : 

(۱) - چرا خداوند متعال محمد را در آشاز شاقص سا 
معیوب خلق فرموده تا بعد!" محتاج به تصصح! و تکمیل! وی 
گر دد ؟ 

(۲) - آب) خداوند متعال در هنگام ظقت محمد قصد 
نداشته است که او را در چمل سالگی به پیغمبری مبعوث نماید و 
این تصمیم را چهار سال بعد از نوند او گرفته است؟ 

(۳) - آی) در ابتدا خداوند متعال کمان میکرده است که . 
وجود شریف محمد خالی از ضر عیب و نقص و رای پیمبری 
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مثاسپ میباشد ولی بعد!" مشوجهء وجود یک نقص در ساختمان 
بدن وی کر دیده و دریافته است که وی بر ای پیفمیر شدن نیاز به 
انجام اصلاحات يا تعمیر اتی دارد؟ 

(۴) - در هر حال» ۲یا خداوند متعال پس از اتخاد تصمیم 
در مورد انجام اصلاحاتی در وجود محمد» قادر به انجام آنها از 
راه دور نبوده و مجیور شده است که جر شیل و مبکاشیل ر ا! 

ماعمور اجرای تصمیم خود نماید؟ 

(۵) - این دو فرشته چه نوع تر ازوگی به همر اه خود داشته - 

اند که محمد را در یک کفهء آن و هز ار نفر از امست او ر! در 
کفه ء دیگر کذ ا شته اند ؟ ۱ 

(۶( چگونه این دو فرشته تو اناشی و قدرتشان از خد اوند 
متعال شم بیشتر بوده که نو انست اند امتی را که هنور خداوند 
خلق نفرموده بوده است در آن بیابان حاضر ساخته و در کفه ء 
ترازو قرار دهند ؟ 

(۷) - آن ترازو چه خصوصیتی را اندازه‌گیری مبکرده که 


که محمد را بیش از همه ء امت آو نشان داده است؟ 


(۱) و (۲) - سیرت رسول‌الله - همان - به ترتیب صفحات ۱۵۰/۲ 
و ۱۴۹/۵۰ 
(۳) - تاریخ بعقوبی - جلد اول - همان - صفحات ۲۶۲/۳ 
(۴) - تاریخ طیری - جلد دوم - محمد بن جریر طبری - شر جمه 
ابو القاسم_ پاینده - صفحات ۷۱۰/۱۱ 
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اششاهات خداوند متتال!! 


بطن را در عربی به معنای شکم و درون ضر چبز و خلاف آن 
ر! ظهر به معتای پشت و برون ضر چیز مید انند . 
این دو کلمه به ترتیب ربشه‌ضای کلمات سباطن و اضر 
بشمار میروند که اف هم سستند و اولی به معتای پوشیده و درون 
و دومی به معنای آشکار و برون آمده است. 
در ادوار قدیم مردم عربستان نیز » مانند بسیاری از مردم 
در سایر نقاط جهان. بطن» یعنی شکم» را مخزن معانی و اسر ار 
انسان و متبع و منشاء سخندانی و سختر ای وی بشمار میآور ده اند . 
شایه علت این تصور آن بوده است که ضر انسان استد | 
افکار و احساسات و مقاصد خود را در دضان و به کمک زبان به 
صورت سکن در می‌آورد و بعد به کوش و اطلاع دیگر ان میرساند و 
ما ميیدانيم که این دضان سخن‌ساز از طریق طق و مسری به بطن 
. یعنی شکم» و پس از آن به معده و اشنی‌عشر و روده‌ضف) ارتباط 
دارد و به این جهت میتوان گفت که آن مردم بر مبنای مشاهدات 
روز مره خود حق داشت اند تصور نمایند که دهان هر انسان. بعنشی 
شنها راه ورودی به بیطن». آن همه سخنهای با معشی و متطق را از 
همان بطن به خارج منتقل میکند . 
هنوز ضرب‌المط‌ها و اصطاحات زیادی در زان عربی 
وجود دارد که یادگار آن زمانها میباشد و حتی بعضی از آنها به 
زبان فارسی نیز ر اه یافته است. 
مثلا"» در هر زمان که ما نتوانیم مقصود و منظور شاعر 
يا نویسنده ای را از شعر با مطلبی که کفته يا نوشته است در 
یابیم » میکوشیم : المعنی فی بطن_الشا عر - ۱ 


مسلما؟" این ضرب المشل یادگار دورانی مسباشد که مردم 


۱۶۱ 


عر بستان کگمان میکر ده اند که شاعر معانی و مضامین مورد استفاده 
در اشعار خود را از بطن خود حاصل و يا به وجود می‌آور د . 
یطوری که مید انیم » کلمهء " دل " در زان فقارسی بسه 
معنای قلتب و شکم بکار مییرود و دارای ترکیبات بسیار زیادی 
است که هر یک از آنها دارای معنی و مفهموم خاصی می‌باشد و 
شاید بتوان آنها را با کلمهء بطن در عربی و مشتقات آن» از 
قبیل باطن» مشاب دانست . 
در زبان قارسی نیز ۲ دل ۲ را مخزن اسر ار مد انند و 
هر مطلب نهفته و نگفت ای را " راز دل " میخو انند . 
الیبته ما در حال حاضر به یقن میدانيم که در هر انسان 
چیزی که مخ نامیده مشود و در استخو ان سر او جای دارد دریافت 
سکننده ی تمام آشار موس از طرسق سلسله ء اعصاب مبباشد و 
نیز صادر کننده ء تمام اوامر حرکتی ارادی. از جمله ادای سخن» 
بشمار مبر ود . 
همچتین : 
۳ حاقظه کاملا" مربوط و وایسته به مفز بوده و شر 
یک از احساسات و افکار - در برایر خود سئنولهای 
متمایز مفزی خو اهند داشت که مانند شیشه عکاسی از 
آن متاءشر گردیده و این اشر را سر ای آینده نگاه- 
داری میکند . ۳ (۱) 
" امروزه شمارهء سلولهای مفز را متجاوز از ده 
میلیارد مد انند . ۳ (۲) 
اما در ز[مانهای نست) دور مردم کمان میکرده اند که 
انسانها اطلاعات و مطظوظات خود را در محل و نقط ای در بطن 
يا شکم جای میدهند که در عریستان آن نقطه با محل را ضمیر 
مینامیده اند . پس میتوان ضمیر را ۲ رازخانهء دل * تشر جمه 
نمود . ۱ 
فرق مفهوم ضمیر ء در آن زمانهاء. با مفهوم حافظه ۰ در 
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این ایام » آن است که حافظه نجر بیات و محطفوظات انسان ر ۰۱ اعم 
از اینکه جزو اسر ار باشند يا نباشند و يا اینکه افشاء شوند و 
يا نشوند در خود نگاه میدارد و بعد!۲ به تدریج به وجدآن مقفقوله 
میسپارد» اما محفوظات ضمیر همینکه از طریق قول و سخن و سا 
به نجوی دیگر ابر از میيشده اند . دیگر جزو ضمبر به حساب نمی 
آمده اند . 
مثل اینکه کسی در زبان فارسی بگوید : " راز دم را با 
او در میان گذاشتم. " و يا اینکه " هر چه در دل داشتم بر زبان 
آوردم. " معنای این جملات آن است که دیگر راز نهفت و مطب 
نگفت ای ر اجع به موضوع مورد نظر وجود ندارد . 
۱ ما در فارسی در مورد هر شخصی که کمتر در کارها و زندکی 
خود مکر و نیرنک و تقلب بکار میبرد و مطالب را صادقان سیر 
زبان جاری مییسازد » میکوشيم : " دلش با زبان یکی است. "۲ و 
همین مطلب را میتو انیم با دو کلمهء " اهر ۲ و " باطین ۲ 
عربی بیان کرده و بگوشيم: " اهر و باطنش یکی است. ۷ 
یعنی تمام مطالیبی را که در ضمر خود در بطن دارد» ضمه را 
صادقانه به مرحلهء روز و ظهور مر ساند . 
کلمات ترکییبی بدباطن به معنای بداندیش و خوش - 
باطن به معتای کوش قلب هم اکنون در زیبان فارسی رو اج دارد. 
در هر حال» به نظر این نوییسنده . هنگامی که محمد گفته 
است که دو مرد جوان شکم مرا شکافتد و آنچه را که در آن 
ود شستشو دوادنه . منظورش آن بوده است که آن فرشتگان» ضر 
ناپاکی و آلایش را از ضمیر_بطن و ر ازخانهء دل من پاک کرده- 
اند و از این جهت باطن من با ظاهرم یکی شده است . 
به عبارت دیگر» وی میخو استه است که بگوید : من فردی 
شده ام کاملا" صادق و بی غل و غش که دیگر هیچگون مکر و ریاشی 


در من وجود ند ارد . 
هر کاه نظر بالا درست باشد. يا نباید کفت که اطلاعات 
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و معلومات خداوند ضم.ء در آن دورانء در حد معتقد ات بیبابه ء 
مردم همان عصر بوده و او ضم اشتباضا" کمان میکرده است که 
ضمیر در بطن یا ش محمد_ر! باید از افکار و عواطف 
ناشایست و دسا اک کند ۱۲ سا او را سرای عهده‌دار شدن 
و ظیفهء خطیر پیغمیری مناسب گر د اند ! ! _ 
بعد!۳. با پیشر فتهای علمی» مورخان و مفسر ان پار از بتیست 
هم متوچه شده که نهان خانء دل در بطن نیست ولی باز شم به 
اشتیاه رفته و محصل آن را در قلب دانسته و بعلاوه این مح ر | 
مرکز تمام عو اطف و احساسات و ضمهء تمایلات بشری ضم بشمار 
آو و ده اند . 
به همین علت است که در تواریخ و تفاسیر بعدی اسلامی 
مي‌بينيم با اینکه کماکان و با صراحت به شکافت شدن شکم 
محمد | عتر اف شده و میشود». هه تدرسج اعضاء مورد شست‌شو ی 
بدن او » از آن چه که در شکم او بوده. به قلب که در شکم او 
جای ند اشت . تقییر یافت است !1 و کسی ضم نیست که از این 
پار از یتیست‌های وقیم سئوال کند که اکر جبرکیل و میکاخیل 
ماعمورست شستشو ی قلب محمد ر | داشت اند » جرا مستقیما "۲ سینه ء 
او را نشکافت اند ؟ ]يا نمید انست اند که جای قلب در شکم نیست؟ 
هر گاه بخواهند که از داخل شکم به قلسب دسترسی پید ا 
کنند » حجاب و پرده‌های زیادی در این فاصله وجود داردء در حالی 
که با برش دادن پوست سینه به آسانی میتو ان قلب را در اختیار 
کر فت . 
پار از یتیست‌ها میگویند که با قدرت خداوندی دسترسی به 
قلب محمد از داخل شکم هم به آسانی امکان پذیر بوده است. 
در این صورت میتوان سکو ال کرد که ار خداوند متعال در این 
عمل جر احی قصد استفاده از قدرت خداشی خود را داشت ۰ آيا نمی 
تو انسته است که بدون شکافتن شکم منظور خود را عملی سازد ؟ 
پار از یتیست‌ها خليغ میکنند که ار اده‌ء خداوند متعال سر 
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این تعلق گر فته بوده است که این جر ای اصلاحصی و ترمیمی رز | 
صر فا" با وساثل مادی و توسط فرشتکان مقرب خود به انجام 
برساند و به همین جهت آن فر شتکان ر ا با طشتی زرین!! که پر 
از سرف رحمت]!! بوده و زرین بودن آن طشت نشان ای از 
دربار پر جلال و شکوه او بشمار میرفته. به زمین روانه ساخته 
است ! ! 


حال چکونه این فرشتگان ( علاوه بر اینکه اشتباضا" شکم 


محمد ر ا شکافته اند ) نصف کار » سعنشی تش) شستن قب و ا دون 
معجزه انجام داده و نصف دیگر بعنی چساندن قلب به جای خود 


و ترمیم شکاف و زضم شکم را در یک طر فه‌العغیین و به صورت 
معجزه به انجام ر سانده اند ؟ 
باز هم ما از گفتار خود محمد میتی سر اینکه فر شتکان 
آنچه را که در داخل شکم او بوده است شستشو داده‌اند. صرف نظر 
کرده و قول پار از یتیست‌های جدید را مي‌پذيريم که فر شتکان قلب 
محمد ر | شستشو داده‌ اند و در این جا هدف خداوند از این شست و 
شو را از آخرین کتابی که . به زبان فسارسیء در شرح حال محمدٍ 
نوشته شده است. عینا)" نقل میتماکيم : 
... قلسب مجمد » صليالسله علیه و »۰۰ از 
کدورت بشری پاک گردید و محل تابش نشور علم و 
دانش و محطل اشراق افقاضات توجهات باری شد. 
در سه سالگی بود که قلب او را از هر کدورتی 
پاک گردید و مخزن اسر ار ودایع الهی کر دید . 
دیگر دست شیطان ب» آنجا نمیر سد [!!] و بال و پر 
مر خیال و هم هوی و هوس در آن میدان قدرت پرواز 
ند | شت . 
در این سائهاء ۳ و ۰۴ لوح خاطر مبارک رسول_اکرم 
از هر گونه غل و غش طبیعی بشری پاک کردید و سه 
تابش شور آسمانی صیقلی شد و همچنان مانند آینه 


۶۴۵ 


شفاف در مقایل انوار الهی قرار گرفت و صر چه 
منعکس میشد ميپذیرفت و سر مسردم عرضه میکرد تا 
در سال چهلم زندکگی که بر این لوح خاطر تورانتی او 
مستقیما" وی شازل شد و با الهام و وجی اسر ار 
آسمانی بر صندوقچهء_دل پاک آن حضرت به ودیعت 
کذاشته میشد ۰.۰ ۲" (۳) ۱ 
آیا نباید به پار ازیتیست وقیحی که سطور بالا ر! نوشته 
است و نیز به تمام پار از یتست‌های دیگر اسلامی که نظر شان کم و 
پیش به همین شرتیب میباشد اعلام نمود که خداوند متعال باز 
صم اشتباه فرموده‌اند زیر ا لوح خاطر مبارک و نورانی حضرت 
محمد در مخ آن حضرت قرار داشته است و دات ساربتعانی 
برای رسیدن به مقصود خود میبایست که دستور شتشوی مقز محمد 
را صادر میفرموده اند نه_امعاء و_ احشاء و_ يا قلب او ر ا!! 
شستشوی امعاع و احشاء و با قلسب محمد رای حصول 
مقاصدی که خد اوند از آن کار داشت . درست مانند این سوده است 
که یک نقر بخواهد با سمیز کردن شیلبنگ بنزین یک اشومبیل 
عیب مربوط به روشن نشدن چرا غهای آن را که مربوط به باطری بوده 
است بر طرفب سازد . 
به این جهت. این نویسنده به خداوند متعال پیشنهاد مسی- 
نماید که ابتدا دوره‌هاشی از ز یست‌شناسی و رو ان‌شناسی ر ! مطالعه 
فرماید و بعد هم بر ای آموختن نحوه ء شست‌شوی مغزی مدتی در یکی از 
سازمانهای جاسوسی کشور های بزرگک بسر برد تا دریاید که در آینده 
چگونه و در کجای بدن انسانها باید رای تقییر عقاید و افکار 
و خصوصیات اکلاقی و روانی آنان اقدام‌نماید !! 


(۱) و (۲) - لقتتامه . ودهخد ا تب ضمن تعر بسف کلمهء مفز 
(۳) - زندکانی محمد (اولین برنده در مسابقهء بهتر ین کتاب ) 
حسن عمادزژاده - صفحه ۸4۹ 


۶۶ 


یک دس در مورد علت انتخاب عنوان 
شرع صدر برای حادثه مورد بح 


در لفت عرب یکی از معانی شرح ورقه ورقه کردن کوشت 
و صدر به معتای سینه میباشد و چوی مورخان اتفاق نظر داشته 
و دارند که محل مورد جراجصی شکم محمد بوده و در آنجا نیز 
فقط یک برش داده شده است و به هیچوجه آن را ورقه ورقه 
نکرده اند » دا نشویسندهء این سطور مدتها در تعجب بود که 
چر! عنوان شرح صدر برای آن انتخاب شده استب؟ 
اما بعد!" متوجه کردید که انتخاب این عنوان بسیار 
زیرکانه صورت گرفته و به احتمال قوی توسط افر اد دیکری غیر از 
پار از پتسست‌ها انتخاب و مورد استفاده واقع شده است . 
انتخاب‌کنندگان این عنو ان در عین اینکه با این کار خود 
حقایق جالبی ر ! به اطلاع آیندگان رسانده اند در عین حال خود را 
از اتهام توهین به پیامر بزرگوار اسلام ! که بدون چون و چرا 
مجاز ات مرک با به دنبال داشته است رهاگی بخشیده اند . 
بعضی از معانی شرح صدر در لفتنامهء دهخدا به شرح 
زیر میباشد : 
ریودن دوشیزگی باکره » با ستان آرمیدن با باکر ه . 
(از منتپی‌الار ب ) 
- ربودن دوشیزگی باکره با کرد آسدن باکره_ را در 
حال خواییدن بر یشت. (از تاجالعر وس ) 
بیان کردن سخن پوشیده [؟!] را . (از منتپی‌الار ب ) 
هب4 
* ستان " یز در همان لفتنامه به شرح زیر تعصریف 
شده است : 
بر بشت خواسیده بر هان ) 
- یشت _باز_افتاده و به بشت خواییده (آنندر اج) 


۶۲ 


باز خفتن به قفا (حاشی ء فر هنگ اسدی) 
بر قفا خفته (صحامالنفر س ) 
شسر جنه عر سود انان نلفت‌شناس کلمهء * باکره * و ا از 
تر کسبات نتاصصحی میهد انند که توسط فارسی وساشان انجام شده 
است و بجای آن در عرسی کلمهء " بکر_ ۲ را به معنای دست. 
رای سر و هم بر ای دختر استعمال دارد. ولی در ضر حال» کلم ء 
" باکره ۲ بطور مجازی در مورد پسر و حتی در مورد اشیاء سیز 
تکار رده شده است. 
سه نیسست توض‌ها؟ اضافه نماید که پار از پشیست‌های 


مصاصور الب )۲ عشوان " شرح صدر را سه " شق صد,ر ل 
تقییر داده‌اند . چنین به نظر میرسد که این عمل به علت آگاصی 


از معنای واقعی " شرح صدر ۷ صورت گر فته است. 


تاءشر معکوس شرع صدر !! 
و خلای اسرار آمیز بجاد سندیه 


ما نطو رو که ملاحظه شد ء محمد در خانوده ای از خاند ان 

نی سعد یبن بکر ین هوازنء. که شاخه‌ ای از قبیلهء هو ازن محسوب 
ميشده اند » دوران شیر خو ارگی و کودکی خود را (تا حدود پنج سانکی) 
گذر انده سوده و بعد از آن سا زمان هرت سه مدسنه در مسان 


قبیله ء خود. یعنی قر یش بسر مییرده است . 
ظاهر ۱" قبایل قریش_ و نی سعد از نظر فصاحت کلام در 
زبان عربی شهر ت فر او ان داشته اند . ۱ ۱ 
" پیقمیر » صلوات‌السله علسمه ۰ از هر آنکه در 


۱۶۸ 


قبیلهء نی سعد پرور ده [شده ] بودء بب فصاحت 
فخر آور دی بر قریش و کفتی: 
کفت: من از شا فصی‌ترم و لفت عرب بهتر دانم . 
چرا که من قریشیام و لفت قریش میدانم و در 
قبیلهء بنی سعد پرور ده [شده ]ام و لفت ایشان نبز 


مبد انم . 
و چنین گویند که در قبایل عرب هیچ قبیل» بقصاحت 
بنی سعد نبود. ۲ (۱) 
مر اجعت محمد به مکه در سن ۵ و با آغاز ‏ سالکی با عث 
شده است که بین او و خانواده ء بنی سعد فاصله افتاده و از 
احوال یک دیکر » جز به صورت کی خبری نداشته باشند و آن 
اطلاعات کلی نیز در اثر یکی دو مرهبه مسافرت طیمه به مکه 
و چیه بت تفر و کیت در 
دور ان قبل از ادعای رسالت محمد بوده و به احتمال قوی خیم 
از مدستی قمل از ان ادعا دیگر حیات ند اهشته است . 
در هر حال» شهرت و قدرت محمد بعد از هجرت به مدینه 
به تدریج افز ایش یافت و اقدامات او رعب و وحشت شدیدی در 
دل تمام قبایل عرب به وجود آورده بوده است . 
کاملا" طبیعی و مسلم است که در چنین شر ایطی خاندان 
نی سعد از هویت این بیامبر جدید آگاهی یافته و مطلع شده- 
اند که وی همان مجمد کودک شیر خواره‌ای میباشد که در حدوو 
نیم قرن قبل در مان آنان پرورش یافته بوده است . 
اما خاطر اتی که افراد این خاندان از آن دوران و از کار - 
های محمد واشت اند نه نها هیچ یک به نوعی شبوده که مشوق 
آنشان در قبول اسلام کر دد بسلکه همان خاطر ات آنان را در جهت 
مخالفت با محمد و دین جدید او کاملا" مصمم ساخت بوده 


ا ست ۰ 


۱۶۹ 


یعد از آنکه محمد مکه را به تصرف خود در آورده 
رکیس قبیلهء هوازن تا آنجا که میتو انسته است لشکر آر استه 
و چهت جنک با محمد خود را آماده ساخته است . 
اما محمد که توسط جاسوسان خود در آن قبیده ( که مانند 
سایر جاسوسان او در قبایل دیگر غالبا" از بردگان نار اضی بوده 
و سطور محرمانه دی او را پدذیرفته بوده‌اند ) از اقدامسات و 
تصمیم رشیس قبیلهء فوازن آگاهی پیافته بوده. پس از خارج 
شدن از مکه » به قصد جنک با آنان عزیمت کرده و در محلی به 
نام جنین به آنان رسیده و بینشان جنک [غاز شده است. 
با اینکه در استد ای جنشک. پیروزی با اقسراد قبیله ء 
هوازن بوده ولی در شهایت مسلمانان سه پیروزی سزرگ و قاطعی 
دست سافت اند . 
۳" ... آنچه به حاصل آمده یبود از غنیمت حنین - 
شش هز ار مرد و زن و کوچک و بزرگ بودند و گو سفند 
و شتر چندان که کمتر در حساب آمد و قماش و مال- 
های دیگر از هر جنس هم بر این قباس .۰ ۳ (۲) 
اما مردان قبیله ء هو از ن متعاقب شکست خود» از ناچاری 
به خود محمد پتاه آورده و با اعلام مسلمان شدن و صرف نظر 
کر دن از تمام امو ال و احشام خود موفق شده‌اند که زنان و بچه‌های 
خود را از اسارت نجات دهند . 
ت) اینجای داستان به عنو ان مقدمه و به متظور خائنی نبودن 
دهن خوانندگان عزیز از داستان اصلی معروض گردید و مابقی آن 
ء که قسمت مورد نظر مییباشد » عینا؟ از کتاب سبرت رسول‌انله 
نقل مسگر ده : 
۳ ... سید علسبه السلام چون لشکر مبفرستاد از 
دنبالهء کقار که متهزم شده بودند» ایشان ر | وصیت 
کرده یود که چون فلان کس (۴) را از قبیل» ء بنی 
سعد ابید »_ او را پیش من_آور بد . 


۱۷۰ 


و قبیل ء بنی سعد_آن سود که بیغمیر علمه السلام در 
مان امشا رده [شده بو ۵ حلیمه که واه ء وی 
سود و پیغمبر را علب السلام شبر داده بود و مردم 
قبیلء_ بنی سعد با قبیلهء هوازن سه جنک بیغمبر 
علیه | لسلام آمد ه سودند . 
آن شخصی که سید علب السلام کفته سود »_از قبیله ء 
نی سعد یود و به تازکی کاری یبد کرده_ بود ۰ 
علیه السلام_ از وی بر نجیده_بود (۴) 
پس چون وی را بیافشند وی را با زن و فرزند پیش 
پیفمیر علبه السلام آوردند و شسمما دختر_حارث_ک 
هشیر ۶ بیفمیر_ سود لب السلام » و او وا شیز 
گر فته سودند و سا ایشان همیب دند و اشتر از وی 
ستده بودند و او را تکلیف میکردند شا پیاده می- 
رفت. یس آنگاه مسلمانان ر !| گفت : مرا چندین عصف 
و خواری مکنید که من همشیره ء مصطفیام » علبه السلام » 
و چون به خدمت وی روم و مسر بیند شما را ملامست 
کند و ایشان از وی باور نمید | شتند . 
چون به خدمت مصطفی آمد. علیه السلام » کفت : ي) 
رسول‌اللهء من خواضر توام از وضاع». پس سید یر 
علیه | لسلام » گفت ‏ نشان چست؟ گفت : نشان آن است 
که فلان روز ترا بر پشت خود کرفته بودم و با تو 
بازی میکردم» تو پشت من بدندان فرو_کرفتی و_سخت 
بگزبدی» چنان_که 1 آن نشان بر یشت من افتاد . 
آشگاه سمد» علبه السلام . کفت: راست کفتی و 
کر امت وی را ردا از دوش مبارک خود فرو گرفت و 
در پیش خود بکستر اند و او را به اعزازی و اکرامی 
هر چه تمامتر بر سر ردای خود نشانید و بعد از آن 
او را مراعات و تیمارداشت بسیار بکرد و وی را 


۱۷۱ 


کفت: اکنون مخیری اکر دنت میخواهد که خشو پیش 
من باشی» آنچنان که مراد نو باشد » مراعات و مار 
داشت نو بکنم و اگر میخواهی تا ترا باز پیش قوم 
خود فرستم . پس وی گفت: با رسول‌الله » مرا دل از 
قوم خود ندهد . مرا باز پیش قوم خود فرست . 
پس سید علبه السلام . بفرمود و اسیاب و کار 
ر استی وی کردند و او را به اعزازی و اکرامی ضر چه 
تمامتر باز پیش قوم خود فرستاد و از جمله چیبز ها 
که سید » علمه السلام » او را داده سود غلامی و 
کنیزکی بود و نام این زن که خواضر پیفمیر بود» 
علیه السلام » از شیر » شیماء بود و بعد از آن این 
شیماء» آن کنیزک به زنی به شلام داد و ایشان را 
تسلی بسیار حاصل شد . چنانکه گویند از فرزندان 
ایشا هنوز قبیلهای بسیار مانده است در عرب» 
و الله اعلم. ۳۲ (۵) 


داستای بجاد و شسما از موارد معدودی است که اخللافت 


چندانی ر اجع به آن در تواریخ اسلامی و جود ندارد . 
محمد_بن جریر طبری نیز داستان مزیور را از قول همان 
ايين اسحق و دیگر ان به شرح زیر نقل کرده است : ۱ 
" [ابن اسحاق] کوید : پیمبر_خدا. صئی‌الله علیه 
و سلمء وقتی کروه خود را میفرستاد» کفت : 
اگر مر سمجاد دست سافتد نگ ارند فرار کند . 


چون مسلمانان بدو دست یافتند او را! سا کسانش 
بیاوردند و شیما. دختر حارش» خواضر شری 
مر نیز با آنها [کسان بجاد؟] بود. و چون 
مسلمانان با او خشونت کردند. کفت : میدانید که 
من خواهر شیری یار شما هستمء اما سکنش را باور 


۱۷۳۳ 


نکر دند تا او را پیش پیمیر آوردند . 
ابی وجره»_یزید_بن عسد سعدی کوید: وقتی شیم 
را پیش یمسر آوردند» کفت: ای بیمسر خدایي» 
من خواهر توام . پیمبر کفت : نشان آن چیست؟ 
گفت : وقتی ترا سر دوش میبر دم یشت مرا کاز 
‌ نشان آن فست . 
بیمبر نشان را شناخت و ردای خویش را پپن کرد و 
وی را سر آن نشانید و کفت: اگر خواضی پیش من 
بمانی و محصوب و عزیز باشی و اگر خواهی چیزی به 
تو دهم و پیش قوم و خویش باز کردی. شیما گفت : 
چیزی ده و مرا پیش قوم باز گردان. 
یمسر چیزی بداد و او را پیش قومش فر ستاد . 
بنی سعد بن کر کویند : پیمبر شلامی ب» شام 
مکحول با کنیزی به شیما بخشید که آنهب) را زن و 
شوضر کرد و هنوز کسانی از نسل آنها در قبیلهء ما 


هستند ۰ " (ع) 


مطالعهء تاریخ زندگانی محمد سرای هیچ کس کوچکتر ین 
تر دیدی باقی نخو اهد کد افت. که در وجود او اثری از شفقت و رحم 
و مروت وجود نداشته است و اکر در مواردی صم ترحمی از وی 
نسبت به فرد يا افرادی به منصهء ظمور و روز رسده باشد 
بطور مسلم به متظور جلب موافقت و ضمکاری خود با بستگان و 
افر اد قسیلهء آنان در جهت بیشبرد مقاصد خود بوده است. 
این نویسنده یقن دارد که ضر خواننده ء متصفی نیز با 
مطالعه همین کتاب که به بررسی قسمتی از کارهای محمد پرداخته 
استء. با کمال اطمینان بر حقیقت مزیور صحه خواهند گداشت و 
اعتر اف خواهد کرد که شرح صدر تاءشیری کاملا" معکوس در 
محمد بجای نهاده و از او فردی بسیار بیرحم و سنگدل ب وجود 


۱۷۳ 


و رده نوده است . 
داستان شیما را میتو ان اولین نمونه از این قبیل بی- 
رحمیها بشمار آورد . 
بچه‌ای چند ساله در حالی که خواضر رضاعیش به او محبت 
کرده و او را بر پشت خود سوار نموده بوده است. آنچنان پشت 
آن خواهر را کاز کرفته که به شدت مجروح شده . عونت یافته و 
مدتها بپبودی آن بطول انجامیده است. زیر ا فقط در این صورت 
و شرابیط است که اثر یک جر احت میتتو اند سر پوست یک بچه 
تا پایان عمر او باقی بماند . 
ضمنا" از مطالعهء همین داستان شیما سئو الات تقر یبا" 
بی‌جو اب دیکری بر ای خواننده پیش می‌آید » ما" : 
1 - یا سجاد شوهر_ شیما ننوده_ است؟ 
ما مد اشیم که محمد دو دستور ا کید به تمام مسلماناشی 
که در جچجشک نی ب قبیلهء صوازن شرکت داشتند » صادر 
کر ده بوده است : ۱ 
اول اینکه کلیهء ‏ اسیر ان و غناشمء اعم از انسان و گوسفند 
و شتر و سار امو ال متقول از هر نوع» را در مطی به نام جعر ان 
پبرند و در آنجا نگاهداری کشند تا خودش نسبت سه نقسیم آنها 
اقدام نمایده . ۱ 
دوم اینکه بجادء از خاندان بنی سعد را در هر کجا که 
پیابند . همراه_ با زن و فرزند انش ۰ به حضور او پر ند . 
حال اگر شیما جزو زن و فرزندان بجاد مصوب نمب‌شده 
است؛ در این صورت میبایست همر اه با سایر اسیر آن به جعر ان 
۰ برده شود نه ایینکه او را در میان زن و بچه‌های بجاد به شزد 
وی و ۱ 
ممکن است استدلال شود که شاید او را از آن جمت جزو 
زن و بچه‌های بجاد به حضور محمد. رده اند که ادعای خواهری 
محمد را کرده بوده است و حاملان او قصد روشن ساختن صحت یا 


۱۷۴ 


سقم این ادعا را داشته اند . 

اماء این استدلال نمستو اند صصح باشدء زرا در این 
صورت حجاملان وی» به احتمال اسنکه ممکن است او ای او درست 
باشدء ولو تبطور مختصر مراعات حال او را مینموده و انشدک 
احتر امی در مورد او مرعی مییداشته اند» در حالسی که صریحا!" می- 
خو انیم که حرف او را ابدا" باور نکرده و حتی شتر سواری او را 
گرفته و خودش را با خفت و خواری در حانی که با پای پباده 


ور ۵۱ مستئیمو ده به حضور مجمد بر ده اند » 


گناه بسیار بزرگ بجاد چه بوده است؟ 


دستور محمد در مورد به اسارت کرفتن بجاد واعضای 
خانو اده‌ء او به تمام مسلمانان مبارز ابلاغ شده بوده است و به 
اسنجهت مسلما ۲ همه آنان علاقمند نوده اند که بداشند کناه بزرکگک 
او چه بوده است که باید او را بر ای عقوبت‌دیدن و کیفر کشیدن نه 
حضور خود محمد برند ؟ 
در این صورت هر گاه این گناه بعد از اعلام بعشت و در 
دوران قدرت محمد انجام شده بود» مسلما*" حتی قتبل از آنکه 
خود محمد از آن آگاهی یاید» یک با چند نفری بر آن وقوف 
می‌یافتند و بعد از آن نیز » بدون تردید. عده‌ء بسیار زیادتری از 
از آن مطلع میشدند و در هر حال به نحوی که با مصحت اسلام ! 
منطیق باشد به تو اریخ و تفاسیر راه میيافته است. 
اما چون هنوز هیچ کس کوچکتر ین اطلاعی از آن کناه ندارد 
نذا چنین به نظر میرسد که مربوط به دوران اسلام شیوده و مدتها 
قببل از وقوع جنک حنین رخ داده بوده است. 
به احتمال قوی گناه مزیور مربوط به سالهاشی بوده که 
محمد دوران کودکی خود را در قبیلهء بنی سعد میگذر انده و در 
زمان صدور فرمان به اسارت در آوردن او فقط شام و مشخصات 


۱۷۵ 


قبیله‌ای او در خاطرش باقی مانده بوده و از وضع فعلی زندگی او 
و حستی از وجود خو اهر رضاعی خود آگاهی نداشت است. 
و یز چنین به نظر میرسد که این کناه به قدری محرمانه 
و سری بوده که خود محمد نمی‌تو انسته است کوچکتر ین مطلبی 
راجع به آن بیان نماید و اکر هم در آن زمان» و يا بعد از آنء 
فرد یا افر اد دیکری از همان قبیلهء بنی سعد و پا خارج از 
آن از حقیقت آن کناه آگاهی یافت و پا بوشی از آن رده اند » 
جرکت ایراز و يا حتی اشاره به آن را در خود نیافته اند . 
با توچه به این مر اتب این سگو ال در دذهن هر فرد خطور 
مینماید که آیيا این بجاد سعدیه به حادثهء شرح صدر مرتبط 
شنوده است؟ 
و یا همین بجاد» بعد از انتشار خبر ادهای تسوت 
محمد » مطالبی راجع به آن حادثه فاش نکرده بوده که محمد ر ا 
فوق‌العاده خشمگین و نسبت به قتل او مصمم ساخته بوده است؟ 
و آپ) داستانشی که محمد در مورد شزول جبر شیل و 
میکاشیل» از طرف خداوند برای شتشوی محتویات شکم خود شرحج 
داده » متعاقپب و در نتیجهء همین افشاگری و به منظور توجیه آن 
شوده است؟ 
پپپبپببببببپپبپیر 
در ضر حال» از سرنوشت بجاد , بعد از آنکه سه حضور 
محمد رده شده است. اطلاعی در دست نمیباشد و سه احتمال 
قوی میتو ان حدس زد که در خلوت کامل. یعنی در جاشی که هیچ کس 
دیگر حضور نداشت». نسیت به انجام آن گناه مورد مواخده قرار 
گرفته و به بدترین وضع ممکن به قتل رسیده است. زیرا اکر 
سرنوشتی علنی و يا غیر از این داشت حتما" دیکر ان و۰ از طریق ‏ 
آنان» من و شما هم از آن آگاهی مي‌يافتيم . 
و شاید یخشیدن شلام شوسط محمد به شیما نیز به 


منطو ر جبر ان از دست دادن بجاد صورت گکرفته باشد . زرا جان 


۱۷۶ 


و مال شلام زر خرید تعلق به صاحیش داشت و در صورت تسمایل 
صاحب خود » مجیور به انجام و ظایف شوهری هم بوده است . 


اما شمعما » که در آن ز مان در حدود شصت سال از سنش 


میگذشته » از امن تمتع صرف نظر کرده و آن شلام را سه عقد و 
از دواج کنیزی که از محمد دریافت کرده بوده » در آورده است. 


(۱) - سرت رسول‌الله - جلد اول - همان - صفحه ۱۵۳ 
(۳) - همان - جلد دوم - صفحه ٩۳۳‏ 
(۳) - در زیرنویس صفحهء ٩۲۳‏ کتابت سیرت ر سول‌الله در مورد 


۳ فلان کس تو ضسح داده شده استت که - * نام این شخص 
تبجاد نوده است ( متن عربی ج ۴ ص ۱۰ ا " 


(۴) - در زیرنویس صفحهء ٩۲۴‏ کتاب سیرت ر سول‌الله ر اجع به 


(۵) 
)۶( 


این جملات چنین توضیح داده شده است : 
" در اصل به خلاف_ ایا و 1 و با و مدلول من عربی 
چ ۴ - ص ۱.۰ کاری نکرده_بود_... نرنچیده_بود. ۰" 
ایا و ط و با علامات مربوط به سه تسخهء دیکر فارسی 
موجود از ترجمهء کتابپ سیرت ر سول‌الله می‌ببا شند . 
ضرگاه این دو جمله را بسه جای جملات متن قسر ار دشیم » 
مطلب به صورت زیر در می‌آید : 
به تخازگی کاری بد نکرده بود و پیغمر اسلام از وی 
ثر نجیده بود. " که معا و مفهوم آن چنین میشود که کسار 
بدی که توسط بچاد انجام شده بوده و رنجش پیغمیر از 
وی» تازگی نداشته و مربوط به سائهای خیلی پیش بوده 
ا ست . ۱ 
- سیرت رسول‌الله - جدد اول - همان - صفحات ٩۳۳/۵‏ 
- تاریخ طبری - جلد ۲ - محمد یبن جریر طیری - صفحات 
۱۰۶۸۷ . 


۱۷۷ 


بقبه؛ دورن کودکی مصد 


همانطور که مد اسیم » از دوران کودکی محمد اطلاعات 
چند انی به دست ما ترسیده است . اما شاید ضمان چند داستان 


مختصر موجود برای این قضاوت کفایت نماید که محمد را 
باید در زمره ء کو دکاسی محسوبت داشست که در !| صسطلاح رو انشا سی 


به آنان ناساز کار میکویند و عامهء مردم آنان را شرور و شیطان 


میبر ند . 
کاز کر فتن محمد پشت خواضر رضاعی خود را به نحوی که 
ار آن به صورتی محو نشدنی باقی مانده بوده است. قبلا!۷ دیديم 
اینک ضمن ادامه‌ء شرح حال محمد در باقيماندهء دوران کودکی 
نمونه‌های دیکری از این قبیل کار های او را مشاهده مينماشيم : 


اول - برکرداندن مد به مکه و سرپرستی آمنه ( مادر ) 
این داستان را از کتاب سرت رسول‌الله عینا ۲ نقل 


" چون یمه دوم بار سید صلوات‌الله علیه . 
آباز مکه مییرد. چون به نزدیک مکه رسیده بود» سید 
صلو ات‌الله علمه » از وی شد ء ضر چه دود 
کوشید_ او را ساز_ شیافت . 
حلیمه بنفست و میکریست. خیر به عبدالمطب 
بردند که محمد ر !ا آو ر دند سا در مکه و غایب شه 
[ ! !] و داب ء وی نشسته و میکرید . 
عبد المطظب دل هنک شد. برخاست و به [بتخات ] 


۰ 


کعیه رفست و دست به دعا) سرداشت و کفت- بار 


۱۷۸ 


خدابا ء محمد به من باز رسان. 
در این حال. ورقه بسن نشوفل پا یکی از ریش 
بیامدند و بیغمیر » علیه السلام . بیاور دند . 
عبد المطلب شاد شد و گفت : او را کج یافشید؟ 
کفشند : از کوه_ از سالای مکه [؟۰]1 
آنکاه عصدالمطلب»_رسول‌انله را صلو ات‌السله 
علیه » پر دوش خود نشاشهد و کرد [بتخان ] کعبه 
طو اقی بکرد. حرز‌ها بخواند و بر وی اد دمبید و او . 
و یهن عادو نرد* ۱ (۲۱ 
بطوری که ملاحظه مشود » محمد در هنگام مر اجعت به مکه 
از دست مادر رضاعی خود فرار کرده و کم شده است تا اینکه 
این طفل پنج ساله را از بالای کوه بیدا کرده و مر اجعت داده- 
اشد . 
ظاضر ۱" مت کوتاهی بعد از مر اجعت محمد سه مکه . 
مادرش آمنه به قکر زیارت. قبر شوفر متوفی و دیدار از بستگان 
پدر شوهر خود (عبد المطلب ) در پثرب ( مدینه بیعدی ) افتاده و 
همر اه با محمد و یک کشیزک کم سن و سالء به نام برکه ( که 
بعدها به متاسست پسری که به نام ایمن از وی تولد میافته . 
کنیهء ام امن به خود کرفته ) روانهء آن شهر شده است. 
محمد از مدتی حدود یک ماه (يا کمی بیشتر ) اقامست در 
یثر ب خاطر ات بسیار خوشی به اد داشته که سانها ببعد هنگامی که 
به مدیته مهاجرت کرده بوده. آنها را بر ای اطر افیان خود باز کو 
میکرده است . 
" از آن چسئه چون نظر به پشته‌ای که نی عدی 
متسوپ بوه کردیء کفتی: آن جایکه با انیسه که 
کودکی از انصار بود. بازی میکردم و با جععی از 
کودکان خویش مادرم- (۲) 
مر غی که بر این پشت قرو آمدی میپر انيديم و چون 


۱۷۳۹ 


سرای نابقه را دیدی فرمودی که مادرء مرا آن جا 
فرود آورد و این جایکه قبر پدر من است. و شنا 
کردن در چاه بنی عدی آموختم . ۲ (۲) 


۱۵۲ سیرت رسول‌الله - همان - صفحه‎  )۱( 

(۳) - بطوری که گفته شد خویشان مادر عبد المطلب بوده اند نه 
خوبیشان مادر عودش . ۱ 

(۳) - نهایه المسئول فی روایه الرسول - سعیدالدین محمد بسن 
مسعود_کازروشی - صفحه ۱۷۴۳ 


دوم - فوت مادر و سریرستی بدر بزرک (عبد المظب) 


کویند هنکامی که آمنه توقف و دیدار خود در مدیته را به 
پایان رسانده و به همراه محمد و برکه در حال مراجعت به مکه 
بوده در مطی به شام انواء» که امسروژزه مستوره نامیده میت 
شود » و فات یافته است . 
مورخان اسلامی چنین کمان يا وانمود کرده‌اند که آمني 
همر اه با دو نقر دیگر سوار بر دو ثفر شتر شده و بدون اینکه 
کسی دیکر به همر اهشان باشد به سوی مدینه رفته و بعد از وفات 
بسن و ین زن مستی! بوده » محمد را تعت سر پرستی خود 
به مکه مر اجعت داده است. در صای که . سطو ری که خو | همیم دید 
اولا" سن رکه تفاوت چندانی با محمد نداشته و شانبا" در 
آن زمان امکان مسافرت یک زن جوان ( مادر محمد) با دو طقل 
خردسال جز به همر اه یک کاروان مطمکن و مچهز میسر سنبوده است. 
در آن روزکار » اقت‌ضای ادامهء حیات» قبایل مخشف عرب 
را که در جوار و یا در مسیسر کارواشهای تجاری یک دیکر زندکی 
میکر ده اند وادار ساخته بوده است تا با هم قر اردادهای مزادت 
منعقد ساخته و شوعی همزیستی مسالمت آمیز ر! در مان خود 


پرقر ار نمایند . 

با این ترتیب. هر مرد عرب فقط در قلمرو نفود قبیله ء 
خود و با قبایل دیگری که با قبیلهء او هم عهد بوده‌ اند جر کت 
مسافرت به شنهائی و با در گروصی چند نفری داشته و ب» محضش 
خروج از این محدوده» احتمال به اسارت گرفتن او موجود یوده 
است . ۱ 

اما ء زان و دختران ضر مسرد قببل از آنکه عضو قبیلهء 
خود مصوب شوند متعلق به او و نامسوس او تشقی میشده اند و 
معمولا" میز ان غیر تکشی قبایل عرب در مورد زنان عضو خود به 
میز ان غیرستی که در مورد مردان ابر از مسد اشته » ننبوده است . 

" از جمله عادات زشت عرب به روزگار جاهلیت این 

بود که وقتی مسردی به مسرد دیگری برمبخورد که از 

قبیلهء او نبود و میان آنها پیمانی وجود نداشت . 

اگر آن مرد زنی به همر اه داشت.ء سر سر آن جنگ 

و نز اع رخ میداد و اگر کسی که زن به همر اه داشت. 

ملوپ مییشد زنشش به اسیری میرفت و آنکه غاب 

شده بودء زن اسر را برای خود حلال مد انست و او 

ر! را بدون هیچ کونه قید و شرطی تصرف میکرد. ۲ (۱) 


حال در این اوضاع و احوال چگونه متو ان پدذیرفت که یک 
زن تقریبا* سی ساله همر اه با دو کودک. به خنهاشی از مکه به 
مدینه رفته باشد ؟ 

با این ترتیب. مسلما! مساقرت آنان ضمر اه با کاروان و 

یا افر اد مچجهزی از اهالی مکه صورت گرفته بوده و بیعد از فوت 

آمثه هم اعضای همان کاروان و با کاروان دیگری مشایهء آن» 

محمد_و برکه را به مکه مراجعت داده و آناتر | به عبد المطب 
سپر ده اند . 

عبد المطلب پدر سزرگ و ولی قهری محمد موب می- 


۱۸1۱ 


شده و ببه . اسنجهت و ظیقه م خود مد انسته است که مخارج ز ندکی 
محمد را تاعمین نماید و از آنجا) که وی مخصوصا" در سائنهای 
آخر عمر » یکی از بزرگان و شر وتمندان مکه به حساب می‌آمده است. 
لد ! به جرکت میتراین گفت که محمد تا مان قوت عد المطت 
در رفاه و آسایش بسر میبرده و زندگی وی مانند سار فرزندآن 
متعلق به خانو اده‌های ثر و تمند مکه سپر ی مسشده است . 
داستان زیر » او کتاب سیرت رسول‌الله» مربوط به این 
مطلب میباشا : ۱ 
... قاعده‌ی عبد المطب آن بود که هر بامداد او 
را در سای ء [بتضات ] کعب قرشی بکستر اشنیدی و وی 
بر سر آن نشسمتی و مردم پیش وی جسع آمدندی و 
پسر ان وی از هیبت که از وی مید اشتند نیار ستندی که 
پر سر فراش پدر رفتن و نشستن. و چون سد ‏ 
صلوات‌السل له »۰ در آمندیء همجچتان ب لات 
برفتی و بر فراش_ عسد المطلب_ نشستی. 
پسر ان عیدالمطنب در وی آویختندی نا او را از سر 
فراش دور بلاز کردنشدی. عبدالمطلتب بپانکگ سر 
ایشان زدی که او را بگذارید شا ضر چون که خواهد 
بنشیند که وی چون شما نیست. 
بعد از آن دست پیش وی نمنید اشتد و ضر پامدادی ‏ 
بیامدی و پر پپلوی جد خود عبد المطلتب پر سر 
فر اش وی بنقستی و عبدالمطلب دست پر سر و 
پشت وی مبمالیدی و بوسه بر وی ممیدادی و ضر چه 
سید » علمه السلام . بکردی او را خوش آمدی و ضصرگز 
عبد المطب بانگی بلند بر وی نداشتی و سکن در شت ‏ 
با وی نگفتی. 
پس بدین حالت نود تا هشت ساله شد و چون به 
حجد هشت سالکگی رسد . جد وی وفات سافت و از ديا 


۱۸۳ 


برفت. ۳ (۲) 


(۱) - تاریخ سیاسی اسلام - دکتر_ حسن_ ابر اهیم_ حسن - شرجمه 


[ بو القاسم ساسته بت صفحه ۳۶ 
(۲) - سرت ر سول‌الله - جلد اول - صفحات ۱۵۴/۵ 


بایان دوران کودکی و آغاز دوره‌ای طولانی 
از نفر ٍ بدبختی 


بطوری که متعاقبا" و سه مناسبتهای دیگکر بیان خواهد 
کر دید . در زمانی که محمد رسالت خود را اعلام نموده. شهری به 
شام مکه وجود داشته است که در آن ضزاران نقر به زندگی و 
ندکانی مشغول بوده اند . 
این افراد به تدریج در طول سانهای متمادی که در کنار 
یک دیکر زنشدکی میکرده اند به منظور حفظ و ادامهء زشدگی 
اجتاعی و خانو ادکی محقر خود و پر حسب عقل و شععور و معتقدات ‏ 
مسذهیی که داشتاند» قوانین» مقررات و عباداتی وضع کرده 
بوده‌اند که کم و پیش با قوانین و مقرراتی که در همان زمینه‌ها 
در سایر اجتماعات در شب ء جزیرهء عربستان وضع شده بوده » 


مشاب و هم ]هنک بوده است . 
مهمترین و بزر‌کترین امری که در زنشدکی این مسردم ببعد از 
ظمور اسلام رخ داده» از مین بردن بت‌ضای آنان و قبول اللِ 
به جای آنها بوده است . 
اسلام » جز در چند مورد از قبیل منع ربا و شراب و جایز 
دانستی ا ردو اج سا رن پسر خو انده و ۰.۰.۰ ۵و سابر مو ار ۵ عبر ات 


۱۸۳ 


چنداشی در آداب و رسوم مدهبی و مقررات و معتقدات اجتسناعی 
مردم نداده و آنها را عینا" و يا با تغییر ات مختصری قبول 
شموده است . 
به عیارت دیکر میتوان گفت که»: این اسلام سود کسه 

جاهلیت را پذیرفت و _به_آن کردن نهاد» نه جاهلیت اسلام ر !۱ 

ما" آیا کسی میتو اند در سر تا سر تاریخ بشر . سیستمی 
را ظالمانه‌تر و ضد انسانی‌خر از سیسستم برده‌داری و برده‌فروشی 
که در دوران جاهلیت وجود داشته است مش بزند که عینا! مورد 
تاءیید خدای محمد قرار کرفت و به عنوان یک روش مشروع به 
دشیای اسلام تقدیم شده است . 

از چمله داب و رسوم بی‌منطقی که در دوران به اصطاع 
جاهلیت وجود داهت .۰ اعمال و حرکسات خنده آوری سوده است که 
آنان به عنوان حج در داخل و ببرون بتکده کعبه و با بر دور بت 
های موجود در آنجا به انجام مر سانده اند که اسلام همان آداب و 
رسوم را با همان نام و با مختصر تغییر اتی پذیرفته و به مردم 
به زور مسلمان‌شده ء کشورهاشی نظیر ایران: که مترقی‌تر ین نمدن آن 
روزگار وا داشته اند ء تحمییل کرده است. 

راجع به این مطالب بعدا" به نحوی مقصلتر صحبت خو | هد 
شد و در اینجا مختصر ۱" به یک مورد از قوانین اارث مربوط به 
دور ان جاهلیتء که عیتا" جانشین مقررات سار مترقیتر در 
اسر ان شده است» اشاره مشود . 

در دوران بسه اصطاح جاهلیت روشی بسیار غیر مشطقی و 
ظالمانه از سقسیم ارث در مان اعراب رواج داشته که عینا" 
مورد قبول اسلام قر ار کگرفته و به ما هم تحمییل شده است و آن 
اینکه هر فرزندی که یدر با مادرش وفات یایند در حالنی که هنوز 
بدر با مادر فرد متوفی ( که پدر بزرک سب مادر بزرگک آن فر زند 
هستند ) زنده باشند»ء این اقفر اد از ماترک و ارشیهء فرزند 
متوفای خود سهم میبرند در حالی که دیکر آن فرزند حقی نسبت به 


۱۸۴ 


ارشیهء پدر بزرک با مادر بزرک خود ( بعد از مرگ آنان ) 
شد ) ر ۵ ۰ 
بطوری که میید انیم » عبد المطلب چهارده با شانزده پسر 
و دختر داشته که اکثر۱" در زمان حیات او دارای خانه و زندگی 
و زن و فرزند بوده‌اند و زندکی خود را از مشاغل و در آمد خود 
ناسین مینموده اند . اما » محمد» نوهء او» که از پدر یشیم و از 
ثروت دیا بیبیهره بوده. در ضشت سالگی با مرک پدر بزرگک 
شروتمند خود مواجه شده و بر طبق قوانین ظالمانهء ارث اعر اب 
ء حتی یک دینار از ارشیهء زیاد پدر بزرگ سه او نترسیده است 
و از آن بدتر » پرداخت مخارج زندکی خودش هم که تا آن زمان 
از وظایف در بزرک بشمار میرفت ء متوقف شده است. 
در حالی که تقسیيم ارشیهء عبد السطلب بر روت فرزندان 
بزرک او افزوده و آیندهء فرزندان کوچکتر او را یز به خوبسی 
تاعمین کرده بوده » وضع را در مورد محمد به صورتی در آورده 
که از آن به بعد هیچکس » بر طبق مقرر ات و روش مرسوم خانوادگی 
. قبیله ای و اجتماعی» وظیفهای رای سشاعمیین مضارج زنشدکی او 
نداشته و وی به صورت سر سار زنشدکگی عصوی خود. عبد مناف 


. بعنی ابو طالتء در آمده است ‏ 


دوران توجوانی و قستی از جواني نا 
ازدواع با خذیجه 


بطوری که دیده شد.ء محمد در ضشت سالکی بدر سزرکت 
بثر و تمند خود » بعنی عبد المطلب. را که قهرا۲ عمدهدار تاءمین 


مخارج زندکی او بوده» از دست داده است. 


۱۸۵ 


پدر محمدء» یعنی عیدالله. و ایوطالنسپ, که نام 
اصلی او عسد متاف نبوده استء ضر دو از یک مادر نوده‌اند و 
از این جهت. ظاضر ۱" بن) سر توصت‌ای که به همین دئیل نو سط 
عبد | تمطلب ؛ قبل از وفاتش . به عمل آمده بوده. کفالت مکارج 
محمد به عهدهء ابوطالب قر ار گرفته است. 
ایوطالسب سمهمیهء خود از ارشیهء عبد المطب را از 
گوسفندان او نتصیب برده و به همین جهت خواه نا خواه به شغل 
نگهداری و پرورش گوسفند ( که به احتمال قوی قبل از وفات 
عبد المطلب نیز همین کار را داشته ) اشتفال ورزیده و محمد 
ر! هم » از همان اولین روزهای اعمال کفاست خود. سبه همین کار 
و ادار ساخته است. 
شغل کو سفندداری» در آن دوران» دارای در آمسدی به مرائب 
کمتر از اکثر مشاغل دیکر . مخصوصا" تجارت با خارج از عربستان 
نوده است و به همین جهت در هنکام ادعای رسالست محصمد می- 
بینیم که ابوطالب بسیار فقیرتر از سایر بر ادر آن خود محسوب 
مسشده است . 
از زمانی که محمد تحت کقانت انوطالتب در آمسده 
است تا حدود دو ماه قبل از ازدواج با خدیچه » که مدتی در 
حدود ۱۷ سال میباشد. هیچ کونه اطلاعی در دست نیست. جز اینکه 
وی در سن دوازده سالگی مسافرتی به شام به همراه عموی خود 
» ابوطالب » داشته است . 
میتو ان احتمال داد که تام آگاهی‌های مربوط ببه این سالها 
از تقاط ضتعف زندکی محمد به شمار میآمده اند و بسه» همین جهت 
در اولسین دو قسرن بعد از اسلام توسط پار از یتیست‌های اسلامی به 
شانودی کشانده شده اند . 


۱ ۳۲ ی ۳ 3 / ۱ ِ و ۳ رب ۱ - 
از زو اجنین دحا یی این 
کت ۳ ات و 


هد 


ع[ 


اولسین زن و اولین ان ار در 


زندگی مد 


ما مبیداشیم که محمد از مادر خود کنیزی به ارث برده 
بوده است. به شام بر که » که بعدا" به مثاسبت پسری که به نام 
ایمن از وی متولد شده » کنیهء ام ایمن بر خود نهاده است . 
ام ایمن در حدود پنج ماه بعد از رحلست محمد وقسات 
یافته و ما شواهدی در دست داريم که سن او در همان خدود سن 
محمد و يا مختصری بیشتر ( و يا کمتر ) بوده است. 
مهمتر بن شاضد ما ای است که ام ایمن از زید بسن 
حارثه صاحب پسری شجاع و مدبر بوده » به شام اسامه» که در 
زمان رحلت محمد در حدود ۱۸ سال و يا کمی بیش‌تر از سنضش 
میکذهته است و چون محمد چند روز قبل از وفات خود اسامه 
۸ ساله را به فرماندهی سپاهی که جهت جنک به موته اعزام 
میيشده متصوب کرده بود. یه این جهمت اکشر صحایبه و سرداران 
مسن و جنک‌دیده » از اینکه میببایست تحت فر ماندهی نوجوانی قر ار 
گیرند » ببه سختی ناراحت و ناراضی شدند تا جاشی که محمد به 
ناچار با همان حال بیماری سه شزد سپاهیان اعزامی رفسته و سا 
تاءیید اسامه_ ین زید دیکر ان را به اطاعت از فرمان وی ملزم 
شموده است. ۱ : 
نظر به اینکه داستان بالا چند روز به آخر زندکگی محمدٍ 
رخ داده است دد! خوهبکتانه شرح آن تقریبا" در تام تواریخ 
اسلامی وجود دارد و هر فرد علاقمند به آسانی میتو اند با مر اجعه 
به یکی از این تواریخ تفصیل آن را مطالعه نماید. (۱) 
چون محمد در زمان فوت در حدود ۶۳ سال داشت». به این 
جهت از اسامه ۱۸ ساله تقریبا" ۴۵ سال بزر کتر بوده است . 


یه عبارت دیگر . میتوان به این نتیجه ر سید که محمد در 


۱۸۲ 


ز مان تولد اسامه در حدوه ۴۵ سال داشته و از. این نتجه ضم 
میشوان استنباط نمود که ام امن در زمان ۴۵ سالگی محمو ‏ 
هنوز در سن باروری قرار داشته و به دوران یاشسکی نرسیده بوده 
است . ۱ 
حال هر سنی ر | که به عنو ان متوسط سن پیاشسگی ز نان در 
عر بستان آن زمان قبول داشت» باشیم مسلما" خیلی زیادشر از ۴۵ 
سانگی نخو اهد بود و چون ام_ایمن در زمان ۴۵ سالکی محمد در 
زیر و يا نزدیک این سن قر ار داشته است. نذا باید سنن او را 
در همان حدود سن محمد و يا سالهای معدودی کمتر با زیادتر 
از او به حساب آورد. ۱ 
در هر حال. شمان محمد که در سن ۲۵ سالگی با زن 
سوه ء چهل ساله‌ای» که قبل از آن دو شوضر داشت . ازدواج کرده 
است» در آغاز بلوغ دوشیزه ای تقر یبا" هم سن و سال خود را در 
کنار داشته که شرع و عرف راسیج در آن زمسان» کام گبری از او 
را جزو حقوق اولیهء محمد شناخته بوده است. ۱ 
در این شر ابیط» که برای مصمد فقیر امکان ازدواج با زن 
آز اد فر اهم نبوده است. آیا مییتو ان قبول کرد که محصمد تا سن 
۵ سالکی نار احتی‌های حاصل از بیزشی را تحمل کرده و با وجود 
اينکه هر. شب تا صبح این دوشیزهء جوان و حلال را در اختیار 
داشته ۰ از مبادرت به اقدامی که بعد۱" خداوند متعال انجام آن 
را به بندگان فقیر و کم‌پول خود توصیه فرموده است. خودداری 
شموده باشه. 
هر‌گاه آن خو انندهء عزیز داستان برکه . بعنی ام ایمي» 
۱ بطور موقت در همین جا قطع کند و قبل از وقت در همین کتاب 
. در صفحات بعد» به مطالعهء نحوه ء نار انکیز کم م‌گیری محمدٍ 
از صفسه . دضتر داغ دییسده و سار رنج کشید: ء حی بن اعطت ء 
بیردازد. ملاحظه خواهد نمود که محمد در حدود سن ۶۰ سالکی 
/ که قاعدتا" نیروی شهوت در هر انسانی کاهش بسیار می‌یاببد ) 


۱۸۸ 


تو اناتی صبری چند ساعته تا رسیدن به منزل را نداشته و تحت 
تستط غیر قابل مقاومت نفس سرکسش » در وسط راه ء دستور بستن 
حجله‌گاهی موقت به منطور کام‌کیری قوری را داده است» آن وقت 
آن خوانندهء عزیز نیز بدون شردید سر این واقعیت غیر قابل- 
اشکار صحه خو هد کد ا شت که صد در صد مصال بوده است جچنین 
فردی در دوران جوانی و اوج شهوت» آنهم در سانهبای متمادی» در 
مورد کام‌گیری از برکه جوان مقاومتی بیعلست و سیب به خرج 
داده و از این کار خودداری کرده باشد !۱ 
ما یقن داريم که این آیات قر آنی زبان حال خود محمد 
و بازتاپ همین دوره از زندگی وی میباشد : 
" و اگر سترسید که عدل نورزید در بتیمان[؟!]ء پس 
ازدو اج کنید آنچه خوش آید شما را از زنان» دوتا و 
سه‌تا و چهارتاء پس اکر بترسید که عدالت نورز ید 
۰ پسس یکی سا آنچه_را ماک باشد دستهایتان 
[یعنی کنیز ان خودتان]. آن نزدیکتر است که میل 
نکنید . ۲" ( آبهء ۳ سوره النساء ) 


و ضر که را وسعت و تواناشی آن نباشه که زنان 
موامنه و آز اد را سه نکاحج خود در آورد. چسی کنیز ان 
منه‌اي را که مالک آنها هستید ( به ازدواج خود 


در آورید. ) " ( آیه ۲٩‏ سوره النساء ) 


در هر حال» برکه بعد از ازدواج محمد ب) خدیجه از 

از قمد بردکی و کشیزی محمد آزاد کردیده و متعاقبا ۷ به صورتب 
زنی آزاد با دو نقر ( یکی پس از دیگری ) ازدواج نموده است. 

وی از ضصر یک از این شوضرهای خود یک پسر یه دیا 

آورده که پسر اولش " ایمن " و پسر دومش » به شرحی که دیدیم 

" اسامه ٩‏ تام داشته و با این تر شیب . شابت کرده است که 


آیستن نشدن او در دوران زنشدگی و ارتباط جنسی با محمد معلول 


۱۸۹ 


وجود عیب و نقص در وجود او شبوده و اگکنر کسی به دنبال پید ا 
کردن عیب و نقص واقعی در این ر ابسطه باشد . قاعدتا" باید 
آن را در وجوو محمد جستجو ماد . 


داستان دروغ مسافرت تجاری به شام و 
ازدواع با خدیجه 


ما این داستان را از اولین کتاب سیرت نوی که داستان 
مزیور از آن به سایر کتب راه. یافته است. عینا" نقل مینماشیم : 

۳" چون سید » علبه السلام » بیست و پنج سال تمام شد . 
خدسیجه » ر ضي‌الله عشها ء مائلی بسیار داشت و پیو سته 
مسال ود به مردم دادی و از مر وی به تجارت 
رفتندی» و خواست نا در این نوبت مائی بسیار سه 
تجار ت قرستد و | عسماد سر کس ند اشت. و يد انسته 

یود که در مکه از سغمیر » صلوات‌الله علی» . کس 
امین‌تر نیست. 

کفت: يا محمد» مالی بسیار میخو اهم که بسه جانب 
شام فرستم و در قریش اعتماد جز سر تو نیست[؟!] 
اکر رنجه شوی و با این مال پروی آنگاه آنچه ترا 
مراد باشد سرکیری از آن. 
سید » صلو ات‌الله علیه , گفت: شاد . 

برخاست و با مال خدیچه به جاشپ شام رفت و 

خدیجه غلامی داشت.ء. او را میسره گفتندی و او را 

ميا سد » صلو ات‌الله علبه » بقر ستاد ... 

خدیجه آن متاعها که سیدء صلو ات‌الله علیه ‏ 
آورده بود بفروخت و چندان ریح در آن بود که هر گز 


۱۹۰ 


چنان ندیده بود و بر خاطر وی نگذشته بود . 
خدیجه زنی خردمند بود و کفایتی عظیم داشت» چون 
آن حال چنان دید و آن حکایتها از میسره بشنید 
او را میلی تمام و رغبتی واقر سه جاشپ سید 
صلئوات‌ائله علیه . حاصل شد و رغبت کرد تا به 
نکاح وی در آیث. 
آنگاه خود کس فرستاد بر سسد» صلو ات‌الله علسه 
۰ .۰.۰ ۲ (۱) 
محمد از اولین روز‌های تولد تا آن زمسان که بیست و پنج 
ساله بوده » قسمت عمدهء عمر خود را در صحر | در مان گو سفند ان 
پسر برده بوده و يا به گوسفندچر ای اشتفال داشته است. ‏ 
زیر ! تا پنج سالکی در میان قبیلء کوسفندچر ان نی سعد 
کذر انده بوده و از هشت سائلکی به بعد نیز » تا آن زمان» شخصا" 
گو سفندچر ان ابوطالب موب ميشده است و چون انجام اموری از 
قبیل فروش گوسفندان و با گوشت و شر و ماست آنان معمولا" 
توسط صاحب کله » یعنی ابوطالب. انجام میگرفته است. نذا 
هیچ گونه موجمی بر ای تماس و ارتباط با سار مردم نداشت و از 
این جهت حتی احتمال نمیر ود که جز ب) تعدادی از گوسفندچر انان 
همان حول و حوش با افر اد دیکری آشنا شده باشد. ۱ 
پار از یتیست‌های اسلامی نوشت اند » در تمام سائهاتی که 
محمد به گوسفندچر ای اشتقال داشت است فقط دو یار از صحر ا! 
به قصد انجام کار‌های ناشایسست به مکه آمده وی خد اوند متعال 
وی را از رسیدن به منظور خود باز داشته است . ۱ 
این داستان ر! از قول طبری و به نقل از علی بن_ ای 
ابیطالب» که از نظر مسلمانان قولی موشق میباشد. کوش میب 
کنیم : ۱ 
۲ علی بن ابیطالب کوید: از پیمبر » صلیالله 
علیه و سلم » شنیدم که فرمود: هرگز_ به قصد کارهای 


۱ 


مردم جاهلیت نیفتادم_مگر_ دو بار که خدا مپان من و 
شد. پس از آن دیکر قصد 
بدی نکردم تا خدای عز و جل مرا به رسالت خویش 
کر امی داشت ۰ 
شبی به پسری از قریش که در بالای مکه با من به 
کوسفندچر انی بودء کفتم : چه شود که کوسفندان مرا 
بنکری نا به مکه شوم و بگردم چنانکه جوانان مي- 
ای ۱ 
او گفت : چنین کن. ۱ 
فرمود: و من پبرفتم و سر کردش داشتم و چون بسه 
نختین خانهء مکه رسیدم صدای دف و مزمار شتیدم : 
کفتم : چه خر است؟ ۱ ۱ 
کفتند : فلانی پسر فلانی. فلان دختر فلان را به زشی 
میگیر د . 
فرمود: و من نشتم و_آنهسا ر! می‌نگر بستم و خد! 
مرا ببه خواب برد و از گرمای آفتاب سیدار شدم 
و پیش رفیق خودم باز کشت . 
و او کفت : چه کردی؟ کفتم : کاری نکردم ؟ 
"و خر خویش بگفتم. فرسود: و شب دیگر ب وی 
همان سخن بگفتم و او گفت: چنین کن. 
و من برفتم و چون به مکه رسیدم صدای دف و مزمار 
تت ال کسسسست کا کسااس س ‏ وی وون تست 
خواب برد تا از کرمای آفتاب سیدار شدم و سوی 
رفمیق خودم باز کشبم و خبر خویش را با وی بگفتم و 
پس از آن قصد بدی نکردم تا خداوند عز و جل مر ! 
به رسالت خویش کر امی داشت. ۲ (۲) 
۱ حال ]یا نباید از این پار ازیتیست‌های اسلامی سئو ال کر د 
که این محمد » در آن شر ابیط ( که روزضا امکان جدا شدنش از 


۱۹۳ 


گو سفند ان و جود نداشته و حتی در شب‌ها نیز نمیتو انسته است که 
به آسانی این کار را انجام دهد شا اینکه فقط سری به داخل 
مکه زده باشه ) چگونه و با انجام چه کار هاشی نو انست بوده 
است خود را آنچنان در میان مردم مکه بّه شهرت و اعتبار بر ساند 
و امانتداری خود را به آنان شابت نماید که همکان بالاتفاق 
او را به لقب ۲" امسن ٩‏ مدتب ساخته بوده‌ اند ؟ ! 
حد اکثر کارهاتی که بر ای محمد امکان انجامشان وجود 
داشته این بوده است که متا" چوبدستی رفیق چوپانش را سه 
امانت بگیرد و بعد آن را با رعایت شرط آمانتداری!! مستر و 
د ار د . ۱ ۱ 
حال» هرگاه به فرض محال قییول نماشيم که محمد به 
تر تیبی الهمی!! و غیر عادی موفق شده بوده است که خود و شرت 
امانتداری خود را به گوش مردم مکه » از جمله خدیجچهء ثر و تمند 
, برساند» آيا یک محمد صد در صد امیین» که تا آن زمان به 
گو سفند جر انی در صحر ا اشتقال داشت . به همین آسانی میت انسته 
استب که با یک پیفام خدیچه کار خود را رضا کند و ب صورت 
یک تاجر کار کشت و با تجربه در آنبد ؟ 
در زمانی که کسب صدها آگاهی و اطلاع مورد نیاز هر تاجر 
از کتاب و کاتالوک امسکا‌پذیر ننبوده و جر با تجرب ء طولانی 
ببه دست نمیآمده است و برای هر یک از تاجران مکه ضروری بوده 
است که از موضع ضر یک از قباشل مسر کاروان ( متا" اینکه 
آبیا قرارداد دوستی متقایل دارند, پا اینکه باید عوارض عسور 
بپردازد و يا اینکه به صورت مسلح و محافظت‌شده و در حال 
آماده‌باش از قلمرو آنان عبور نماید ) قبلا" آگاهی داشت باشد 
و شیر به خویی بداند که در ضر قبیله در طول مسیر امکان خرید 
و معاوضهء چه کالاهاشی وجود دارد و چکونه و در چسه منازلی باید 
تو قف نماید و چگونه حصوانات بارکش را استر ات و دا دضد 
يا تعویض نماید» وضع راه و آب در هر جا چکونه میباشد و 


۱۳ 


بالاخره در مقصد چه کالاهایشی را چگونه و در چه مصلمهاشی و یه چه 
افرادی مییتو اند به فروش بر‌ساند و سه جای آنها چه کالاهاشی را 
از چه منایع و طرف حسابپاشی باید خریداری کسند و با چه 
تمپید ای آنها را به مکه برساند . 
باز ضم فرض کشیم که محمد تسام این مساثل را بکشبه 
آموخته بوده و همانطور که مسورخان اسلامی نوشت اند موفق شده 
بوده است که سود خدیچه را به دو برایر معمول افزایش دهد 
آبیا چه رخ داده که این تجربهء موفق دیگر نکر ار نشده استب؟ 
زرا تا آنجا که ستمام شو اهد نشان مبدهد ء پس از ازدواج محمد 
با خدیچه » از هم تام عاملان» ماعموراآن و نمایندگان تجاری 
خدیجه » اعم از برده و مزدورء ضصر یک کماکان به کارضای سابق 
خود ادامه داده و هیچ کاری از امسور تجاری خدیچه به محمد 
محول نشده است؟ 


(۱) - سیرت رسول‌الله - جدد اول - صفحه ۲۶۶ 


(۲) ستاریخ طبیری - محمد ین جریر طری - ابو القاسم_ باینده 
صفحات ۸۳۱/۲ 


۱۴ 


داستان وافعي از ازدوام دصد با خذیجه 


الف - علت آشناشی مصد با خدیجه 


ما قبلا" از وضع محمد تا آنجا خر داديم که وی روزشا 
به چر اشیدن گو سفندان عموی خود. ابو طالب» اشتعال داشته است 
و در اینجا راجع به خدیجه از قول طبری و به نقل از این 
اسحق» چنین آغاز سخن مینماشيم که : 
خدیچه ‏ دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی این 
قتصیء زنشی سازرگان بود و شرف و سال داشت و 
مردان را در مال خویش به کار میگرفت و قرار می.- 
نهاد که چیزی از سود آن برکیرند که قرشیان قومی 
بازرگان بودند . ۲ (۱) ۱ 
حال: مسلما" خوانندکان عزیز به آکاصی از این مطلب 
علاقمند هستند که آن گو سفندچر ان صحرا رو ء که کمتر در شهمر مکه 
رفت و آمد داشته است» چکونه با این زن شروتمند بازرکان» که 
کثرت مشغله‌ اش در شهر مکه کمتر فرصتی جمت صحر اروی بر ابیش 
باقی میگذ اشت آشناشی یافته و نهایت)" با او ازدواج کرده استب؟ 
در این مورد روایات و اقوال فر او انی وجود دارد که هر 
یک از آنها را یک نویسنده با مورخ به عنوان تمام داستان بیان 
کرده است.ء در حائی که به نظر این نویسنده اکتثر آنما را مییتو ان 
به عنو ان گوشه ای از و اقعیت مورد قبول قر ار داد . 
۱۳۹۲۹ ۱۲۳۳۳ 
به همر اه کاروان تجاری خدیجه » انجام کرفت . منتهی بعهد از 
عر و سیء و با حد اقل انجام کفتگوهای آن. و به عنوان هصدیه و با 
به اصطلاح امروز کادوی عروس به داماد و به متنظور کگکردش و 


دید ار شام بوده است . 


۱۹۵ 


از بررسی مجموع روایات موجود چنین سر می‌آید که محمدٍ 
جاه طلب از مدت کوتاهی قبل از آنکه با خدیجه ازدو اج کند » 
گو سفن چر انی رای ابوطالتب را ترک کرده بوده و با جدا کردن 
حساب زندگی خود از اوء به عنوان یسک فروشنده جزء و بت پادو 
فروش در یکی از دکانهای متعلق به خدیجه در بازار حباشه 
در تهامه » که گوشه ای از مکه و با حومهء آن به شمار مر فته 
و در آن تمام يا بعضی از کالاهای و ارداتی خدیجه نیز به فروش 
مر سیده و يا مبادله میشده » استخدام شده بوده است . 
باید تصدیق کرد که از یک جوان سیست و دو سه سائه 
که تمام عمر خود راء تا آن زمان» در صحرا و در شفل و سفنه - 
چرانی گذر انده بوده. در امور مربوط ببه تجارت و خرید و فروش و 
مبادلهء کالاء کاری سیش از این ساخته سنوده است . 
" از این شهابپ وضری رو ات کرده‌اند که خدیچعر 
پیمبر , صلی‌الله علیه و سلمء را با یکی دیکر از 
قریشیان برای داد و ستد در بازار حسباشه در 
شيامه به کار گرفته بود ۰۰۰ ۲ (۲) 
اما چون پار از یتیست‌های اسلامی این شغل ر !| پست یافت و 
اشتفال آن را در شاءن مصمد ندانست اند نذا آن را ببه فر اموشی 
سپرده و مد را به دروغ به صورت فردی که شخصا" از طرف 
خدیجه جهت نجارت به شام رفته و امور تجاری ر! به نمایندگی 
از طرف او به انجام ر سانده استء در آورده اند . 
در هر حال» این نویسنده روایست بالا ر | معقول میید اند و 
آن را به عنوان مقدمه‌ای یرای آشناشی خدیچه با محمد مورد 
قبول قر ار مبدهد . 


(۱) و (۲) - تاریخ طری - جلد سوم به ترشیب صفحات ۸۳۲ و 
۳۴ ۱ ۱ 


۱۷ 


ب - شرع بیشتری راجم به خذیجه 


خدیجه » در آن زمان» زنی تقریبا" چهل ساله بوده که قبل 
از آن دو مرتبه شوهر کرده و از صر یک از آنان صاحب بسک 
فرز ند و تروتی هنگفت شده بوده است . 
وی ابتدا با ابوهاله سمسمی ازدواج کرده بوده و از وی 
هند بن ابی هاله را داشته و پس از مرک او به ازدواج عشیق 
بن عاشد در آمده و از این ازدواج نیز دختری به نام هند به 
دبا آورده بوده است. 
این زن بیوه در آن زمان زندکی بسیار مجلل و مرفه‌ایء با 
معیار‌های آن زمان» بر ای خود ترتیب داده بوده و کلیهء حسو اشج 
اولیه و شانوی ز ندگانی خود را تاءمین میکرده است. ۱ 
معمولا" بر ای این قبیل بیوه‌ضای جا افتاده . هنوز جوان و 
کاملا" مرفه » مسگلهء ارضای غریزه ء جنسی مهمترین مسوضوع مورو 
توجه آنان را تشکیل میدهد و قسمت عمده‌ای از وقت و فکر آنان 
.را به خود مشغول میید ار د . 
اما خدیچه نداد زیادی فلام زرخرید داشت که اختیار 
جان و مال ضصر یک از آنان را دارا بوده است. پر طبق روش 
مرسوم در آن زمان» کام‌گیری از هر یک از آنان حق مشروع و مسلم 
خدیجه ء وه به شمار میرفته است» بعنی در ضر زمان که خدییچه 
به یکی از آنان تمسایل پیدا میکرده» وی مجیور بوده است که 
فور! و بدون چون و چرا در جهت ارضای آن تمایل اقدام نماید ! 
هر گاه فرض نماشیيم که در مان آن ضمه لام موجود در 
دستگاه تجارستی و خانو ادکی خدیچه . جوانی مطلوب وجود ند | شته 
است. خریداری یک غلام جوان» زیبا و قوی که از هر حیش واجد 
شرایط یاشد » از بازار رده فروشان مکه » کاری مشکل نبوده 


| ست . 


ود 


باز صم اکر فرض کشیم که خدیجه سقل‌خوابی ب) بردگان 
ر!» ولو اینکه بسیار زیبا و جوان هم بودند . خلاف شگون خانو ادگی 
و اجتماعی خود مد انسته است از هم مورخان اسلامی هفمگی در این 
نکته انفاق نظر دارند که خدیجه به علت زیباشی و تروت زیادی 
که داشته است دارای خو استگار ان فر او انی از شر و تمند ان و بو گای 
قثر سش و اشر اف مکه بوده است. 
اما خدیجه از مان آن همه خواستگار. کسارگر مزدور و 
و فقیری از فروشندکان کالاهای تجاری خود را رای ازدواج با خود 
انتخاب کرده است . 
ت) اینجا میتو ان راجع به علاقمند شدن خدیجه به محملِ 
و انتخاب او جهت شو هر ی خود دلاشلی اقامه کرد و مشلا"۷ گفت که . 
خدیجه در پی شوهری بوده است که از نظر اصل و نتسب به 
خانواده‌ای از بزرکسان و اشراف قرش واسسته سوده باشد نا 
اینکه اولا" خود او » از حیث شوهر » و بعد از آن هم فرزندانی که 
از او بیدا میتماید» از نظر پدر.ء در مقاسل سار مردم و در 
اجتماعی که زندگی مینمایند احساس کوچکی و حقارت ننمایند و 
برده‌های جو ان» قوی و زیبای خدییچه ء از این حیث واجد شر ابط 
شنو ده اند . ۱ 
در مورد خودداری خدیجه از ازدواج ب) ثر وتمند ان محترم 
و متشخص متعددی که به خواستکاری از او مبادرت میور ز بیده اند » 
سیز میتو ان گفت که یک خصوصیت نامطلوب. بطور مشترک» در 
همه‌ء آنان وجود داشته است و آن اینکه ضمهء آنان پیر بوده و 
از نظر جنسی به مرحلهء بباز نشتگی نزدیک شده بوده اند و از این 
جهت برای آن منظور نگفت ای که خدیجه در دل میپر ور انده است 
متاسب شودوه ال . ۱ 
اما » محمد جوانی بیست و چند ساله بوده و در این سن 
بر ای ارضای غریزهء جنسی یک زن پیوهء چمل ساله ارزش فوق- 
انلعاده‌ای داشت است. بعلاوه وی شوه عبد المطت بوده که در 


۱۹4 


روزگار خود یکی از تروتمندان و بزرگان مدیر و پر شهیرا تب مکه 
مجسو ب مبسشده است 
تا اینجای داستان را میتوان به ضصر نحو که باشد تو جیه 
نمود» ولی آنچه که از اینجا به بعد انسان را فوق‌العاده متعجب 
مسسازد » خو استگاری؟ ! پر‌شتاب خدیجه از محمد و اقدامسات 
بیصمب انه و شیر نگبازیهای عجیبی میباشد که وی بر ای ازدواج ضر 
بچه سریعتر و زودتر با محمد به انجام رسانشده است و همین 
اقدامات است که شخص را از وجود نیم‌کاسه‌ای در زیر کاسه ! 
مطمگن مبساز ۵ . 


ج - اقدامات بسیار عجیب و عجهء فوق‌العاده 
شدید خدیجه جبت ازدوام با مصد 


(اول) - خو استکاری خدیجه از مصد 


مورخان اسلامی بر این نکته اتفاق نظر دارند که آبتدا 
خدیچه از محمد جهت ازدواج با خود خواستکاری به عمل آورده 
است ولی در مورد نحوهء این خو استگاری اختلافاتی در کتب مختلف 
به چشم مبخورد» بعنی جمعی آن را بوو اسطه مد انند و معتقدند که 
خدیچه شخصا" با مر اجعه به محمد او را دعوت به ازدواج با 
خود نموده است و جمعی دیکر معتقدند که وی رد يا افرادی را 
و اسطهء این دعوت قر ار داده بوده است و کروه اخبر در ضویت 
این و اسطه‌ها سیز اختلاف نظر دارند . 
ولی نتویسندهء این سطور بر این اعتقاد است که نظر ات 
مزیور مانعه الجمع نمیباشند و ممکن است خدیجه از طرق مختلف 
و توسط اقفر اد محعدد جهت خو استگاری از محمد اقدام کرده باشد 


۱ 


۱۹ 


و بعد از اقدامات اوله‌ای که توسط آنان در جلب رضایت محموٍ 
به عمل آمده بوده ء خود او سر شخصاا دخالست کرده و در این 
مورد با محمد به مذاکره پرداخته باشد . 
اینک چند روایت در این مورد از نظر خوانندگان عزبز 
مب‌گذر د : ۱ 
| - " بعضی از مورضان معتقدند که خدیچه خود 
" موضوع را با محمد_ امین در میان کذاشت و به 
کفتء این هشام مورخ مشهور به وی گفت : 
عموز ادهء من! به و اسطهء خویشاوندی که میان من و نو 
وجود دارد و عظمت و احترامی که در نزد قوم خود 
داری و امانت و خوی نیکو و راستگوشی که در شو 
هست میخواهم صریحا" به_ شو بکویم که مسایلم بء ‏ 
همسری تو_ در آسم [ !]۰ 
پسیغمر موضوع را با ابوطالبپ: عمویش . در مان 
کذاهت . ابوطالب نظر موافق خود را اعلام داشت. 
تفیسه ء باشوی و اسطه » نیز آمادگی محمد_امیین_ر ! 


به خدیچه خبیر داد ۰.۰ ۲ (۱) 


۲ - در کتاب سیرت رسول‌الله » از قول مصمد_ این اسحاق 
چنیین آمده است ‏ 
" [خدیجه ] را میلی تمام و ر غبتی وافر_به جانپب 
سسمد »_ صلوات‌الله علبه . حاصل شد و رغست کرد تا 
به_نکاح وی در آبد . 
آنگاه کس فرستاد سر سید و کفت: ای محمد 
میدانی که سرور ان قریش طائب منند و مپتر ان قسوم 
در آرزوی آنند که مرا به نکاح خود در آورند و من 
به کسی از ایضان ر غست ننمودم. لکن از بمر آنکه 
میان می و نو خویشاوندی است و نبز در قریش چون 


است ۰ 


۳۰۰ 


تو کسی را به صدق و صیانشت و اماشت نمی‌بیتم » 
مرا ر غیت می‌افتد_که_به نکاح نو در_آیم و مسالی که 
مرا است در راه تو_نهم_. .. 

سید » صلو اتالله علیه . برخاست و احوال با اعمام 
خود» عباس و حمزه ‏ رضی‌الله عشهما . بکفت . 
ایشان شاد شدند بدین کار از بهر بیقمیر ء صلوات. 

ادده علیه ۰ ۰۰۰ ۲ (۲) 


۳ ۷ از عمار بسن ماس نقل شده که گفت: می از 
همه ء مردم به امسر | زدواج ر سول خد | بت خد بیچه » 
دختر خوسلد »داناترم. جه دوست او بودم و روزی 
با هم در مان صفا و مروه راه ميرفتیيم که ناگپان 
خدیجه » دختر خویلد» و خواهرش . هشال . ر سبدند 
و چون خدیجه » _رسول خدا را دیدء هاله » خو اهر ش » 
نز و من مد و گفت. ای عمار ! ر فیقت ر ۱ نیازی سه 
خد سجچه سسست؟ گفتم : به خد ا قسم شمید انم . 
پس باز کشت و سخن صائله را ب) او در مان 
گد | شتم . 
کفت: بر کرد و با او قراری بگذار و روزی را و عده 
ده تا نزد او برويی. چنین کردم ۰.۰۰ ۲ (۳) 


۴ ب محمد_ بن جریر طبری نیز در این ر ابطه چنین نو شته 


" کویند : خدیجه_کس پیش پیمیر فرستاد و او را به 
ازدواج خویش خواند. و او زشی شریف بود و شمه ء 
قر یشیان به ازدواج با وی راغب بودند و اکسر امید 
داشتند مال فر او آن خرج میکردند ۰ ۲ (۴) ِ 


۵ بت * سسشتر مورضان معتقدند که نقپ سه » د خعتر 


علیه » پیام خدیجه را بسه بیامیر به طرز زیر 


رسانه : 
محمد ! چر | شبستان زندگی خود را با چراغ همسر روشهن 
نمیکنی» هرگاه من شو را به زیباشی و شروت.» 
شرافت و عزت دعوت کنم؛ می‌پذیری؟ 
پپامیر فرمود : متظورت کیست؟ . . 
وی خدبچه را معرفی کرد. حضرت فرمود: آیسا 
خدیجه_ به این کار راضی مبشود؟ پا اینشکه وضع . 
ز ند من سا ! ق فاحش دا رد . 
نفیسه گفت : اخشیار_ او در دست است[ ! ! ]۰ 
تو ساعتی را معیی کن که وکیل او ([ عمرو_ بن_ اسد_) 
با شا و خویهانتان دور هم کرد آمده و مراسم عقد و 
جشی برگز ار شود. ۳ (۵) 


مطالییی که در بالا معروض کردیده است نموئه‌هضاشی از 

رو ایات موجود در تواریخ اسلامی میباشد و نظر مورد اتفاق در 

همه‌ء آشها این است که خدیجه در ابتدا محمد را برای ازدواج 

با خود در نظر کرفسته و ( فضصا" و با با واسطه ) از او 
خو استگاری؟ ؟ به عمل آورده است. 


(۱) - تاریخ اسلام از آغاز نا هجرت - علی دوانی - صفحات 
۲ ( در فروغ ابدیت - جدد اول - صفحه ۱۶۳ - نو شته ء 
جعفر سحانی - نیز همین مضمون به نقل از سره ء ان 
شام - جلد [ - صفحه ۲۰۴ - ذکر شده است. ) ۱ 
(۲) - سیرت و سول‌اکله - جدد ۱ - صفحات ۱۶۶/۷ 
(۳) - تاریخ یعقویی - جدد ۱ - صفحه ۳۷۵ 
(۴) - تاو بخ طبری - جدد ۳ - صفحه ۸۳۴ 
(۵) - فروغ ابدیت - جلد 1 - جعفر_سیحانی - صفحه ۱۶۳ ت په: 
نقل از مناقب ج ۰۱ ص ۲۰ و بحار ج ۰۱۵ ص ۶ 


۳۰۲ 


دوم - شتاب عجب خدیجه برای ازدواج با مصد 
و تیرنگبازی برای دق سری این اهر 


ای خوانندهء عزیز ؟ ضر گاه از یکی از این پار از یتست 

هايی عمامه‌دار ستئو ال سفر ماکید که جرا خدیجه با آن شدت به 

محمد و ازدواج با او علاقمند شده بوده است؟ مطالبی که باسخ 
خو اهند داد از این قبیل خو اهد بود : 

شهرت مجمد از نظر صداقست. درستکاری و امانتداری 

در تمام قر یش سببجده بوده است.ء تا آنجا که سه اجماع به او 


هچب 
لقپ "۷ امن *" داده بودند ! ! 
او از نظر هوش و تدییر و بینظری در حدی بوده است که 
مر دم اختللافات شخصی و خانو ادکی خود را جمست اظهار نظر به او 
مخول میکر ده اند . ۱ 
او از نظر شجاعت و دلاوری و زیبیاشی جمال و اسب 
اندام» نه شنها در تمام عر‌ یستان بلکه » در دنیا نظیر نداشت. و 
همواره توری از سیمای مبارک او ساطع میشده که در شب بر ای 
روشن کردن هر اطاق کقایست مسکرده است ۲۲ 
در هر زمان که به بتغانه کعبه میرفته » تصمام بتها در 
مقابل او بر زمین بسه سجده می‌افتاده اند و در هر زمان که در 
هنک م روز از مقابل آفتاب سوزان عربستان عبور میفرموده فور |" 
یک تیکه اسر در مقایل سر او بیدا میشده و پر سر آو سایه 
میا فکنده است . ۱ 
تمام این معجزات و کرامسات را مردم مکه و قریش هر 
روزه از او مشاخده کرده سوده و سبسه عظمت مقام او نشزد خد اوند 
متعال پی برده بوده اند . به این جمت تام بزرکان و اشر اف 
قریش از جان و دل علاقمند بوده‌اند تا دختر ان زیبای خود را به 
ازدو اج محصمد در آورند و صدها دختر زیباء شب و روز » در این 


۳۰۳ 


آرز و میسوخته و میساخته اند ! ! 
اما ضر گاه همان طفیل‌المومتین به شرح داستان ازدواج 
خدیچه با مجمد ادامه دهد خواه نا خواه به آنجا میرسد که 
تبزرکان خانو 231 خديچة در مسورگ اواج و و مت مات 
بوده اند و راجع به عست آن هم تو ضییح خو اهند داد که : محمد 
تا آن زمان تقریبا" تمام عمر خود را در صحرا و به گوسفندچر انی 
اشتفال داشته و چنین مردی را کمتر کسی در سر اسر مکه می‌شناخته 
است. بعلاوه آه در بساط نشداشته و از انسانهای یک لا قبا و 
آسمان جل مصوب میشده است. و به همین جهمست بستکان خدیجه 
راضی ننبوده اند که باتوی محترم ء مشهور و شروتمند فامیلشان با 
«چنین مرد ققیر و کمنامی ازدو اج نماید !! و ... 
حال تعجب اینجاست که مومنان ساد‌لوح نیز هر یسک از 
از این دو نظر را در داستان مربوط به خود شنیده و هر دو را 
باور کرده و متوچه تضادی که مین آنها وجود دارد نشده اند . 
آری فقو و تنکدستی محمد و سوابّق اهتفال قبکی او در 
حرفهء کوسفندچر انی» که از مشاغل پست. شمرده میشده است: و کار- 
گری سادهء او رای پادوشی در فروش کالا در یکی از دکانهای 
متعلق به خدیجه . جلب موافقت بزرکان خانوادهء او را جمست 
۰ ازدواج با محمد مشکل ساخته بوده است. 
یعنی خدییجه برای جلب موافقت بزرک با بزرگان خاندان 
خود حد اقل نیاز به مدتی وقت و مذاکره و التناس داشته و همان 
مدت ولو کوتاه همء. برای متنظور و ضدف کاملا" محر مانه‌ای که وی 
از این ازدواج در سر مي‌پرور انده » در نظرش بسیار دیر بوده 
است . ۱ ۱ 
چون با توجه به هدف کاملا" محر مانهء مزیور» که خوانند- 
کان عزیز بزودی از آن آکاهی خو اهند یافت. برای خدیجه بی- 
مایت ضروری و حیاتی بوده است که خیلی سریع و فوری ازدواچ 
با محمد را تحقق بخشد. لسدذا وی متوسل به حیلهء عجیبی شده 


۳۰۴ 


است که دذیلا" شرح آن را از قول طبری نقل میتماشيم : 
... خدیجه_ در خویش را سخو اند و شراب داد تا 
مست شد و کاوی بکشت و پدر را عطر ز عفر ان‌آلود زد 
و حله ای بپوشانید و کس پیش سسمیر_ صلي‌الل علپه 
و سلم فرستاد که بیامدند و خویلد او را به زشی 
پیمبر داد و چون از مستی در آمد گفت: این حله و 
این عطر چیست؟ 
خدیجه کفت: مرا به زنشی به محمد ین عبد الله 
داده‌ای. خویلد کفت: من نکردم. من چنین نکم . که 
بزر‌کان قریش ترا خواستند و ندادم . 
و اقدی کوید : این نیز خطاست. و به نزد ما رواست 
ابن عیاس درست است که کوید : عمرو بن اسد ی 
عموی خدیچه . وی ر! به زشی مر داد که چدرش 
پیش از جنک فجار مرده بود. ۳۲ (۱) 
خو انندکان عزیز با مطالعهء جملات آخر از نقل قول ب‌الا 
نباید ‏ تصور بفرمایند که چون پدر خدیچه ء بنا بر روایت ابن 
عساس » قبلا" وفات بافته بوده است. پس داستان شیر نگبازی 
خدیجه جمت ازدواج با محمد را باید مردود به حساب آورد. 
خر ! بسیاری از مورضانء که زنده نسبودن پدر خدیجه در زمان 
ازدو اج ر | مسلم مد انست اند » بر این اعتقاد بوده‌اند که خدیجي 
نبرنک مزیور را در مورد عموی خود. که بزرکتر خاندان او سیوده » 
انجام داده است نله در مورد بدر خود 
دامهء بی‌قاصلهء مطبی که در مبحث قبل در مورد خواست 
سکاری خدیجه از محمدء به شماره ۰۳ از قول عمار_ اسر نقل 
شده بودء به شرح زیر میباشد :۰ ۱ 
" و چون روز موعود رسید» خدیجه نشزد عمر و بن 
اسد [عمو و بزرک خانواده خود] فرستاد و آن روز 
به ا اب نوشانید و رسش او را با رون زردی 


۳۰۵ 


چرب_ کرد و بردهای یمنی بر او پوشاشید ._ سپس ر سول 
خد۲[۱!] با چند نفر_ از عموهای خودء _که_ابوطالب 
پیشرو_ آنها بود» رسیدند و ابو طالپ خطیه خو اند ... 
پس خدیچه را به همسری گر فت و رفت و فردا صسح 
عموی خدیجه . عمرو ین اسدء از آنچه دید در شکفت 
ماند . پس به او گفته شد . 
داماد تازه‌ات» محمد یبن عسد الله_ سن عسد المطلب ۰ 
اینها را رای تو هدب آورده است . 5 
گفت : من کی به او زن داده‌ام ؟ 
کفشند : دیروز [!! ] 
گفت : من چنین کاری نکر ده ام . 
گفشند : چرا ما خود کواهیيم که چنین کرده‌ای. ۰۰۰ ۲ (۲) 
حال هر گاه ء همانطور که پار از یتیست‌شا میگوبند . مشیت 
المی از روز اول سر این قسر ار کرفته بوده است که خدیجه ء 
کیبری» یعنی سید ه النساء العالمین !۰ با مفخر موجوودات عالم » 
یعنی محمد بن عبدالله» ازدو اج نماید» چرا میت شانوی المی 
وضی را به صورتی در آورده بود که آن دو نفر برای تحقق مشیت 
اولیه الهی بسه آن کشافتکاری و سیر نکبازی شرم آور متوسل گر دند 
و از شراب که آن را " ام الخباشث و سلاح شیطان " شامیده اند ۰ 
هکت شک تشد ۱ 

و یا این ازدواج فریبکار اشه "۲ سنت سنبء مصدی_" 
بشار نمی‌آنید و مجوزی غیر قابل انکار برای تسام پسر ان و دختر ان 
و بطور کلی تمام زنان و مردانی» که علاقمند به ازدواچ با یکت 
دیکر ستند نمیب‌اشد که در هر زمان بر ای رسیدن به وصال هم به 
هر حیله‌بازی و دروغ و نیرنکگی متوسل گردند؟!1 


(۱) - تاریخ طبری - جلد ۳ - صفحه ۸۳۴ 
(۲) - تاریخ بعقویبی - جلد اول - صفحات ۳۷۵/۶ 


۳.۶ 


سوم - عجهء شدید خدیجه برای بغل خوابی 
۳۳ 


هم | کنون گاهی دیده مشود که بعضی خانواده‌ف) در ضنگام 
عر وسی دختر شان» بر ای حفظ با افز ایش پرستیژ اجتساعی خود در نظر 
دیکر ان» با داماد قرار میگذارند که مبلغ زیادی را به عنوان ‏ 
مپربه دختر‌شان تعیین نمایند سا در هنگام خواندن خطب عقد با 
صدای بلند آن ممریه را اعلام کنند وی در همان خطبه . بطور 
آهسته و پا . ضمن نوشتن شر ابیط عقد» از قول دختر » بسه وصول 
تمام يا قسمتی از آي اعتر اف کر دد . ۱ 

و همانطور که میداشيم.» بعضی از جواشان ناجواننرد و 
حقه‌باز با استفاده از همین نیر نک مهریهء کلانی بر ای ازدواج با 
دختری تعییین کرده‌اند ولی یک با چند روز بعد از ازدواعء» بدون 
آنکه به دوشیزگی عروس لطمه‌ای و ارد سباخته باشند » به بهات ای 
دختر را طلاق داده و طبق اصول دین اسلام !۰ درخو است استرداه 
نصف مپریه را به دلیل باکره بودن دختر به عمل آور ده اند . 

در هر حال. چون در آن زمان هم نه شنها خود محد 7 
در بساط نداشته بلکه ابوطالب.: ولی سایق و رگیس وقت خاند ان 
او » یز بسیار فقیر و عاشه‌مند محسوپ میشده » دا برای هیچ 
کدام امکان برداخت مهریهء قابل توجهی وجود نداشته است. 
به اینجهت خدیجچه » که مهمریه خود را چهار صد دینار 
سعسن کر ده ۱ واعکت شا 1 ۱ دش » از شروت 
خودش ۰ نیز سقبل نموده_ است !۱ 


با این تر شیب » هر گاه محمد للافاصله در همان زمان» در 


مقابل شهود حاضر ء خدیجه را طلاق مسد اده » به علت اسنکه هصنوو . 
نزدیکی با زن وقوع نيافته سوده. استحقاق دریافت نصف مبلغخ 
مهمربه . طق اصول مان جاطلبتب ) که عیتا" سه ! سلام انتقال 


روشک 


یافته ) داشت » اما خو شب‌ختان ! چنین عملی صورت نگرفته است. 
ظاهر ۱" قرار بوده است که ابوطالپ» عموی محصد . و 
ورقه بن توقل» پسر عموی خدیچه» یه ترتیب. به نمایندکگی از 
طرف آن دو نفر . خطه‌های عقد را قراکت نمایند . 
ما در اینجا داستان عقد این دو نفر را از آخضرین جملات 
خطبه م ابوطالب آغاز مینماشيم : 
[محمد ] را با خدیچه ر غبت است و خدیچه را 
با او نیز رغبت است و سا آمده‌ایيم ای ورقه که 
او را از تو خواستاری نماشیم . 
به رض) و خواهش_ او و ضر مهر که خواهید از مال 
خود میدهم. آنچه در حال خواهید و آنچه موجل 
گرد انید » بر منست و سوگند به پروردگار خاش ء 
کعب» که او را بهره‌ای شامل و رای کامل و دینی 
شایع است. 
بالجمله ابوطالب از پس_ این کلمات خاموش کشت 
و با اینکه ورقه از علمای شریعت عیسی» علیه - 
السلام ء بودء چون آغاز پاسخ نهاد اضطرابی در سخن 
او پدید شد و از جواب ابوطالب » علبه السلام [؟]۰ 
عا جز کشت . ۱ 
خدییچه چون این بدید خود به سخن آمد و گفت : . 
ای پسر عم ! ضر چند در این مقنام شیکوتر از آن است 
که تو سکن کنی. اما در کار من پیش از من سلطنت 
نداری. پس پانک برداشت که : 
نز ویج کردم به_تو ای محمد نفس_ خود_را و_مهر من در 
مال منئشست ۰ ۱ 
بقر‌مای تا عمت از بهر ولیمهء زفاف ناقه نصر کند 
و هر وقت خواهی به_ نزد زن خود در آی. 
ابوطالب گفت : ای کروه کواه باشید که او خود را 


۳.۸ 


به محمد شزویمج کرد و کاسن خویش و خود ضامن 
کشت ۰ 


در راه_مردان ضمانت مهر خویش کنند. ۰" )۱ 
ی عقد تمام شد . خدیجه فرمود: با کنیز کان 
دف مبزدند و رقص مبکردند. (۲) 
پس پیش رسول» صلو‌الله علیه و آلسه و سلم » 
فررستاد که بوطالب را بکو که که از اشتر ان جوان 
یکی را دیح کند و مردم را به در خانه دعوت کین و ۱ 
و بعد از آن در آی و با من اختلاط نمای[!!] ۰ پس 
مردم را از آن اطعام کرد . 
رسول» صتيالله علیه و علی آله و سلم. در آمد و 
با خدیجه اختلاط _نمود و _موجب فرح تمام شد. طرفین 
را ۰.۰ ۲ (۳) 
و این نویسنده اصمینان دارد که سهم خدیچه از این فرح 
پسیار بیشتر بوده » زیرا از این لحظه به بعد از اینکه فرزشدش 
دار ای پدری از قریش خواهد بود » خیالش راحت شده بوده است. 


یکی از مسردم قریش گفت: سخت عجب است که زنان 


(۱) - ناسخ‌التو اریخ - جلد دوم - میرز | محمدتقی لساو‌الملک - 


صفحه ۴۴۸ ۱ 
(۲) - بیطوری که خو انندکان عزیز ملاحظه میفرمایند در جشن عروسی 


رقص میکرده اند و این را میتو ان یسک سنت محمدی به 
حساب آورد. اما اکنون بعد از چهارده قرن که از آن زمان 
گذشته است. پار ازیتیست‌های شیعهء حاکم بر ایر ان اجازه 
نمیدهند که از مجالس عروسی صدای موسیقی بلند شود تا 
چه برسد به رقص کردن و آواز خواندن! ! 
(۳) - نهایه المسئول فی رو ایه الرسول - جلد اول - صفحه ۲۰۳ 


وفع زتان در عربستان آن زمان در ارشاط با 
غام | با غامان ) زرخرید مشتلق به خود 


بطوری که مید انیم » سر طبق اصول و مقررات برده‌داری» 
در آن زمان» همینکه یک نفر انسان به اصطلاح " آزاد ۰۲ اعم از 
مرد يا زن» برده‌ای را از بازار خریداری میکرده و سب اینک» آن 
ر! به نحجوی دیگر» که مرسوم بوده. به تصرف خود در می‌آور ده » 
حق مبادرت به هر نوع اقدامی در مسورد آو را داشته و حتی می- 
تو انسته است که او را ببه قتل بر ساند . 

استقاده چنسی از برده. به منظور ارضاء غرایز شپوانی 
امری بسیار عادی و معمول و کاملا" مشروع و معقول شمرده میشده 
| ستت . 

در این صورت کاملا" طبیعی است که هر زن آزاد و جوان 
در صورت داشتن استطاعت مالی و متناسب با این استطاعت. عغلام 
يا غلامانی جوان. قدرتمند و زیبا خریداری کند و آنشان را به . 
عنو ان غلامان خلوت و اندرون در خانهء خود نگهداری نماید و با 
کام‌گیری از آنان نش احساسات شهو انی خود را فرو بنشاند . 

هنکامی که جامعه‌ء آن روز این عمل را کاملا" مشروع و عادی 
شقی میکرده » از آین جهت ارتباط قبلی و مشروع زنان با غلامان 
زر خریدشان از نظر مردانی که بعد ۱" قصد ازدواج با این زنان ر ا 
داشته اند در خور اععناء و مذ اخده ننوده است . 

هنکامی که یک مرد با زنی وه و ما" شوهر مرده ازدواج 
میکرده ( درست مانند عصر حاضر ) به بقمن مید انسته است که 


۳۱۰ 


نزدیکی و ارتباط جنسی داشته است. اما با اعتقاد به مشروع 
بودن آن ارتباطها زن را محصق به برقراری آشها مبد انسته و به 
هیچوجه او را از این جهت مستوجب مزاخده و مجاز ات نمي‌شمر ده 
| ست . 
به همین چهت میتو ان قیاس نمود که داشتن ار تباط جنسی 
با غلام زر‌خرید نیز به علست حلیت و مشروعیتی که داشت قابل 
توسیخ و سرزنش ننوده و حتی از آنجاشی که اصولا" لام و برده 
به اصطاح. داخل ]دم شمرده نمب‌شده و در حکسم شیشی فابل ملک 
به حساب میآمده . لذا ارتباطهای قسلی و حتی زمان ازدواج وی با 
غلامان زرخرید متعلق به خود» قابل اعتناء شنوده است. 
از خلال آیات قر آن نیز میتوان به حلال بودن لام زر خربد 
بير خانم خودش پی برد . 
آیه ء ۵۵ سور ه ء احزاب به شرح زیر ممیباشد : 
" زنان را ساکی نیست که بر پدر و فرزندانشان و 
و بر ادر زادکانشان و خواهر زادکانشان و زنشانی که 
با آنان آشناشی و ارتباط دارنشد و برده‌هضای متعلق 
یه خودشان بیحجاب در آبند ... ۷ 
همچنین در آبهء ۳۱ سورهء شور سردگان متعلق ب» زن در 
ردیف شوهر و سایر محارم او قرار گر فت اند : 
۳ ... و به زنان با ایمان بیکگو ... و زینت خود را 
آشکار نسازند جز برای شو هر ان خود با بدران خود با 
پدر ان شوهر انشان با پسر آن خود با پسر ان شو هر انشان 
ي) برادران خود با پسر ان بر ادر‌انشان پا پسران 
خو اهر انشان با زنانی که با آنها ارشباط و آشناشی 
دارند يا برده‌های متعلق سه خودشان با پیروان 
غیر صاحبان حاجت. از رجال» با طفلی که ضنوز سر 
عورت زنای آگاه نیست " 
از مردهاشی که در دو آبهء بالا ( چه در سین جوانی و چه 


۳(۱ 


در دوران یر ی ( حجز و محارم زنان شمرده شده اند » فقط شوضر ان و 
غلامان هستند که يا با عقد ازدواج و يا با عقد بیع ( و با به 
نحوی دیگر ) با زنان بستگی پید | میکرده و در کام‌گیری و کام‌دهی 
می‌بایست تابع و مطیع شوهر انشان باشند ولی رای کام‌گیری از 
غلامان » آنان و ا دور اختیار خود د اشته اند . 
حتی در زمان خود محمد و جود ملاسان جوان در خانه‌های 
منعدد او جهت خد مت سه زنان منعددش امسری عادی سوده و کاملا "؟ 
مشرو ع به حساب می آمد ه ا ست . 
بطوری که مبدانیم » حضور یکی از همین بردگان جوان بسه 
نام جر یج قبطی دو خاسه ء مارسه قبطی» سکی 1 نان م‌جمد ء 
موجبات آیستن شدن این زن را فراصم ساخته بیود. سا جاشی که 
جتشی عا سشه » دو حض‌ور خود محمد ء وجوود ارشتاط جنسی بسن 
ماریه و جریح ر! شهادت داده و ابر آهیم» فرزند منسوب به 
محمد را حاصل آن ارشاط دانسته سود ه 
در مورد فاطمه > دختر محمد و زن علی» نیز چنین 
میخو انیم : 
" ه وه ۰ سر ای فاطمه > علب‌ها ا لسلام » در سهلوی بت 
عایشه و از مخرج بیت عایشه بدان خانه روزنی 
بود و گاهگاه رسول خد ای بدان روزن مشرف شده به 
سر ای ف) طمه ناره میگر د 5 ۳1 ال ایسشان کی 
چگ : تیا ۰ 
یک روز فاطمه سا عل ی علیه | لسلام » گفت ۰ 
سین علسل شده انلده ء ما ۳ ۲ می[ ؟ ! ] و اجب 1 فتا ۵ ه 
: رز سازار انشتتاع کرده سه خضانه 


شبانگاه عایشه بدان روزن مشرف شده. در حضرت 
قاطمه مصاحی نگربست و سخنی ناگو ار [؟! !] کفت 


۳(۳ 


و بر حضرت قاطمه گران آمسد. صبگاه از رسول 
خد ای خو استار شد تا آن روزن را مسدود نمود و راه 
نظاره بر عایشه ببست. ۲ (۱) 
بدیهی است که از آن به بعد خیال فاطمه در مورد رفتار 
متقابلی که آن غلام زر خرید و او با صم داشت اند راجت شده 
است و نیز این نکته مسلم میباشد که انجام کارهای شاق خانه 
نیاز به غلام جوانی داشته و علي برای این منظور » مرد پیر و 
از کار افتاده‌ای را از بازار خریداری نکرده بوده است . 
ار خو انندکان عزسز تقاضا دارد که وجود غلامان جوان در 
خلوت زنان و دختران محمد و علی و سایر پیشو ایان اسلام را . که 
شرعا جزو محارم آن زشان محسوب میشده اند » در نظر مجسم 
بقر‌مایند و آن وضع را با مجازات شرعی آن زن چمسل ساب در 
ز مان جمپهوری اسلامی که در خانهء خود موی سر و ساق پای خود را 
در مقایل برادر شوهر بازده سالهء خود شوشانده بوده و بسه 
همین جهت به عنوان تعزیر به شلاق خوردن در ملاء عام محکوم شده 
بود. مقایسه بقر‌مایند تا پپهتر بتو انند به میزان وقاحت این 
مد‌عیان فقاضشت پی بر ند . 


(۱) - ناسخ‌التو اریخ - جدد سوم - میرز | تقی خان لسان‌الملک - 


صفحه ۳۲ 


۳۱۳ 


وضم خدیجه در هنتام ازدوام با محند 
از نظر غلامان وت و آندرون 


بطوری که کفته شد. خدیجه زنی زیبا و بسیار ثر و تمند 
بوده و در هتگام ازدواج با محمد در چیل سالکی. یعنی اوج 
جو انیء سر مبترده است . 

و دیدیم که این زن شروتمند به تجارت اشتفغفال داشت و 
بدون اینکه خود با کارواشنهای تجاری خود بسه سار نقاط همر اه 
باشد » با حسن تندبیر از عهده‌ء ادارهء کارهای نجاری خود به 
بپترین نحو ممکن بر می‌آمده است. متا" وی کالاهای تجاری خود را 
توسط عاملان فهمیده و با تدییر به نقاط مورد نظر ارسال میت 
نموده و در عین حال تشوسط چند نفر غلام زرخرید که همر اه با 
کاروان اعز ام میداشته از کلیهء اقدامات این عاملان و سایر 
جر بانات و وقایعی که اتفاق میافتاده آگاهی می‌یافته است. 

مورخان در مورد زندگی این زن اتفاق نظر دارند که در 
رفاه کامل سر میبرده و سا آنجا کسه در آن عصر امکان داشته 
کلیه ء حوائچ اولیه و شانوی زندگی خود را تاعمین کرده بوده و 
» جز بی‌شوهری» نقصی در زندگی او وجود نداشته است . 

و پر مینای همین اطلاعات و با استفاده از تجربیات 
رو انشتاسان و مشاهدات اجتماعی میتو انیم تقریبا" بطور مستلم 
حدس بزتیيم که همان زندگی کاملا" مرفه و بی‌شوضری مسوجب شده 
بوده است که قفکر او در جهمت تهب ء مسوجبات و وساکلی بر ای 
ارضای غریزه ء بسیار قدر ند جنسی نیز معطوف باشد . 

سائها قبل از زمان جاضر . یعنی در او اسط سلطنت محمدٍ 
رضا بپلوی. یکی از زنان به امطاح متجدد آن زمان کتاب کوچکی 
» که کمان میکنم نام " اعترافات " را داشت. در شرح زنشدکی 
خود به صورت نظم و نشر منتشر ساخته بود. که یکی از ابیات 


۳۱۴ 


مندرج در آن را هنوز به خاطر دارم : 
پنهان چر ا بکويم و ناگفته تا به کی؟ 
زن خلق کشتام. ضوس مرد میکتم ! 
میگویند که خدیجه زیبا و ترونمند در زمسان ازدواج با 
محمد " هشتاد صزار شتر ۲" بسرای حمل و نقل کالاهای بازرگانی 
فراوان خود در اختیار داشت و تمام امور بازرگانی خود را نیز 


توسط غلامان زر خریید و کارکنان مزدور به انجام میر سانده است. 
حال» هرگاه ما این نعداد شتر را رقمی اغر اق‌آمیز بدانیم 
حد اقل نمیتو انیم در وجود چند نفر از تعداد زیادی غلام و کنیز 
زرخرید که میگویند همواره در خانهء اشراقی او آمساده خدمست 
بوده اند تردیدی به خود راه دهيم. غقلامانی که هصمگی بتا بر 
معتقد ات آن زمسان سرای کام‌بخشی به خانشم خود. بعنی خدیچه » 
در هر لحظه مجیور و حلال بو ده اند . 
ضمنا" ما میدانیم که خدیجه . غلام زرخرید» خوش هیکل 
و قدر شمندی داشته است. به نام زیدء که در حدود ده سال (۱) 
از محمد ۲۵ ساله جو انتر بوده . بعنی در زمسان ازدواج محمد و 
خدیجه . اولین سائلهبای بلوغ در عربستان را پشت سر گداشته 
بوده است ‏ 
این آقای زید» که سمت غلام‌بچگی خلوت و اندرون خدیچر 
را به عهده داشته است. ظاهر ۱" از هشت سالگی به عنو ان غلام بچه ء 
زر خرید به خانه و خظوت خدیچه ر اه یافته یوده و این امر به 
علت بچه بودنء موجب اعتراض و بر انگی‌ختن حس حسادت شوهر 
دوم خدییچه نشده بوده است. هر چند همانطور که گقفته شد . در 
آن زمان» یک غلام بچه زرخرید در هر سنی که بوده برای خانم خود 
نامحرم مصوب نمیشده است. 
طبق سنت مرسوم و | عتقاد عموم در آن زمانء خدیجه جوان 
. بی شوهر و مرد دوست» اختیار جان و هستی این شلام زر خرید را 
در دست داشته و کرفتن تمتع جنسی از او نیز به موجب همان سنت 


۳۵ 


و اعتقاد کاملا" حلال و مجاز بوده است. 
حال» در آن زمان» که هنوز قر آن نازل نشده بوده و مردم 
از نماز و دعاهای شب و فضیلت خواندن آنها اطلاعی ند اشته اند 
و زید نیز در اوئین سالهای بلوغ. یعنی در سنی قر ار داشته که 
به قول مشهور » حتی از سور اخ دیوار و اف ... ج حمار هم نمی 
تو انسته است صرف نظر نماید» آیا میتو ان کفت که این دو نتفر 
در خلوت شنبها و در خانه ( و یا حد اقل در اطاق ) شنها. به 
خو اندن نماز و دعای شب میپر د اخته اند ؟ ۱ 
پیشقدمی خدیجه در خواستکاری از مصدء بر خلاف عر ف 
و سنت اجسماعی متداول در آن زمسان ( و حتی در این زمان ) و 
عر ضه و اراشهء خود به صورتی شرم‌آور به او و مبادرت به 
خدعه و نیرنگ برای این ازدواج و عجهء بسیار زیادی که در جهت 
تحقق آن داشته از مواردی است کسه حستی یک دختر ز شت و کاشه-- 
مانده و فقیر از انجام آنها شرم دارد و از این جهت هر شخصی 
تعجب مینماید که چگونه خدیجه شر وتمند و متکبر حاضر شده 
است که بر ای ازدواج با محمد سا این اندازه خود را حقیر و 
کوچک نماید . 
۱ این موارد تعجب آور ضمراه با این واقعیت که محمد 
عقیم بوده ( ببه دلاکلی که متعاقبا" به استحضار خوانندگان عزیز 
خو اهد رسید ) و هرکز صاحب فرزند نمیقده است؛ این فکر را در 
هر انسانی به وجود مي‌آورد که نکند این آقای زید ( و با بکی 
از غلامان زرخرید دیگر ) قبلا". بسه یاری روح‌القدس . اولین 
فرز ند محمد را پایه‌گذاری کرده بوده و این همه عجه و شیر نگ 
عدیجه نیز به منظور دست و پا کردن پدری از خانوادهء قسر یش 
برای او بوده است . 
محمد کارکر فروشنده ء او در بازار حباشه» که از نظر 
امل و نسب به خاندان متشخص قر یش و ابسته بوده و در عین حال 
آه در ستساط نداشته ۰ نظر او ر | جلب کرده و تصمیم گرفت است 


۳۶ 


که با استفاده از تروت کلان خود. او ر! به سمت شوهر خود و بدر 
فرز ندش استخدام و با در حقیقت خریداری نماید ! ! 


9 اندامات خدرحه و دحید در مورد زید 


سح 


در آن زمان همینکه یک زن غلام‌دار. مانند خدیجچه» که 
معمولا" از سیوه‌ضای طلاق‌گر فته يا شوهر مرده بوده اند پا مسردی 
آز اد ازدواج میکرده ( به متظور دادن اطمینان یه شوهر خود که از 
آن به بعد با آن غلامان ارخباطی نخواهد داشت ) به نحوی از 
انحاء نان را از خود دور مینموده است و بعضی از مردان تاژه- 
داماد شیز که هنوزر آتش اولیهء عشق آنان به سردی نسگر اکیده 
بوده » در مورد کنیز يا کنیز ان دوران نتجرد خود به همین تر شیب 
اقدام مینموده اند . 
در مورد محمد قبلا" دیديم که وی پس از ازدواج با 
خدیچه » کشیز دوران تجرد خود. یعنی برکه » را از قید سردگی 
خود آز اد نموده و این زن» پس از آز ادیء دو مرشبه شوضر کرده و 
از هر یک از آن شوهر ان صاحب یک فرزند پسر شده است , 
در مورد خدیچه نیز چون وجود زید پانشزده سانه در 
خانه و خلوت او قاعدت)" موجبات ناراحتی شوهر جوان او را 
فراصم مییساخته . از اینجهت بر ای اینکه در مسورد حضور او در 
خانه و خلوت خود » در محمد » ایجاد اطمینان خاطر نماید دا 
او را به شوهر خود بخشیده است. 
در اینجا این ستو ال پیش می‌آیید که چون محمد_ و_خدییچه 


در یک خانه و به صورت زن و شوهری صمیمی و مپربان زندکی می- 


۳۱۷ 


کرده‌ اند و زید هم به عنوان غلام زرخید تمام کار های خانه را 
, که مشترکا به آن زن و شوهر مربوط بوده. انجام میداده » دیگر 
آر اد شدن زید از قبد بردگی خدیجه و تعلق وی به محمد به 
چه علت و سببی بوده است؟ ۱ 
خو انندکان عزیز باید بر ای دريافت پاسخ سئو ال مزبور به 
آشار ی که طبق معتقدات اجتماعی و مذهبی آن دوران بر این انتقال 
متر تب بوده است شوجه نمایند . یعنی اختیار جان و مسال زد 
قبل از آنکه بخشیده شود به خدیجه تعلق داشته و زید نسبت 
به خدیجه محرم بوده و برای کام بخشی به این شخص مشروع بسه 
ساب ميآمده است . ۱ 
اما از لحظهء بخشیده شدن به مجصد » دیگر محمد صاحب 
اعتیار جان و سال او بوده و ضصر گونه اختیار شرعی و قانونی 
خدیجه نسبت به او ء» از جمله کام‌گیری» سلپ میشده است . 
اما بطوری که اشاره شد. این انتقال مالکیت ید از 
خدیچه به محمد» کاملا" صوری بوده و عملا" در انجام وظایف 
او در خانهء متعلق به خدیجچه کوچکتر ین تغییری نمید اده است . 
به احتمال قوی نها نشیجهء حاصله از آن عمل این بوده 
است که دیکر رفتن زید به اندرون و خلوت خدیجه » از نظر 
مردم.» نامشروع و نشاروا سقی میگردیده و موجب بدگوشی‌های 
فر او ان میشده است. ۱ 
در این شرایط محمد فشکر بکری اشدیشیده و راه حل 
بسیار عاقلانه و مدیرانه‌ای ایداع نموده . بعتی زید را طبیق رسم 
معمول در آن زمان به خانء کعب» برده و در جلوی ست هل و 
در حضور مردم» او را از قبد بردگی خود آزاد ساخته و به عنوان 
پسر خو انده ء خود معرفی کرده است . 
با این شرنگک. زید از آن لحظه به بعد نسبت سه 
خدیجه » که زن پدرش مضوب میشده » محرم کردیده و به بهانهء 


همین محر میت میتو انسته است بدون شرس از اوه سر اثی‌های! مر دم 


۳۱۸ 


در خلوت و خوابگاه خدیجه وارد کردد و خیالش صم از بدگوشی- 
های مردم کاملا" ر احت باشد زیرا چون بقل‌خوابی با زن باب سر 
فر ز ند خو انده حرام تقی ميشده است. لد مردم هیچگونت فکر بدی 
در مورد ارتباط نامشروع آن دو تفر در سر راه تمیید اده اند !۱ 

خدیچه » در هام ازدواج با محمد» متجاوز از ۴۰ سال 
از سنش میکذشته و تا رسیدن به سن پاشسکی بیش از ده سال و قت 
نداشته است و بطوری که میدانیم . فقاطمه » ششمین فرزند خديجي 
در دوران زندگی با محمدء نیز ۵ سال قبل از ادعای بعشت . یعنی 
در زمانی که خدیچه بیش از ۵۰ سال داشت و آخرین ماههای 
آمادگی رای آبستنی را می‌گدر انده تولد سافته بوده است . 
شش فر زند» آن هم در طول دهسائلی که آخرین سائنهای جوانی 
به شمار مر وند . 
پس با این ترتیب میتو ان نتیجه گر فت که وی در ارضای 
غر ایز جنسی خود هچ کون نو قفی ند اشت است 
ضمتا" در مورد ولد فقاطمه ساید توضمح داده شود که 
بر مبنای نوشت‌های مورخان سنی مذهپب و واقعیات موجود» این 
توند ۵ سال قبل از بعشت واقع شده بوده ولی چون عایشه در 
دوران اسلام توند یافته است. لدا پیشو آیان شیعی مذضب که کمتر 
منطق در اظهار نظر هایشان راه داشته است. رای اینکه فاطم 
از این حیث از عایشه عقب نباشد . نتوند او را به درو و سیر 
خلاف واقع. در سال ینجم بعشت. یعنی در حدود و يا بعد از 
به حسابپ آور ده اند . 


م۶ سا خد سجه ! ! 


۳ 


ادعاهای دروغ و اصفانه راج به بیشگوش‌ها 
و مدجز ات مرتوط به خصومیات ترلد و 


الف - دروغهای مربوط_به مندرجات تورات و انجیل 
مقدمه اول - توضیحاتی در مورد فر آن» تورات و انجیل 


در بررسی تاریخ اجتماعی هر قوم و ملت به معتقدات غلطی 
بر ميخوريم که آن قوم و ملست در طول سالهای متمادی راجع بسه 
اموری داشتاند ولی پس از وقوف سر عست صحیح و واقعی آن 
امورء در شرک معتقدات سابسق خود و حتی به مسخره کرفتن 
نها درنک ننمووه‌اند و هرگاه در این قسل موارد مشاضده شده 
باشد که اقرادی بی‌نظر و بی‌ظرف با وجود آگاصی از روابط صحیح 
علت و معلولی راجع به امری معمینء باز ضم در ترک باور‌های غلط 
گذ‌شته خود » در مورد همان امر » تاعخضصر روا داشت اند . به احتمال 
قوی باید عکت این شایخیر را در وجود تردید نسبت به صحت 
رو ابط صجیح مزیور به حساب آورد. به عبارت دیکر آنان هنوو 
در مورد غلط بودن باور‌های قسلی خود و صحت دلایل جدید یقین 
کامل حاصل نگرده اند . 
گاهی هم در امور اجتماعی به مواردی بر خورد مینماشيم که 
گر و ههاشی از مردم باور‌های گذشتهء و جدید خود را مانعه‌الجمع 
ندانسته و تا مدتها بعد ضر دو را قبول داشت اند . 
مطلا؟" ما مبدانیم که در ایر ان قسدیم بیماری دیفتری ر ا! 
خناق مینامبده و آن را معلول خوردن خوردنی‌های کرم از قبیل خرما 
و انجیر مید انست اند وی بعد از آنکه باستور روایط علت و 
معلوئی بین میکرب‌ها و بیماری‌های مختف را کشف نمود و به 


اشبات رساند و میکرب مخصوص دیفتری نیز کشف گردید. عامهء 
مردم با وجود قبول نتایج کشفیات جدید باز صم اعتقاد سایق 
خود در مورد وجود ر ابطه سین خوردنی‌های انر ژیز | و به اصطلاع کر م 
با دیفتری را به طور کامل ترک نکر ده اند . 
اما برای یک نتفر به هیچوجه امکان ندارد که هم به ساکن 
بودن زمین» طبق نظر قدما . معتقد باشد و ضم سه حرکت مختلف 
ز مین ( به دور خود» به دور خورشد و همر اه با مجموعهء شمسی 
در دنیای بی‌انتها ) را قبول داشته باشد . 
ولی به نظر میرسد که در مورد امور و مساگل مدذهبی وضع 
به ترتییبی غبر از آنچه که مدکور افتاد» جریان داشته باشه . 
در این قبیل امور و مساثل. غالبا به معتقداتی بر خور د 
مینماشيم که قرنها قبل بی‌پایکی آنها بطور قطع به اشبات رسیده 
ولی هنوز در اساس آن معتقد ات جندان تقییری حاصل نشده است. 
در دین اسلام دهها مورد از این قبیل را میتو ان مشال زد 
که قسمت عمده ای از پیشگوکیهای مربوط به ولد و رسالت محمد 
. طبق مندر جات تورات و انجیل» یک نموه از آنها به شمار 
میرود. به این جهت قبل از ورود سه اصل مطلب لازم میداند که 
نو ضمحانتی در مورد قر آن و تورات و انجیل به اطلاع خو انندگان 
عز بیز بر ساند و 
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ما مد اشیم که محمد دارای کاهیان منعده رای نو شتن 


آیات قر آن بوده است و در هنگام نزول؟ ضر آبه . ضر یک از آن 
کاتبان که حضور داشت اند نسبت به شبت و ضبط آن اقدام می- 
کر ده اند و در هر حال این آیات غالبا" از طریق حافظه ء افر اد به 
دیگر ان انتقال می‌یافته است. 

بعد از محمد » فکر جمع آوری تمام سوره‌ها و آیات قر آن 
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در یک مجموعه پیش آمده و ب دستور ابویکر این کار آشاز و 
ببه انجام رسیده است. 
از هم ممیدانیم » که از همین زمان به بعد تعدادی از 
صحایه و ستگان محمد نیز منقرد! به کرد آوری مجمو عه‌ضاشی 
بر ای خود اقدام کرده بودند . ۱ 
نسخه ای که به دستور ابویکر و پرای وی جم آوری کرده 
بوده‌اندء پس از او سه تصرف عمر در آمده و بعد از او ء 
حفصه » دختر عمر و زن محمدء آن را حفظ و نکهمداری میکرده 
ا ست . 
اوراق بر اکندهء قر آن در دست مردم و مصحف‌های متعدد 
شخصیء که هر یک از آنها ( حتی مصحف ابویکر ) فاقد تعدادی 
از آیات و سوره‌ها بوده و مسلما* با مصحف‌های دیگر کم و بیش 
اختلافاتی» حتی از نظر نظم و ترتیب و نقدم و تاعضر آیات و 
سوره‌ضها داشته» ضرورت ندوین یک قر آن رسمی و قایل اعتماد را 
آشکار ساخته است . 
این ضرورت‌عشمان را سر آن داشت که ایتدا! اوراق 
پراکندهء قر آن و تمام مصحفهای شخصی را تا آنجا که امکان 
داشته است جمع آوری نموده و بعد یک نفر به شام زید_بن_شایت 
را ماعمور ساخته است که به کمکب یک کروه چند نفری و با 
استفاده از آن مجموعه نسبتا" کامل و مقایسهء آنها با هم و تنیز 
با مر اجعه به حافظه‌های افراد مختلف. یک مصحف کسامل و جامع 
به وجود آورد . 
این کار مهم در ظرف حدود پنج سال» یعنی در فاصله ء 
سانلهای ۲۵ تا ,۳ هجری قمری به انجام رسیده و عشمان بعد از 
دستور داده است که سمام آن مصاحف و اوراق را ([ جر مصحفی 
که از حفصه به امانست گرفته بوده ) در آب شسته و یا در 
آتش بسوز انند . 
بظوری که مد انیم . مصحف حقفصه و مصحفهای دیگری ر ا 
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که میگویند اقرادی» از جمله علی. جم آوری کرده سبوده و در 
اختیار عشمان قرار نداده بوده‌اند و اوراق پر اکنده ای که از 
یات قر آن احیانا" شزد بعضی اشخاص سباقی مانده بوده است» 
متعاقبا" توسط ظفای عباسی نابود شده و با در کگردش روزکار 
به نتانودی کشانده شده‌اند و در حال خافت اشری از آن‌ها وجود 
ندارد . 
همانطور که گفته شد . ظاضر!" کار تهیه و تکمیل قر آن 
رسمی و نهائشی در حدود سال ۳۰ هجری به پایان رسیده است و ضر 
چند صصتمهای زیادی در همان زمسان راجع به آن وجود داشت که 
قسمتی از آنها به زمان حاضر نیز رسده است ولی در ضر حال 
هم اکنون تقریب) تسام مسلمانان دنپ بدون اینکه کوچکتر ین 
تر دیدی نسبت به صحت قر آن موجود داشته باشند . آن را به عنوان 
کتاپ دینی خود پذیر فت اند . 
قر آن موجود بر حسب بلندی و کوتاهی سوره‌ها تر تیب بيافته 
. یعنی کوشش شده است که ضر سوره قبل از سوره‌ای که از آن 
کوتاهتر می‌باشد قر ار گرد و هیچ گوت توجهی ب تقدم با تاءخر 
آن از نظر زمان نزول نشده است . 
۱ عدم ر عاییت این نقدم و تاءخر حتی در آیات مربوط به هر 
سوره نیز صورت کرفته است و با این ترتیب ممکن است آیه‌ای 
که در آخرین سانها و روزهای حیات محمد در مدینه شازل شده 
. قبل از آبه‌ای قر ار کرفته باشد که سانلمها قبل از آن» در همان 
شهر » و سا حتی در مکه » نازل شده بوده است . 
مبگویند دو سورهء دیگر » که حتی متن آن‌هفا سیز در دست 
میباشد (۱) به نامهای خلع و حفد وجود داشته است که 
احیانا ۷ به علت شپباهتی که با سورهء حمد داش اند » زاخد 
به حساپ آمده و در قر آن وارد نشده اند . 
شایعاتی. مخصوصا" در میان شیعیان» رو اج دارد میتی سر 
اینکه آیاتی در دم ابوسفیان و بنیامیهء که تا متجاوز از 
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بیست سال پس از ادعای رسالت از دشمنان سر سخت محمد و اسلام 
بوده اند » نازل شده بوده است که به دستور عشمان. بسه علت 
اسنکه خودش از همان طایفه بوده . حدف شده است . 
بعلاوه چون در آن زمان هنوز خط عریبی دارای | عر اب نبوده 
و هر کلمه با شتشفظهای مختلف دار ای معانی متفاوتی میشده است. 
از اینجهت شایعات دیکری هم در این ر ابطه رواج داشته که 
سعضی از لمات در استدا دارای تفظهای دیگکر و مصمانی دیگری 
نوده اند . ۱ 
در هر حال» بطوری که میگو ند . به دستور عشمان ابتد ! 
چهار نسخه از قر آن رسمی تهیه شده که یکی از آنها را خودش در 
در مدینه نگاه داشته و سه سخهء دیگر را به کوفه » تصره و 
شام فرستاده است و از همان زمان نسخه‌بیرداری از آن قر آنها. و 
يا از شخه‌های رونوشت شده از آنهاء جهت استفاده و ارسال به 
سر تا سر دنبای اسلام آغاز شده است که هنوز هم ادامه دارد. 
ما کاری به صحت و سقم شایعات مزیور نداريم وی این 
نکته را مسلم میداشیم که ابر . با ضر فرض . اقدامی در جمت 
تحریف » ميا حذف و يا افزایش مطلبی در قر آن به عمل آمده باشد 
. اقدام مزیور مربوط به قبل از جمع آوری و تنظیم قر آن به دستور 
عشمان و يا در همان زمان» بوده است نه بعد از آن. 
حال هرگاه کسی مدعی شود که ملثلا" فلان خلیفهء عباسی قر آن 
را تحریف کرده و مطالبی از آن را تغییر داده و ميا کم و زیاد 
نموده استء این صصیت بسیار خنده آور و بومعنی به نظر خواهد 
رسید . زیر ا نعداد سخه‌های قر آن در زمان خلفای عباسی در سر تا 
سر دشیای اسلام به حدی زیاد بوده که امکان دسترسی به همهء آنها 
برای انجام تحریقات و تغییر ات مور نظر بای هیچ کس . حتی 
خلیفه ء و قت» وجود نداشته است . 


(۱) - تاریخ فر آن - دکتر_محمود رامیار - صفحه ۳۴۹ 
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() - تور ات 
چکونکی پید ایش کتاب دینی شورات در گذشت ای بسیار 
تاریک قر ار گرفته است. ‏ 
تام آنچه که محققان نا کنون دریافت اند این است که 
نوشتن تور ات از حدود دوازده قرن قبل از مسلاد آغاز شده و تا 
حدود دو قرن قبل از میلاد به طول انجامیده است .۰ 
ضمتا" مبد انند که قسمست عمده‌ای از سشورات اولیه سبه 
زبان عبری و بعضی از قسمتهای آن نیز ب زبان آرامی بوده است. 
ما میدانیم که بهودیان تا سال عزم قبل از میلاد » در 
حدود فلسطین فعلی پادشاهی کوچکی از خود داشه اند که پایتخت 
آن اور شلیم بوده است ولی در این سال نیو کد نصر ؛ پادشاه 
بایل. پس از استیلا بر اورشلیم معید بزرگ و با شکوه و سار 
معاید موجود در آن را به ویر اشی کشانده » امسوال موجود در آنپا 
را غارت کرده و بپودیان را به اسارت به بایل برده است. 
محققان بر این عقیده هستند که پیشوایان بمودی بعد از 
این شکست به فکر جم آوری و تنظيم متون و اوراقی» که آنها را 
خود آنان و يا سایر یهودیان از تطاول دشمن حفظ و با زحمت زیاد 
نگاهد اری کرده بودند» افتاده و قسمتهای زسادی نز از افسانت‌های 
و اقعیت آمیز يا تخیلی را که بطور شفاهی از پدر ان و اجدادشان در 
حافظه‌های آنان باقیمانده بوده » به رشتء تحریر در آورده و بر 
آنها افزوده اند و نیز احتمال میرود که این کار مهم در سائنلهای 
بعد از سال ۵۳۹ قسل از میلاد که کوروش کبیر » بنیان‌گدار 
شاهنشاهی ایران بهمودیان را از اسارت نجات بشید و به 
اور لیم بر کرداند. آغاز شده باشد . 
در همان زنان نعداد نسبتا" زیادی از پیرو ان مدذضب بپود 
در مصر زندکی میکرده اند که به زبان‌های عبری با آرامسی آشناتی 
ند اشت اند و به همین جهمت در قرون دوم و سوم قبل از میلاد » 
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جمعی از بهودیان باسواد مصری هصمتی بسه خرج داده و تشر جمه ء 
نستا" کاملی از تورات به زبان عبری» رای استفادهء بیپودیان 
هم‌و طن خود » تهیه کر ده اند . 
با این ترتیب. میتو ان گفت که ]غاز و پایان کار تر جمه ء 
این تور ات در همان دورانی بوده که قسمتهای آخر تورات اصلی 
به رشتهء تحریر در میآمده است . 
سیک انشاء و کیقیت تر جمهء قسمتهای مختلف این شور ات 
نشان میدهد که این کار سبزرک توسط نعداد زیادی از پیشو ایان 
بهودی انجام شده است که از نظر سواد و معلومات در زبانهای 
عبر ی و آرامی و یوشانی در سطوح مختلفی قر ار داشت اند . 
بنا بر روایاتی که در مسورد این ترجمه رواج دارد» هفتاد 
و دو تن از پیشوایان بهودی ( که هر شش نفرشان از یکی از اسباط 
دوازده کانهء بهود. وابسته به یکی از فرزندان بعقوبپ بوده- 
اند ) به دستور بطلمیوس فبلادلف, در حدود سانلهای ۲۸۲ و ۲۸۳ 
قبل از میلاد ء این کار را ۲آضاز کرده‌اند. بسه همین جهمت این 
تورات را ۲ ]و زوهتتاوم3 " نامیده اند که از یسک کلمهء لاتینی» 
به معنای هفتاد » مشتق شده است. 
این تور ات را در زبان عربی ۲ تورات السعین_ ۲" و در 
زبان فارسی * تور ات هفتاد کرد *" نام نهاده اند . 
محققان اروپاشی با بررسی دقیق متن این تور ات اشعباهات 
تر جمه ای فر او انی در آن یافته اند . 
بطوری که مد انیم بهودیان اورشليم از قرنها قبل از 
مبلاد تابع روم بوده و تحت تسلط حکمرانان خودسر رومی سه سر 
میبر ده اند . این افراد در سال ۶۶ میلادی. که او اخر سلطنت نرن 
بوده استء به طمع کستب استقلال افتاده و با رفع اختلافات موجود 
در بیین خود علم طغیان بر علیهء امپر اطوری روم را بر افو اشته اند . 
پس از سقوط نرن» در سال ۶٩‏ میلادی. شخصی به تام 
وسپازین به امپر اطوری روم رسیده و شخصا" با شصت هز ار سرباز 
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برای فر و نشاندن آتش طغیان به سوی اور شلیم حرکت کرده است . 
وی پس از تخر تمام شهر های مسیر و اطراف اور شلیم » 
این شهر را محاصره نموده و چون تخیر آن به طول انجامیده » خود 
او مراجعت کرده و بقیهء کار را به پسر خود. به نام تیتوس » 
سیر ده است ۰ 
یتوس در سال .۷۲ میلادی» بعد از پنشج ماه محاصره 
اور شلیم » آی را متصرف شده و دستور داده است که معبد بزرگ 
شهر را پس از غارت اموال موجود در آن» سوزانده و به ویر انه 
-ای شخ سل نمایته . 
میگویند در این جریان در حدود نیم میلیون نفر بمودی 
کشته شده و در حدود صد هزار نفر از آنها را به شلامی رده و 
با در وی حجصو انات درنده اند اخته اند . 
بعد از جند دهه‌ای که از این و اقعه گاشته سوده است» 
یکبار دیکر خاخام‌های بهودی به جمع آوری و تظیم تورات اقدام 
کرده و متن جدیدی فراضم ساخته اند که " ماسوره‌ای ۷" نامیده 
شده زیر! " ماسور اه" در زبان عبری به معنای رسوم و عقاید 
موروشی يا نیاکانی به کار مبرفته است . 
پس از آنکه دین مسیح کسترش سیافت و ملیونها نقر در 
در قاره‌ء اروپا به این مذضب جدید گر ایش پیدا کرده‌اند » از 
آنجا که کتاب ستورات در این دین نیز مقدس و دستور ات مندرج 
در آن و اجب‌الاطاعه شمرده میشده . نذا در این جامعهء عظیم نب‌از 
شدیدی به ترجمه‌ای از تور ات به زبان لاتینی احساس شده است. 
در همین احوال تعدادی مترجم » که هویتشان مجهول مسانده 
است. از متن بونانی» که قبلا" ذکر آن رقت. شرجمه‌ای لاتینی 
فر اهم ساخته بودند که بسیار مقلوط و نامطوب بوده است و به 
همین جهت در او اخر قرن چهارم میلادی پاپ وقت. به نام داما 
سوس. . به شخصی به نام زروم دستور وداده است که مستقیما۲ با 
مر اجعه به متن عبری تورات و متن یونانی انجیل‌ها » به تشر جمه ء 
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جدیدی از همهء آنها به زبان لاتینی مبادرت نماید . 
متن جدید که ماجون۷ نام دارد با کمک و همر اهی تعد ادی 
از پیشو ایان مطلع و زبان‌دان بهودی تهیه شده است. 
چون در آن زمان آگاهی‌های مربوط به زبان عبری» حسی در 
میان بپودیان» ناچیز بوده است و فقط تعداد بسیار کمی از آنان 
ء کم و بیش » از این زبان اطلاع داشهاند سدا ابتد! قسمتهای 
اصملی تور ات موجود را به زبان آرامی» که مکمل و جانشین زبان 
عبری بوده است» توسط افرادی که آکاهی زیادی از زبان لاتین 
ند | شته اند ء. تر جمه کرده‌ اند و سپس با کمک اسن متونء نسبت سه 
تر جمهء تور ات از زیبان عبر ی به لاتینی اقدام نموده اند . 
در فاصلهء قرون اول نا سوم مبلادی ترجمه‌ ای از تور ات به 
زبان سریانیء» به نام پتیشاء تهیه شده و از این قرن به بعد 
تر جمهء تور ات به چند زبان دیکر نیز آغاز گردیده است . 
ما در مورد هر یک از تور ات‌هاشی که مدکور افتاد ( یعنی 
تور ات سوت ( 
یقین داریم که نسخه برداری از آنها از ضمان زسانی که تکمیل 
شده بوده اند آغعاز شده و سخه‌هصای متعددی از دو شورات اول 


۰ 


رات ی» تور ات لات و تورات سرساد 


جهت نکهداری در معابد و کنیسه‌های مختلف و در خانه‌ضای پیشو ا- 

يان بهودی در دنیای بر اکندهء آنان و بعدا" از ضر چهار شورات 

جهت نگاهد اری در کلیساها و در دنیای وسیع عیسوی مدهضب تهیه و 
ارسال کر دیده است . 

در هر حال» از دهها سال قبل از تشوند محمد وضع در 

مورد صر یک از این چهار شورات ( و احبا نا" در مورد چند 

تور ات به چند زبان دیکر ) به صورتی در آمده بوده که ( عیتا ۲ 

مانند قر آن از بعد از عشمان ) امکان هر کونه دستیرد و تحریف 

. حتی در یکی از آنها را امری محال ساخته بوده است تا چه بر سد 

به تحر یفهانشی یک دست و یک نواخت در شسخه‌های متعدد از شضر 


چهار تور ات در سر اسر دبا !! 


۳۳۸ 


۲ - انصلهای چهارکان 


بطوری که مد انیم در حال حاضر چهار انجیل جداگانه 

وجود دارد که اسامی آنها به شرح زیر ممیباشد : 
۱) - انجیل_متی ( 1۵16۷ ) ۲) - انجیل مرقس ( عاتهلا ) 
۳) - انجیل دوقا ( تلایا ) ۰ ۴) - انجیل بوحنا ( صطهل ) 

این چهار انجیل و ملحقات دیکری» مربوط به زمان بعد از 
آنها ء که در هر کتاب مقدس وجود داردء جمصا؟ء و همراه با 
شور ات کتاب دینی مسیحیان ر ا تشکیل مبدشد . 

نویسنده ء هیچ یک از چهار انجیل و ملحقات مزبور و نیز 
تاریخ دقیق نگارش آنها به درستی روشن نیست و آنچه را که در 
حال حاضر سر مبنای بررسیپای محققان میتو ان با قاطعیت نمام 
ابر از داشت این است که جهان مسیحیت در حائی قرن دوم میلادی 
ر! پشت سر کذاشته که فقط چند دصه از نوشتن ]خر ین قسمت کتاب 
مقدس سپری شده بوده است. 

انجیلهای اولیه و ملحقات آنها همگی به زان بونانی 
نوشته شده بوده است که اکتریت مردم باسواد آن دوران» در 
سر تا سر قارهء ارویا ببه آن آشناشی داشت اند و چون تعداد 
صفحات هر یک از انجیلهای چهار کانه و ملحقات مزبور و حتی 
مجموع صفحات آنها در مقایسه با تور ات زیاد سشنوده است لد | 
بسیاری از افراد باسواد مسیحی مذضصب. در قارهء اروپاء تشویق 
شده بودند که سخه‌های شخصی از آسهبا سای استفادهی خود و 
| عضای خانو ادهء خود تیه و نگاهداری نمایند . 

بعلاوه چون در آن دوران زبان لاتینی زبان مشترک مسبردم در 
سر تا سر قارهء اروپا مصوب میشده است. به اینجهت بسیار ی 
از مسی‌صیان اولسه سرای استفاده شتا وان وتا عامهء مسردص که 
احیانا" به زبان بونانی آشنائشی ند اشته و با آشناثی کمتری داشته 


۳۳۹ 


-اند قللم به دست گرفته و بدون هیچ گونه کنترل با مسکولیتی به 
تر جمه‌ء انجیلهای مورد بحث از یونانی به لاتینی اقدام نمو ده اند 
و در همین اوضاع و احوال. ترجمه‌هضای متعدد دیگری از انجیلها و 
مدحقات آنها به زبانهای سریانی و قبطی و بعضی زیانهای دیگر 
, که در مان تازه مسیحیان آن عصر رو اج داشته » تهیه شده است. 

هر چند که در بسیاری از این ترجمه‌های غییر مسئولانه | غلاطی 
فاحش و اشتباهات ترجمه ای متعددی وجود داشته است.ء اما در هر 
حال. وجود نسخه‌های متعدد دیگر از همان ترجمه و نیز وجود صدها 
نشسخهء یونانی که ملاک صحت تر جمه‌های مزیور بوده. امکان هر گونه 
تحر یف و تغییر را متتفی ساخته بوده است. 

همانطور که قبلا": ضمن شرح وضع تظيم تور ات ذکر شد 
در اواخر قرن چهارم میلادی و قبل از پایان این قرن» به دستور 
پاپ وقت. ترجمه‌های نسبتا" صحیح و کاملی از تمام کتاب مقدس 
۰ از جمدله .انچیلهای چهار کانه و ملحقات آنهاء تهیه شده است 
که واجو1 نامیده میشوند و میتوان آنها را تشر جمه ای نسبتا۲ 


رسمی به شمار آورد» 
در هر حال. آنچه که بطور قطع و یقن میتو ان ابر از داشت 


این است که از دهها سال تبل از شولد محمد همین انتجها سا 


۳۳۰ 


مقدمه دوم - اشتبان شدید پیروان هر نذفب با قزر 
شر چه سریئتر مصلح و رهائی‌بخش موعود خود 


مسلما" تمام افرادی که صادقانه به یکی از ادیان دشیا 
ایمان دارندء بر این اعتقاد میباشند که دین مورد برستش آنان 
بر تمام ادیان دیگر برتری دارد. 

هر یک از این اقراد گمان میکند کسه اکنر پیروان سار 
ادیان» مانند او !۰ از همه دئلیل روشن و غیر قاسل انکار !! که 
پیشو ایان دینی او راجع بسه حقانیت دیین او و در مسورد پوچی و 
باطل بودن ادیان دیکر ابر از مینمایند آکاهی می‌یافشند . اکثر ۱" 
دون تر دید و در نک به دین او در ميیآمدند . 

زبان حال این افر اد همیشه این بوده است که حیف! و صد 
حیف ! که پیشوایان درو غکو و دغلکار سایر ادیان با حقه‌بازی‌های 
خودء پیروان خود را در جمل و نادانی و بیضیری نگاه داشت و 
نمی‌کذ ارند که آنان از و اقعیات مسلم . بعنی معتقدات او . آگاهی 
یابند و از طرف دیکر پیشو ایان دینی او امکانات سلیفی لاز م ر ا 
در اختیار ندارند که حقایق و دلاکل مورد نظر را به اطلاع جمانیان 
بر سانند ! ! 

پیروان هر دیین قاطعان یقن دارند که اکر دین آنان عانم 
کر کردد و اصول آن عینا" در همه جا به موود اجراء گدذاشته 
شود نمام کژی‌ها و کاستوها از جهان رخت بر خو اهد بست. عد الت 
و انصاف جای هر کونه ظلم و تعدی را خواهد کرفت و دنیاشی 
مطلوب و ایده آل با مردمی شاد و مسرفه جانشین جهان پر رنج و 
ستعب فعلی خو ا هد کردید . 

پیشو ایان هر یک از ادیان که با صحه‌سازی‌های معجزه آسا ء 
با دروغهای عوام فریبانه و مردم پسند و با خبلیقات داشی و 
یک طرفه‌ء خود تصورات غیر واقعی مزبور را در پیروان خود به 


۳۳۱ 


وجود آورده‌اند رای اینکه روحیهء آنان را تقویت نمایند » در 
طول زمان» با اختر اع مصلحی تخیلی به مردم اطمینان داده‌ اند که 
این مصلح روزی ظهور خواهد کرد و مسوجبات جهانگیر شدن دین 
آنان و برقر اری حکومت عدل و انصاف در چهان را فراصم خواهد 
ساخت . ۱ 
به عبارت دیگر اختراع مصلح موعود در بیشتر ادیان شا 
اندازهء زیادی حصاصل آرزو و اشتیاق شدید پیروان آن دسن در 
قبولاندن عقاید خود به مردم جهان و نابودی ظالمان و ستمکر ان 
مخصوصا* دشمنان دین خودشانء و به وجود آمدن مدینهء فاضهه و 
دنیای مطلویبی است که تصور میکنند در صورت اج ای اصول دین 
مورد پرستش آنان در جهان به وجود خو اهد آمد . 
ملت بهود» که کمان میکنند خداوند متعال» بعنی هو 
این ملست را از ین ضمهء جهانیان برگکزیده و سر همهء ملتها 
پرتری و فلت بخشیده است. علاقه دارند که همواره از سای 
ملتها متمایز و مشخص باشند و نظر شان این است که هرگاه سایر 
ملتها بخو اهند ب پر ستش بهوه ۰ بعنی خدای بنی اسر اشیل. روی 
بیاورند باید قبل از هر چیز به برتری آن ملت بر خود ادعان و 
| عتر اف داشته باشند . 
همین پباورء اصل و اساس مرام صمیو نسیم ر | تشکیل 
نت ۱ 
اما بطوری که مبدانیيم » این ملت سرشری طلب در قسمت 
عمده ای از تاریخ طولانی خود با در بدیختی و اسارت بسر مییبرده 
و با در کشور‌های مختلف جهان در حال پر اکندگی بوده و غالبا" به 
عنو ان اقلیت غیر ملی مورد انواع تحقیر و توسری و حسشی شکنجه 
قر ار گر فته است. 
در این شر ایط و احوال شام وب و نابسامان. پیامبر ان 
متعدد این ملت مکرر !۱" با بیاناتی مهم ( که لاز مه ء پیشگو ثی‌ها ی 
مذهبی و اجتماعی میباشد ) از قول بهوه پبشگو شیهاشی ب» عمل 


۳۳۳ 


آورده و به مردم اصطمینان داده‌اند که دسر با زود؟! بالاخره 

مسیاح ( جزععم1 ) با مسیح بر ای نجات آنان از تسلط دشمنان 
و حکمر انان ظالم و بیگانه ظهور خو اهد کرد . 

با این شرتیب. مسیاج: که مصلح و نجاتبخش بزرگک 
و موعود ملت بهود و حاصل آرزو و اشتیاق شدید این مت در 
نجات از دست و اسارت و رسدن به تقوق و برتری بر دیگر ان 
بوده . همواره انتظار بیصبر انهء این ملت ر نج‌کشیده ر ! به دنبال 
خود د اشته است . 
یعنی هرکاه مت مود تا کشون نشان‌هاشی از مسیاح 

موعود خود را ء به ترتییبی که در تورات دکر شده است. در فردی 

یافته بوده و مسیاح بودن او را امسری مسلسم و یبا حتی محتمل 
دانسته بودند ء مسلما؟ با منتهای شعف و شادمانی» از دل و جان 
به بیاری او بر میخاستند نه اینکه سنا به ادعای پیشو ایان دروغ- 
گو و دروغ‌پرداز اسلام همواره در صدد باشند که از زمان و محل 
توند و زشدگی مصلح و نجات‌بخش موعود خود آکاهی یابند تا 
اینکه او را قبل از ظهور در جاشی کر آورده و به قتل بر سانند !! 
آشهم در شر‌ایطی که قلبا" بر این اعتقاد هستند که مصلح موعود 
غیر قابل قتل!. غير قابل شکست! و غیر قابل مقاومت! میباشد و 
ظهور وی طبق برنامه‌ای غر قایل نغییر و در زمانی صورت خواهد 
گرفت که مشیت خداوندی بر آن تعلق کر فت است ! ! 


نش لیر ی 

۰ ۰ 

منظور اسن نویسنده از آنچه که در مقدمه‌های بالا نو شته 
اشبات این مطا لب سو د ه که ! و لا ۷ : 

مو و ات 5 انجیل‌ها ی مو جود د قستق) ٩‏ همانپیایشی هستنه که 

در مان محجمد و حتی از دشه) سال قسل از آن» در اخستبار 

سهودیان و مسی‌صیان دسا قرار د | شته اند و ما با کمال اطمسنان 

میتو انیم بکوشيم که حد اقل از اواخر قرن چهارم میلادی؛ که منتن 


۳۳۳ 


رسمی لاتینی این کتابها را به دستور پاپ وقست تهیه کر ده اند » 
هیچ کونه تغییر و تحریفی در آنها به وجود نیيامده است و اینکه 
پار از یتیست‌های اسلامی ادعا میکنند که در زمان محمد پیشگوشی 
های مربوط به شود و ظمور وی در آنها وجود داشته و بعد ۲۱ 
پیشو ایان بهودی و مسیحی آنها را از آن کتایبسا حذاف شموده‌اند ‏ 
دروغ محض مییباشد. و شانپ ": 
شر رهاشوبخش و مصلح موعود همواره مورد علاقهء شدید 
کسانی بوده است که او را در خیال خود پرورش داده‌اند و ضرکز 
پیرو ان یک مدذهب در انتظار و مترصد شنوده و نخو اهند بود تا 
اینکه از تولد با ظهور رهاشوب‌خش موعود خود آکاضی یابند شا 
فور۱" در صدد فتل و نابودی وی بر آنیند !۱ یعنی تصميیم یه انچام ‏ 
کاری بگيرند که. علاوه بر دشمنی با خدا و مخالقت با مشیت ویء 
طبق عقیده ء خودشان عملی غیر ممکن تلقی میقده است!! 
شیعییان مدومن در انتظار ظهور مهدي موعود خود روزشماری 
مبکنند و همواره در دعاهای خود تعجیل در طهور او ر! از درگاه 
خداوند محعال مسکلت مینمابند » حال چطور ممکن است تصور شود 
که تمام شیعیان جهان» و با حد اقل پیشو ایان آنان» طسق پسشگو کی 
هافشی که سه عمل آمده است.ء سه خوسی میتو آشند در یایند که 
مهدی مو عود در چه زمانی و در کجا ظهور خواهد کرد و با اینکه 
یقن دارند که هیچ کس و ضیی شیر وشی قادر شیست او را به فتل 
برساند و با بر او تفوق یاید » معهدا مترصد هستند که قیل از 
ا علام ظهور » او را به قتل بر سانند !۱ 
البته ما در حال حاضر بیج یک از تور ابا و انجلهای 
اولیه را در دسترس نداریم و تاریخ نوشتن تمام کتایهای شورات 
و انجیل موجود مربوط به قرون بعد میباشند ولی این امر نمیتو اند 
و نباید به عنوان دئییل انجام تصریف و دستکاری در این کتابها 
سقی کردد. زیر ا این امر عینا" در مورد قر آن مصداق خواهد 
وداشت . ۱ 5 


۳۳۴ 


" این شسخه‌ضاشی را [ که از قر آن به دستور عشمان 

نوشته شده بود و ] عشمان به اطر اف قسرستاد با 
اقبال عمومی پذیرفته شد و از همان آغاز چنان جنبه ء 
حرمت و نقدسی یافشند که فکر حفبظ و نگهداری آنها 
نکن ما ۱ ۱ 
اخبار متعددی وجود دارد که نشان مبدهد این نسخه‌ها 
با مر اقبت زیادی نکهداری میشدند . ولی از طرف 
دیکر آنها مسورد احتیاج بودنشد و کاتبان و نسخه- 
بردار ان از آنها شنخه‌برداری مییکردند و با نسخه‌های 
خود را با آنها مقاییسه میکردند . حوادث و وقایع هم 
که در این سرزمیینها از در ساز هميشه در کمین 
است» آن مر اجعه مداوم و این حواذش موجب گر دیدند 

که امروز از این نسخه‌های اصلی_اشری باقی نماند . 
اکنون دئنیل قاطعی در دست ند اریم که سرنو شت این 
مصاحف به کجا رسیده است؟ از طرف دیکر احتر امی 
که این مصاحف رای شهرضا و مساجد ایجاد کسرد .» 
موجب شد که رقایتی مان شهرها و مساجد برای 
داشتن مصحفی از آنها به وجود آید. در نخیجه 
مساجدی بودند که ادعا میکردند مصحف شخص عشمان و 
يا یکی از مصاحف عشمانی را در اختیار دارند. ولی 
این ادعا مقرون به حقیقت نود ۰ ۲ (۱) 
( تاریخ قر آن - دکتر محمود رامیار - صفحه ۴۶۵ ) 

۳ ... البته فقدان نسخه‌های اصلی زمسان عشمان 
زیانی در بر نداردء زیرا نسخه‌های قر آن از همان روز 

نهای اول هزاران صزار نوشته_ شده و سینه سه 
سینه و دست به دست کشته تا امروز به دست ما 
وتده: اس ۰۶۰۶ ۱۲۳۰۳ 


( همان - صفحه ۴۷۲۰ ) 


۳۳۵ 


عینا" همین کیفیت در مورد کتابهای تورات و انجیل» 
از قرنها قبل از محمد وجود داشته است. یعنی اکر تورات‌ها و 
انجیل‌هایشی که ملاک و اصل اولسیه برای تور ات‌ها و انجیل‌هنای 
موجود بوده‌اند. به شدریج در اشر کترت مراجعه مردم جهمت 
استفاده و نسخه‌برداری» کهته و پاره پاره و نابود شده‌انشد 
شسخه‌های متعددی که توسط اراد مختلف از ضصر یک از آنها تشهیه 
شده و تدریجا به صدها و ضزارها و دهها ضزار رسیده » ادعای 
هر کونه تحریف و تغییر ۰ مقارن و با بعد از ظهور اسلام» در آشها 
ر! به صورتی مسخره و پوچ جلوه‌گر ساخته است . 
عت اینکه این نویسنده قصد اشبات عدم تحریگف در 
تور ات و انجیلهای موجود و ملحقات آنهاء حد اقل از دو قرن 
قبل از شود محمدء را دارد و در این امسر بسه شدت اصر ار 
میو رز د» این است که مورخان وقیح پار از یتیست اسلامی» از دو سه 
قرن بعد از مرک محمد پیشکو شی‌های متعددی به افر ادی کلیمی با 
مسیحی نسبت داده و مدعی شده‌انشد کسه اقراد مدکور سر مبتای 
مطالب و اطلاعاتی که در تور ات و انجیل وجود داشت » از زمان و 
محل توند و شرح زندکی محمد تا زمان رسالنت و بعد از آن 
. آگاهی یافته بوده و پیشگوشیهای خود را بر همان مبنا و در 
همین موارد به عمل آور ده اند اما بهودیان و مسیحیان زمان محمد 
از شرس ایینکه دین محمد جایگز ین دین آنان کردد و ریاست 
دنیوی را از آنان سلب نماید » نه نها حقانیت محمد را انکار 
تکذیب کرده بسلکه . با وجود اطمینان قطعی از اینکه قادر به 
شکست اسلام و شایبودی محمد نمیا شند معهدا. دالشصس]ا۲ نیز در 
صدد انجام این مقاصد شوم بوده‌اند !۲ 
حال آیا نباید به این طفیل‌المژممنین‌های و قیج. که عنوان 
دهن پر کن ولی تو خالي علمای اسلام !! را سر خود نهاده اند 
گفت که - ۱ 
هم اکنون همان کتابهای تورات و انجیل زسان محمد به 
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وفور و به زبانهای مختلف در اختیار شما قرار دارد و ضر کدام 
از شما کسه بخواضد و استعد اد آن را داشته سباشید . امکانات 
لاز م بر ایتان جهت یادکیری زبانهای عبری» یونانی يا لاتینی. به 
منظور مطالعهء تور انتها و انجیلهائی که در ابتدا به این زبانها 
نوشته شده است ) فراصم میباشد و حتسی یقن داريم که با 
کشفیات زبان‌شناسان و محققان منعدد. اطلاعات مربوط به زبان 
عبری» در حال حاضر . به مر اتب بیشتر از آگاهی‌های کلیسیان در 
زمان محمد ء از این زبان» میباشد . 
پس کو آنهمه پیش‌کوشی که در آن زمان در این کتایها 
موجود بوده و تمام کلیمی‌ها و مسیحي‌ها از آنها آگاهی داشت اند ؟ 
يا آنان همکی از مقربان درگاه خد اوندی بوده‌اند و خد ا 
راز آن پیشکوشی‌ها را به آنان می‌آموخته است ولی تمام علمای 
اسلام از ابتدا نا کنون» از جمله خود شما. صمگی حقه‌باز و 
درو غکو و متفور خداوند بوده و ستید و به همین عت خداوند آن 
پیشکوشی‌ها را از چشم شما مخفی داشته است؟ 
آیا این پیشگوشی‌ها » که به ادعای شما. در زمان محمد ر 
در تمام توراتها و انجیلهای دشیا موجود بوده‌اند. به ناگپان پر 
در آورده و هم‌زمان از هزاران زار شورات و انجیل ناپدید 
شده اند ؟ !۲ 
میگوبند » سالها پیش » در یکی از دضصات دور دست ملاشی 
زندکگی میکرده که نها فرد باسواد آن ده مصوب میشده و خو اندن 
و نوشتن مطالب و نامه‌های مورد نیاز مسردم آن ده را به عهده 
د | شته است . 
چون این ملا فقط در موقع خواندن و نوشتن عینک خود را به 
چشم ممزده است لدا مردم آن ده به غلط گمان میکر ده اند که سواد 
وی معلول همان عینک میباشد . 
ال فرض کنیم که اقفر اد متعددی از اضالی آن ده به 
اشتیاق داشتن سواد خواندن و نوشتن از آن ملا خو استه باشند که 
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چند دقیقه‌ای عینک خود را سر چشم آنان بگذارد و او تقاضای 
آنان ر | انجام داده باشد . مسلم است که آن اراد سس از زدن 
عینک به چشم خود. به اشتباه خود پوبر ده اند و بر‌اآیشان مسلم 

شده است که بنا بر مثل مشهور * عینک سواد نمی‌آورد. ۲ و 
به دیکر ان نیز اطمینان داده اند که سواد آن مسلا ارتباطی با 
عینک زدن او ند ارد . ۱ 

حال همانطور که مسا یقن داریم که عقیده ء مردم آن ده 

راجع به ارتباط سو او با عینک کاملا" اشتباه بوده است. به همان 

اندازه نیز یقن داریم که خواندن تور ات و انجیل هرگز کو چک- 

تر ین آکاهی به خو انندگان آنها در مورد پیغمیری محمد نمید اده 
است و نمیي‌دهد . منتهی تعجب اینجاست که جمعی از مردم» از یک 

طر ف» به عدم وجود نشانی‌هاشی از خصوصیات محمد در کتابپای 
مذهبی بهودیان و مسیهان قلبا" اعشراف دارنشد وء از طرف 

دیکر . پیشگو شیهای منسوب به بهودیان و مسیحیان زمان محمد . در 
مسورد ویء را باور مینمایند !! مشل اینکه در تشه دلشان وحشتی 
ناشناخته و بیجا وجود دارد که آنان را از تکذیب این ادعاهای 
و قیحانه و درو باز مبدارد !1 

حال بر ای ایتکه موجبات تریح و انبساط خاطری در آن 

خو اننده ء عزیز به وجود آورده باشد » بی‌مناسبت نمید اند که چند 
مورد از این درو غهای وقیحانهء اسلامی را از اولین کتاب " سیرت 
رسول‌الله "۰ که دروغهای مزیور از آنجا به سار کب و تواربخ 
اسلامی ر اه یافته و المهام‌بخکش طفیل‌المژمنین‌های دیگر در این 
قبیل دروغپردازیها قرار گر فت اند » عیتا" نقل نماید : 
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شبع لقب حدود ٩‏ تن از پادشاهصان یمن یوده که از حدوه 
سال ۳.۰ تا ۵۲۵ میلادی بر یمن حکومت میکرده اند و منظور از آن 
شبع » که دیلا" دکر او رفته. ای کرب اسعد میباشد که در 
سانهای ۳۸۵ تا ۴۲۰ مبلادی پادشاه یمن بوده است . 
چون بعد از پادشاهان مزبور که از مسردم یمن بوده‌اند. آن 
کشور استقلال خود را از دست داده و تحت استیلای حبشی‌های بیگانه 
در آمسده است و بعد از آن نیز ایر اشیها کشور مزبور به تصرف 
خود در آورده اند لد] مردم یمن به انگیزهء احساسات ملی‌گر ایانه 
. همواره در حسرت و افسوس یرای است‌قلال از دست رفته خود 
بوده و به دوران پبادشاهان گذشته خود افتخار میک ده اند . 
به تدریج دوران افتخار آمیز مزیبور در شکوه و عظمتی اغراق 
-آمیز » پی‌چیده و پوشانده شده و وافقعیات را از نظر مخفی ساخته 
| ست . 
ور‌اجع به قتوحصات وسیع و جهانگشاشی‌های عجیب یه 
افسانههای زیادی در میان مردم رواج داشته است» از جمله اسنکه 
در مورد یکی از آنانء به شام ملکب_شمر_ بر عش ۰ مبگفت اند که : 
٩‏ دامنهء فتوح !و تا سمر‌قند بود و نام سم قند 
, چنانکه در همین داستانها گفت اند . از شام وی 
آمده [! !] ۰" (۱) 
در مورد ابی کرب_ اسعد نیز : 
" گویند که وی ایران را کشود [!!] و بعدا!۲ به_ دین 
بهود گروید و یادکار او در داستانهای منطو می کسه 
در و صسفت پهلو اشی او ساخته شده » زنده است. ۲ (۲) 
افسات ای که نقل آن خواهد آمد مربوط به مراجعت اي 
کرپ اسعد از همین مساقرت انجام نشده و دروضی. پسس از 
فتوحات تخیلی فر اوان» از جمله تخیر ار آن!! میباشد و به این 
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جهت در حقیقت درو شاخداری است که مورخان دروبرداز اسلامی 
بر مبنای یک درو شاخدار قبسلی دیگر ساخت اند . 
توضمیمح دیگری که قبل از نقل حکایت مورد نظر ذکر آن 
ضروری است مربوط به مطانب خلاف واقع مندرج در قر آن مسی- 
باشد. 
مطالب خلاف و اقع عامیانء بسیاری در قر آن وجود دارد که 
با حقایق و شواهد مسلم در تضاد هستند و یکی از بدیبختی‌های 
مسلمانان در طول تاریخ یک هزار و چهار صد سانه همواره این 
بوده است که از ترس جان و از روی اجبار جر کت کوچکت. ین اظمهار 
نظری راجع به درو بودن آنها نداشت اند زیر صر کوته راست.- 
گویشی در این قبیل موارد به عنوان انکار کلام خدا!! و توهین 
به_معتقد ات میلیونها نفر_مسلمانان چهان!! تقی شده و کمتر از 
مرک مجازاسی به دبال ند اشته است . 
چون این نویسنده در نظر دارد که بعد!" راجع ب نعدادی 
از اسی قسل مطاب خلاف واقع مفصلتر صصت شماید لدا در 
اینجا به مناسبت مطلب مورد بحث مختصر | اشاره خواضد نموو 
که : 
۱ (۱) - به موجب مندرجات تورات در سفر پید ایش ( که 
تاریخ نگارش آن را متجاوز از ده قرن قبل از میلاد مسیج یعنی 
در حدود سه هزار سال قبل میدانند. ): 
تارح پسر ‏ خود ارام [ابر اهیم ] و نواده‌ء خوو 
لوط پسر هار ان و عروس خود » زوجهء پسرش اسر او 
. را پرداشت با ایشان از اور کلدانیان بیرون 
شدند تا به ارض کنعان بروند و به حران ر سیده 
در آنجا توقف نمودند . تارح در حران مرد. * 
([ باب یازدهم - آیات ۳۱ و ۳۲ ) 
([ اسر ام زن خضودء سارای» و برادرزاده ی خود» 
لوطء و همهء اموال اندوختء خود را با اشخاصی که 
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در حران پید | گرده سودند برداشت, به عزسمت 
ز مین کنعان یرون شدند و به زمین کنعان داخل 
شدند . " ( باب دوازدهم - آیه ۵ ) 
" قحطی در آن زمین شد و ارام به مصر فرود 
آمد تا در آنجا بسر برد . * ( باب دوازدهم - آیه ۵ ) 
" ابرام با زن خود و تمام اموال خویش و سوط 
از مصر به جتشوتب آمدند سس از جتشوب طی 
منازل کرده ۰ به بیت یل آمد. بدانجاشی که خیمه- 
اش در ابتدا بود. در میان بت یل و عای." 
( باب سیزدهم - آیات ا و ۲ ) 
* ارام خیمهء خود را نقل کرده . روانش شد و در 
بلوطستان ممری که در حبرون است» ساکن کر دید . " 
( باب سیزدهم - آیه ۱۸) 
پس_ ابر اهیم از آ۲نجا به سوی ارض جنوبی کوچ 
کرد و در میان قادش و شور ساکن شد و در جر ار 
منزل گرفت. * ( باب بیستم - آیه ۱ ) 
" بامدادان ابراهیم برخاسته نان و مشکی از آب 
گر فته به هاجر داد و آنها را بر دوش وی نهاد و 
آشها را با پسر [اسمعیل] روانه کرد. پس [ضاجر 
با اسمعیل] رفت و در بیابان بثر_شبع میکشت. " 
([ پاپ بیست و یکم - آبه ۱۴ ) 
۳" خد! با آن پسر میبود و او نمو کرده. ساکن صحر | 
شد و در ترراندازی بزرگک کردید و در صحرای فاران 
ساکن_ شد و مادرش زنی از مصر_ برایش کر فت. " 
( پاپ بیست و بکم - آیات ۲۰ و ۲۱ ) 
پس بطوری که ملاحظه شد . ابر اهیم در شهمر اور . که 
در نزدیکی تصره کتوشنی قر ار داشته . شود یافته و از آنجا 
همر اه با پدر و خانواده‌ء خود به حرانء در شمال بین‌النهر ین 
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که محل آن در تر که ء کنونی بوده . مهاجرت نموده است. 
وی پس از فقوت یدر خود به آبادی‌هاشی در کنعان» که به 
طور تقرر یب آن را با فلسطین کنونی منطیق مد انند . مساقرات کرده 
و از آنجا به مصر رفته و مدتی در آنجا سکونت داشته است. 
بعد از مراجعت از مصر . او . به چند نقطه . که همکی در 
در همان حدود کنعان آن زمان و فلسطین فعلی قسر ار داشته اند . 
مسافرت کرده و سر انجام نیز در محخلی به شام سکیم در همان 
کنعان وفات یافته است. ۱ 
ابر اهیم» قبل از فوتش . ضصاجر و اسمعیل را در بیابان 
بگر_ شبع» در همان کنعان» رها کرده و آنان بعدا" در صحرای 
فاران» سعنی در شمال شب ء جزیره‌ء سیناء ساکن شده اند . 
اسمعیل» متعاقب)" با زنی از اصالی مصر ازدواج کرده 
| سبت ۰ 
با این ترتیب» این ابر اهیم و اسمعیل هرکز پایشان بسه 
حدود مکه نرسیده بوده و روحشان نیز از اینکه چنین جاشی در دشنیا 
و جود دارد سیاطلاع بوده است . 
بعلاوه . بطوری که میدانیم. ضر کس صرف نظر از اینکه 
به مندرجات تور ات معتقد با بیاعتقاد باشد. بر مبنای همان 
اطلاعاتی که در آن کتاب داده شده است. با مختصر استعانتی از 
شو اهد تاریخی» میتو اند تاریخ مهاجرت قوم بهود از مصر را ( که 
در حدود ۱۲۵۰ سال قببل از میلاد بوده است ) محاسبه تماید  .‏ 
تا بر نظر محققان» هرگاه افرادی ضم به اسامی ابر اهیم 
و اسمعیلء در دنپبا وجود داشتاند قاعدت)۲ زنشدگی آنان در 
فا صله ء ۱۶۰۰ تا .۸ سال قسل از مسلاد مسمح بوده است و شوا هد 
نشان میدهد که حتی تا قرنهای متمادی بعد از این دوران ضیجچ کس 
در حدود مکهیء فعلی زندگی نمیکرده است. تا اینکه ابر اهیم و 
اسمعیل رای آنان بسه احداش خانهء کعب» بردازند و شیر مسا 
میدانیم که خاتء کعب متعاقب مهاجرت قباشگل یمنی ب داخل 
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عر سستان ساخته شده و در آغاز اختصاص به بر ستش ز هره داشته 
| سبت ۰ 
و از آن گذشته شا قبل از اسلام هیچ نسب‌نامه‌ای در سرتاسر 
عر بستان به اسمعیل منتهی نمیشده و حنتی یک نام اسمعیل در 
تام نسبنامه‌های آن سرز مین وجود ند اشته است. 
حال چکون میتوان قبول کرد که تسام بپودیان و مسیحیان 
زمان محمد. و قبل از آنء» مطالبی را در تورات و انجیل خو انده 
بوده‌اند که يا اصلا" در آن کتابها وجود نشدارد و با اینکه 
مندرجات آکها عکس آن مطالب را گواهی مبدهد !! 
ایک داستان مورد بحت : 
" چنین کویند که : نخست کسی که جامهء در خان ء 
کعبه پو شید هبع بود . و هشبع دو بوده اند . 
یکی اولی و یکی آخری. و این شیع که ما حکایت وی 
خو اهیم کردن شع آخر بود و شام وی تیان اسعد 
بود و کنیت وی ای کرب یبود و این شبع آسشش - 
پر ست بود. بعد از آن ترک آتش‌پرستی بکرد و ایمان 
بیاورد ... چون لشکر کرده بود و به_ مشرق[؟ !!] 
میر فت بر مدینه گذر کرد و پسری از آن خود را سر 
سر اهل مدینه بداشت و خود به جانب مش ق[؟!؟!] 
ر فت . 
چون ملک مشرق خود را مسلم کرد باز گردید او را 
دیگر بار گدر سه مسدیته آفتاد و ال مدینه حیلت 
ساخته بودند و پسر وی را بکشته بودند. خواست تا 
مدینه را خرابپ کند و اضل مدیته به قتل آورد و 
نخلهای مدیته تسرد وه 
آنگاه_ از یهود بنی‌قر یظه » که در حوالی مدینه بودند 
, چند دانشمند که_ایشان را در علم شورات قسدمی 
راسخ بود و در عهد خود بر سر آمده بودند» در فضل 


۳۴۳ 


و علصیء بر‌خاستند و بر شبع آمدند و گفتد : ... 

. ای شبع تو پادشاهی بزرگی و مصلحت نیست 
ترا با اهل مدینه جنک کردن و ایشان ر! رنجانیدن و 
در خرابی این شهر کوشیدن» زیر ا اگر چند مدت بکوشی 
و چند سال بنشینی شرا دستیابی نخو اهد بودن بر 


کفتد : ای پادشاه همچنین است که شو میگوشی» لکن 
این موضع شه چون موضعهای دیگرست و صرکز از 
بیرون هیچ کس را دست بدین موضع و این شهر نبو ده 
است . سبع کفت : چر۱؟ ایشان گفتند : ۱ 
ای سادشاه بدان که ان شهر هجرتگاه ستمری خو اد 
بود که به آخرالزمان بیرون آید» از حرم مکه» از 
قبیله ء قریش و قرارگاه و مسکن وی این شهر خواهد 
بود [!!] و بدین سیب شرا دستیابی در ان شهر 
نخواهد بودن و معجزهء وی نگذارد که شر! آن را 
خر اب کنی و لجاج نمودن پا چنین جایگاهی مبارک 
نود و چند معجزهای دیگر از آن پیغمبر ماء علیه 
اتصئوه و السلام » با وی بگفتند : 
چون ایشان چنین بیگفتد . شبع آن نیت که داشت از 
آن بگردید و از سر خشم برخاست و نصیحت ایشان 
قبول کرد و ایمان به خدای و سه بیغمیر مساك._علسه 
الصئوه و السلام » بپاورد [؟!! پس این شخص اولین 
مسلمان قسل از تولد محمد میباشد؟!!] و رک 
آتش پر ستی بکرد و بفرمود تا جنک درنوردیدند و 


۳۴۴ 


دشکر از مسدیته برخاستند و روی ساز يمن نهادند و 
اهل مدینه را دلخوش کرد و از سر خون پسر بر خاست 
و چون متو مت اه ۲۰ مد و [ بمودی و متعلق سه 
ایل بنی قریظه_] را ددخوش کرد و استماست بسیار 
کرد و ایشان را با خود برد . 


چون به نزدیک مکه رسید . قوم هدیل پیش وی ب‌از 
آمدند و او را تحفها آوردند و گفتند : ما ترا جاشی 
بنماگيم که کنجهای ز مین آنجا مدفون است و پادشا.- 
هان دیکر ازین بیخرند. باید که بقرماشی ت۲ آن 
کنچها بر‌گیرند و به خزینه ء تو آورند . 
شبع کفت : کجاست آن کنجها ؟ 
کفشد : در این خانه که مکیان آن را می‌پر ستند ۰ بعنی 
کعب . و قوم هدذیل بدین سخن آن خو استند تا سع 
را هلاک کنند » زیر ا که دانستند که ضر کس که به 
نار استی قصد خان ء کعب» کند حق سیحانه و تتعالی او 
را هلاک کند . 
شبع خواست که لشکر فرستد و مکه و خانء کعبه را 
غارت کند . بعد از آن اندیشه کرد و گفت: تا پیشتر 
مشورت کم با این دانشمندان [یپودی] که_ ایشان رز 
خود آورده‌ام» تا چه مصلحت موبسننه . 
بعد از آن کس فرستاد و ایشان را پیش خود حاضر 
کرد و آنچه قوم هذیل گفته بودند با ایشان حکایت 
کرد و از ایشان استصو اب طلید . 
پس و انشمند ان گفتد : زسنهار» ای پبادشاه در صلاک 
خود مکوش و سخن قوم هذیل مشنو . که ایشان بجای 
تو خیانت میکنند و میخو اهند که ترا هلاک کنند . 
شع کفت : چنین است؟ ایشان گفتند : بلی ای بادشاه 
. این خانه که ایشان تر | نشان میدهند تا شو آن را 
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بقارتی. خانهء ابراضیم خلیل خدای است و حق 
سبحانه و تعالی در روی زمین هیچ جاي به خاص خود 
نکفت الا کعبه و حرم کعیبه و شضر که به تاصواب 
قصد آن جایکه کرد حق تعائی هم در حال بلاشی فر ستاد 
و او را هلاک گرداشید  .‏ 
شبع چون این سخن از ایشان بشنید. آن نست که 
داشت بگردانید و آن لشکر بفر ستاد و قوم هدذیل ر | 
بخواند و ایشان را سیاست فرمود و قومی بسیار از 
ایشان به قتل آورد و چند تن از ایشان دست و پای 
ببرید: + ۰ (۲) 
طایفه ء بنی قریظه همان بپودیانی هستند که بعد از اعلام 
بعشت توسط محمد به وی ایمان شیاوردند و به دستور وی تمام 
مردانش کشت شدند و تسام اموال متقول و غير متقول آنان از 
طرف مسلمانان به عنو ان غنیمت تصاحب کردید و محمد سبز 
زیباترین زن آن طایفه » به نام ریحانه دختر عمرو از بزرکان 
آنان» را ء به عنوان کشیز » به خود اختصاص داد . 
حال اکر دانشمند ان بنی قریظه قبلا" از تورات دريافته 


بوده‌اند که خانء کعبه را ابر اهیم ساخته بوده و تعلق به خدا 
داشته است و سبز مدینه هجرتگاه بیغمبر آخرالزمان خواهد سود » 


خوب بود که بزرگان طایفهء خود را از این امر بسیار مهم آگاه 
میساختند تا به اسلام و محمد ایسان بیاورند و تمام مردان 
طایيفه با آن مرگ بیسار فجیع به نایودی کشانده نشوند . 
در حالی که نله آن دانشمند ان خیانی مدکور و نه فرد دیگری 
از طایفهء نی قریظه و نه هیچ رد کلیمی با غیر کلیمی دیگر 
هرز تاکنون در هیچ کجای تور ات کوچکتر ین اطلاعی در مورد محمد 
و خانهء کعببه به دست نیاورده است و بعد از این نیز به دست 


۳۳۶ 


(۱) و (۲) - تاریخ عرب ‏ فیلیپ خلیل حتی - ترجمه ابو 
القاسم پاینده - صفحه ۷۷۲ 

(۳۲) ات ر سول‌الله تر جمه و آنشای رفسع‌الدین اسحق بن 
همد انی - جدد اول - صفحات ۳۸/۴۲ 


|| - کایت صان بن ثابت 


* حسان بن شایت گفته است که : من ضفت ساه 

بودم اشدر مدینه که یکی را از جمودان دیدم که 
بر بالای مدیته بر آمد و آوازی بلند داد و کفت : 
طع_اللیله نجم_محمد_- پعنی اختر_محمد_امشب به 
وجود_ آمد . 

حسان گفت: چون سید علیه الصلوه و السلام » به 
مدینه آمد» من آن شب را اد میداشتم و با خود 
حساب میکردم و سید علبه السلام. آن شب به 
وجود آمده بود که آن بهود گفت بود. ۲ (۱) 

ملاحظه میشود» از قول حسان بن شایت نوشت اند که او 

یک شب در سن ۷ سالگی از یک بهودی شنیده است که : 

۷ خشر محمد امشپ به وجود آمد. " مش اینکه تمام بپودیان 
دنيبا . البته به علت خواندن تور ات از اسر ار غیب آکاهی داشته 
-اند ! ! 

ما میداشیم که محمد در حدود بنجاه و سه سال بعد از 
شب نتوند» از مکه به مدینه رفته است. آن وقت حسان ین شابت 
ء که قاعدتا شصت ساله بوده . نشست و پیش خود ساب کرده 


و بادش آمده است که دقیقا" مسصست آن بهودی در مان شب 
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تولد محمد بوده است ۲ ! 
نمبدانم بگويم که این قبیل داستانها از عمق حماقکت 
نویسندگان آنپ) سر چشمه کرفته است با از اوج وقاحت آنان؟ 
اما در هر حال این را به خوبی میدانم که تکذیب آنها در حال 
حاضر » مخصوصا" در جمپوری اسلامی ایر ان: شوهین به معتقدات 
یک میلیارد؟! مسلمان شقی خواهد کردید !! و تکذیب‌کننده را 

و اجب‌القتل خواهد نمود !! 


(۱) - سرت رسول‌الله - جلد اول - همان - صفحه ۱۴۳ 


۲| - طابت طیمه ( دایه مصد ) 


۲ به روایتی دیکر چنین کویند که : 
باعث بر آنکه دوم بار یمه پیفمیر را ء صلوات 
الله علیه . باز مکه برد آن بود که چون حلیمه او 
ر! از مکه از میآورد» در راه جماعتی از نصاری 
به وی رسیئدند . نگاه کردند و سید را ء صلوات 
الله علیه » بدیدند . بعد از آن پرسیدند که : 
ای کودک از کجا است و نام وی چیست؟ حلیمه با 
ایشان بگفت که وی کیست و نام وی چیست. 
ایشان دیگر بار تسیز در وی نگاه کردند و او را از 
این جانب باز آن جانب میگردانیدند و علامتهای چند 
!از وی طلب میکردند . 
بیعد از آن با هم گفشند : . 
این کودک است که مسا نعت و صفت او در_انجیل 
دیده ایم و او بیغمبر_آخر الز مان خواهد بودن و دیسن 
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وي بر جمله ء دینها_غلب» خو اهد کر د 
اکنون اکنون اگر ما او را بدزديم و به تحفه پیش 
پادشاه یش ریم مسا را نعمتهای بسیار دهد و 
کر امتهای بسیار بشماید . . 

حلیمه گفت : این سخن ایشان بشنیدم و بعد از آن 
محترز شدم و پیوسته مر اقب احوال وی میبودم. ت) 
آن روز که او را آن واقعه [شرح صدر ] در افتاد که 
از پیش حکایت رفت و آنگاه مرا زسادت اند‌یشه 
حاصل شد و او را بر گرفتم و باز مکه سردم پیش 

مادر خود آمشه. ۲ (۱) 
ما این سگو ال را مطرح نميکنيم که حلیمه داستان بالا ر | 
برای چه کسی نقل کرده سوده و کون دهها سال بعد از فقوت 
محمد به گوش مورضان دروغپرداز اسلامی رسیده اسست؟ اما از 
مقسران کبیر !! قسر آن و از آیات عظام !! عصر حاضر که همکی 
کر امات عدیده 11 مقرب درگاه خداونشه !1 و اعلم تمام علمای 
بهود و نصاریء از ابتدا تا کشون. میباشند » میخو اهیم که به 
انجیل‌های موجود : که همان انجیل‌های زمان مد مییباشند , 
.مر اجعه کشند و به اقفر اد بی‌اطلاعی. مانند این نوییسنده : بکویند 
که در کجای آن انجیل‌ها نشنانی‌های جسانی محمد و تفت و 


صفات او بو شته شده است؟ . 


[1(۱۳/۴ ر سو لا نله جلد اول - همان س صفحه‎ ٩( 


۴ - طایت مشبور بصرای ر اقب 


" کاروان قریش به جانپ شام میر فشند و ابوطالب ‏ 
نیز با ایشان عزم شام کرده بود و سید صلوات 
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الله علب » در آن وقت دوازده ساله نود . 
چون به جاشب شام عزم داشت ابوطالب» سیه » 
صلو ات‌الله علبه ۰ در وی آویخت گفت: ای عم مرا 
شیز با خود ببر . ابو طالتب بگر یست و گفت : 
مرا بی وجود نو یک لحظه دل ندهد . 
سس ابو طالب» سید را . صلو ات‌الله علیه». سا 
خود ببرد به سفر شام. چون به جانب شام رسیده 
بودند. جاشی بود که آن را بصری گفتندی. کارو ان 
به شزدیک صومبهء بحیر | رود آمد و بحیر از 
راهبی از ترسایان و چندین مسدت بود تا در آن 
موضع صومعه‌ای برداخته یبود و در آن نشست سود و 
از آن صومعه ببرون نیاسدی و سا کسی سخنی نگفتی 
و بحیرا در زهد و پارساشی به درچهء کمال ر سییده 
بود و در علم شیز دستی نیکو داشت. چنانکه در آن 
زمان به زهد و علم وی کس نبود و احوال پبغمسر » 
صلدوات‌ائله_علی»» از انجیل معلوم کرده_ یود و 
نعت و صفت وی بدانسته بود و این چند سال که در 
آن صومعه نشتت بود به انتظار دیدن سغمیر مسا 
۰ صلوات‌الله علمه ۰ نشسته نود [!]]. 
زیر ! که از انجیل بدانسته بود که بسغمسر_ آخر الزمان 
در آن_مقام گدر خواهد کرد و در زیر فلان درخت در 
فلان موضع نزول خو اهد کرد [؟! !]۰ 
بحر ای راهب هر بار که قافلهء قریش بر وی کدر 
کر دی بر بام صومعه خود نشستی و نظاره میکردی تا 
علامتی بیند » با کر امتی بشناسد که بدان بداند که 
بیغمیر ما ء صلوات‌الله علسیه » در مان کاروان 
است و از یام صومعه رود آید و استقبال وی کند 


و به خدمت وی از رسد. چون هیچ علامتی نسیدید و 
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هیچ کر امتی از آنچه وی ر | معلوم بود. ظاضر نمی‌شد 
» تخیر ا حرکتی نکردی و از صومعه یرون نیامدی 
و با اهل قافله هیچ نخن نگفتی. ‏ . 
شا این نویبت که بسقمتر مسا صلو ات‌ ال علسه ۰ 
در میان قافله بود. بحیرا از بام صومعه نگاه 
کرد چون قافله میآمدند همه درختان صحر ا و سنگها 
را دید که ب آو از آمده سوودشد و میگفتند : السلام 
عدیک یا ر سول‌ادله [11]- 
دیکر نگاه کرد و اسر پباره‌ای سفید دید که از مپان 
قافله سر سمد » صلو ات‌الله و سلامه علیه ء ساب 
بسته_بود و هم‌چناکه قافله میآمدند_آن اسر نیز ب)ا 
سید » علبه السلام » می‌آمد . 
چون قاقله فرود آمدندء سید رود آمسد و درختی 
کوچک بود به زیر آن درخکت رفت بنشست. حالی که 
سید » صلو ات‌الله علیه » زیر آن درخت نشسته بود » 


آن درخت شاخها بر کشود و برکهای سبز_بر آورد و سایه 
شکو بر افکند [ ! ! ]. 


تخر | جون اسن حاها سس سك د انست که سس » 
صلو ات‌الله علسه » در مان اسشان | ست ۰ 
پس از صومعه فرود آمد و بفرمود و طعامهای بسیار 
سساختند و کس قرستاد به مان قافله و گفت : 


راب طعامی سساخته است باید که ال قافله سه 
جملگی بیایند و کس پیش رحیل و رخت مگد ار د . 

چون مسرد بحیر | چنین بگفت. کاروان ریش عجب 
د | شتسد . سا ضصم گفتد . چندین سال است تا ما ضر 
سال آن جایگه کندر ميکنيم و در این منزل قرو می- 
آکیم و هرکز این راهب ما را ندید و از ما نپر سید » 
این بار چه افتاده استب؟ 
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آنگاه سر‌خاستند و پرفتند و سمد . صلوات‌الله 
علیه » در میان رخت باز گذاشتند» زیرا که وی از 
همه کوچک‌تر بود. چون ضمه حاضر شدشد., بحیر از 
نظر کرده و شکل و شمایل سید » صلوات‌الله علسیه » 
در میان ثیافت. همه ر! دید و سمد را. صلوات 
اه علسه . ندید . ۱ 
کفت : آنچه طفیل‌اند حاضر شدند. اصل حاضر نشد . 
آنگاه ال قفنافله را گفت : ای جماعت همانا یکی 
بگذ اشت ایید و او را به مهمانشی شیاورده اید . 
کفتند ‏ همه مدیم مگر کودکی که او را در مان ر خت 
رها کردیم . بحر | گفت: او کودک نیست بلکه او 
صاحب قر آن است و پبیغمیر آخرالزمان است| !؟ 
. او را نیز بیاوریدء» کسس فرستادند و پیغمبر ر 
صلو ات‌الله علیه » حاضر کردند و به مبان قوم در 
-آمد. بح ا بر خاست و دست سید را ء صلوات : 
اننه علیه » بکرفت و او را سوکند به لات و عزی 
داد که ستوال وی را جو اب باز دهد » و قریش جمله 
سوکند به لات و عزی خوردندی» بحیر | ر! از این 
سوکند مقصود امتحانی بود تا به حقیقت. احوال 
سید » صلوات‌الله علیه . بداشد. چون بحیر | به 
لات و عزی سوکند داد. سید » صلدوات‌ائله علیه . 
او را کفت: لات و عزی مگکوی که در روی زمین بر 
من دشمن‌تر از لات و_عزی نیست . ۱ 
بحر ا گفت: به خدای نو سوکند مبیدهم که ستو ال مر | 
جواب دهی. سمد » صلو ات‌الله» علمه . گفت : چون . 
به خدای مرا سوگند دادی» بکو تا چه خواهی پرسیدن. ‏ 
بحیر | سئوالی که داشت بکرد و جواب آن ستو ال 
را چتناشکه او را می‌بایست بشنید . پس از آن در 


زز۰ 


بشت ستید» علبه السلام» نگاه کرد و ممر نبوت |[ !1 
! بدان صفت که وی را از انجیل[؟!1] معلوم شده 
بودء_بدید. 
بعد از آن در قدم سید » صلدو ات‌الله علیه . اوفتاد 
و بر قدمهای وی بوسه مد اد . 
آنگاه برخاست و دست ابوطالب بکرفت و او را 
یه خوت یرد و کفت: ای ابوطالب» این پسر 
فرزند کیست؟ ابوطالب گفت : فرز ند منست . 
بحر | گفت: لاو الله که او فرزند نو تست و در 
وی تباید که زنده باشد این ساعت . 
آنگاه انوطالب کفت : وی سرادر زادهء منست و 
پدرش چون مادر به وی حامله بود» از دنیا برفت . 
بحر ا کفت: اکنون صدق آوردی. بعد از آن گفت : 
زینهار ای ابوطالب» او را از چشم حسودان نگاه 
دار و بدان که وی پیغمیر_آخر الزمان است و مهتر 
و_ هت عالمسان است . 
شرع در همه ء عالم سکست ود و دین وی ضمهء دسن‌شا 


ضصر چند زودتر او را از مکه بر و از_ یمود و 
نصاری_او ر ۱ نهان دار جه 2 او را سشناسد در 
بند ملاک_ وی شوند [! ! ]. 

ابو طالب چون سخن بجر ا بشنید » زیادت در مه 
کار سیه . صلو ات‌الله علسه ء. شد و سرفست سه 
شام زود و شغلی که او را بود بگزارد و چون شل 
تحار تب نگرز اروه نود ء سسه و | 6 صلو ات ‌الله علمه > 
باز مکه آورد. و چنین گویند که هم در آن سفر سه 
تن_از بهود » بیغمیر_ ما صلوات‌الله_علب» ۰ بشنا ختند 
و قصد_آن کردند تا وی را فلاک کنند . بصر ا خبر 


۳۵۳ 


شد از آنء و ایشان را پیش خود خواند و نصیحت 
کرد و ایشان را نگ اشت که قصد کشتن سید . 
صليالل» علیه و سلم. کنند [؟! !]۰ ۲ (۱) 
وقتی که بحیرا از بنام صومعه . محمد را دید متوجه 
شد که ستمام درختان صحرا و سنگها هه صدا در آمده سودنشد و 
مبگفتند : السلام علیک یا رسول‌الله !1 ابر پاره‌ای را دید که 
فقط بر سر محمد سایه می‌انداخت و درخت خشکی را دید که پس 
از نشستن محمد در زیرش » شاخ و برک در آورد !! 
چون بنا به ادعای پار از یتیست‌های حقه‌باز اسلامی» نیروی 
معجزه‌ساز نبوت همواره با محمد بوده و در همه جا و مرتبا" و 
لحظه به لحظه معجزه میآفریده است» آیا بسیار عجیب نیست که 
هیچ یک از اعضای کاروان تجارتی قریش . در طول مسر طولانی ر اه 
مکه تا نزدیک شام » یکی از آنهمه معجز ات را ندیده بوده اند تا 
ایتکه در محمد به صورت یک کودک حقیر و بی‌ارزش نگاه 
نکنند و حداقل وی را به عنوان یک عضو کاروان قبول داشته 
باشند و همراه خود به مهمانی بخیر | ببرند؟ و باز صم آیا 
بسیار عجیب نیست که ابوطالب در طول زندکی محمد. تا آن 
زمان و نیز از آن به بعد شا پایان عمر خود. حتی یکی از آن 
همه معجز ات را ندیده بوده و کوچکتر ین اطلاعی از این داستان و 
سختان تصره نداشته است. 
هرگاه از ادعاهای بی‌متطق و چرند طفیلالمومنین‌های شیعه 
صرف نظر نماشيم » تقریبا" تام مورخان ال نتستن»؛ بر مینای 
مدارک و شواهد غیر قابل انکار عقیده دارنشد که ابو طالب : 
محمد را در ادعایش درو غگو مد انسته و به همین جهت تا پایان 
عمر یه او ایمان شیاورده و بالاخره هم بتپرست از دنیا رفته 
است ! ! 
حال وقتی که وضع ابوطالب. که اسم اصلیاش عید 
مناف یعنی غلام بت مناف بوده است. چنین بوده باشد. دیگر 


۳۵۴ 


نباید تعجب نماشیيم که چرا هیچ یک از اعضای آن کاروان ضمن 
مساقر تث متو جه آشهمه معجزه نشده بودند و بعد از اعلام نوت 
م‌حعمه شم هیچ سکب 1 آنسان سسا ود آن معجز ات و آن داستان و 


پیشگو شی‌ها ی بجر وه نیافتاده و مسلمان شوه | ند . 
| ما صرافب نظر از همه ء کات اساس و استان الا سسو 


مبنای ادعاکی است که اکنون ضمهء ما به درو بودن آن ادعا 
یقین کامل داریم و آن اینکه در کتاب انجیل مطالبی وجود دار د 
که از خواندن آنها میتوان دریافت که پیغمسر_ آخرانزمان روزی 
از بصری گذر خواهد کرد و در زیر فلان درخت و در فلان_محل خو اهد 
نشست و مپهر سنوت با فلان صفت و نشانی بر_یشتش_ مبباشد . 


(۱) - سیر ت رسول‌الله - جدد اول - همان - صفحات ۱۵۸/۶۲ 


) - طایت ر اهب شامي 


بطوری که میدانيم مسورخان طفیل‌المومنین و دروع‌پر داز 
اسلامی ادعا کرده‌اند که محمد. مدت کوشاهی قبل از ازدواج سا 
خدیجه ء به نمایندکی از طرف او به تجارت پرداخته و یک سفر 
تجار تی به ر اهتمایشی یکی از غلامان خدیجه . به نام میسره » به 
شام انجام داوه است. 
داستان دروغ زیر مربوط به این مساقرت مبباشد : 
۳ ... پس چون قافله به نزدیک شام رسیده بودند » 
به منزئی رود آمدند که در آن منزل راهبی بود و 
صومعه ای ساخته سود و در آن صومعه نشست سود و 
به نزدیک صومعه راهب در ختی بود . 
سید » علمه السلام » چون فرود آمدء برفست و زیر آن 


۳۵۵ 


درخت بنشست. ر اپ سر از صومعه بیرون آورد ۰ 
سمد را ۰ صلو ات‌الله علمه . دید زر آن درخت 
نشسته و مره نزدیک وی ایستاده . 
راصپ از مسره پرسید که ان مرد کیست که زیر 
در خت نشسته استب؟ ۱ 
میسر ه گفت : شخصی است از قریش . 
کت 


در انجل دیده‌ام که ضصر کس_ وی بعد_از عد_ عیسی. 


علسه | لسلام > سه چجها صسك سا سساسه زر سر اسی 


اکنون ضرورت این پیغمر آخر الز مان خو اهد بود . 
آنگاه راهب از صومعه بیرون مد و در قدمهای سید 
ء صلوات‌الله علیه » در افتاد و بر وی بوسه میداد 
و بعد از آن برخاست و به خدمت سید» علبه السلام 
ء آمد و باز ایستاد و تقربهای بسیار بنمود .۰.۰ ۲ (۱) 
حال فرگاه برخلاف واقع فرض کنیيم که درو بالا صحیح 
بوده و مطالنب بالا عین)" در انجیل وجود داشت است» ستازه 
۱ بطوری که مد اشیم زمانی که محمد در زیر آن درخت نشسته بوده 
در جدود ششصد سال از عهد عسسی مسگذشت است نله چهار صد 
سال! و قاعدتا*. به موجب متن مزیور. دو قرن قبل از آن می- 
بایست بیغمیر_ آخرالزمان در زیر آن درخت نشست باشد . 


تو ضبح شماره [۱] در ضماشم کتاب (صفحات ۴۶۴ تا۴۷۳) 
به منطو ر تکمسل مطالب مندرج در این بخش | فزو ده شده است:ء 


۳۵ 


ب - دروغهای مربوط به مدجز ات دور آن در 
شلم‌بودن و شب تولد محد 


بر ای نقل مطالب مربوط به این قسمت باز هم همان کتاب 
"۷ سیرت رسول‌الله " را برگزیده ام که اولین کتاب در این 
موضوع به شمار میرود و اکثر این قبیل دروغیب) از کتاب مزسور 
شا ءعت کر فته اند » تا اینکه خو انندکان عزیز بسیشتر به دلیل ساقی- 
ماندن این کتاب و نابودی کتابهای قبل از آن پی پر ند . 


اسلام و قببل از کتاب مزیور راجع به زندکی و صفات و خصوصیات 
اخلاقی و رفتاری محمد نوشته شده بوده و سه علت نزدیکی و 
اتصال به زمان محمد و اقعیات نامناسپ و احیانا" شرم آوری 
ر! در بر داشته است. همگی مورد بیمیری طفی[‌المومنین‌ها قرار 
گرفته و به نابودی کشانده شده اند ولی کتاب *" سیرت ر سول‌الله " 
که ابتدا توسط این اسحق گرد آوری شده بوده است. سائها بعد 
از او توسط این هشام مورد نجدید نظر قرار گرفته و قسمست 
عمده ای از واقعیات نامناسب!! مسوجود در آن حداف گردیده و 
مطالب درو و خلاف واقع زیادی به آن افزوده شده و به صورتی 
مورد پسند طفیل‌المومشین‌ها در آمده و به همین جمت حفظ گر دیده 
است . 
ایتک شرح معجز ات کاملا" ر است !1 مربوط به شب توند 
محمد . به نقل از کتابپ * سرت رسول‌الله ": 
۷ محمد_بن_اسحاق» ر حمه‌الله علیه ۰ کوید که : 
آمثه حکایت کرد که : 
چون به بسغمیر , علب السلام . حامله شدم. آوازی 
شنیدم که گفتی: ای آمنه میدانی که به کی آیستنی؟ 


به بیغمیر_ آخرالزمان آستنی. باید که چون وی را 


۳۵۲ 


بر زمیین شهی» این تب وی بخو انی: 
ا عیده بالواحد من شر کل حصاسد» و بعد از آن وی 
ر! محمد نام کشی. 
و هم آمنه حکایت کرد که : چون به پیغمبر » علیه 
الصلوه و السلام » حامله شدم» نوری دیدم که_از_ من 
جدا شد [از چه موضعی؟!] که جملهء عالم بدان 


منور شد و نخست که از آن نشور شا سسمد ا شه . . 
شکهبای تصری که در زمسن شام است سمد ا شده » 


چنانکه_ من_آن را در مکه بدیدم و بصری شهری بود_در 
طر ف_ شام ۰ (۱) 


ید هت ه ۰ 5 آمنه حکایت کر و که ۰ 

در آن شب که سسغمسر ء علبه الصلوه و السلام » از 
من به و جو د خو است امد » ستارکان آسمان دسد م که 
همچون باران بر سر من فرو ميباربدند و سه زارت 


بیغمسر »_ علمه السلام » میآمدند [ ۲ مثل اینکه و اقعا" 
به همان اند ازه‌ای هستند که دیده میشوند ! ! ] و ضم 


نو ر د و روی سوی آسمان کرد و دست سه دعصا 


و در دلاکل نبوت ۲مده است که : 
آن شب که مسر » علسه السلام » به وجود خواست 
آمند چهارده سرج از ایوان کسری بسفتاد و آتش 
مجوس_در_ بارس کشته شدء و هزار سال بود تا آن 
آتش افروخته بودند و صرکز نمرده یبود و از این 
جنس معجزها که در آن شب بیدا شد . بسیار است و 
جمله آن این جایگاه در قید کتاست آوردن دراز 


گر دد . 


۳۵۸ 


پس چون سید » علبه السلام : به وجود آسد» آمته 
کس. قرستاد به پیش عبد المطلتب کسه ما را پسری 
آمده است. عدالمطلب شاد برخاست و بسه بیش 
مه امه و سسه عست لام ی 3 اد 
معجزها که دیده بود با وی بگفت. 
آنگاه عد المطلب» سمد را . علمه السلام » بر کر فت 
و بر سر دستهای خود نهاد و به خانهء کعب» آورد و 
در چهار کوشهء کعبه بکر دانید و شکر حق سبحات و 
تعای بگزارد و او را دعا گفت و او را پیش 


آمنه باز آورد ۰.۰ ۲ (۲) 
با وجود مطالب خلاف واقعی نظیر آنچه که در بل درج 
کر دیده است؛ء در کتاب " سیرت رسول‌الله "۰ ساز هم باید این 
کتاب را در مقایسه با کی که بعدا" در شرح حال محمد 
نوشته شده است.ء منطقی‌ترین آشها سه حساب آورد» زیرا بعد!۲ 
هر نویسنده و مورخ انکل صفت دیکر داستانیای درو و غبر منطقی 
جدیدی بر مطالب آن کتاب افزوده و کار را به آنجا ر سانده است 
که در حال حاضر امکان پاسخ دادن به آن همه ار اجیف در طول 
عمر طبیعی یک انسان میسر شیست و نها مورد مصرف مناسبی که 
در هم اکنون برای آنها بیدا شده . این است که گاهگاهی در 
جشنهای و مهمانی‌های دوستانه با خانو ادکی سطوری از آنها را به 
عنو ان " چوک ۷ قر اکت کنند و بخندند ! ! 
قدر مسلم این است که محمد تا زمانی که ادعای رسانست 
و شوت به عمل آورده مانند سار مردم مکه روزگار مبگدر انده و 
یک نفر بتپرست به حسابپ میآمده است. 
حتی آیات منعددی در قر آن وجود دارد میتی بر اینکه وی 
یک نفر بشر مانند سار مردم میباشد و تا روز ارتباطش با 


چبر گیل در کمراهی بسر مببرده است ! ! 
با این ترتیب» خود او از این حیث مسکله ای با مردم 


۳۵۹ 


هم عصر خود در مکه » که قللا" او را بترست دیده بودند . نداشته 
است . 
مردم مکه در آن زمان میدانستاند کسه مادر اوء بعنی 
آمته » هم یت‌پرست بوده و با همین دین نیز وفات یافته بوده 
است و خود محمد صم سه این و اقعیت معترف بوده و ض کز 
آن را انکار نکرده است. 
قنلا" داستان اعتر اف محمد به بتپرستی مادرش راء سر 
سر قبر او ء از صفحه ۱۷۴ کتاب نهاب المسکول_فی رو ابه الر سول 
نقل کردیم و اینک همان داستان را با جملاتی دیگر و از کتاسی 
دیگر نقل مينماشيم : 
۳ بعضی از مورخین کوییند که رسول‌الله در عسفان 
قبیر آمشه » مادر خویش » را احتیاط فرمود و بر سر 
آن دو رکعت نماز کرد و بسیار بکریست تا اصحاب 
همه بگریستند . بعد از آن سبب کریه مردم را پرسش 
فرمود گفتند : از کریه رسول‌الله بیم کردیم که 
مباد! بلاگی بر امت وارد آمده . 
فرمود: یر قبر مادر خود نماز کردم و خواستم از 
هر او استتفار_ کب ! ز جر کردند» دیگر باره نماز 
کردم و_ساز خواستم استغفار کنم هم مرا زجر کردند 
»از آن بگریپستم. این آیت آنجا فرود شد : 
ما کان للنبی والدین_آمنو_ ان بستغفرو للمشر کین 
در این وقت آن حضرت از مادر خویش براکت 
جست . " (۳) 
اما بعد!" مورخان انگل صفت اسلامی از قول آمنهء بت- 
پرست آن مطالب درو مربوط به شب نود محجمد را تقل کسرده - 
ائد . 
حال چون ما مید انیم که آمنه در هنگامی که محمد شش 
سال بیشتر نداشته وفات یافته است لذا قاعدتا! این سئکو ال 
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پیش می‌آنید که آمنه مطالب مزیور را رای چه کسی گفته بوده 
و چگونه به گوش مورخان دروغ پرداز رسیده است و چر! وی بعد از 
مشاهده ء آن همه معجزه » باز هم به خدای یکتا ایمان نیاورده و تا 
پایان عمر در همان شرک و بت پرستی باقی بوده است؟ 
بطوری که قبلا" دیده شد. عدانلمطب طبق روش معمول 
بت پرستان. محمد را برداشته و به بت خانهء کعب» سرده و او 
را به هبل و سار بت‌ها مخرک ساخته است . 

و باز هم میدانیم » که محمد بت پرستی عبد المطب 
را نیز هرگز در نزد مردم زمان خود» که از این امر به خوبی آگاه 
بوده‌اند. انکار نمیکرده و به همین جهت هم او را از اهالی جهنم 
مبد انسته است ۰ 

حال که مورخان اسلامی ادعای وقوع آن همه معجزه در شب 
شولد محمد ر ! نموده اند وء بت بر قول همان مورضان» آمنع 
نیز ستمام معجزاتی را که دیده بوده رای عبد المطلت. شرح دواده 
است» آیا نباید سئوال کرد که چرا عبد المطلب بیعد از تولد 
محمد و دیدن» يا حد اقل آگاهی از » آن ضمه معجزه !۰۱ کماکان در 
بت پرستی باقی مانده و در همان دین هم از دنیا رفته است؟ 
در زمانی که مورخان پارازیتیست اسلامی مطالب الا ر | 
جعل میکرده‌ اند و حتی تا قرنها بعد از آنء مردم دنیا بر این 
عقیده بوده اند که ستارگان آسمان اشیاء نور انی و کوچکی هستند که 
به سقف. آسمان دوخته و يا چسانده شده‌اشد. هه این جهت جعل 
این درو برایشان آسان و بر ای خوانندگانشان باور کر دشی مینموده 
است که از قول آمنه گفت شود که ستارکان آسمان بر سر ش 
قرو میباریدند!؟ و به زارت محمد میآمدند ! اما اکنون که علم 
عظمت آن ستارگان و وضتعشان را نسبت به کره زمیین کشف و مسلم 
ساخته است؛ آبا هنوز هم ما باید معتقد باشیم که این ستارکان 
عظیم » که حجم کره زمین در برابر تعداد کشیری از آنها ناچیز 
میباشد » بر سر آمثه قرو میپاریدند ؟ ۱ 


شیب . کنیز متعلق به عبدالعزی عسوی محمد. و ما میدانیم 
که این زن بلافاصله بعد از توند محمد خبر شولد او را سرای 
عبد العزی برده و به باداش این مژده. از قید کنیزی آز اد شده 
است . 
همین زن اولین دایهء محمد یز بوده و او را از چند 
روز بعه از تولد تا حدود چهار ماه شسر مد اده است . 
این زن بعد از ادعای رسالنت محمد زنده بوده و به 
عنو ان زن آز اد در خانهء عبد المطلب بسر میبرده است ولی تا 
پایان عمر حاضر به قبول اسلام نشده و محمد را در ادعایش 
درو غگو مد انسته است. 
حال ]یا باز هم نباید سکوال کرد که چطور مورخ دروغ‌کوی 
اسلام چند سده بعد از مرک محمد از معجز ات شب سشولد وی 
آکاضی یافته و آنها را به رشتهء تحریر در آورده است ولی 
شویب . اولین دایهء محمدء که در همان اطاق زایمان آمتعٍ 
حضور داشته . کوچکتر ین اثری از آن همه معجزه مشاهده نکرده بوده 
ا ست ‏ 
عبدالعزی» عموی محمد و صاحب ویب . بعد از وفات 
عبد المطلب » بزر کترین حامی او بشمار میرفته و بعد از ازدواج 
محمد » تا مدت کوتاهی بعد از ادعای بعشت. نیز نزدیکتر ین 
فامیل و صمیمیترین دوست خانوادگی او بوده است تا جاشی که دو 
پسر او دو دختر محمد را به زشی گر فته بوده اند . 
ولی این شخص نیز بطوری که مد اشيم نه شنها در شب توند 
محمد بلکه در تمام دوران زندگی او کوچکت رین نشان ای از اینکه 
او مقرب درگاه خداوند متعال مسباشه مشاهده نگرده سوده است 
زرا او نیز بعد از ادعای رسالت» علنا" در همه جا بر ادر زادهء 


خود را درو غگو و حق‌از معرفی مسکرده و دور انکار محمد تس 
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آنجا پیش رفته که محمد » سه نمایندگی از سوی خداوند » لقب 
ابولیپ را به او داده و آهء مشهور شبت بدا ابی لیب و سب 
را در شاءن او نازل کردف است . 
حال چطور میتوان قبول کرد که این هشام چند سده بعد 
از محمد از معجز ات شب توند او آگاهی سافته ولی روح عسد - 
العزی» يا ایبولهبپ. عمو ء حامی و پدر دو داماد محمد. حتی 
از یکی از آنها ء کوحکترسن اطلاعی ند اشته است . 
علاوه بر اقرادی که شامشان در سالا ذکر شد بدون تردید 
تعداد دیگری از اقوامء دوستان» همسایگان و آشنایان خانو ادکی 
محمد در هنگام توند او در محل حضور داشته و سا در جریان آن 
تولد و وقایع مربوط به آن قرار گرفته بوده‌اند. و چون اکثر یت 
قریب به اتفاق این اقفر اد بعد از ادعای رسالت. به محمد 
ایمان نیاورده و او را دروغگو مد انست اند » لذ! معلوم میشود که 
روج آنان نیز از این همه معجزه بی‌اطلاع بوده است !! 
قرض کشيیم که در شب حامله شدن آمشه به محمدر 
نوری از وی جدا گردیده و سمام عالم را روشن و مشنور ساخته است. 
حال آلیا وقتی که تمام عالم مث روز روشن باشد. آمنه 
میتو انسته است از مکه کوشکهای بصری را تاش کند ؟ ! ۱ 
یاز هم فرض کنیم که مییدان دید چشمهای آمنه به صدها 
کیلومتر رسیده بوده و کرهء زمین صم از وضع کرویء» به حالت 
مسطحء بعتی همان صورتی که مردم آن زمسان معتقد بوده‌اند» در 
آمده و تام موانع و سبلندیهای مسوجود در فاصدهء مکه_ و بصری 
نیز مرتقع شده بوده است !! اما تا آنجا که میدانیيم بصری 
در آن زمان آبادی نسبتا! کوچکی بوده است در سر راه شام و با 
دمشق حالیه و در آنجا کوشکها. یعنی قصر مرتفع و عالی» وجود 
نداشته است تا آمنه آنها وا تماشا کند !! و اکر ضم در آنچا . 
کوشکی وجود داشته ‏ آمنه از کج تشخضیص داده است که آنها 
کوشکهای تیصری بوده اند شه کوشکهای عائی و عظیم مداشن ؟ مت 
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در متن مورد بحث ادص شده است که " چهارده سبرج از 
ایوان_کسری بیفتاد و آتش_مجوس در پارس کشته شد و هز ار 
سال بود تا آن آتش افر وخته بودند و هرکز نمرده بود. ۰" 
هیچ کس نمید اند که این مطالب را مسورخان دروغپر داز 
چگونه و از کجا دریافت اند و چر ا هیچکس از مردم مداشن و فارس 
این وقایع را ندیده و نششده بوده است؟ 
کاخ کسری تا زمسانی که به دست عربهای غار نکر نابود 
گر دیده » کاملا" صحح و سالم بوده است. در مورد آ]نشکده ء فارس 
هم ما میدانیم که آتش آن بعد از اسلام نیز کماکان ر وشن مانده 
است و خوشی‌ختان» هنوز هم روشن میباشد . 
در مروجالدذهب راجع به این آتشکده چنین می‌خو انیم : 
۷ ... زرادشت» پسر اسییمان» آنشکده‌ها ساخت. 
از جمله یک آنشکده در نیشایور خراسان و یکی دیکر 
در نسا و بیضای فارس بود. 
زر ادشت به بستاسف شاه فرموده بود آتشی ر ا 
که جم احتر ام میکرده_ بود» بیدا کند و جچون جست‌جو 
کر دند آن را به شهر خوارزم سیافتند و بستاسف آن 
ر! به شهر دار ایجرد فارس آورد و اطر اف آتشکده 
را ولایتی کرد و این آتش_ سه وقست حاضر» یعنی به 
سال سصد دو»_ آزرجوی نام دارد» یعنی_ آتش 
نهر »_زیرا در فارسی قدیم آزر شام آنتش و جوی نام 
نهر است و مجوسان این آسشش را بیشتر_ از ضمه ء 
آتشها و آتشکده های دیگر احتر ام میکنند . 
ایر انیان گویند . کرو وقتی به جنک ش رک رفته 
بود». سوی خوارزم رفت و بر این آتش کذشت و آن 
را احتر ام نهاد و سجده کرد . کویند انوشیروان بود 
که این آتش را به کاریان برد و چون اسلام بیامد 


6 مجوسان میم کر دشه که مسلمانان این آتشی ۱ 
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خاموش کننه و قسمتي از آن را در کارسان کد ! شنشند 9 


قسمت دیگر را به_ نسا و بیضای فارس_ بردند تا اکر 
یکی خاموش شد . دیگری بجا_ماند . ۲ (۴) 
بطوری که میدانیم. پسس از صجوم مسلمانان به ایران» 
اکثر یت زردشتیان این کشور از شرس و ناچاری به دین اسلام 
گر دن نهادند وسی پراکندگی. اختفاء و فرار آن عده از ابر انیانی 
که بدین آبا و اجدادی خود پایدار مانده بودند. موجیات افزایش 
تعداد آنشکده‌ها را به صورت کوک و غیر علنی فراصم ساخته 
است . زیر ا هر کروه از زردشتیان که به نقطه‌ای مهاجرت مبکر دند 
و با مخفیانه به دین خود پایدار مانده بودند. اولا" تر چیح میت 
داده‌ اند آتشی در اختیار داشت باشند که اصل آن را از آنش 
مقدس فارس کرفته باشند و شانیا"* این کار را از نظر دور اندیشی 
لاز م میشمرده اند تا اینکه اکر احتمالا"ا مسلمانشان آتشش مقدس 
اصلی در ارس و تعدادی دیگر از آنتشهای مربوط ب» آن ر! در 
نقاط مختف خاموش کنند ساز هم نعداد این آتشها به اندازه‌ای 
باشد که تداوم آن را با اشکال مو اجه نسازد . 
در کتاب حدودالعانم» که تقریبا" چهل سال بعد از 
مر وج‌انلدهب به رشتء تحرر در آمده. از چند آتشکده ء روشن 
در فارس نام رده شده است : 
اشدر صرق ([ به ناحیت بارس ) یکی آتشکده 
است که آن را بزرگ دارند و زیارت کنند و بنیاد 
آن را دارا نهاده است ... 
و اندر کاریان به ناحیت بارس آنشکده ای است 
که آن را بزرگ دارند ... 
اندر بشاورد سه ناحیت بارس دو آسشکده استک 
که آن را زارت کنته ... 
و انشدر وی ( کازرون بارس ) دو آنشکده است که 


آن را بزرک دارند ۰۰۰ ۲ (۵) 
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البته این آتشکده‌ضا علنی و متعلق به زردشتیانی بوده 
است که جزیه موی د اخته اند . 
در هر حال» همانطور که مبیداشیم. از همین آتشش مقدس که 
در آتشکدهء فارس شعله ور سوده. به هندوستان نیز بر ده‌ اند و در 
آنجا در آلفشکده‌ضای منعده تست زمسان اضر نگمهداری کرده‌اند و 
شعله‌ های آنشکده‌ ضای موجود در اسران. از جمله آنشکده ‌ضای کر‌مسان 
و زد و تهران» از همان آتشهای مقدس قبل از اسلام مبباشد . 
یکی از خوشختی‌های اضصل تسنن این است که خلفای راشدین 
و پیشو ایان بعدی آنان. حتی علی! !۰ هصرکز ادعای ار تباط مستقیم 
يا با و اسطه » مثثلا" از طریق جبرشیل و نظاشر آن» با خدا! را 
نداشته و به همین جهت ضم کمتر سه خوه اجازه داده‌اند که 
مستقیما؟ به شرح اقدامات و عملیات خد اوند پر داز ند . 
اما در دین شمعه که خبری از عقل و متطق در آن وجود 
ندارد. به مطائیی از این قبیل بر میخور یم : 
" ایلیس_ به آسمانها میرقت و چون حضرت_عبسی 
(ع) به دنیا آمد از سه آسمان ممنوع شد[؟!!] و 
هنکامی که رسول خدا (ص ) سه دشیا آمد از همه ء 
آسمانهای هفتگانه ممنوع گر دب‌دند [!!] ... 
و همه‌ء بتها در صبح آن شب به رو در افتاد و هیچ 
بتی در آن روز سر سر پا نبود [ !1 البته بجز تمام 
بتپای موجود در آن زمان» از جمده هبل!] و ابوان 
کسری در آن شب شکست خورد و چهارده کنگره آن 
قرو ریخت و دراچهء ساوه خشک شد و وادی 


که وق تور از اه «9: ۱ 
آتشکده های فارس » که هزار سال بود خاموش نشده 
یبود » خاموش گردید ... 

ایلیس در آن شب باران خود را فریاد زد و آنها 
ر! یه ساری طلبید و چون اطرافش جمع شدند بدو 
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کفتند . 
ای سرور» چه چیز نو را به هراس و وحشت افکنده ؟ 
گفت: وای پر شما از سر شب تا به حال اوضاع 
آسمان و زمین را دگر کون می‌بینم و بطور قطع در ز مین 
اتفاق ستازه و بزرکی رخ داده که از زان ولادت 
عیسی بن مریم تا کشون سابقه شداشت . اینک 
بگردید و به بینید این اتفاق چیست؟ 
آشنها پر اکنده شدند و بر کشتند و اظهار داشتند : 
ما که تازه‌ای ندیديم 
ایبلیس کفت: این کار شخص من است. آنگاه در 
دنیا به چستجو پرداخت شا به حرم مکه رسد و 
مشاهده کرد که فرشتگان اطر اف آن را گر فته اند . 
خو است و ارد حرم شود که فرشتکان بر او بانک زده 
مانع ورود او شد ند . به سمت غار حری رفت و 
چون گنجشکی کردید و خواست در آید که جبر کیل بر 
او نهیب زد : برو ای دور شده از رحمت حق! 
ایلیس گفت : ای چبر گیل از نو سکوالی دارم - 
کفت : بکو. پرسید : از دیشب تا کنون چه نسازه‌ای 
در ز مین رخ داده است؟ پاسخ داد : 
محمد » الله علیه آله » به دیا آمده است[ ! ]۰ 
شیطان پر سید : مرا در او بهره‌ ای هستب؟ کفت : نه . 
پرسید : در امت او چطور ‏ کفت : آری. 
ابلیس گفت: خوشنود و راضمم ... " (ع) 
حال اگر آن خوانندهء عزیز ستوال بفر مایند که چه کسی و 
چه گونه شاهد سئوال و جو اب چبرکیل با شیطان بوده و آن را 
نقل کرده است؟ و با چه کسی و چکونه از خبر محروم شدن شیطان 
از رفتن به آسمانها آگاهی یافته است؟ فور ۱" پاسخی شبیه پاسخ 


زبر به شما خو اهند داد : حضرت امام جعفر صادق» علیٍ السلام ! » 
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این اطلاعات را با علم امامت به دست آورده است. 

دیکر از آن لحظه به بعد. نه ها تکذیب بلکه حتی. 
تر دید درصت سخنان الا تردید در مقام امامت تقی خواهضد 
کردید که جز ای جز قتل نخو اهد داشت !! 


(۱) و (۲) - سیرت رسول‌الله - جلد اول - همان بت به تر تیب 
صفحات ۱۴۱/۲ و ۱۴۳/۴ ۱ 
(۳) - ناسخ‌التو اريخ - حضرت محمد_- میرزا_سقی‌خان دسان‌الملک 

جلد سوم - صفحه ۲۰۳ 
(۴) - مروع‌الذهضب - ابوانحسن_ علی بن حسین مسعودی - جلد اول 
- ترجمه ایو القاسم پاینده - صفحات ۶۰۴/۵ 
(۵) - لغت‌نامهء دهخدا - در تعریف لفت آتنشکده » به نقل از 
کتاب حدودالعانم 
(۶) - درسهاتی از تاریخ تطیلی اسلام - جلد اول - حچه الاسلام_و 
ایمسلمین1 ۲٩٩‏ وسولی مطلاتی - صفحات ۱۶۱/۴ 


- بدضی از دروغهای مربوط به خصوصیات محا 


. آن حضرت در خو اب چون سید اران مدید و میشنید 


ء. اکگر چه دیده بر هم داشت و 
ازیشت سر چنان میدید که از پیش روی ند و 
س او را سابیه نبود و 
ور شب تاریک نور رخسارش فروغ داشت چند انکه 
مانند مهتاب بر در و دیوار میتافت. بدانگونه که 
شبی تیره به حجره عایشه در آمد و او سوزن اوه - 
شده را به فروغ نور دیدار آن حضرت بیافت و 


۳۶۸ 


چون در شبان تاریک دست پر می‌آورد اصحاب 
به تور انگشتانش راه موبردند و 

مس از ضر وراه که آن حضرت میگدذشت» از پسس دو 
روز هر که بدانجا میگد شت عطر او را میشناخت و 

هیچ عطری با عرق آن حضرت بر ابر نود و 

دهان ب) فر آبی می‌آلود معطر میگشت و 

چون در آفتاب عبور میکرد ابری بر سرش سایه- 
گستر بود و 

هیچ مرغی از فراز سر آن حضرت برواز نمیکرد و 

هرگز بوی ید به مشام او نمبر سید و 

آپ دهان مبارک به هر چه میافکند بسرکت می- 


یافت و 
یه ضر مرسضی طلا [تف غلسظ ] میکرد شفا می- 
یافت و 


س به هر لفت سخن میکرد و 

در هفتاد و سه زبان قادر بر نوشتن و خواندن 
بود[!!] با اینکه هرگز ننوشت و 

سخن ملاشکه را می‌ژنید و 

هر چه در خاطر ها مسگاشت مد انست و 

در تمامت موی زنخ هفده موی سفبد داشت و 

از مهمر نبوت نشوری چون آقتاب درخشان طالسع 
بو 9و 

- هفرگز آن حضرت مصتم نگفت و 

تسقسای - لا ۱ قالاسح از ایح ات نسم کاس مد مات 
زمبین در میبرد[!!] و 


هر داب [مقرد دواب به معنی حیو ان سواری و 
بارکش ] که آن حضرت سوار میشد پیر نمی‌گشت و 
سار او قوت هیچ کس بر ایری نمیکرد و 


۳۶۹ 


سر شصر سنک و ددرت که مسگدشت او را نم‌از 
میبر دند و سلام مد ادند و 
- در کهوارهء او را ماه می‌جنب‌انبد [؟!] و 
ب مکس و پشه و امشال آن بر آن حضرت نمی‌نشست و 
ب‌ هنگام عبور جای قدم مبارکش بر زمین رم وسیم 
نمیشد و کاه بر سنک سخت میرفت و نشان پایش 
رسم میکشت ۰.۰ ۲ (۱) 
درو غهای خنده آور و در عین حال تایثر انکیز بالا نموه - 
هاشئی از هزاران دروغی است که جمعی انگل‌صفت بی‌شرم آنها را 
جعل کر ده اند تا اینکه اعتقاد ات مردم بی‌منطق و نادان» به اسلام 
و محمد » را عمیقتر سازند و ریاست و فرماترواشی خود بر 
آنان را محکمتر نمایند و بالنتیجه بتو انند به نجوی بپهتر از 
آنان سواری کشیده و به صورتی آسانتر و به ممز انی بسیار بیشتر 
از حاصل دسترنج آنان استفاده کنند . 
روح‌الله خمینی» همان هندوز ادهء بیسوادی که غرب صنعتی 
وی را رای تابودی صنعت و جلوگیری از ترقی و پیشرفت ایران 
بر این کشور تحمیل کرده بود. هنکامی که گکروه گروه جوانان این 
مرز و سوم را به اشتیاق شهادت !! و سکونت ابدی در بهشت مو عود 
! ! روانه‌ء جنک با عراقیان کافر ؟! مینمود. یه دفعات اعتر اف 
کرده بود که این همه فداکاری و از جان‌گذشتگی هر گز » حتی در عصر 
خوود محمد » وجود نداشته است. 
اعتر اف مزبور که عین حقیقت بشمار میرفته نتیجهء این 
و اقعیت مسلم بوده است کسه مردم هم عصر محمد در وجود او 
انسانی را میدیده اند با تمام ضعفها و زبونی‌های بشری!! 
بز غاله چرانی‌های محمد تا سن بیست و چند سالگی در 
زیر آفتاب سوزان مکه او را به صورت مردی سیاه و سوخته در- 
آورده بوده که حتی بعد از ازدواج با زن بسیار تروتمندی» چون 
خدیجه » و استفاده ء او از لباسهای مخصوص طقهء اشر اف عدم 


۳۷. 


تناسب اندام چوپان‌ماب او را در آن لباسهای فاخر کاملا" مشخص 
مسنموده است . 
بطوری که میدانيم. اسویکر در خانواده‌ای از اشراف 
مکه توند و پرورش یافته بوده و خود او نیز در زمرهء بزرگان و 
و اشرافب آن شهر محسوب میشده و قیافه و رفتارش انتساب او را 
به طبقهء اعیان و اشراف گواهی میداده است. 
هنکامی که محمد به همر اه ابویکر به مدیته مهاجرت 
کرده و به قبا در نزدیک مدینه رسیده سودند. اقرادی را به 
دنبال بعضی از دوستان مهاجر يا انصار خود روانه کرده و در 
انتظار آمدن آنان هر یک در ساب ء درختی آرمنده بوده‌ اند . 
اهالی قبا که از رسیدن محمد» یعنی مردی که ادعای 
بیتمیری مینموده » ببه آن نقطه آگاه شده بودند. دسته دسته رای 
تماشای وی آمده و به دور آن دو نفر حلقه زده بوده‌اند وئی هجه ءع 
مردم پ) دیدن قیافهء مسوقسر و اش اقمنشانهء آیویکر گمان 
میکر ده اند که او محجمد است و دیگری» سعنی محمد واقعی» 
ملاز م خدمت وی میباشد و به همین جپمت همگی ابویکر را برای 
تعارف و گفتن خر مقدم طرف خطاب قر ار مد اده اند . 
خو شبختانه ان داستان را تمام مورخان اسلامی نقل کر ده اند 
ولی ضسر یک آن را یه صورتی در آورده اند که اضانت چشدانشی 
متوجچه محمد نشده باشد : 
... رسول خدا بعد از ورود در سایهء درخت 
جچای کرده » خاموش بینشست و ابویکر ایستاده فحص 
حال مردم میکرد و بسیار مردم مدینه که آن حضرت 
ور ناخشند سر اسوتکر تست مقر ستادند تا 
آنگاه_ که سایه بگشت و ابویکر ردای خود را سایپان 
آن حضرت ساخت. یس مردمان مخدوم را از حادم 


باز_دانستند. ۲" (۲) 


خوب ملاحظه فرمودید آن حضرت برای کریز از آفتاب در 


۳۷۱ 
سایه ء درختی جای گرفته بودند و چون با گذشت زمان سای ء 
درخت از سر ایشان دور شده بوده و وضع محل نیز به صورتی 
نوده که امکان رفسششان سه زیر سسایه ء مسر سشنوده است., دا 
ایویکر» که به علت هصیکل و قیافهء زیباشرش به جای محمدٍ 
گر فته شده بودء با ردای خود بر بالای سر ایشان سایبانی به و جود 
آورده و با این عمل اشتیاه مردم ر | شیز تصحیم کرده است! 
آن درخکت و این ردا سر کسی را از آفتاب سوزنده حفظ 
مینموده است که مورخان دروغ‌پرداز اسلامی ر اجع به او گفت اند 
" ۱ 
" در تام اوقاتی که آن حضرت در داخل آفتاب 
قر ار داشتاند همواره لکه ایری بر بالای سر مبارک 
شان حرکت میکرده و ایشان را از گکرمای سوزنده 
آن خطه محفوظ میداشته است. " 
و حتی به نقل از دروغای همین کتاب ناسخالتو ار یخ ضم 
دیديم که آن حضرت : 
" چون در آفتاب عبور میکرد ابری بر سرش سایه‌گستر بود. ۷ 
همانطور که گفته شد خوشختانه داستان بالا تقریبا" در نام 
تو اریخ اسلامی درج شده است. از جمله در اولین کتاب * سیر ت 
رسول‌الله " چنین میخو انیم : ۱ 
" پیشتر اهل مدینه ابویکر از سید . علب السلام » 
باز نمی‌شناختند . چون ساعتی بر آمد و سایهء درخت 
خرما بگردیدء ابویکرء رضيائله عنه ‏ برخاست و 
پر سر سید علبه السلام » باز اییستاد و ردای خود 
بکستر اشید و سابه کرد بر سر وی. 
ببعد ازینء بدین حرکت بد انستند که پیغمیر ۰ علبیه - 
امه 9 ات .۰ ۰ (۱۲) 
ما حتی از خلال همان مطالبی که طفیل‌الموژمنین‌های و قیح به 
صورت تعریف و تمجید در شرح حال محمد نوشتاند به خویی 


۳۷۳ 
میتو انیم دريایيم که او دارای قیافه‌ای ناخوش آبند و حتی شاید 
ز شت بوده است . 
متا" مي‌بينيم که چند نفر از زنانی که محمد آنان را به 
زور و يا به حیله به ازدواج با خود مجبور ساخته بوده است» 
همینکه برای اولین مرتبه در حجله با او شنها شده‌اند. از دیدن 
قیافهء او به صورتی وحشتزده و بيی‌اختیار . به خدا پتاه برده و 
فریاد کشیده اند : اعوذ بالله منک و محمد هم که از طرفی از 
این کستاخی آنان رنجیده خاطر و ناراحت بوده و از طرف دیگر 
به علت آنکه آنان به خدا باه برده بوده‌اند. قادر بسه اعمال 
مجاز ات شدید و علنی در مورد آنان نبوده » لدا به ناچار به طلاق 
دادن آنان اکتفاء ورزیده است. 
هانطور که گفته شد » این داستان را در مورد نعدادی از 
زنانی که محمد آنان را به عقد خود در آورده بسوده است. نقل 
نموده اند و چشین به نظر ممرسد که ابتدا یکی از آنان دون 
قصد و نقشهء قبلی و ناخود آگاه و صرفا" با ملاحظهء قبیافسه ء 
نورانی و زیبای!! محمد این جمله را بر زبان جاری ساخته بوده 
و چون به نتیجه‌ای غبر منتظره و مطوب رسده و از موهست! ! 
از دو اج با محمد رهاشی یافته است لدا! بعدا" چند نتفر دیکر هم 
بر ای رهاشی سافتن از چنین موهبتی!! از کار او تقلید کر ده اند . 
دیلا" نمونه‌هاتشی از داستانهای مربوط به این زشان رضاشی- 
یافته ر !| نقل مینماید : 
۳ پیمیر »_غزبه » دختر جایر» را که از طایفه ء 
بنی بکر ین کلاب بود به زنی گر فت . 
بیمیر_ از زیباشی و خوش اندامی وی سخن شسیده_ سود 
و ابو اسید انصاری ساعدی را سه خواستگاری او 
تست ۵ و جون پیش سنمتو. آمته و از از کفتر 
کناره گرفته گرفته بود. گفت: راءی من در این کار 
دخالت نداشت و از نو به خدا یناه ميبر م. 


۳۷۳ 

پیسبر کفت: کسی که به خدا پناه برد مصون است و 

او را پیش کسانش پس فرستاد. ۲ (۴) 
" پس از آن» مر » اسمای. دختر نعمان یبن اسود 
بن_شر احیل _کندی. را به زشی گرفت و چون با او 
خلوت کرد سپیدی‌ای در شن وی دید [؟!] و بدو چیز 
بخشید و لوازم داد و سوی کسانش پس قرستاد. به 
قونی نعمان او را سوی پیمبر فر ستاده سود که او 


را رضا کرد و سیب آن سوه که جون سمسر با او 
ود اه دا تاه وی ۳ ۵ 


بطوری که میداشیم » شام مدت شوت مورد ادعصای محمد 
بیست و سه سال به طول انجامیده ولی قدرت وی بعد از فتح مکه 
ء بیعتی در دو سه سال آخجر در سر شا سر عریستان استقر ار 
سافته بوده است . 
در همین مدت کوتاه از هر کس که خبری در مورد یک دختر 
زیباروی در نقطه ای می‌خژنیده . فورا!" به فکر تصاحب و کام‌گیری از 
وی می‌اقشاده و در جهت اعزام نماینده ای بر ای خو استکاری و آوردن 
آن دختر حتی یک روز هم تاعخبر روا نممد اشته است. 
بدیهی است که برای این قبیل زنان بدیخت و اولیاء آنان 
جای کوچکتر ین مخالفتی هم وجود ند اشته است . 
محمد در دو سال آخر زندکگی خود بقدری از این قبیل زنان 
زیباروی تصاحب کرده بوده که دیگر . به اصطلاحء حسابپ آنان از 
دست تاریخ نویسان هم بیرون رفته و نام بسیاری از آنان حتی به 
گوش مسلمانان بعدی ترسیده است . 
تا آنجا میدانیم » تعدادی از این قبیل زنان شانس آور ده 
در زماشی به مدینه رسیده اند که محمد وفات یافته بوده است 
و بعضی دیکر نیز » همانطور که گفته شد.ء شجاعت به خرج می- 
داده و هنگامی که میپایست رضایت خاطر خود را در مورد کسام 
بخشی به محمد» به صورت هب ء نفس خود به او اعلام دارند 


۳۷۴ 


( زیرا محمد در آخر عمر نکاح زنان با خود را به موجب آبه ای 
حرام ساخته بوده است. ) از این کار خودداری ورزیده و یرای 
فرار از مجاز ات خود را در پناه خداوند قر ار میداده اند . 
شرح زیر نمونهء دیگری از این افراد بیشمار میرود: 
" ملیکه الیشیه » چون رسول. صلی‌الله علیه و 
سلم » خواست که با او دخول کند» [ب ] او گفت : 
نفس_ خود را به من بخش . زن گفت: 
یادشاه چگونه نفس_ خود_ر | به_بازاریان بخشد [؟!!] 
و سول صلي‌الله علیه و سلم. دست بر او نهاد تا 
ساکن گر دد . 
آن زن کفت: از تو باز پناه به خدا میبرم . ر سول 
۰ صلي‌الله علیه و سلم . فر مود : 
پناه باز به پناهگاهی پبزرگ پرده‌ای و آن زن را 
متعه بداد و روانه کرد. ۲ (ع) 
بطوری که میدانیم» یکی از دختر ان محمد» رقیه شام 
داشته که قبل از ادعای بعشت به ازدواج پسر عموی محمد » یعنی 
عهیه بن عدالعزیء در آمده بوده است. 
یعد از ادعای بعشت. که عدالعمزی با محمد سپه 
مخالفت برخاست و به ابولنهپ موسوم گردید » عشیه نیز رقیه . 
ر ! طلاق داد . 
" بعد از عشيه ء رسول خدای رقیه را با عشمان 
بن_ عفان عقد بست و در هجرت اولی. عشمان»_رقیه 
ر| برداشت . وراه حبیشه را پیش داشت. 
در آن سفر رقیه حامل بود و حمل خود را سقط کرد و 
بعد از آن پسری آورد و نام او عبدالله بود . ۱ 
عشمان به ایو عبدالله مکنی شد و چون دو سال 
سزیست خروسی منقار در چشم او سزد و سه همان 
زحمت از جهان برفت. ۲ (۷) 


۳۷۵ 


در زمانی که این عبدالله زنده بوده نها بچهء کوچک 
در خاندان محمد بشمار میرفته و به همین جهت بشدت مورد علاقه 
محمد بوده | ست ۰ ۱ 
حال اگر محمد میتو انسته که پا سک شف هر زخمی را 
التیام ببخشد مسما" عفونشت چشم نوهء عزیز خود را معادجه 
میکرده است! ! 
در تمام مدتی که محمد به عنوان پیغمیر در میان سایر 
مردم زندکی میکرده » مکرر |" از طرف خود و طی آیاتی از طرف 
خد اوند خود را بشری معر فی نموده بوده است. مانند سار اراد 


4 


پشر . 


در آیبهء ۱۱۰ از سورهء الکهف از قول خداوند متعال چنیسن. 


مبخو انیم : 
قل انما انا بشر_ مظکم یوحی_الي_انما_الهکم_ اله واجد ... 
[ای محمد ] یو که من بشری هستم مانند شما. به من وحی 
ممرسد که خد ای شما سکتاست . 
باز هم در آیهء ع از سورهء فصلت. عین همان آهء مندرج 
در سورهء الکهف» بدون حتی یک حرف کم با زیادء تکرار شده 
ا ست . 
در ]یات بالا خداوند متعال وجود هر نوع خصوصیت خار ق- 
العاده و غیر بشری در محمد را بالصر احه تگلذیب شموده و با 
این عمل» بنا بر اعتقاد آیات عظام. به معتقدات یک میلیارد؟ 
مسلمانان چهان اهانت رو | داشته است ! ! 
با این ترتیب. آیا نباید فتو ای قتل این خد ای گستاخ را 
صادر کرد و جمعی از حزب‌اللپی‌های آدم‌نما را رای کشتن او 
کسیل داشت ؟! ! ۱ 
روایت است از انس » رضی‌الله عنه» که رسول. 
صئی‌الله علیه و سلم: به خدمت اضل قییام نمودی و 


۳۷۶ 


نمودی و خانه را سرفتی و اشتر را زاشو بپستی و 
اشتر آبکش را علف دادی.ء با خدمتکار هم‌سفره شدی 
و خمیر با او بسرشتیء کالا از پازار شا به خانه ء 
خود بر داشتی. 
شخصی از عایشه, ر ضي‌الله عنها ء سکو ال کرد که : 
رسول» صلي‌الله علیه و سلم.: در خانهء خود چه 
کارها کردی؟ ۱ 
عایشه گفت: پاره بر نعل زدی و جامسه را دوختی و 
چنانچه هر کس از افر اد الناس کارهای خانهء خود 
کنند » او نیز کردی. ۱ 
عایشه راء رضی‌الله عنه. پرسیدند که : رسول. 
صلي‌الله علیه و سلم ء در خانهء خود چه کار کردی؟ 
عایشه گفت: ۲دمشی سودی از آدمپان [ بعنی فاقد 
هر نوع نیروی غير عادی ] جامه_ از شیش_ پاک کردی 
و خدمت خود بجای آوردی. ۲ (۸) ۱ 
حال در جاگی که ما مي‌بينيم که خداوند متعال صدها سال 
بیعد از مجمد به تعدادی از طفیل‌المومنین‌های وقیم نیروشی 
عنایت فرموده است که نو انست اند کشف نمایند که فقط بشه‌ها 
و مکس‌های زمان محمد اجازهء نشستن بر بدن مبارک! آن حضرت 
را نداشت اند . این سکو ال پیش می‌آید کسه واقعا" یبا بپتر شود 
که خداوند به شیش‌ها سبز دستور میفرمودند که بدن مبارک آن 
حضرت را با شیشها) و خون‌مکی‌های خود آز ار نرساشند؟ 
خنده آور ترین و وقیحانترین قسمت از ادعاهای این مقت.- 
خور ان اجتماع آن است که در مورد محمد میگویند : " مسدفوع او 
ر! بوی مشک بود. " ما این فرمایش آنان را بدون هیچ کون بح 
و گفتگوشی مي‌پذيريم و چون میدانیم که این طفیل‌المژمنین‌ها ۰ همکی 
. هر چبیز معطر و خوشیو را بر ریش خود میمالند و يا به ریش و 
روح اجداد و مقدسان دینی خود حواله میدهند . لدذا پیشنهاد می- 


۳۷۷ 


کنیم که از این به بعد همین ماده را ء که قاعدت)" از نظر خودشان 
باید مخرک‌ترین و خوفبوترین شیثی در جهان باشد » در این حو اله- 
دادنها به کار بیرند !! و از خوانندکان عزیز نیز تقاضا دارد که 
همین کار را در مورد صر یک از این مفتخور‌های وقیح انجام 


دهند ! ! 


(1) - ناسخ‌التواریخ - حضرت عبسی . جلد دوم - میرز | محمد 
تقی دسان‌الملک - صفحه ۴۶۶ 
همان هرا هویج ۵۵ ۲۸۰ 
(۲) - سیرت رسول‌الله - جدد اول - صفحات ۴۷۲/۲ 
(۴) و (۵) - تاریخ طبری - جلد چهارم - صفحه ۱۲۹۶ 
(ع۶) - نهایه المسگول فی رو ایه الر سول همان - صفحه ۳۴۹ 

(۷) - ناسخ‌التو اریخ - حضرت محمد - همان - صفحات ۵۰۵/۶ 
نعدادی از مورخان فقوت عدالله را در شش سانگی 
دا کاسس تا ۰ اس سم اس ین قی و رت 

چنین نوشته است: 

" به دوران اسلام رقب ء دختر بیمسر خدا. رای او 
[عشمان ] پسری آورد که وی را عصدالله شام کر دند 

و مسلمانان او را ابو عند الله کشیه دادند . ۱ 
عبد انله هش ساله شد و خروسی به چشم_ او نوک زد 

که مار شه در جم.اد یا لا سال جهارم فحرت 

تحر 2 

بیغمیر خداء صلي‌الله علیه و سلم» بر او نماز کرو 
و عشمان وارد قبر او شد . * 

([ تاریخ طیری - جلد هششم - صفحه ۲۳۲۰ ) 

(۸) - نهاب المسگول فی رو ایه الرسول مت همان - صفحه ۳۴۰ 


۳۷۸ 


اولسن ادعای محند در مورد ملاثات سا 
ثر شته‌ای از سوی الله 


در دوران محمد | غلب اعیان و اشر اف قریش در مکه به 
شغل بازر کانی اشتغال داشته و اکشر |" نیز از سواد خواندن و 
نو شتن سهر ه مند سو ده اند . 
۱ ولی محمد پیسواد که تا بیست و چند سالکی ب چوپانی 
اشتفال داشته و در حدود سن بیست و پنج سالکی. در طول یک شب 
. از برکت‌ازدواج با خدیجه به طبقهء اشر اف وارد شده بوده 
با فرهنگی دیگر بار آمده و معلوماتی بسیار محدود داشته است. 
با اینکه این شخص از طایفهء قریش محصسوب ميشده ولی 
مسلما" خود را در مقایسه با سار اشر اف مکه به صورت وصهه‌ای 
ناجور و از جنسی پست‌تر می‌يافته و از این حیث همواره احساس 
حقارت مسنموده است. 
الیته در اينکه محمد از هوش و استعداد نسبتا" خوبی 
برخوردار بوده است جای بحثی و جود ندارد و شیز ما بنا بر شو هد 
متعدد » هیچگونه تردیدی شداریم که او قبل از آنکه به ادعای 
تسوت و رسالت برخیزد از کوره سوادی برخوردار سبوده است ولی 
بیعد از آنء سه احتمال قوی: بسه علت یبد خطی و کندی در خو اندن 
و نوشتن و نیز از شرس غلط خوانی و غلط نویسی شخصا" از نوشتن 
آیات قر آنی و خواندن و نوشتن ضر مطلب دیکر امتناع ممیور ز یده 
و این امور را به عهده ء دبگر ان ممگد اشته است . 
یکی از کوههای کم ارتفاعء که در نشزدیک مکه فر او ان 
بیاقت مشود . حرا ( با کسر جح ) نام دارد. در این کوه ضاری 
است که محمد آن را از دور ان چوپسانی میشناخت و در آن سه 
استر احت میپرداخته است. و چون وی سر خلاف سار اعیان و 
اشر اف مکه در بزرکسالی به سواد آموزی پرداخته بوده و از ایینکه 


۳۷۹ 
در حضور دیگران تمرینهای مربوط به این کار را انجام دهد 
خجالت میکشیده ۰ لسذا نویسندهء این سطور احتمال میدهد که وی 
همین غار خظوت را بر ای تمرین سو اد آموزی بر گزیده بوده است. 
یکی از روزضاشی که وی به تنهاتی وساثل آمسوزشی خود 
مخصوصا" مطالبی را بر ای تمرین خواندن داشته سرداشته و ب)ا 
مقداری آذوقه به غار حرا رفته بوده » در مراجعت ادعای ملاقات 
با یکی از فرشتگان الله را به عمل آورده است. بعد۱ هم مدعی 
شده اند که وی جر شل نوده است . 


این است آن داستان» به شرحی که از طریق پار از پخست‌های 


اسلامی به ما رسیده است : 
" جبر شیل بر او ظاهر شد و گفت: بخوان. 
جو اب داد: من خوانشدن تمد انم . جبر شیل او را به 
سختی فقشار دادء چنانچه سه زجمت افتاد و سس 
کفت : بخوان. باز جواب : من خواندن نمید انم . 
بار دیگر او را فشار داد و رها کرد و گفت : 


اقراء باسم ریک اندی خلق. طق‌الانسان سن علق. 


اقراء و ربک _الاکرم_ادی علم بالقلم -_علم الانسا 
سای اب سس لا ۱ 


یعنی بخو ان به نام پروردکارت که آفرید. انسان را 
از علق آفرید. بخوان و پروردگار شو بزرکتر است. 
آنکه به وسیلهء قلم تعلیيم داد و به انسان آنچه ر ! 
نمید انست بیاموخت. ۳۲ (۱) 
" پس از آن محمد (ص ) بنزد خدیجه بر گشت. به 

سختی میلر زد و میگقت: مرا به پوشانشید . 
وی را پا کلیمی پو شانیدند تا اضطر ایش تخفیف 

بیافت و آنچه را دیده بود برای خدیجه نقل کرد و 
گفت : بر خود بیمناکم . ۱ 

خدیجه او را دل داد و گفت: باک مدار خدا شرا 


+۳۸ 
خو ار نخو اهد کرد . سپس او را به نزد پسر عموی خود 
. ورقه بن توفل. برد که پیری محترم بود و انجیل 
خو انده_بود . ۱ 
ده ور تاو تیا ۳و 332 
مخند آنچه را دیده بود نقل کرد ۰.۰ ۲ (۲) 
قسمت اول شرح بالا ر ! مستوان خلاصه ای از داستانی دانست 
که تقریبا" تمام مورخان اسلامی نسبت به آن اتفاق نظر دارند و 
و در قسمت دوم آن تعدادی از مورخان چنین نوشت اند که خدیجير 
خود به تشنهاشی به نزد ورقه بن نوفل رفته و واقعه راء بصورتی 
که از محمد شنیده بوده. برای او نقل کرده است. ولی از این 
جا) به بعد » مورخان به درو و يا بر مبنای همان تصور خلاف واقع 
و غلط خودء که کمان میکرده اند در انجیل و تورات تام وقایع 
مربوط به زندکی و ظهور محمد و جزگیات مشخصات و شرح حال 
او پیش ‌بینی شده است !؟! و یز ء با توجه به اینکه گویا ورقي 
بن نوفل به دین عیسوی کر اشیده و آگاهی‌هاشی نیز از مندرجات 
انجیل بدست آورده بوده است.ء ند به دروغ سازی برد اخته و ضر 
یک به تصوی قسمتی از وقایع بعدی زشدکی محمد را به صورت 
پیشگوشی! !۰ از قول او بیان کر ده اند . مطالیی که . طبق نوشت‌های 
آنان» حتی خود حضرت ! محمد» یعنی خانم الشبییین!! و مفخر 
موجودات!!» در آن زمان. آنها را نمید انسته و ورقه بن نوفل 
وی را از آنهما و نیز از اینکه سب پیغمیری متصوب شده . مطلع 
ساخته است ! ! 
کویا کسی از این مورخان دروغساز سکوال نکرده است که 
اکر ورقه بن نوفل بر مبنای اظمار ات آن روز محمد دریافت 
که او عم خدا مسباشد و به شوت مخصوب گر دیده است» 
چر! خودش . حتی قبل از علی و ابویکر و خدیچه» به او ایمان 
نیاورد و افتخار اولین مسلمان را به خود اختصاص شداد و مسا 
هم‌اکنون در مان اسامی مسلماشان اولیه شامی از او مشاهده 


ور 

نمینماکیم ؟ 
در مورد ورقه ین نوفل این توضیح را ضروری مد اند که 
ظاهر ۱" وی و سه نفر دیگر از قریش در یکی از جشنهای مذهبی که 
بترستان مکه تر شیب داده بوده‌اند, در مورد سیهودکی ست‌پر ستی 
به مذاکره برداخته و تصمیم میگرند که از آن لحظه به بعد دیگر 
کرد پشپرستی نگشته و برای رسیدن به حقیقت به جستجو و تحقیق ‏ 

بپر د ازند . 
ورقه ین نوفل» متعاقب این تصمیم » به سوی شام مبرود 
و در آنجا به دین عیسوی در می‌آید و به یادگیری زان عبر ی نیز 

می‌بر د از ۵ . 
از اینکه وی تا چه اندازه در این کار پیشرفت کرده بوده 
است اطلاعی در دست شیست. اما تا آنجا که میدانیم وی النبا ی 
زبان عبری را که با زان عربی تفاوتهاشی داشته» آموخته بوده 
و از نظر خودنماتی زبان عرسی را با آن القبا می‌نوشته است اما 
مسلما" در انجیل مطالب مورد ادعای پار از یتیست‌های اسلامی 
در مسورد تسوت محجمد وجود شدارد تا اینکه این شخص با 
مختصر اطلاعاتی که از انچیل به دست آورده بوده است بتو اند بر 
آنها) آگاهی بساید . مخصوص)" اینکه شواهد موجود نشان مبدهد 
که بعد از اعلام شوت توسط محمد . ورقه بن نوفل این ادعا را 

باور نکرده و به محمد ایمان نیاورده است! ؟ 
این شخص . که پسر عموی خدیچه . زن محمد»ء بوده. آمد و 
رفت خانو ادکی و رو ایط صمیمان ای با خانوادهء محمد داشته 
است و به همین چهت میتو ان گفت که افکار و عقاید او در مورو 
بیطلان پتپرستی در محمد موتر یوده و نیز محمد قسمت مهمی 
اطلاعات خود در مورد موسی و عسی و سای پیامبر ان مندرج در 
تور ات و انجیل را از او ]موخته بوده است. ‏ 

بعلاوه یکی دیکر از همان چهار نفری که مجتععا! از ست.- 


پر ستی دست کشد ه نو ده اند > به نام عسد الله بن جحمش » سر 


۳/۸ 
| مسمه و ختر . عبد | لمطلت و پسر عمه ء محمد بوده که 1 دو ستان 


ی ی 0 


صمیمی محمد به حساب میآمده و او شیز با محمد دارای رفت 
و آمد خانو ادگی بوده است که مسلما" افکار و عقاید این مرد سبز 
در تشدید اشر نظرات ورقه بن نوفل و ایجاد نزئلزل بیشتر در 
ا عتقاد محجمد به بتپرستی مور بوده است. 
با شوجچه به اینکه در آن دوران مهمترین شغل افراد با 
سواد و با معلومات درس دادن و با سواد کردن دیگران بوده و 
نیز نظر به ایينکه ورقه بن نوقل با سوادترین فنرد در میان 
بسنگان نزدیک و دوستان خانو ادکی محمد مصسوب میشده است. 
لذا به هیجوجه بعید نیست که محمد در همان ایام که به سو اد 
-آموزی پرداخته بوده» این کار را نشزد ورقه ین نوفل انجام 
مید اده است . 
در این صورت بدیهی است که ضمن جلسات درس از افکار 
و معتقدات او آگاهی بیشتری یافته و سه نحوی عمیقتر تحت 
تا شیر آنها قر ار گر فته بوده است . 
دو هر حال» این اوئلین ادعای محمد در ملاقات با فر شت ء 
خداوندء از نظر ود او و معاشر انش ۰ به عنو ان یسک مسکله و سا 
نو عی هد ایتیافتگی شخصی تلقی شده بوده و دون شردید وی در 
آن زمان به هیچوجه قصد تحمیل فشکر و نظر خود به دیکر ان را 
ند | شته است . ۱ 
ورقه_بن نوفل» عبدالله بن جحش و دیگر ان مسدعی بوده اند 
که از مطالعات شخصی به بطان بت‌پرستی پی رده و آن را شرک 
گفته اند . ولی محمد بیسو اد که هی‌چگونه مطائلعات و تجر بیانی در 
این ارسباط نداشته و شاید صم بسه عت خودخواهی بیش از حد 
این اعتر اف راء که در اثر راهتماشیهای اقفر ادی نظیر ورقه بن 
نوفل به بطلان بتپرستی پی برده » دون شاین خود مید انسته است 
ند مدعی شده بوده که وی با مشاضده و ملاقات یک فر شته . از 
وجود خداگی که خالق انسانها میباشد آکاضی یافته است ولی در 


۳/۷۳ 
این ادعا کاری به کار مردم دیگر نداشته و در صدد تحمیل عقیده 
و نظر خود به بتپرستان برنيامده بوده است. 
همانطور که مسلما* و انندگان عزیز تصدیق خواهند فر مود 
به هیچوجه در آن اولین سورهء ([ اقراء ساسم ... ) ماعموریتی از 
نظر تبليغ خدا پرستی به محمد محول نگردیده و انجام هیچ کونه 
کار غسر شخصی از او خو استه نشده است و معلوم نیست که جر ! 
و به چه دلیل مفسران و مسورخان اسلامی زمان خلق این آبه را به 
عنو ان ]غاز معبعث و رسالت مجمد به حساپ آور ده اند ؟! 
۱ ضمنا" در این جا نظر خوانندگان عزیز را به این نکت ء 
بسیار مهم جلب مینماید که از زمان همین ادعای محمد تا زمان 
فوت او ضرکز هیچ کس نمیتو اند کوچکتریین اقدامی را از طرفب 
محمد نام برد که انجام آن توسط سار مردم عادی امکان پذبر 
نیبوده و محمدء با مایت خارق‌العادهء خداوند. به انجام آن 
موفق گردیده باشد . 
مظا" همین ادعای بی‌دئلیل را ضر فرد دیگری ضم میتو انسته 
است به عمل بیاورد و بگوید در داخل غار خلوت فر شت ای به 
ملاقات وی آمده و از طرف خداوند آن سخنان را خطاب به او بر 
زبان جاری ساخته است !! و با اینکه یک روز صمیع از خانهء خود 
بیرون ببياید و مدعی شود که دیشب در حالی که همه ء مردم در 
خو اب بودند. جرشیل آمد و مرا به معراج برد !! و بعد هم 
هصر چه را که دش میخواهد به عنوان دیدنی‌فای معراع بیان 
نماید !1 


(۱) و (۲) - تاریخ سیاسی اسلام - دکتتر اسر ]| تشر جمه 
ابو القاسم_باینده - صفحات ۷۲/۳ 


۸۴ 


اولین ایتانآورندگان بی‌ایتان!! 


سطوری که مد اشیم » در زمسانی که م‌جمت دای او لین 
ملاقات سا فر شنته ء خد | و ند ۳ تسس عمل ۲ ر ۵ه » جد و ۵ چهل سال از 


در آن مان | عضای خانواده اش که سا ( در یک خانه 


ز ند کی مسگر ده اند » عبار تب نوده اند از-ء 
خدیجه (سقریبا") ۵۵ سانه 


- فاطمه. . ۱ ۵ " 
۳۹۹ علی 1 ۱ ۱1 
كت رب 11 ۳ ۹ 


مورخان و مفسر ان اسلامی مدعی هستند که بعد از آنکه محمد 
در روز بعشت؟۱ به خانه مر اجعت کرده و جریان ملاقات خوه با 
فر شته ء خداوند را شرح داده است» غیر از فاطمه پنج سائنه . که 
به علت کمی سن هنوز قادر به تاءیید يا تکذیب ادعای پدر خود 
نبوده » سه نفر دیکر بلافاصله. و با بعد از ستاییید ورقه بن 
نوفل» مسلمان شده و به محمد ایمان آورده اند . 
قیل از اظهار نظر در این سورد بی‌متاسیبت نمید اند که 
چند داستان و اقعی از مشاهدات و تجربیات خود را به عنوان مشال 
به استحضار خوانندگان عزیز برساند : 


مقذمه؛ داستانها 


بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایرانء از مان صدها هز ار 
نفر افرادی که خود را حزب‌اللهی و طرفدار نظام جدید التاءسیس 
معرفی میکر دند . هز ار آن نفرشان افر ادی بودند که در دور ان قبل 
از انقلاب از مسادرت به بسیاری از انواع فسق و فجور روگردانی 
نداشتند ولی به طمع سوءاستفاده ء مادی و رسیدن به شغل و مقام ء 
ریش خود را بنند گذاشته و اکشثر ٩۱‏ با در دست کر فتن تسبیح و 


۳۸۵ 

. حتی بعضی از آشان» با پوشیدن عبا و عمامه و بسمزدن لبهای 
خود» خود را به عنوان یک حزب‌اللهی دو آنتشه جا زده و همواره 
و انموه میکردند که در حال خواندن ورد يا دعای مخصوص هستند . 

بدیهی است که حنای این افراد در شزد تمام کسانی که 
از قبل از انقلاب آنان را می‌شناختند . اعم از بستگان با دوستان 
و آشنایان» رنشگی نداشت و همواره در جلسات و مهمانی‌هفای 
دوستانه و خانوادگی بسه صورت شوخی با جدی و با با سخنان 
کنایه آمیز و نیشدار مورد تمسخر قرار میگر فشند . 

ضمنا " بطوری که مد انیم » در همان زمان (و هنوز هم ) در 
تمام سازمانهای دولتی و بعضی از سازمانهای خصوصی ایر آن نماز 
بهای ظهمر و عصر را به صورت اجباری و با جماعت برگزار می- 
کردند ( و میکنند . ) 

با این تر شیب : 

ظهر ها در ضصر اداره » کند با و عم و سبز ! 

شامه را شاداب سازد بوی اسلام عزسز !1 

هر گاه در این قبیل سازمانها امکان پرداخت حقوق به یک 

نفر پیش‌نماز وجود داشته باشد و تعداد کارمندان آن سازمان از 
حدود پانزده نفر تجاوز کند باید فردی معمم و ظاهر ۱" حجه الاسلام 

ر ! بر ای اقامهء نماز جماعت استخدام نمایند . ۱ 

کثرت سازمانهای موجود در سطح کشور » بعد از وقوع انقلاب 
اسلامی» موچب شده بود که نه تنها دهها ضصزار تفر عمامه‌دار به 

عنو ان امام جماعت به کار کرفته شوند و به نواگی برسند ( و 

حتی بعضی از آنسان در بیش از یک سازمان به اقامهء نماز 
سپرد از ند و نمازهای اضافی خود را به کسانی که از این حبیثش 
بدهی به خداوند داشتند به فروش بر سانند 8 ) بسلکه باز هم نعداد 
بسیار زیادی از سازمانهای کشور از این حیث سرشان بی‌کلاه مانده 
و از موهبت ادای این فریضه به امامت یک نفر عمامهدار محروم 


۳/۸۶ 
در این شرایط حجت الاسلاممای جدید الاسلام ! ! متعدد و قلابی 
که آنان را حجت‌الامسال؟!! می‌نامیدند بیدا شدند و هر تیک با 
ریشی بلند » که طیعا" موجیبات تفییر قیافهء معمولی آنان ر ا 
شیز فراصم میساخت. خود را در جرکهء مریدان و مقلدان یکی از 
روحانیون صاحب نام و نفود جا زدند . 
این حجت الاسلامهمای خلق‌انساعه متعاقبا با در دست داشتن 
معرفی‌نامه ای به امضای همان روصانی و يا از طرف دفتر او در 
یکی از شهر ستانها با در نکب .۰ مسجد يا اداره‌ای که غالبا" دور 
از محل سکونت داشمی او بودء. به پیشنمازی مردمی که از گدذشت ء 
این افر اد ظاهر الصلاح آگاهی ند | شتند . مشغول شدند . 
گاهگاهی هم دست بعضی از ان ریاکار ان دغل‌پيشه رو شده 
و کار به افتضام و رسواشی کشیده است. به احتمال زیاد آن ‏ 
خو اننده ء عزیز نیز از یسک يا چند داستان از این قبیل آکاهی 
دارد. اینک داستانهای مورد نظر : 


داستان اول 


شبی به همر اه نتعدادی از دوستان در خانهء دوست مشترکی 
که ریاستی در شرکت ملی نفتکش ایران» واقع در خیابان جردن 
در کوچه ای جنب پمپ بنزین» به عهده داشت. مهمان بودیم . 

این میزبان داستانی ر! که چند روز قبل از آن در آن 
شر کت رخ داده بودء به شرح زیر تعریف مود : 

" از ده » دوازده روز پیش - یبیشنماز شر کت ما عو ض 

شده و پیشنماز بسیار طاهرالصلاح جدیدی سرای 

برکز اری نماز جماعت در شرکت ما معرفی شده بود. 

در همان اوئلین روز که رای اقامهء نماز و اقتداء 

به این پیشنماز به نمازخانه رفشیم ء یکی ازکار مت - 

ان جزء اداره که همشهری من میباشد . ( خود او اهل 

یکی از شهر‌های شمائی ایر ان بود. ) پس از مدتی که 


۳۸۷ 

به چهره ء پیشنماز خبره شد.ء با همان لپچهء شمالی 
از وی سئو ال کرد که : 
آقا ! من شما ر | قبلا" در جاشی ندیده ام؟ 
پیشنماز که ناراحتی از چهره‌اش عیان شده سود » 
جو اب داد : خر کمان نمی‌کتم . 
موضوع در روز اول به همین جا خاشمه یافت. وسنی از 
روز به بعد این مستخدم سه دفعات متعدد به سایر 
همکار ان گفته بود: چیز غریبی است. من یقین دارم 
که این آقا را قبلا" در جاشی دیده ام ! ! 
تا اسنکه سالاخر ه جند روز بیش ضمان مستقد م ناگمهان . 
در میان نماز »> با شکستن نم از خو ۵ ء از صمقفب سمازژب 
کز ار ان خارج شسة ء خود را سه جلوی صف رسانشه و 
در حالی که دست سبیشنماز را گر فقته و او را ای صسفب 
بیرون میکشید » خطاب به او با فریاد گفت : 
ای بدر سو خته ۲ خو تب نو ۳ شناختم > نو همان و و۰ ۰ و 

نیستی که در باشگاه_ شر کت نفت متخمص شناخت 
انواع مشرویات خارجی بودی؟ و با مزمزه_کردن یک 
قاشق از_هر نوع مشروب خارجی نه تنها شوع و کشور 
سا نده آنء سلکه ب تاز ی سال ساخت 
آن ر ! هم تشخیص_ مد ادی؟ 
تو همان کسی نسستی که سه4 عکست چندین کشثافتاری 
شرم آور » ار جمله دزدی مشروب. از خدمت اخعر اج 


شدی؟ 


متعاقب این عصسل. نماز جماعت یه هم خورد و از 

کار مند ان حزب‌اللهیء. چند نفری آقای حچه الاسلام را از 
نمازخانه و اداره فراری دادند و چند نفر دیگر ضم. 

به کتک زدن آن کار مند جزء برد اختند . " ۱ 

البته پیفتماز مذکور دیگر به آن اداره مسر اجعت نکرده 


۳۸4 
بوده است ولی آن کارمند بیتوجه را بعد از آنکه چند روزی در 
کمیته بازداشت کرده بودند» از خدمست اخر اج نموده و بعد ضم 
رای ایینکه کند قضه با طرح شکایت آن کارمند در شوراهای 
مربوطء در وزارت کار » و نیز در مصاکم دادگستری» بیش از آن 
در نیاید » با گرفتن قول سکوت از وی» وی را به خدمت اعاده و 
به و اجدی دیکر انتقال داده بودند. ۲۱ 


داستان دوم 


این شغل اشتهار داشته است. سعد از وقوع انقلاب اسلامی» دیکر 
امکان اد امه ۶ ز ندکی به نجو مطلوب در آن شهر را رای خود مسر 
ندیده و یه صورتی که شاد بتوان آن را فر ار نامید» به تهر ان 
آمده سبود. زرا هر جند که این جوان بسا معسار‌های قبل از انقلاب 
عملی ر | که قانونا در خور مجاز ات و شبیه باشد انجام نداده 
بوده و از نظر خصوصیات اخلاقی و انسانی هم فردی خوب؛ مهریان 
و ت) اند اه ای جوانشمرد سه ساب میآمده است. اما شر‌ کت 
همیشکی وی در جلسات شبات ای که بر ای مشر وبخواری و قمار تشکیل 
میشده . بر کسی بو شید ه شیوده و سز شاسع سوده است که وی سا 
چندین زن جوان یدام و با خوشن)م ! دارای ارتباط نامشروع می- 
باشد. ۱ ۱ 
در هر حال. سه چهار سالی از وقوع انقلاب اسلامی گذشته 
بود که یکی از دوستان شیر ازی خبری عجیب سه من داد و آن اینکه 
جو ان مورد بحث. با ریش بلند . در فلان مسجد تهر ان پیشنماز شده 
است ؟ ! 

چند ماهی بعد از آکاصی سر این خبیر. در یک روز کسرم 
تایبستاین» بر ای انجام کاری سه سکی از ش‌صب شک تجار بت که 
یک دوست شیر ازی دیکر ویاست آن ر | به عهده داشت » ر فشه سودم . 


۳۸۹ 

در آنجا مرد ریش بلندی را دیدم که فقط پیر اهنی سفید و بلند 
و شلواری که ميشد آن را سیجامه نامید بسه تن داشت . هنکامی که 
رکیس بانک او را با اسم و مشخصات و به عنوان یکی از همشهر - 
یان خودش به من معرفی کرد. فور!" متوجه شدم که وی همان پیش - 
نماز مسجد موصوف میپاشه . 

بعد از رفتن او از ریس بانک در این مورد پرسش نمودم 
ء پاسخ داد: آری این مرد همان شخصی است که ضر روز جمعی مردم 
ساده‌نوح. که از سو ایق خلاف دین و اخلاق او آگاهی ند ارند . پشت 
سرش نماز میخو انند . او سه من و امشال مشهم که از آن سوابق 
آکاهی داریم میگوید که : در محضر حضرت آیت‌ائله ...از کارهای 
گدشته خود نویه و استغفار نموده است! 

بعدها شنیدم که چون نمازگزاران در آن مسجد به تشدریج از 
سو ابق او آکاهی یافته بودند.» بناچار به همر اه اعضای خانو اده ء 
خود آن مطه را ترک کرده و با حمایت همان آیت‌الله ! در نقطه- 
اي دیکر و در مسجدی دیگر بساط مفت‌خوری خود را گسترده است. 


اسل مب 


داستانهای بالا در دور ان بعد از اتقلاب نظایر فر اوان 
داشته است و به احتمال قوی ضر یک از خوانندکان عزیز که در 
اولین سالهای استقر ار جمپوری اسلامی در اير ان سکونت داشته- 
اند میتو انند موارد متعددی از این قببیل حجت‌الامسال اضف و با 
حز ب‌اللپی‌های جدید الاسلام ! ر! مشال بپیاور ند . 
آنچه ر! که شاید بتوان وجه_مشترک در زندکی تمام این 
حقه‌بازان بشمار آورد این است که تقرییا! در ستمام مسوارد 
| عضای خانو اده ء آنان» مخصوصا! زن و فرزندانشان» نه سنها مرد 
حقه‌باز را ترک نکرده بلکه همواره با او بوده و حتی در مخفی- 
ساختن کذشته‌های شرم آور وی منتهای کوشش خود را بکار بر ده اند . 


۳۹۰ 

البته این پنهانکاری و اختفاء غالبا با اعتقاد قلبی 

نسبت به درستکاری مرد خاشواده همراه شنوده و رفتار اعضاء 
خانواده معمولا" مانند شرکای سک دزد انجام میشده است ولی 
موارد فراوانی صم وجود دارد که اکئر مرد خانواده واقعا! به 
دلاکلی به دین يا مرامی که به نقع آن فعالیت مینماید کر ایش 
بیدا کرده و با حتی سب منظور تیرشه و حفظ غرور خود در مان 
اعضای خانواده‌ء و بستگان» نتظاضر ات خود به نفع دین با مرام 
جدید را. بر خلاف آنچه در دل دارد» با اقامهء دلاکلی توجیه و 
شرح همان دلاگل در خان. به صورت یک طرفه و غالبا " بی‌جو اب : 
موفق شده است که اعضای خانواده‌ء خود را نیز به طرفداری از 


ناشی از حقانیت آن دین با مرام و انمود کرده باشد. تدریجا با 


همان دین سا مر ام نکشاند . ۱ ۱ 
امام جمعه ۶ شتهر ان متصوب شيه » شو هر خو | هرش ۰ سه نام شیخ_ علی 
تهر انیء با او مخالفت برخاست و به عنو ان اینکه او معلومات 

دسنی کا و ! ند ار د ض گز ساوبند به ر عایت حلال ۱ 

آنیست» وی را واجد شرایط پیشواکی نماز در مسجه کوچکی شم 
ند انست تا چه رسد به امامت مه در شهران» که در حقسقت 

امام جمعه رسمی دولت جمپوری اسلامی_ایران محسوب میکر دد . 
سعد | ۲ شبحخ علی تهر انی» که همکان سه ستگاتت معلومسات 
کند و مدتها در بکش فقسارسی رادیو بقداد بر علبء پیشو ایان 

انقلاب اسلامی سختر اشی نماید . 

اسا همه میدانيیم که زن این شیخ_علی تمر انی» بیعنی 
خو اهر سبدعلی خامنه‌اي و بچه‌های او ( که همگی متعاقب)" مسوفق 
ببه فر ار به عراق شدند. ) بطور کامل يا شیخ_علی تهر انی صم- 
عقیده و با سید علی خامنه‌ای مخالف بودند ولی در عوض زن و 
فرزندان سیدعلی خامنه ای این شخص را مظهر تقوی و پرهیزکاری 
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و دینداری و دارای انواع اطلاعات و معلومات معرفی میکردند و 

حتی از معجز ات و کرامات او داستانها میگفشند !! 
این شیخ_ علی تهر انی در آن روزضا مد انست که ضمان 
مرد بیمعلومات و بیتقوی بعد!" رشیس جمپور خواهد شد و پس 
از مرک خمینی یک شنببه از حجت الاسلامي به آیت‌انلهی ترقی 
خو !هد کرد !! و به ولایت فقییه و رهری انقلاب اسلامی!! متصوب 
خو اهد گر دید تا جائی که هم‌اکنون رادیو و تویزیون ابر ان با 
کمال وقاحت. از او به عنوان " رهسر مسلمانان چهان !۱ " یاد 

۱ 8 


ج 


در هر حالء بنا بر اتفاق نظر مورخان. در روزی که محمد 
ادعای ملاقات با فرشتء خداوند را به عمل آورده سود خدیجر 
بلافاصله . به همر اه خود محجمد يا به تنهاشی. به نزد ورقه بن 
نوفل رفته و مطب را با او در میان گذاشته و از او نظر 
خو استه است. همین امر را میتوان به عنو آن دلیل تردید و نایاوری 
خدیچه به حساب آورد و شیز میدانيم که محمد . نه در آن روز و 
نه تا حدوو سه سال بعد از آن روز هیچ گونه ادعاشی در مورد 
اینکه از طرف خداوند ماعموریتی جهمت ر اهتماشی دیگر ان ب» وی 
محول شده است؛ به عمل نیاورده و مانند گذشته به زندگی معمولی 
خود ادامه داده است. ۱ 
حال باید از این روحانیون انگل‌صفت مسلمان پرسید که 
علی بازده ساله » که از نظر اعاشه و ادامهء زندکی بطور کامل 
و ایسته به محمد بوده و به صورت خانشه شاگرد در منزل او 
بسر میبرده » و يا زید». غلام زرخرید محمد که اختیار جانش هم 
ببه دست محمد بوده است.ء در صورت اعلام ر سانت توسط محمد ر 
چکو نه میتو | نسته اند به محمد ایمان نیاورند؟! و این دو نفر. و 
نیز خدیجه » چکونه ایمان آورده‌اند؟ و. جز ادامهء زندکی با 
محمد » چه کار کرده اند که موید ایمان آنان بشمار رفته است؟! 
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شورای سری اسلامساز آن وافی 


راهشتایان و گر دانندگان بشت بر ده ءٍ مفید 


از مسلمانان اولسیه » علی که در زمسان اولین ادصای 
محمد در ملاقات با فرشتء خداوند» به قول مشهور بازده سابه 
بوده و زید که احتمالا" در آن زمانء حد اقل» سی سال از سنش 
میکذشته است. نسبت سه سایریین دار ای وضعی کاملا" استشناکی 
نوده اند , ۱ 
این دو تفر که یکی از نظر ترحم» به صورت خانه شاکرد 
و دیگری بردهء آز اد شده‌ ای که به عنو ان پسر خو انده در نزد محمشر 
بسر میب ده اند سچ یک اختیار و اراده‌ای از خود نداشته و در 
مورد انجام آنچه که محمد به آنان فرمسان میداده است کوچک. . 
تر ین چون و چر اشی به عمل نمی‌آور ده اند . 
فرض کنیم که محمد بجای گر ایش به خداپر ستی به پر ستش 
آتش با ستارگان و يا آشین پوچج دیگری از ان قبیل روی آورده و 
تصمیم کرفته بود که در کوشهء خانهء خود آتشگاه با معبدی بر ای 
پرستش دیی و آکین مورد نظر خود بنا کند . تردیدی تباید داشت 
این دو نفر محمد را در انجام متظوری که در نظر گرفته بوده » 
یاری مییکرده و به هر دستوری که به آنان مییداده بدون چون و چر | 
گر دن مینهاده اند . و بعد هم به تقلید و قرمان محمد به هر نوع 
عبادتی که مورد نظر او بوده ء مسادرت میگ ده اند . 
با این ترتیب. اسلام آوردن این دو نتفر تحصیل حاصل. 
بشمار میرفته است و به هیچوجه نباید امری عجیب سا مهم تلقی 
گردد و با اینکه راجع به این مسکلهء بیاهمیت که کدامیک از 
این دو نفر در ایمان آوردن به محمد پر دیگری تقدم داشت اند 
به آن همه گفتگوی بی‌حاصل پرداخته شود . 
اما بلافاصله بعد از علی و زید بسه اسامی شش نفر 
ایمان آور‌نده ء دیگر بر ميخوريم که وضعشان». شه شنها با دو نفر 


۳ 
مذکور بلکه» با تام مسلمانان بعدی کاملا!" تفاوت داشته است. 
این شش نفر عسبارت بوده‌اند از ابویکر و پنشج نثر 
دیگر که همهء آنان توسط ابویکر و بدون آنکه خود محجمد به 
آنان پیشنهاد مسلمان شدن داده باشد. به ناگهان در یک روز به 
مجمد مسر اجعه کرده و اعتر اف سه وحدانیت الله و مسلماشی 
شمو ده اند . ۱ ۱ 
داستان ر | از اولین کتاب " سیرت رسول‌الله " نقل می- 
نماشيم : 
" نام ابویکر»_ عتیق بود و او را عتیق از بمر 
آن کفتندی که سکت خوبپ روی بود. [همانطور که 
دیيدیم » به همین جهت در اولین روز هجرت به مدینه 
مردم او را بجای محمد گکرفته و محمد را ملاز م 
خدمت وی تصور کرده بودند .] 
و ایویکر . رضی‌الله عنه ۰ پیش از آنکه به اسلام 
در آمده بود»ء و .یش از وي سز و کت دمند سر 
کسی شود و در علم سب علی‌الخصوی » کسی چون او 
شبود و بازرگانی کردی و همهء قریش پیش وی جمع 
شدندی و به هر سقر که رفتندی به دستوری وی ر فتندی 


و ضصر ماع که کریدندی و فروختندی پیشتر با وی 


مشورت کر دندي. و ایویگر » ر ضیالله عشه . سش 
از آنکه سه اسلام در آمده سود » او وا از دلات 


بسست #ااسب ناساس سس ۱ سای سا ال و 
آن دلائل را خود او خلق کرده بوده است !1]. 
و چون سید او را به اسلام دعوت کرد» در حال 
بی‌تشرددی اسلام آورد و از این جهت سید » علسیه - 
السلام»_او وا مدح کرد و گفت : ... 
.۰ هیچ کس را به راه اسلام تخو اندم و دغوت نکردم 


ء الا .در وی تشرددی و توقفی بود. مگر ابویکر که 
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چون وی را به اسلام دعوت کردم هیچ شرددی نشنمود . 
در حال وی به اسلام در آمد. ‏ 

و اپویکر» رضي‌الله عنه . چنانکه اد کرده امد 
مردی بود که اهل مکه او را دوست داشتندی و عظیم 
وقاری از آن وی در دلها بودی و قریش پیش وی محفل 
ساختندی و با وی نشتندی و نشست و خاست با وی 
کر دندی. 
چون وی به اسلام در مد . همچنان بدان قاعده. اصل 
مکه میرفتند و پیش وی می‌نشستند و در کارها بسا وی 

مشورت میکردند و ایویکر. رضيالله عته . پنهان 
ایشان ر! دعوت به اسلام کردی و کفتی: اي قوم. این 
بت پرستیدن نله کار یست و هیچ عقل این روا نشدارد 
که چوب پاره‌ای به خداشی گرد که نه از وی مضرتی 
آید و نه متفعتی» و از این جنس ایشان را همی گفتی 

و به راه حق دعوت همی کسردی تا بنج سن از کبار 
صحایه_به دعوت وی رغبت اسلام نمودند و این پنج 

تن: یکی عشمان بن عفان بود و دوم زییر بن عوام 
و سوم عبد الرحمن_ این عوف بود و چهارم سعد_بن 

ابی وقاص نود و پنجم طلحه سن عستد الله نود 

چون ایشان را هر بنج ر غیت اسلام نمودند . ابویکن 


رضی‌الله_عته » ایشان را بر کرفت و سش سید .ء 
علمبه السلام» آورد و به یک بار ایمان آوردند و سید 


علبه ا لسلا شادمانه شد و از اسنوسکر 


: ر ضيی‌الله عنه ‏ دل خوشی شد . نس انشان ضر بنج 
مسلمان شدند و ششت مرو سودند_ که یه ایمان و 
اسلام در آمده سودند - 
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الرحمن بن عوف» و سعد سن ابی وقاص » و طلحه_بن 


عسند الل . 
ایشان ضر صشت سایق بودشد و در اسلام و ب) 
پیغمیر . صلیالله علیه و سلم. موبودند و تصدیق 
۰ وی مینمودند و دیگر ال مکه چمله منکر و مخالف 
تودنت ی ۲۱۳۰۰ 
آبه عبارت دیکر» از عبد مناف يا ابوطانب. بعنی 
پدر علیء. گرفته تا ورقه بن شنوفل» پسر_عموی خدیجه زن 
محمد » نه نها هیچ کدامشان جزو اسلام آور آن اولیه ننبودند بلکه 
همه‌ء آنان» همر اه با سار اهالی مسکه. " جمله متکر و مخالف 
نودند . رن 
خو شبختانه بین مورخان و مفسر ان اسلامیء در اینکه هضشت. 
نتفر مدکور اولین مردان مسلمان به شمار میروند. اختلاف نظری 
وجود ندارد و به همین جهت به هر یک از آنان عنوآن سایق در 
اسلام داده و مجمو عشان را سابقون با سابقین در اسلام شامیده - 
اشد . 
۱ ولی همانطور که دذکر شد. مسلمان شدن دو تفر اول به 
عدت و ابستکی کامل آنان به محمد و در ارتباط با او بوده و 
امسلمان شدن شش نفر بعدی. که یکی از آنان ایویکر بوده است 
. هیچ ارخباطی. حد اقل بطور مستقیم» با محمد نداشت و معلول 
عو املی چون خلط محمد بر آنان و با دوستی. قوم و خویشی. شرم 
حضور » رودرپبایستی و از اینقبیل شبوده است. یعنی ایبویکر ء که 
خودش به موجب نقل قول بالا: " پیش از آنکه به اسلام در آمده 
بود. او را از دلاکل نیوت پیغمیر ما ... آگاه بود ۰۷۲ شخص" با 
پنج نفر دیکر به مذاکره پرداخته و آنان را نیز از دلائل نبوت؟! 
پیغسر مسا ؟! آکاه ساخته و مجتمعا" شوراگی سری تشکیل داده 
و بعشت محمد را به پیغمیری | علام کر ده اند . 


۳۹۶ 

در حقیقت بعشت محمد بعد از مد اکر ات سار محر ماسشه ب 

ای که سین این شش نقر و محمد صورت گرفته و طی آنها ق ار 
و مدارهای کاملا" سری سین آنان گد اشته شده . اعلام گر دسده است ۲۲1 


(۱) - سرت ر سول‌الله - جلد اول - همان - صفحات ۲۹۹/۳۰ 
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مج بان حبت ملسم کر دن محمذ 


الف - درک ضرورت اجتماغ 


بطوری که میداشیم» از چندین قرن قببل از اسلام راه یمن 
به شام در مسر مکه و مدیته به عنوان یسک راه مهم بازر‌گانی 
بر ای مبادلهء کالاهای کشور هاشی که در جنوب و شمال شیب ء جزیره ء 
عر بستان قر ار دارند مورد استفاده قرار گرقته بوده و طبع)" در 
جریان این عمل. کالاهای متعلق به قباشلی که در مناطق مختف در 
عر بستان به صورتهای مختلف زندگی میکرده اند. با کالاهای مورو 
نیاز آنان مبادله میشده است. 

معمولا" اقر ادی که در داخل عربستان به مبادله و خرید و 
روش این قبیل کالاها اشتقال داشت اند از مردم خود آن شیه ء 
جزیره بوده اند که پشتیبانی بی‌دريغ هر عشیرهء از بازر کانان عضو 
خود» تضمین متقایل برای اجرای قراردادهای منعقده پبین آن 
عشیر ه ضا در مورد سلامتی و امنیت کالاهای تجاری بوده است. و الا 
بازرگانان پیگانه را آن چرشت و جسارت نبوده است که خارج از 
مسر تجاری مزیور » سعنی در داخل عر بستان» نسبت به راه انداختن 
کاروانهای تجاری اقدام نمایند زیر ا بطور مسلم نه نها کالاضای 
خود را از دست مد اده‌ اند بسلکه خودشان نیز در صورتی که شانسی 
بر ای زنده ماندن بیدا میکرده اند به عنوآن لام به بردگی گر فته 
ميشده اند و از آن لحظه به بعد مانند یک کالای تجارتی قابیل کرد 
و فروش بوده‌اند !! 5 

بازرگانان عرب. از جمله بازرگانان مکه‌ای» که در زمره ء. 
ثر و تمندترین و فعالترین آنان بشمار میرفتاند. ضمن سفرضای 
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تجاری خود به کشور های خارج» دانسته یا ندانسته و خواسته سا 
ناخو است . تحت تاءشیر اعتقادات و داب و رسوم مردم آن کشور - 
ها قر ار گرفته و در مراجعت خود ره آوردهاشی از این حیث نیز 
برای مردم خود به ارمقان مي‌آور ده اند . ۱ 

ما میدانیم که دین اولیهء مهاجر ان یمنی به عر بستان» که 

اجداد محمد را تشکیل مید اده‌ اند » پر ستش ستارکگان بوده و خانه ء 
کعبه را ابتدا به متظور پرستش ستارهء زضره احداش کرده بوده- 
اند و نیز پبتپرستی سوغاتی بوده که یکی از بازرگانان سکه‌ای 
» به نام عمرو بن لحی: از شام برای مردم خود آورده بوده 

| ست . 

اما به ندرج و در طی سایهای طولانی و در اشر وقایع 
متعدد بتپیرستی در سایر نقاطء در ضارج از عر بستان و حتی در 
عر بستان» رو به زوال کر اکیده بوده تا آنجا که در همان شام که 
قبلا" یکی از کانئونهای بت‌پرستی و صادر کنندهء اولنیهء آن به 
مکه مصوب میيشده ء اکتر یت مردم به مسیحیگری روی. آورده بودند . 

وقوع این تحولات فکری و فرهنگی در نقاط دیگر تشاشیر خود 
ر! در بازرکانان عرب که به آن نقاط مسافرت میکرده اند بر جای 
گز ارده و عقاید اکتر آنان را نسبت سب بیتپرستی متزلزل ساخته 
بوده است و از آنجا که مردم مکه نیز تاجر پيشه بوده و اکثر !۷" 
به نجوی مستقیيم با غیر مستقيم از نظر امرار معاش به بازرگانان 
و بازر‌گانی بستکی داش اند.. جای تعجب نخواشد یبود که اکر 
بشنویم که اصائی مکه از مدتها قبل از ظمور اسلام ۲مادکی کافی 
بر ای ترک بخپرستی داشته و شها در انتظار دین و آگینی بوده - 
اند که از نظر آنان قابل قبول باشد . 

علاوه بر آنچه ذکر شد. مسلما" وجود با کرایش قباخل 
متعددی در داعل خود عربستان به ادیان بهودی و مسیحی در سده ء 
پیش از اسلام » در تشدید آمادکی فکری مردم مکه تا ءشر بسزاشی 


و | شته ا ست ۰ 
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۲ ... قومی از عرب به کیش بپود در آمدند و از ان 
دین [بتیر ستی] جد! شدند - دیگرانی کیش نصی انیت 
گرفتند - قسومی هم زندیق شدنشد و به کیش شویت 


اسا اسان لاب اس فلز ای تسس ال سا کی سرد قاتا 
۰ و مردمی از اوس و خزرج سیز که پس از رون 
رفتن از یمن برای همسایکی با بهودیان خسبر و_بنی- 
قریظه و بنی نضیر بکیش یمود در آمدند و مردمی 
جذ ام که اینان شیز بهودی شدند . 
از جمله از قریش » از بنی اسد سن عد العزی_... 


پرست باز میداشته اختلاف عقاید موجود بین پیروان آنان بوده 
| ست ه 
افکار و اعتقادات یپودیان که به علت سکونت چند قبیله 
بپودی در بترب ( مدینهء بعدی ) و در مجاورت قبایل بت‌پر ست 
اوس و خزرج تاءشیر بیشتری در میان بتپرستان مسدینه و مکه 
داشته » همگی در جهت انکار پیغمیری عیسی بوده است و ضر‌گاه 
پذیر فتن این دین مستلزم قبول بر تری ببني‌اسر اشیل به عنوان قوم 
برگزیده ء بهوه ء خدای موسی. نود به احتمال قوی ابتندا تمام 
قبایل اوس_ و خزرج به این دین میگرویدند و متعاقبا" اضالی 
مکه آن را قبول میکر دند . ۱ ۱ 


۳۰+ + 


با این حال. ضر چند که بتیرستان مکه و یثرب (مدینه ). 
به دین یمود در نیامده بوده‌اند اما جمعی از روشنفکر ان آن دو 
شهر ب شدت تحت تاءشیر این عقیدهء سمیشگی یمودیان قرار 
کر فته بوده‌اند که بر مبنای علاعمی کلی که واقع شده است ظمور 
مصلم موعود قریب‌الوقوع میباشد !! و این روشنفکر ان نیز در 
انتظار بوده‌اند شا در صورت ظهور مصلح سدذکور. مستقیما" و 

بدون آشکه به برتری بنیاسر اثیل کردن نماده بباشند. به 
پیروی از او بپردازند . ۱ ۱ ۱ 
" با اطمینان توانیم گفت که قرن پیش از ر سالت 
محمد» صلوالله علیه و سلم. انعکاسات مختلف 
معئوی و دیتی و مادی که از مر اکز رومسی و شامی 

(آر امی) و آیر انی و حبشی بر راههای غساشی يا لحمی 

يا یمتی گار میکرده » در حجاز طنین‌اند از بوده است. 

اما نمیتوان گفت که حجاز عملا" با فر هنک پیشر فت ء 

شمال چنان مربوط بوده است که شندن شمالی در قیافه 

نمدن قبایلی آن موثر افتاده است . 

و شیز با آنکه مسیحیکری به نجر ان و دین یمود به 

یمن و حجاز جای پاشی استو ار داشت اند » روشن نیست 

که این با آن - در عقول عربان شمال اشری چند ان 

شهاده باشند . 

اما روشن است که بت‌پرستی شب جزیرهء کهنسال 

ببه حدی رسیده بوده که معلوم میشد که با احتیاجات 

معنوی قوم سازگار شیست و کروهی از ناراضیان که 

بعضی افکار مهم یکتاپرستی در خاطرشان پرورش 
یافته بود و عنوان احناف داشتند از آن دل کنده 

بو دند . 

از جمله احناف»_امیه_بن_ابی‌الصتت ( متوفی سال 
۴ ) (۲) سود که پسر خالهء دوم پیمیر_ بشما 


۳۰ 


مبرود_ و هم ورقه بسن نوفل (۰)۳ پسر_ عم خدیچه » بود 
که بسیاری او را مسیحی بشمار_آور ده اند . 
و از لحاظ سیاسی زندکی عر بستان جنوبی بسه وضعی 
نگفشنی آشفت بود. در عر صهء سیاست مانند دیی همه 
چا شوپ بود . ۱ 
صحنه مهپا بود و _موقعیت_اجتماع از دحاظ روحیات 
مردم یرای ظهور یک ییشوای سزرک دینی و قومی 
آمادکی داشت. ۲" (۴) 


(۱) - تاریخ یعقوبی - جلد اول - صفحات ۲۳۶۸۷ ۱ 
(۲) و (۳) - قبلا" در مورد دو نفر از بستگان و معاشر ان محمد 
که اقکار و دلاششان در رک بتپرستی در محمد موثر 
بوده است. یعنی عبدالله جحش_ و ورقه بن شوفل» اشاره - 
ای به عمل آمد و اکنون باید امیه بن_ابی‌الصلت ر !| که 
یکی از بزرگترین شعر ای عرب در دوران قسل از اسلام 
مجسوپ مشود ء نه شنها در زمره آنان به شمار آورد بلکه 
۰ بر میینای شواهد. باید قبول کرد که خنتی ببعضی از 
سوره‌های قر آن ر | وی قبلا" نازل کرده بوده و کویا بعد |" 
خداوند متعال آنها را پسندیده و قبول فرموده است !! 
(۴) - تاریخ عرب - فیلیپ خلیل حتی - ترجه ابوالقاسم 
پاینده - صفحات ۱۳۶/۷ 


۳۰۳ 
ب - تلع شخسی؛ چاه طیی؛ چب ریات 


قبلا" دیدیم که قصی ( جد پنجم محمد )تام قبائلی ر | 

که به نضر ( جد هشتم خودش ) میرسیده به مکه فرا خوانده و 

با اسکان دادن آنان در آن شهر ریاست خود بر آنان و شیز بر شهر 
مکه را تسچیل و تغبیت نموده است. 

هر چند سمام این قباگل در آن زمان به علت مشافعی که در 

آن کار برای خود میدیده اند . شکست قصی را با نابودی و اخراج 

چر! از قصی ر !۱ 

و اجب میشمر ده اند . اما به تدریج با کشت سالهای متمادی و 

نسلپای متوالیء حسادتها و رقابتهای جدیدی بین شر وتمند انی که 


ادارهء امور کعیه را در دست داشته و از این وراه دون زحمت 


خود از مکه برابر مد اشسته و اطاعت بی چون و 


زیاد به مشافع سرشاری میر سیده اند پ) آنان که فقط از راه 
بازرگانی به شروت رسیده بوده و خود را از آن ضمه منافع بی- 
دردسر و تنواعم با ریاست و احتر ام محروم میدیده اند » به وجود 
آمده نوده است . 
ظاهر |" اولین جد ابویکر که به دعوت قصی در مسکه 
اقامت گزیده بوده . سعد نام داشته و با قصی سر عمو بوده 
و هر دو با یک پشت فاصله به مره میرسیده اند . 
اما ایویکر ([ که هشت پشت از مره فاصله کنر فته 
) و ابوسفیان ( از تسل قصی رگیس وقت شهر مکه » که 
هفت پشت با مره فاصله داشته ) دیگر احساس قوم و خویشی 
قایل تو جهی نسیت به هم ند اشته اند . 
ابویکر از معدود باسوادان در دور ان قبل از اسلام بوده و 
از مهمترین» متشخص‌ترین و محتر مترین آنان بشمار میرفته و در 
مساگل مورد اختللاف مردم غالبا" به عنو ان یک داور منطقی و یی 
طر قفب مورد مر اجعه طرفیین دعوا قر ار میگرفته است. 
وی مانند سایر روشنفکر ان هیچ گونه اعتقادی به بتپر ستی 


ارذار 
نداشته و طیعا" حاضر به قبول ریاست مدذهبی دیگر ان سر خود 
شنوده است ‏ ۱ 
درک آمادگی شدید دهنی بت‌پرستان مکه در آن دور ان به 
قبول دین یکتاپرستی از تواناشی فکری ابویکر خارج نبوده است 
و تردیدی شباید داشت که وی این ضرورت اجتماعی را به خویی 


درک کرده » در صدد استفاده از آن بر آمده و تصمیم کر فت است 
که بسا حمایت از افشتاح دکانی برای فروش آشین یکتایر ستی» دکان 

مسلما" وی قصه و ا شصعحه است که پیت جدید التا سس 
یکتاپرستی و پیغمبر آن را همو اره تحت کنترل خود داشت و آن 
سلاحها) را در جهت تضعسق رقناي شر و خمنه و بتپیرست خود مورد 
استفاده قرار دهد و نهایتا خود به صورت متفدتر ین و قدرا تب 


مندتر سن قرد مکه در ید . 


بصي مختصر رای به ترکیت 
شور ای مخفي بشتیباني از مصد 


ساید در نظر داشت که دست ابویگر در انتخاب ا عضصای 


شور ای مخقی یشتبانی از معمد جندان بر شوده و سه عسارت 
دیگر وی اختیاری برای انتخات اقر اد مطلو ب ند اشته است . 
پیدا کردن افرادی که به بتپرستی بیاعتقاد باشند و با 


اسنکه ستو ان ای ! عتقا ۵ ۳ در آسان به و جو 3 9 و ۵ » نصفبت آسان 
قتضیبه سوده و نصف مشکل آن» این بوده ا ست که ستو ان آن اقفر اد 


ر! سس از بیاعتقادی به بتیرستی بسه نوت محمد معتقد ساخت . 
و با اینکه ]نان را آماده نمود که به این اعتقاد تظاهر نمایند . 
آنچه ر ا! که ما با اطمینان خاطر بر مبنای شواهد . موجود 


زشگر 


در مورد اعضای این شور ای شش نفری میتو انیم بیان نماپیم این 
است که همهء ]نان به بتیر ستی یا عتقاد شده بوده‌اند وی هیچ 
یک از آنان تا پایان عمر خود کوچکترین اعتقادی نیز به نیوت 
محمد سید | نکر ده اند . 
نها تفاوتی که ابویکر با سار اعضاء داشت. این 
بوده است که وی قلبا" و با تمام وجوه نسیت به پیشر فت اسلام 
علاقمند بوده و در این راه از بدل ضر گونه کوشش و مسال دريغ 
نمیورزیده است. 
!یویر بسیار با شدییر و آینده‌نگر بوده و ضوگاه در 
آغاز فقط در صدد باز کردن دکان یکتاپرستی به منظور از روشق 
اند اختن بازار رقبای تروشمند و یتپرست خود بوده. به تدریج 
متوجچه شده است که توسعه و تثبیت اسلام با ابدی شدن نام وی 
نیز همر آه خو اد نود . 
تبطوری که میداشیيم » محمد و ابویکرء هر دو. در حدود سن 
۶۴۳ سالگی وفات بافت اند و چون فوت ابویکر دو سال و چند 
ماه بعد از محمد اتفاق افتاده دا مستوان کفت که وی همین 
مدت از محمد چو انتر بوده است. ۱ 
با این ترشیب در مي‌بيايبيم که ابویکر در زمسان تاءسیس 
شور ای مدذکور که سه سال بعد از بعشت مورد ادعای محمد. بعنی 
در چهل و سه سالگی او » رخ داده ء در دوه جهمل سال از سنشش 
میگد شته است. 
۳" ... نام او به جاهلیت عبد العزی با عبد اللات 
بود و پس_ از قتیول اسلام به عبد الله موسوم کشت 
۰ چون همهء مال خویش جز کساشی ر ا۰ که آن را با 
خلانی در پیوسته بود. در راه خدا انفاق کرد بسه 
دی الخلال مشهور کشت ۰.۰ ۲ (۱) 
شاد بتوان از مان سایر اعضای شور ای مخقی پشتیبانی 
از محمدء_عشان را از نظر مال و شروت با او مقایسه کرد که 


۳۰۵ 
در آن زمان در حدود ۳۷ سال داشت . بعنی تقریبا" شش سال از 
مجمد جوانتر بوده است . ۱ 
رقتار و کردار عشمان. از این تاریخ تا زمسان قظش که 
در سال ۳۵ هجری در زمسان خلافتش روی داد.» مخصوصا" حیف و 
میلهای عجیب و بذل و بخشش‌های بی‌جا از بیت‌المال مسلمانان به 
اعوان و انصار خود. جای هیچ کون شکی برای هیچ کس باقی 
نگد اشته که او هرز ببه اسلام و مجمد معتقد سنبوده است. 
یک نظر خلاف‌واقع که از همان ]غاز اسلام تا کنون همواره 
توسط خود محمد و سار پار از یتیست‌هضای اسلامی شبلیغ شده و 
میشود این بوده است که او ء بعتی محمدء هرگز دار ای صفات 
رایلهء انتسانی از قبیل کینه : حسد و بقل نبوده و هرگز دستور 
قتل کسی را نا بر بیقض و دشمتی شخصی صادر نکرده است . 
به عبارت دیکر سمام دستور ات وی در جمت کشتن دیکر ان 
بنا به قرمان خداوند متعال و به منظور جلسپ رضایت او بوده 
و به همین جهت هم در هیچ یک از آنها امکان نجدید نظر با عفو 
ء جر ببه دستور همان خد |[ . وجود ند اشته است. ۱ 
بطوری که ببعدا" در جای خود نیز گفته خواهد شدء محمد : 
در هنکام فتح مکه اسامی بازده مرد و شش زن را اعلام کرده و 
دستور داده سوده است که ضر یک از مسلمانان در ضشر کجا که 
چشمشان_به_هر_ یک از آنان بیافتد باید فور۱" در جهمت قش او 
اقدام نمابده . ۱ 
" اکر چه تقدیر ۱" در مان استار کعبه کر یخته باشد 


يا دست در حلقهء کعب زده باشند و این قوم جماعتی 
بودند که فر یکی کناهی داشتند و کناهی بزرک کرده 
بودند و سید » علبه السلام » به_غایت رنجیده_ ود 
[!- " (۲) 
تعد ادی از این فده نلر » همانطور که محمد دستور داوو 
بود. کشته شدند . بعضی موفق به فرار کشتند و بعضی دیگر با 


۳۰۶ 
بر انگیختن وساگل و واسطه‌های موّثری مورد عفو قرار گر فشند . 
کناهکارتریی آن افر اد شخصی بوده است به نام عبدالله 
ابن سعد_ این ابی‌سرحج. 
" و او برادر رضاعی عشان این عفان یود که در 
بدو امسر مسلمانی گرفت و به کتاپ [جمع کاب ] 
وحی کامیاب شد . 
چون رسول‌الله قر آن بر او قر ائت کردی نا مکتوب 
نو شید از اسن 


داد » یه چای عزیز 


گونه عصباي سار کردي !]۰ 
در پایان امر گفت : 
عته که هه سوه من هر چه مسخواستم_ می- 
نگاشتم . که آنچه من نوشت‌ام سر من سازل شده 
چنانکه سر_ او نازل مشود . 
چون طغیان از از پرده بیرون افتاد. از مسدینه به 
مکه کریخت و در روز فتح مکه . پناهنده به بر ادر 
رضاعی خود عشمان این عفان شده و به نزدیک او 
شده کفت: مرا پنهان بدار که اکر رسول خدای مر ا 
به بیند زنده نگدارد. چه کناهی بزرگ کرده‌ام و 
اکنون پشیمانم . 
پس عشان او را روزی چند بداشت و چون راعفت 
رسول خدای را در حنق مردم نگریست دل وی کرد و 
دست ععبد الله را گرفته به حضرت سبقمیر حاضر ‏ 
شد و بر پای بایستاد و عرض کرد : با وسول‌الله ز 
عبد الله برادر رضاعی من است و مادر او مر ا تک 


دوش کشیده و او را پیاده گذاشته و بسیار وقست. 
مرا شیر داده و او را از بهرهء خود محروم ستاخته 
چشم آن دارم که او ر! امان دهی. 


بیعمیر_ روی نگر د اند . 


۳۷ 
عشمان این سخن را تکرار کرد و همچنان بیغمیر 
ا عر اض_ فر مود . 
چون چندین نوست این گفت و جواب نشنید . پیش 
شد و سر آن حضرت را سبوسید و فراوان زاری و 
ضراعت کرد. آنگاه کفت: پا رسول‌الله او را 
!مان دادی؟ فرمود : آریي. 
عشان»_عبدالله ر | برداشته از مجلس بیرون شد . 
سیعمیر با اصحاب گفت . جه افتاد شما ر ۱ که 
عباد بن بشیر گفت: يا وسول‌الله ! سوکند با 
خدای که انتظار اشار ی کو شهء چشم نو مد اشتم . 
فرمود : خاشنه_عیی لایق هیچ پسیغمیبری شیست ۰.۰ ۲ (۳) 


ای خو اننده ء عزیز ! ضر کس که باشی مسلما" قبیول داری 
که اکر عشان قلبا" مسلمان بود و نبوت محمد را باور داشت 
و نزول وحی را از طرف خداوند می‌پند اشت. در این صورت خود 
" او میبایست عبدالله بن سعد را دروغگو و کاقر و واجب‌اتقتل 
بشناسد و در هر کجا همینکه چشش بر او افتاد. قئ او را 
و ظیفهء شرعی و تکلیف الهی خود بداند. ولی بطوری که دیدیم 
نه نها او را نکشته و در خانه ء خود یناه داده بود. سلکه او ر !۱ 
هم به معیت خود به حضور محمد آورد و بعد هم بدون اینکه 
کوچکت ین اعتر افی به درو غکوشوی؟! عبد الله و توب ء او از این 
درو غکوشی؟! ابراز دارد» صرفا" به دئیل اینکه مادر عبدالله 
او را شیر داده بیودء به اصطاح امروز ء بارتوبازی کرده» از 
مجمد طب عفو و بخشش ب عمل آورده و محمد ضم این پارتی. 
بازی را پذیرفته انت. 
حال چون تام فرقه‌های اسلامی در این مورد اتفاق نطر 


د ار ند که و فتار » گفتا ر و کر د ار محمد ء ناد » سه عنو ان سنتب 4 


مجمد ی » سر مشق زندکیی هسه ء۶ مسلمانان قر ار کر د . لد ا تسس تام 


۳۰۸ 


اولیای امور فقرض و واجب است که توصبه‌های دوستان خود 
در مورد قوم و خومیشان آنان را ضر اندازه صم که بزرگء مر - 
قابل قبول و بر خلاف دستورات صادره و مقررات موجود باشد ء 
بپذبرند و هر نوع اقدام زیانبخش يا مجازاتی را فقط در مورد 
افر اد بدیخت و بیپارتی به مرحهء اجر اء در آور ند !! 
حال این ستو الات پیش مي‌آید که : 
اکر محمد دستور قتل عبدالله_اين سعد را صرفا ۲ به 
دستور خد اوند و در جهت مصحت اسلام و مسلمانان و بدون دخالت 
کینه و بقض شخصی صادر کرده بود. چرا و چگونه خود را مجاز 
به عفو او دانست و او را مورد بکشش قر ار داد ؟ 
سب یا شیر داده شدن عشمان توسط یک زن از نظر خد اوند 
متعال و اسلام آنقدر مهم تلقی میشده است که محمد بتو اند به 
پاداش عمل آن زنء پسر و اجب‌القت او را که به تحریف قر آن 
دست زده » به نام خدا آیه نازل کرده و حتی پیغمیر را درو غکو 
شمر ده بوده است.» مورد بخشش قر ار دهد ؟ 
راستی چرا در زمانی که عبدالله در خانهء عشان 
مخفی شده بوده و با در دقایقی که به همراه او در حال رفتن به 
نزّد محمد بوده. خداوند متعال این اخبار را توسط جبر شیل به 
ا طلاع محمد نر‌سانده بوده است تا او قنلا" اقرادی را سرای 
کشتن وی روانه کند و این طور جنوی عشمان به رو در بایستی 
دچار نشود ؟ 
شمتا*. همانطور که مبداشیم این عبد الله حقیقت‌کو ! 
تا پایان عمر هم هرگزٌ ادعاهای اولیهء خود را ( میتی سر اینکه 
بسیاری از آیات موجود در قر آن مخظوق خود او هستند !1 ) تگذیب 
ننموده است . ۱ ۱ ۱ : 
در هر حال. عشمان نیز قسمتی از شروت شخصی خود را 
در راه پیشرفت اسلام به مصرف رسانده بوده است . 
" از کارهای بزرک او در اسلام مجهز کردن نیمی أز 


۳۰۹ 


مش العسره است. وی سیصه شتر و ضزار دینار در 
این ر اه داد ۳۲ (۴) 
و چیش العسره نام لشکریان اسلام در غزوه‌ء تیوک بوده 
| ست . 
به علت اینکه عشمان پسر عموی ایوسفقیان» رشیس شهمر 
مکه » مجصسو ب مبشده است. محمد بر ای آیجاه نست خوبشاوندی 
نزدیک ین خود و او اهمیت زیادی قاثل بوده و به همین جهت هم 
دو دختر خودء به اسامی رقیه و ام‌کلشئوم» را یکی پس از دیگری 
به عقد و ازدواج او در آورده و او را به لقب دوالنورین! نیز 
مفتخر ساخته وده است . 
ابویکر_ و عشمان» که به ترتیب اولین و سومین خلیفه از 
خلفای راشسدین بوده اند سنا سه عقسدهء شعیان از غاصبان حق 
علی و اولاد وی مصوب میشوند و به همین علت مورد شنقفر شدید 
مردم شیعه مدهپ قر ار دارند. به این جهمت این نویسنده یرای 
اشات سه شیعیان» در موورد اسنکه اسن دو نقسر از همان ۲آغساز 
مسلمان واقعی نبوده و به انگیزه ء برتری‌جوشی و ریاست‌طلیبی بسه 
اسلام رزوی آور ده بوده‌ اند محتاج به اقامه‌ء دلیل نمیباشد . 


دو تفر دیکر از پیشقدسان اسلام. طحه_ين_عبیدالله و 
زیر بن عو ام نام داشت اند که هر چند مانند ابویکر و عشمان 
از عشرهء میشره بسیعنی در زمرهء ده نقری میباشند که محمدٍ 

پیشاپیش ‏ بهشتی بودن آنان ر | بشارت داده است؟! وئی چون جنک 
جمل را بر علیهء علی ر اه انداخته اند نذا شیعیان جهان! جو از 
ورود آنان بسه بهشت را. که توسط خداوند_متعال صادر شده 
بوده_ است؛ لقو کرده و نامشان را در لیست اشقیاشی که جایشان 
در قعر جهنم میباشد » شبت نموده اند !! 
طدحه بن عمید الله نیز از افقراد با تدییر و منطقی در 
دور ان قبیل از اسلام محصسوپ میيشده است. 
این ندیم وی را یکی از خطبای عرب دانسته 


۳۱۰ 


است. صاحب عقدالفرید وی را در عداد جماهیر 
بنی‌تمیم یبن مره که عبارت از ابویکر_ الصدیق و 
۰۰۰ 5 ۰ هستند آو رده است . 
۰ صاحب‌الاصایه کوید : اسلام ظهور کرد و بجز 
نی چند در عرب کسی به نوشتن آشنا شود و ابیشان 
عبارت بودند از : 
علی بن ابیطالب» کر م الله وجهه. و عمر_بن خطاب 
و طحه بن عبید الله و عشمان و .۰.۰ و ۰۰۰ ۲ (۵) 
طلحه نیز به متظور تجهیز لشکریان اسلام در غزوه ء حوک 
مبلفی پول بر داکت کرده است . ۱ 
فقیر ترین و کم‌سن و سال‌ترین فرد در گروه شش نفری مورد 
بحث زیر بن عوام بوده که ظاهر ا" در آن زمان بیش از ۱۳ سال 
ند | شته است ۰ 
نش اسن شخص , بطور ندانسته و ناخود آگاه . در ۲آغاز 
فعالیت اسلام بسیار با اهمیت بوده است. 
بطور ی که قبلا" گفته شد . در دوران قبل از اسلام در یکی از 
جشنپای مذهیی که بتپرستان بر پا داشته بودند » چهار نفر قریشی 
با هم در مورد بیهودگی بت‌پرستی به مذاکره پرداخته و قرار 
گذاشته بوده‌اند که آن روز سه بعد دیگر صرگکز کرد بت‌پرستی 
نگردند و برای رسیدن به حقیقت به جستجو و تحقیق بپر د از ند . 
یکی از این چهار نفر عبدالله چحش نام داشته که پسر 
امیمه . دختر عند المطلب جد محجمد » بوده است . 
در اینجا ید نیست بدانید که مادر زیر بن_عوام نیز 
صفیه » دختر دیگر عبدالمطلب. بوده و به همین جهت زبیر_بن 
عوام و عبد الله جحش_ پر خاله‌های یکدیکر بوده‌ اند و چون صفی ی . 
ان اس ی 
میآمده است . ۱ 


شخص دیکر . از میان چهار نفر مدکور » ورقه بن توفل نام 


۳۱ 


دا شته که سا عو ام بدر ز بر » سر عمو های سکد گر نوده اند . 
پس حد اقلء. دو نفر از بستگان نزدیک زبیرء که یکی از 
آنان خویشاوند پدری و دیگری خویشاوند مادری او محصوب میشده اند 
. از ترک‌کنندکان مشهور آشین بت‌پرستی بوده اند و میتو ان کفت 
که افکار آن دو نتفر این نوجوان دوازده ساله را نیز تحت تاءشیر 
قرار داده و اعتقاد به بتیرستی را در او متزلزل ساخته بوده 
است . ۱ 
بعلاوه عوامء یعنی پدر زیبیرء. با خدیجه . بعنی زن 
محمد » خواضر و برادر بوده‌اند و با این تر تیب خدییجه عمه ء 
زبیر هم مصسوپ میشده است. 
چنانکه میدانیم » محمد از زمان اعلام اولین ادعای خود 
در مور ملاقاتش با فرشت ء خده اوند تا مدتی در حدود سه سال. 


هیچ کونه ادعای جدیدی به عمل نیاورده و داستان همان ملاقات 
اولسیه نیز تدریجا" به فر اموشی گر اشیده بوده و افقراد معدودی 
خارج از خانوادهء محمد از آن آگاهی د اشت اند . 
ظاهر ۱" زیر بن عو ام نزد ابویکر و در کار‌های تجاری 
او به خدمت اشتفال داشته است و باحتمال قوی همین شخص . یعنی 
بر ادر زادهء خدیجه و پسر عمه ء محمد » سوده که بعد از مسدت 
سه ساله ء میور برای اولین بار داستان شماس فر شت ء خد او ند 
با محمد را به اطلاع ابویکر ([ که از بت‌پرستی رو کردان شده 
بوده ) رسانده و با اینکه این مطلب را به او سیاد آوری کرده و 
او هم ( که سه خصوصیات اخلاقی محمد از شزدیک آشناشی 
ند اشته ) به فکر علم کردن وی به عنو ان ر سول‌ائله افتاده است. 
و نیز گمان میبرود که شورای سری پیشقدمان اسلام از ز بر 
بن عوام. بعلت خردسالی او ء به صورت پادو جهت پیقام رسانی- 
ها و ابلاغ گزارشها و تصمیمات اعضای شورا به یک دیگر » 
یعنی کار هاشی که به دوندگی و پیاده‌روی شیاز مند بوده» استفاده 
میکرده است . 


۳۱۲ 


ابویکر دارای دختری بوده به شام اسماع که در زسان 
هجرت؛ در حدود بیست و هفت سال! از سنش میگذشت و دا در 
زمان اسلام آوردن ابویکر ( که سه سال بعد از بعشت و ده سال 
قبل از هجرت صورت کرفته بوده ) در حدود هفده سال ( یعشی 
بنج سال بیش از زسیر ) داشته است. 
در آن زمسان که در عریستان» دختران را از سن 4 با ٩‏ 
سالگی به شوهر میداده اند . بی‌شوهر ماندن دختر یکی از اشر اف و 
و بر و تمند آن معخر مکه تا سن هفده سالگی را جز بر زشتی او به 
چیز دیگری نمیتوان تعبیر نمود. مخصوصا" اینکه وی تا حدود ٩‏ 
سال بعد نیز به همان شرتیب در خانشهء ابویکر در انتظار 
شو هر سر مسترده است . 
مسلما؟ هرگاه این دختر دارای بهره‌ ای از زیباتی بود. دیگر 
بر ای محمد ضرورتی وجود نداشت که در حدود سه سال قبل از 
هجر ت > عا میشه . خو اضر شش /صفت سالهء اسماء» را به نامزدی 
خود در آورد و دو سال برای رسییدن او به سن بلوغ منتظر بماند 
. سلکه همان اسماع نقد و ]ماده را به زنی میگرفت و دست از 
عایشه ء نسیه و صفیر بر مد اشت . 


در هر حال» او کر در او !خر دوران تو قف مسلمانان در 


مکه» اسماء را به_ازدواج زیر فقیر که به اصطلاح در ضفت 
آسمان یک ستاره نداشته در آورده است. بطوری که اسماء در 
هنگام مهاجرت مسلمانان از مکه به مدیته آبستن یوده و سر او 
به نام عبد الله اولین نوز اد مسلماشان مهاجر مصوب میگردد که 


در مدینه متولد شده است . 


او از ۰.۰ و او ] از عروه [پسر زسیر یبن _عو ام ] و 
!او از [مادرش ] اسماء رو ایت کند که : 


۳۱۳ 


دیگر و من اسب او را علف میدادم و کارهای دیکر 
نیز بر عهدهء من بود و استخوان خرما) نیز من از 
ارض بر می‌آوردم و برای شتر آبکش میکوفتم تا 
آنگاه که ابییکر ما 1 خادمی فروستاد و از آن پس 
خدمت اسب را به او محول داشتم ۰.۰ ۲ (ع) 
زیر در جنک جمل سر علیهء علی شر کت داشت و 
ظاهر ! به علت تذکر ای که علیء در یکی از صحه‌های جنک . در 
مورد وقابع گذاشته به او داده و یاد آوری‌هاشی را به عمل آورده 
بوده استء به صورتی شرمسار میدان جنک را شرک گفته و در 
حالی که به جاشی دیگر میرفت . توسط یکی از طرفدارآن علی به 
قتل رسبده است. 
ولی همان زیر آسمان لحاف : 
۳ املاک_ فراوان از خود باقی کذارد که به_ بهاشی در 
حدود چهل ملیون [؟1۲] درهم فروخته_ شد ... ۲ (۷) 
با این ترتیب و با این همه شروت آيا میتو ان گت که 
زیر بن عوام محضالله و برای خشنودی خداوند به اسلام گر ویده 
بوده و به این دین اعتقاد قلبی داشت است. 
دو نقر دیگر از کشروه شش نفری ابویکر» سعد ین وقاصس 
و عیدالرجمن بين عوف شام داشته و متعلق به قبیلهم بنی زهره 
بوده‌ اند . و زهصره برادر قصی (اوئلین پیشو ای قر یش ) بوده و 
قبیلهء آنان نیز. مانند قبیلهء ابویکر. بسه قصی منتپی 
نمیشده و انشعاب نسبی آنان قبل از قصی صورت کرفت بوده 
نوده است . 
نام عبدالرحمن در دوران قبل از اسلام عبد الکعبه بوده 
که توسط محمد شغبر يافته است . 
وی نیز جهت ند ارک غزوهء شوک : 
" چهل اوقیه زر آورد و به روایتی چهار ضزار درضم 
آورد و گفت: هشت هزار درم بود. یک نیمه را به 


۳۴ 
قرض پروردگار خویش دادم و نیم دیگر را بمر عیال 
خود کذ اشتم . پیغمبر فر مود : 
فره کناد در آنچه دادی؟ آنچه را بداشتی. ۲ (۸4) 
سعد وقاص نیز همان ملعونی بوده که بدیختی اسلام را بر 
ملت ایر ان تحمیل نموده است که از آن زمان به بعد دیگر هر گز 
ملت ایران به عظمت و مقامی که در دنی‌ای قبل از اسلام داشته 
نرسیده و از عو اقب شوم و ناکوار آن بدیختی رهاشی نيافته است. 
مولف مروج‌الدهب در مورد چهار نفر از این شور ای شش 
نفری پیشقدمان اسلام » که محمد» به نمایندکی از طرف خداوند. 


ف 


پیشاپیش ۰ رفتن به بهشت را به آنان بشارت داده بوده. چنین 
نوشته است : 
.. عشمان در کمال سخاوت و بزرگواری و گدشت 
بود و به خویش و بیگانه چیز میداد و عمال وی و 
بسیاری مردم هم‌عصر او روش او گر فشند و از او 
تقلید گر دند . 
در مدینه خانه ای ساخت و آن را سا سنک و ]هک بر 
آورد و درهای خانه را از چوب ساج و عرعر ساخت و 
همو در مدینه امسوال و ساغها و چشمه‌های بسیار 
و | شت . 
در ایام عشان بسیاری از صحابه ملکها و خات‌ضا 
فر اهم کردند » از جمد : 
- زیر ین عوام خان‌ای در بصره ساخت که تا 
کنون یعنی ب سال سیصد و سی و دو معروف است و 
تجار و مانلداران و کشتیبانان بحرین و دیگر ان آنجا 
قر ود ميآنیند . 
در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خان‌هاشی بساخت. 
آنچه در بارهء خانه‌ها و امسلاک وی کفتیم هنوز ضم 


معرو ف | ست 9 نو شید ه شسست , 


۳۹۵ 

موجودی زیر پس از مرگش پنجاه هار دینار بود 
و زار اسب و صزار لام و کنیز [!!] داشت[که یا 
مستقیما در خان‌ها و املاک او خدمت میکرده و سا 
در جاهای دیگر به مزدوری پرداخت» و حاصل دستر نج 
خود را به او تقدیم مید اشت اند .] و در ولایاتی که 
کفتيم املاکی بجای کذاشت [ که بطوری که دیديم» همه 
با قسمتی از آنها به مبلغ چهمار میلیون درهم به 
فروش رفت ]. 

طلحه_ این عسید الله تممی در کوفه خان ای ساخت 

که هم اکنون در محلهء کناسه . به نام ار الطظحیین 

معروف است. از املاک عراق روزانه صزار_ دینار 
در آمد داشت. و بیشتر از این نیز کفت اند . 

در ناحبهء سراه بیش از این [یعنی روزی بیش از 
هز ار دینار 1] در آمد داشت. 
در مدیته خاتای بساخت و آجر و کچ و ساج در آن 
بکار برد . 

- عبدالرحمن ین عوف زهری نیز خانهء وسیعی 

بساخت. در طویلهء او یک صد اسب بود. هز ار شتر 


ده_ ضصزار گوسفند داشت و پس از فوخشش یک چهارم 

یک هشتم [یک و دوم ] مالنش هشتد و چهار هار 
دینار سود ۰.۰ ۳۲ )٩(‏ 

این شخص که جزو مهاجران مسلمان از مکه به مدیته رفته 


بوده و تمام تشروت خود در مکه را نیز به پول نقد تب‌دیل کرده و 


هه مدیته انتقال د ] ده سوده است . در هنک م جنک شوک » نطو ری 
که دیدیم» جمعا* فقط هشت هز ار درضم پول داشت که نصف آن ر ا 


نیز برای تجهیز سپاهیان اسلام پرد اخت کرد. و اکنون به مسوجب 
نوشته ء بالا یک سی و دوم ثشروتش هشتاد و چهار هزار دینار شده 
بوده که سر این مبنا تسام شروت او به دو ملیون و ششصد و 


۳۶ 
هشتاد سصز ار دیتار بالغ میشده است . 
اما رای استکه خو انندکان عرسز بواشند که شروت این 
بپشتی به مر اسب بیش از این مبلغ بوده و سه چندین برابسر آن 
بالغ ميشده است. بد نیست که از دلیل محاسبه ء بالا آگاه شوند : 
" چون [عبد اترحمن بن عوف] وداع جهان گفت. از 
میان چهار زن [که از خود بجای گذ اشته نود . یکی از 
نان به نام ] تماضره که مطلقه ود ورزر مسدت 
او ختام انجام ند اشت»ء. از رسع شمن طلب بهره 
میکرد. ورشهء عبدالرحمن حقوق او را به هشتاد 
سضز ار درهم و به روایتی هشتاد ضزار مشقال زر سرخ 
صدح کردند ۰.۰ ۲ (.۱) 
یعنی چهار زن عد الرحمن مجموعا" یک هشتم از کل اموال 
منقول و نیز یک هشتم از بهبای اشجار و ابنیهء متعلق به شوشر 
خود را به ارث مببرده اند که یک چهارم از یک هشتم مزیور 
سهم شماضره مطلقه ميشده است. ولی ورشهء عبد الرحمن با 
پرد اخت هشتاد هرز ار مشقال زرسرخ با این زن مصالحه کرده و 


با این ترخیب دصن او را بست اند ! ! 


الیته این همه ثشروت را این اعضای عشره ء مبشره ۱٩‏ با 

فعالیت در شرکتی به تام اسلام که ایویگو بت علم کر دن 
محمد آن را تا ءسیس کرده بود. بدست آورده بوده اند . 

ضمتا* پاید در نظر داشت که شش نقر مدذکور اوئلین 

ا عضای شورای محرمانهء پیشقدمان اسلام بوده اند که در حقیقت 

به صورت سروشی محرکه برای راه‌اندازی این دین اقدام کرده و 

از پشت پرده محمد را رهبری مینموده اند . ولی متتعاقبا" در طول 

زمان نعدادی بسیار معدود» از جمله عمر_ سن خطاب. را سه جع 

خود اضافه کرده بودند». 
در هر حال» همانطور که کرنستان وبرزیل کیبور کیو نوشته 


| ست ۰ 


۳۷ 


فاصله, عشیره ای اعضاي شورای بیشقدسان اما 
تا ندرشندان سیاس مذهی در مکه 


بطوری که قنبلا" شرح داده شده است؛ قصی بسن کلاب پس 
از تسلط بر خانهء کعیبه . تمام طو ایفی ر | که از جد هشتم خودش » 
یعنی نضر_بن کنانه . متشعب شوه سودند., در مکه اسکان داده 
و با علاقمند ساختن آنان به آنجا. تلط خود را بر آنان مسجل 
نموده است . 
بتا بر تر خی که قصی داده بوده. سس از او اداره عء 
امور داخل و خارج کعبه به عمهدهء فرزند ارشدش . به نام عسد - 
الدار » قر ار گرفته است اما بعدا" ( بعنی پس از مرک فرزندان 
قصی ) خانو اده‌ضاشی که از مسر دیگر او ء یعنی عسد مناف » 
متشعب شده بودند . موفق شده اند امور خارج از بت‌خانهء کعب» ر ا 
که عبارت از رفادت و سقایت حجاج بوده است. از چنک فرزندان 
عبد اند ار بدر آورند. و این احتمال نیز وجود دارد که سقایت را 
عبد المطب پس از حفر چاه زمزم به خود انتقال داده و به 
صورت ار در خاندان خود ساقی گد اشته است . 
در ضر حالء در موقع ظهور اسلام وضع به همان تر تیب 
باقی بوده و افرادی از صمان خاندانهایشی که دکر شد عهده‌دار 
انجام امور داخل و خارج پتخانء کعب بوده و قدرتمندان مذهیی 
بشمار میر فته اند . 
۱ علاو» بر مثاصب مذضبی دو متصب دیگر در شهر مکه» سه 
نام عقاب و قیادت. وجود داشته است که باید آنها را نظامی 
و سیاسی تقی نموه . 
دار نده ء مثصب عقاپ که برجم شهر را نگهد اری میکرده 
عهده دار امور نظامی سوده است و دارندهء منصب قسادت را 


میتو ان تقریبا" رخیس شهر مکه به حساب آورد. 


۳۸ 


تصدی این متاصب به ارث متتقل نمیشده . بلکه بسزرگان 
و معتمد ان شهر . فردی را کسه بنظر شان شجاعتر و برای سرداری 
سپاهیان قر یش در زمان جنک با قباثل دیگر » لایقتر بوده است در 
متنصب عقاب و فردی را که در نظر‌شان مدبر و کار آمد بوده و 
به نحوی بهتر از عهده ء حل مشکلات شمر و اختلافات بین قبائل و 
افراد سرمیآمده است در منصب قسادت مورد سول قرار میداده 
و اطاعت از اوامر آنان را بر خود و اجب می‌شمر ده اند . 
این هر دو منصب در زمان ظهور اسلام به عهده ء ابوسفیان 
بين حرب» پسر عموی عشمان سس عفانء قرار داشته که نسبش به 
عبد متاف سن قصی مر سیده است. 
فاصلهء خویشاوندی و عشیره ای پیشقدمان اسلام با مراکز 
قدرت مدهبی و سیاسی در مکه » در آغاز فعالیتهای اسلامی آنان 


به شرح نمووار صفحه ء بعد منباشد . 


اشتاه بزرک اتویگر - 
انتخاب فردی سشهور به غلوگوشی برای ادعای تبوت 


کاملا" درست است که در سانهبای قسل از اسلام » در 

عر بستان» همزمان با تزئزل روزافزونی که در اساس اعتقاد مردم 

به بتپرستی به وجود آمده بود. دانه‌هاشی از بدر خداپر ستی نیز 

پاشیده شده بوده است و مردم از نظر فکری کاملا" [مادکی داشت - 

اند که در صورت ظهور پیغمبری از سوی خداوند یکت . به اطاعت 
از او گردن نهند . 

از ضصم درست است که انوکر سا درک همین حقیقت 

تصمیم گرفته است که قبل از دیگران به باز کردن دکان خداپر ستی 

اقدام نماید و در اجرای همین تصمیم . محمد را که سه سال 


بین صفحات ۸ و ۳۱٩‏ 


نموذا بسن و اعضا 
۱ ‌ 

نمو ر بسنگی خانوادکی عمر و ۶ نفر اعضای شورای پیشقدمان 
اسلام با قد, تمندان سپاسی و مذهبی زمان _ در 


بطوری که در نمودار صفحه پیش ملاحظه میشود. تمام منصب‌های پولساز و 
بنفوذ مذهبی و سیاسی مکه به شرح زیر در اختیار بعضی از افراد خافدان فصتی یعنی 
بنی‌عبدالدار 1 بنی‌عید‌مناف. 9 بنی‌عبدالگزی بوده است: ۱ 


وی عنمان ین طلکه: مخصمیب؛ لواء (بر جمدار ی) 9 ادار ۵ دار الندوه 


یی( شیبه بن عنمان: منصب عمارت (تعمیرات و مراقبت از خانة کعبه) 
ی اش اسب 


يب از 2 ۱ تا 
۱ ۱ ابوسفیان بن حرب (بدر معاویه اد 


"۰ ۱ -منصب غُقاب (پرچمدار عالیترین برجم قریش) 
۲ - منصب قیادت ( سرپرستی کاروانهای بازرگانی در زمان صلح و 
سرداری سپاهیان و ادارة امور جنگی در زمان جنگ ) 
۳ . عباس بن عبدالمطلب: منصب سقایت (آب دادن به زانران) 
» حارث بن عامر: منصب رفادت (تأمین غذا و پذیرائی از زاثران) 


3 ند ۳ 0 بفی‌عبدالهزی 
۱ پزید بن زمعه: منصب سرپرستی دارالشورا (مژسسه‌ای کوچکتر از 
5 دارالندوه) 
۱ و وو و ووم 
با این ترتیب محمد 4 و اعضای شورای پیشقدمان اسلام 
بعلاوه عمرا هیچگونه سهم مادی یا معنوی و نقش با نفوذی در ادارة خاتة کعبه 
و در اين ارتباط در میان مردم نداشته‌اند به باز کردن دکان اسلام اقدام کرده‌اند. 


۳۹ 


قبل از آن ادعای ملاقات با فرشتء خداوند را کرده بود. مناسب 
تشخسص داده و محرک او در اعلام نوت گردیده است . 
اما ء چنین بنظر مپرسد که ابویگر از نزدیک محمد را 

نمی‌شناخت» و به خصوصیات فردی و اخلاقی او آشناشی کافی ند اشته 
است و الا به احتمال قوی ضرگز در جهت تبیغ برای نبوت مردی 
که هیچ یک از اقنوام و آشنایان دور و نشزدیکش او را قبول 
نداشته اند . اقدام نمی نموده است. 

فرض کنید که یکی از خانواده‌های شروتمند علاوه بر چند 
نقر کلفت که برای نظافت و آشپزی و اموری از این قبیل. در 
خانه دارند. نیازمند به شوکر فعال و زرنکگی هستند که بتو اند از 
عهده ء انجام کارهاشی مانند خرید و مراجعه به تعمیر گاههای نوازم 
خانکی و انجام سفارشات و ترتسات مختلف مسربوط به خات و 
بطور کلی کار هاشی که نیاز به خروج از خانه دارد بر آنید . 

باز هم فرض کید مردی جوان و زیرک و سالم که تمام 
شر ایط ظاهری مورد نظر را حائز باشد و به بهترین وجه ممکن از 
عهده ء تمام کارهای مورد نظر بر ميیآید بسه صاحب‌خانء مزیور 
مر اجعه و درخواست استخد ام نماید ولی آن مرد تروتمند ب) وجود 
نیاز بسیار شدیدی که به خدمات وی دارد در دادن پاسخ منفی به 
وی درنگک را جاشرز نشمارد. چرا؟ 

ممکن است جهت آگاهی از علت عدم قبول کنجکاو شوید و 
و بعد از تحقیق دریاسید که مشلا" صاحب‌خانه از سوایق سوء او 
, که سرقتهای متعدد و يا چندین دقعه تجاوز به عنف یوده ‏ 
اطلاع بیدا کرده و نمیتو انسته است در خانهء خود که اسشواع و 
اقسام اشیاء قیمتی در هر اطاق آن و جود دارد و زن و دختر انش در 
آن زندگی میکنند چنان مرد بدسایقه ای را بپذیر د . 


آری در آن مان مردم م_که ‌ سار بتیرستان عر بستان 


۳۳۰ 


آمادگی فکری لازم را داشت‌اند که در صورت ظمور پیفمبری که در 
نظر شان و اقعا" پاک و صالح باشد و نوعی یکتاپر ستوی منطقی و 
معقول را به آنان اراشه دهد از پرستش آئشین سابق خود دست 
بردارند. اما برای تمام کسانی که محمد ! از پیش مي‌شنا خته 
و به خصوصیات اخلاقی وی آشناشی داشت اند . صرگز_ و تحت هبعج 
این امکان وجود نداشته است که بتو انند_ او را سه 


شر | 
سیغمیری بدذیرفته و به ادعاهایش ایمان بپاور ند . 
شواهد نشان میدهد که محمد از آن کروه اقرادی بوده 
است که همواره صحتهای خود را با مطالبی می‌آمیخته که در 
در اغلب مواقع خالی از حقیقت به نظر میر سیده اند . 
به همین جهت بطوری که خواهیم دید هر فقردی از بستگان 
و دوستان محصمد که بیشتر به او نشزدیک بوده و بیشتر او را 
می‌شناخته ۰ به درست بودن ادعای پیفمبری او اعتقاد کمتری داشته 
است تا جاشی که حتی سه دختر وی که در زمان ادعای رسالتش 
در خانهء شوهر بوده‌اند. مانند سار اصسالی مکه» در خود_ر ! 


باور نکر ده و شو هر ان سر سه نقو در ر ۱ سس مخالفان فعال و جد ی 
محجمد جای د اشته اند . 


در خا تمه بی‌مناست نمود اند که به نگل دو دا ستان ستمشیلی 
در این ر ابطه مبادرت نماد : 


الف - داستان مهدویت مهدی سوداني 


! غلب فرقه‌ضصای اسلامی در انتطظا ر مصلح سزرگی هستنه که 


۳۳۱ 
باید برای تقویت دین محمدی و جهانی شدن آن ظهور کند و معمولا" 
از چنین فردی به عنوان مهدی موعود نام میبر ند . 
۲ به ز عم ال سنت و جماعت [مهدی] کسی [است ] 
که در موقع معینتی بر ای تقویت دین ظهور میکند . 
بسیاری از اصل سنت و جماعت مهدی را در شخص 
معیین متحصر شید انند . که . معتقدند در هر عصری 
ممکن است مهدی ظهور کند . " (۱) 
اما شیعیان در انتظار فرزند امام یازدهم خود هستند که 
گان میکنند روزی ظهور خواهد کرد و جهان را از عدل و داد پر 
خواهد نمود ! 
بطوری که مبدانيم» تا کنون اقراد بسیاری خود را همان 
مهدی موعود نامیده و به این عنوان به اقداماتی دست زده‌ اند 
که از جملهء آنان میتوان از مهدی سودانی نام برد . 
۳ نام اصلی وی محمد احمد» شام پدرش عبد الله 
و نام مادرش امینه بود. وی نزد دو تن از علمای 
حوالی خرطوم یه تحصیل پرداخت و پس از آن بسه 
جزیرهء ابا رفت و پانزده سال در آن جزیره در 
انزو! بسر برد . 
وی در این مدت در زیرزمین در تشه چاهی میز یست و 
و پیوسته بر فساد مردمان کریه میکرد و از شدت 
ریاضت و روزه‌گیری لاغر میشد . 
قبیلهء کارا که در آن ناجیه از همه مقتدر تر 
یودند او را تقدیس میکردند و چون در سن چپل 
سا خود_ را مهدی نامید و ماعموریت خود را اعلا 


کرد قمیلهء مزنور سه آسانی دعوت او را دی فد و 


وی به سال ۱۳۰۰ [قمری - ۱۳۶۲ شمسی - ۱۸۸۳ منیلادی] 
داعیانی به همه‌ء جو انب به نزد شیوخ قباشل روانه 


۳۳۳ 


ساخت شا خبر دهند که او مهدی منتظر است و محمه 
(ص ) از جانب خدا مهمدوست او را بشارت داده 
| ست . 

گروهی بر او گرد آمدند و او سر کوه جدیر رفت و 
در آن مقام کرد. یاران او سپاهیان حکوست مصر را 
بارها شکستند و شهر ها ر | کشو دند . 
در این موقع حکومت مصر از انگلستان باری خواست 
( حکومت مصر دست‌نشاندهء انگلیس بود ) و یکی از 
سردار ان انگلستان به نام ژر ال گردون با اختیار 


ات تمام به خرطوم اعز ام گردید و به وی ماعمور یت 

داده شد که سودان را از متمهدی و عوامل او تخلیه 
کند اما او نیز نتو انست کاری از پیش برد و به 
قتل ر سید . 

پس خرطوم یز سه دست متمهدی افتاد و سودان 
برای او پاک گشت و پپیروان او یقین کردند که وی 
از روی وحی کردکار رفتار میکند و بزودی سراسر 
سودان را خواهد کرفت و جهان در تصرف او خواهد 
آمد و پادشاهان روی زمین خاضع او خو اهند شد  .‏ 

اما زمان درازی نگذشت که متمهدی در ۲۱ ژانویه 
۵ [۲ بهمن ۱۳۶۳ - ۴ ربیع‌الشانی ۱۳۲۰] در اشر 
شبی شدید درگذشت و مسکلهء مهدویت که در آفربقا) 
با مبارزه علیهء امپر اطوری انگلستان و استعمار در 
هم آمیخته شده بود» از مان رفت. ۲" (۲) 


ب - داستان ازدواع مهندس شیر ازی 


در شهر شبر از دختر خانمی در خانواده‌ ای متدین و نسست ]۲ 


۳۳۳ 

مرفه زندگی میکرد که از زیباشی بهرهء چندانی ند اشت و به همین 
جهت خواستگاری رای او بیدا نشده و میشد گفت که چند سای 
ازدو اجش به تاعخر افتاده بود . 

احتمال اینکه این دختر تا پایان عمسر هسمانطور بی‌شو هر 
بباند تمام فکر و حواس پدر و مادر و ساییر بستگان دور و نزدیک 
او را آن چنان بخود مشغول کرده بود که دیگر بناچار شرم و 
خجالت ر | کنار گذاشت و مهمترین گفتگویشان با هر دوست و تازه 
-]شنا در مورد محاسن اخلاقی و نجاست آن دختر و تقاضای پید!- 
کر دن شوهر مناسیی بر ای او بود. 

البته خود دختر نیز سه وضع نگر ان‌کننده ء خود به خوبی 
و قوف داشت و از این حیث زجر میکشید ولی در عین حال از تشه 
قلب راضی بود که تا ابد بي‌شوهر بماند وی متکهای بعضی و 
دلسوزیهای ظاهری و واقعی بعضی دیگر را نشنود و از آنچه که در 
این ر ابطه نسیت به او گفته و يا انجام مشود آگاه نگردد . 

هر شب جمعه به زیارت شاه چر اغ میرفت و مدتی مدید در 
کوشه‌ای از حرم آن امامز اده به کریه و زاری می‌پرداخت. چشمان 
قرمز شدهء او بعد از مراجعت. که حاکی از گریهء فر او ان او بود 
, قلب پدر و مادر و سایر اعضای خانو اده اش را به سختی فشار 
میداد و همه مید انستند که درخواست او از خدا ضمن آن گر به‌ها 
چه بوده است . ۱ 
چندین دقعه همراه سا مادر خود به زارت امام رضا 

رفته و برای بر آورده شدن آرزوی خود از او استمداد کرده بود و 
بعلاوه از هر یک از دوستان و آشنایان دور و نشزدیک او نیز که 
عازم یک مسافرت زیارتی بود» توسط مادر و پا یکی دیکر از 
اقوام و بستگان. التماس دعا برای تحقق آرزوی مزیبور بسه عمل 
آمده نود ه ۱ 

تا اینکه یک روز چنین به نظر رسد که آرزوی مزیور بسه 
تحقق نزدیک شده است زیر | یک دلاله ( که او را پیک خو شبکتی 


۳۳۳ 


می نامیدند ) و سائها از خانوادهء دختر به منظور پیدا کردن 
شوهر بر ای او پول کرفته و در عین حال و عده ء یک مزژدگانی هنگفت 
نیز در صورت انجام آن امسر به او داده شده بود. به آن 
خانو اده مر اجعه کرد و اطلاع داد که یک مهندس جوان» بر ازنده و 
عالسمقنام را به ازدواج با دختر خان‌ماندهء آنان علاقمند ساخته 
| ست . 

آن مهندس که املا" اهل یکی از روستاهای نزدیک شیر از 
بود با مادر خود زندگی میکرد و جز همان مادر» قوم و خویش 
دیکری در شیر از نداشت و گفته بود که بعد از ازدواج» مادر خود 
ر! شیز به روستای خودشان به نزد بستگانش مقر سته . 

مهندس مزیور که تصدی یک شفل بالای دولتی را عهده‌دار 
بود. از حیث قيافه و اندام و فهم و شعور چیزی کم و کسر نداشت 
و به همین جهت دختر و خانو اده اش با عجله تمام موافقت خود را 
با این ازدواج اعلام کردنشد و به تهیهء مقدمات برکز اری جشن 
عر و سی مشفول شدند . 

تمام آشنایان و نزدیکان آن دختر از اینکه چنین شوهر 
ایده آلی نصیب آن دختر خواهد شد به تعجب دچار شده بودند و 
غائبا" میکفتند که : ار چه دیر آمد ولی فوقالعاده خوبیش آمسد !1 

اما به ناگهان این نویسنده خبر شد که دختر و خانواده ء 
او عطای این داماد کاملا" مطلوب را به لقایش بخشیده و ب» او 
جو اب رد داده اند ! ۲ 

حال ای خو اننده ء عزیز آیا میتوانی حدس بزتی چر ا؟ 

فکر خود را متوجهء وجود عیب و نقص در داماد. چه از 
نظر جسمی و چه از نظر روانی مساز زرا که چشین سبوده و نیز وی 
از نظر خصوصیات شخصی و اخلاقی هیچ گونه نقطه ضعفی نداشته 
| ست . 

دختر و خانوادهء او در بالاترین حد ممکن آماده و مشتاق 
ازدو اج بودند و داماد نیز کاملا" مطلوب و ایده آل. پس چه اتفاق 


۳۳۵ 


افشاده بود که خانواده‌ء عروس خانم یه داماد جواب رد داده 
بودند . 
روستای خودشان به شغل مرده‌شوشی و قبرکنی اشتقال داشت و خرج 
تحصیل فرزند خود را از همان ر اه تهیه میکرده است و مادر این 
جوان نیز در همان قبرستان با قر آن‌خوانی و آپریزی بر سر قبر ها 
گوشه ای از مخارج خانواده‌ء خود را تاءمین مینموده و حتی همین 
جو ان نیز در کودکی غالبا" در حمل آب و ریختن آن بر روی قبرضا 
به مادر خود کمک مسبکرده است . 


کاشفف به" آمده بود که پدر متوفای آن مهندس جوان در 


کشف این مطلب مانند توب در شیر از صدا کرد و در مدتی 
کوتاه آن مهندس جوان را انگشتنم‌ای مردم نمود. بزودی وی 
دریافت که دیگر جای ماندن در شیر از برای او نیست و امکان 
ازدواج او در آن شهمر فقط با دختری امکان‌پذیر میباشد که در 
خانو اده ای هم‌شغفل با پدر و مادر خودش پرورش یافته باشد. در 
نتیجه خود را به مشهد متتقل ساخت که کسی از سابقهء خانوادگی 
او آگاهی نداشت و آکاصی از آن سابقه نیز کار سهل و آسانی 
بشمار نمیآمد . 
۱ بعد۱" دانستيم که وی در آنجا با دختری که ببه مر اتب 
جوانتر از دختر شیر ازی و بسیار زیبا و از خانواده‌ای بسیار_ 
متشخص و شروتمند بوده به آسانی و بدون هیچگونه مشکلی ازدواج 
کوده است . 


در داستان اول» از دو داستان بالاء. دیديم که اقفر اد قبیله 

بگارا از مدتی قبل از آنکه مهدی سودانی ادعای مهدویت نماید 

به او معتقد بوده و او را مقدس مید انسته اند و به همین جهمت 
به محض اینکه وی ادعای مهدویت خود را اعلام نموده است. هیچ . 
یک از افراد آن قبیله و سار قباثل آن حدود کوچکتر ین تر دیدی 
در صحت آن ادعا به خود راه نشداده و لبلافاصله آن را بذیر فته- 


اند » در حالی که قبل از آن تاریخ مسکله ظهور مهدی موعود به 


۳۳۶ 


صورت حاد در سودان مطرح نبوده و مردم آن کشور در انتظار ظهور 
قریب‌الوقع وی ننوده‌اند. ولی با ایتکه بت‌پرستان عر بستان در 
انتظار ظهور مصلح و پیغمبر جدیدی بوده و آمادگی روانشی قابل- 
توجهی بر ای پذیرش چنین مصلحی داشت اند . اما ء خارج از خانهء 

محمد » حتی هیچ یک از اقراد فامیل و دوستان و آشنایان وی 
ادعایش را باور نکرده و تقسریبا" همگی بالاتفاق او را پیامبر 

ند انشست اندو این مطلب دلسل آن است که همه‌ء آنان قبلا!! از وجوو 

خصوصبتی در محمد آگاهی داشت و به همین علت صیچ کدامشان 
در جهت رد کردن ادعای وی کو چکتر ین تر دیدی به خود ر اه نداده اند . 

و متظور نویسنده از نقل داستان دوم نیز اخد این نتیجه 
بوده که حتی وجود یک نیاز روانی با مادی شدید در یک فسرد 
موجب نخواهد گردید که وی برای رفع آن از صر فردی کمک بگبرد . 
همانطور که عروس مورد بحث نیز با وجود آمادگی شدید رای 
ازدو اج به علت کشف نقط ء ضعفی در سوایق خو استگار خود از 
قبول وی خودداری نمود . 
بطوری که این نویسنده اطلاع داردء دختر مدکور بعد!" با 

مردی که از جمبع جهات» جز از نظر سوابق خانو ادکی. در شر ابیط 
و مراحلی پاشینتر از خواستگار اول سود ازدواج کرد و سر همین 

قباس میتوان اظهار نظر نمود که اگکر قرد دیگری غبر از محمد ر 
ولو از قبیله ای غیر از قریش » ادعای نیبوت کرده بود. مشروط بر 
اینکه آن شخص در نشزد اقوام و آشنایانش در خصوصیات اخلاقی 
ء مخصوصا* از صفاتی نظیر راستگوشی و پرهیز گاری. حسن شهرت 
داشت» در این صورت هرگاه همگی ادعای وی را ساور نمینمودند 
حداقل چند نقری از آنشان به پیروی از وی کردن مینهادند ولسی 

خصوصیات محمد در نزد اقوام و بستگان خود به صورتی بوده 
که حتی یک نتفر . از جمسله دختران ازدواجکرده‌ اش . ادعای وی را 
ساور نکرده است. 


۳۳۷ 


حتی این نو سنده معتقد است که اکر افرادی» از قسیل 

ورقه بن نوفل با امیه ین ابی‌صملت. ادعای مسزیپور را به عمل 

می‌آور دند مسلما" در همان روزهای اول نعداد زیادی پیرو از مان 

بستگان و دوستان و سایر کسانی که آنان را می‌شناختند پیدا می- 

کر دند ولی تفاوت اینان با محمد. صرف نظر از محاسن فر او اشی 
که داش اند در این سوده است که ابنان درو غگو سشوده‌اند . 


(۱) - لغتنامه دهخدا - مقایل لفت مهدی 
(۲) - همان - مقایل لفت مپدو یت 


اعتاد رایخ فعقانی در عشیرهء فریش در 
بکه؛ در سورد دروغلوشی مد 


از روزی که محمد مدعی شد که در غار حرا با فر شته ء 
خد اوند ملاقات کرده است تا هسگامی که سه مدینه مهاجرت شموو. 
در حدود سیزده سال میگذشته که: بجز سه سال اول بقیهء۰ آن 
مدت نسبتا" طولانی ر | در حال تیليغ و فعالیت برای اسلام بوده 


| ست . 


در طول این مدتء مخصوصا در سه سال آخر آن بعنی 


بعد از وفات خدیجه »_محمد نقریبا" کلیه ء شروت عظیم خدیجه 

را در راه پیبشرفت اسلام خرج کرده بود و دیکر اعضای شورای سری 
پیشقدمان اسلام » مخصوصا" ایبویکر» نیز متحمل مخارج قابل‌تو جهی 
در این ر اه شده بودند . ولی با این همه تعد اد کل مسلمانان در 
هنگام مهاجرت به مدینه به صد نفر نمیرسیده است و اکر افرادی 
از دو قبیلهء بتپرست یثر ب. یعنی اوس_ و خزرج, که به عت 


۳۳/۸ 


دشمنی دیرینه با قریش و نا آشناشی بسه خصوصیات اخلاقی محمدٍ 
به وی نگرویده و به حمایت او برنخاسته بودند . مسلما؟ دسین وی 
در محیط بسیار نامساعد مکه به نانبودی کشانده ميشد و حتی سامی 
از آن باقی نمیماند . 
هرگاه اعضای شور ای پیشقدمان اسلام و چند نفری دیگر را 
. که ضر یک حمایتشان از اسلام و محمد معلول حادثه ای غبر از 
! عتقاد به حقانشیت به این دین جدید بوده است. از جمع مسلمانان 
مکه کسر نماگيم » ملاحظه خواهد شد که بقیهء مسلمانان اولیه در 
حدی از حماقت و نادانی بوده‌اند که بسیاری از بردگان بی‌اطلاع 
و نادان آن دوران جای خود را به عنشوان پیشوا و رهتر در مان 
آنان ساز کرده و بعدا نیز شامشان به عنو ان دانشمند ان صدر 
اسلام در نو ارسخ اسلامی شبت شده است . 
الیبته منظور این نویسنده افقراد نستا۲ ب) معلوماتی 
همچون سلمان پارسی» که بعد۱" در مدیته به محمد پیوسته است 
ء نمیسپاشد. ولی بطوری که مبدانیم » اکثر بردگان آن زمان اقفر اد 
ندیختی بوده‌ اند که در کودکی و توجوانی توسط تاجر ان بیرحم و با 
عمال آنان از خانو اده‌های خود ربوده شده و در جالی دیگر که دور 
از محل توندشان بوده است. متا" مکه » به فروش رسیده بوده‌ اند . 
این بردگان که ضر روز از بام تا شام مسانند حیوانات 
اهلی به انواع کارهای شاق کمارده میشدند غالبا" در خانو اده‌هاشی 
غیر پتپرست نود یافته و سالهای اولیهء زنشدگی را کگدرانده 
بوده اند . ببه همیین جهت این قبیل بردگان اکترا به دین اربایان 
ستگر خود اعتقاد چندانی نشداشت و همواره از تشه دل در آرزوی 
رهاشی از آن جان‌کندنهای داشمی و روزمره بسر مبیبرده اند . 
پس با این ترتیب. طیعا" این افر اد به هر دین و آکین 
جدید که مخالفتی با نظر اربابان ستنگرشان میداشت و مختصر 
امیدی به رهاشی از آن وضع طاقت‌فرسا و يا نویدی در مورد اندک 
تغییری در آن وضع به آنان میداد. از ته قلب گر ایش میبافشند . 


۳۳۹ 


ولی ایینکه چرا همه‌ء آنان بطور علنی به دین اسلام روی 
نیاو ده‌اند به عصت مشاهدهء شکنجه‌های شدیدی سوده است که 
شر وتمند ان مکه در مورد اولین بردگان تازه مسلمان به عمل آور ده 
و دیگر ان را از دچار شدن به نظایر آن ترسانده بوده‌ اند . با این 
همه مسلما" اسلام آوردن محرماتهء بسیاری از آنان و جاسوسی‌هاگی که 
این قبیل افراد برای محمد از خانه‌های اریابان خود در مورو 
برنامه‌ها و تصمیمات آنان در مسارزه و مخائلفت ب] او و دین 
او به عمل می‌آور ده اند » نقش عمده‌ ای در پیشرفت اسلام و فتوحات 
بعدی مسلمانان داشته است . 
در ضصر حالء. بنا به عقیده این نویسنده ‏ نظر و اعتقاد 
و اقعی که بستگان دور و نزدیک و آشنایان محمدء در ان دوران» 
در مورد وی داشت اند به مراب باارزش‌شر از عقیدهء این قبیل 
بردگان ناشناس راجع به او میباشد . زیر ا بستگان نشزدیک و دور 
و آشنایان و دوستان و همسایگان محمد او را به خویبی میشناخته 
و از خصوصیات اخلاقی او آکاهی داشت اند و بعلاوه برخلاف 
بردگان. کاملا" آز اد و مختار بوده و حتی اکثریت آنان در صورت 
بیشرفت کار محمد از آن منتفع میشده اند . 
اما اینکه تقرییبا* همه‌ء آنان محمد را حقه‌ب‌از . درو غگو 
و شارلاتان دانسته اند » جر سب واقعست اشتن این صفات به چیز 
دیکری قابل تعبیر نمیباشد . ۱ 
الیت . بطوری که مید انیم ء از این ضمه مخالقان سر سخت 
اولیهء محمدء تعدادی به هلاکت رسیده . جمعی دیکر موفق به 
قفرار شده و بقیه صمکی ( حتی ابوسقیان. مخفدترین مخالف 
محمد ء که تا این زمان هم هنوز هیچکس در مورد بی‌ایمانی وی به 
اسلام تردیدی ندارد ) از روی ناچاری و از ترس جان یه اسلام 
گردن نهاده‌اند و بسیاری از آنان نیز بعد از اسلام آوردن ظاهری 
خود به متظور هم آهنگی با محیط جدید و در آمدن به رنگ محیط 
اظهار اتی مبنی بر پشیمانی از مخالفتهای گذاشتء خود با محمدٍ 


۳۳۰ 


به عمل آورده و آن مخالفشما را از روی نادانی!! و از اشتباهات 

گدشتهء خود ! ! قلمد اد کرده‌ اند . الست طسو سک از اسن اسر از 

ندامت‌های بعدی را نمیتو ان به عنو ان عقیده ء قلبی این‌افر اد مورد 
قبول قرار داد. 

دیلا" وضع تعدادی از کسانی که نسبت دور و نزدیک و سا 

دوستی و آشناشی کافی با محمد داشته و او را در ادعای نبو تش 

کاملا" درو غگو مید انست اند . به استحضار خوانندگان عزیز میرسد : 


الف - تنام بستگان فامیلی و عشیه ای 
[ دج اعضای خان اده محید أ 


در سرتاسر عربستان» در آن دوران» خاندان و عشیرهء هر 
فرد نها حافظ و نگهبان او بوده و غیرت عشیره ای تشه ضامن 
بقای عشره به شمار ميیآمده است . 

مردم عریستان در اثر تجر بیات ممتد و در طی قر ون متمادی 
. خواه نا خواه به این نتیجه رسیده بوده‌اند که هرگاه در غیرت 
و تعصب بسیار شدید قبیل ای و عشیره‌ای آنان انشدک فتوری رخ 
دهد » محو و نابودی آن قبیله غیر قابل اجتناب خو اهد بود . 

در آن زمان افراد هر قبیله مخصوصا" در زمانی که همر اه 
با اموال و يا به اتفاق زشان و فرزندان دختر و پسر خود در 
فاصله ای کم و بیش دور از قبیله و عشیره خود با افراد زیادتری 
از قبیلهای دیگر برخورد میکرده‌انشد فقط در صورتی خود و 
فرزند انشان به بردگی گرفته نمیشده و اموالشان بسه شارت نمی 
رفته است که افر اد قبیلهء دیکر با قبیلهء آنان قر ارداد دوستی 
داشته و با از غیرت عشره‌ ای افراد قبیلهء آنان در ضراس نوده 
و سقین داشته باشند که هرگز از انتقام‌گیری‌های و حشتناک آنان در 


۳۳ 


امان نخو هد سود . 

با این ترتیب, در طی قرون متمادی» تعصب و غیرت 
عشیر ه ای بقدری در وجود مردم عربستان ريشه دوانده بوده که تسام 
افر اد هر قبیله از زن و مرد و کوچک و بزرگک هر لحظه در جست 
حمایت از هر فرد متعلق با تحت حمایت قبیلهء خود در مقابل 
افر اد قبیلهء دیگر آمادگی کامل داشته و در این راه از بدل جان 
خود نیز دريغ نمینمو ده اند . 

خویبی يا بدیء» خوشنامی و با بدنامی فرد در داخل قبیله ء 
خود و دوستی يا دشمنی وی با سار افر اد قبیله تاءشیر زیادی در 
شدت با ضعف این غیر ت‌کشی عشر ه ای ند اشته است . ۱ 

البته این نکته را هم باید تذکر داد که همان تجر بیاتی 
که به مردم هر قبیله و عشیره آموخته بوده است که تضمین بقای 
آنان مستلزم وجود غیرت و تعصب بسیار شدید عشیره‌ای در آنان 
میباشد . همان تجر بیات نیز همان مردم را به این نتیجه ر سانده 
بوده است که ]سایش افر اد قبیلهء آنان با خودداری از تجاوز به 
جان و مال افر اد قبیله و عشیره دیگر مصون و محفوظ خواهد بود 
به همین جهت ص فا" تعلق هر فرد به یک قبیله و عشیر ه ۰ معمولا" 
او را در مقایل تام قبایل آن حول و حوش . که با قبیلهء او در 
حال دشمنی و خصومت شوده اند » مصون و محقوظ مد اشته است . 

اذهان سادهء مردم آن روزکار در این قبیل مواقع کمتر به 
فکر مقایسه و ارزیایی قدرت و نیروی قبیلهای خود با قدرت و 
و نیروی قبیلهء طرف دیکر می‌افتاده است تا در صورت ضعبفتر 
یافتن آنان حمله و تجاوز را آغاز نماید» مخصوصا" اینکه هر 
قبیله همواره نعدادی از قبایل دیکر را به عنوان لیف و ضم-- 
پیمان خود در مقایل نجاوز دیگران داشته است که احتمالا۲ قبایل 
دیگر از وجود آنها آگاه شنوده اند . 

در حال حاضر رای ما که قوای مسلح ارتشی و انتظامی و 
قوه‌ء قضاشیه را حافظ سرزمین و اموال و خانوادهء خود در مقابل 


ز ارو 


تجاوز اجانب و سار مردم مبدانیم» تصور غیرت عشیره ای در آن 
زمان» که هیچ گونه دولت و نیروی انتظامی و پلیس و با قاضی و 
دادگاه و اجب‌الاطاعه بر ای حفظ جان و مال مسردم عربستان و گرفتن 
حقوق از دست رفتهء آنان وجود نداشته است. نا اندازه‌ ای دشو ار 
خو | هد نود . 

شاد بتوان غیرت عشیره ای را در آن زمان را با غیرت 
شدید ناموس‌پرستی در حال حاضر مقایسه شمود. 

هم اکنون یک مرد با غیرت به کسی اطلاق مشود که حتی با 
نثار جان خودش در مقاسیل کسانی که قصد نجاوز به زن او را 
دارند ایستادگی شمابد . 

تیطوری که مبدانیمء وجود این غیرت» شرعا" و قانونا۷. 
در ایبران به رسمیت شناخته شده است و هر گاه مردی زن خود را 
با مردی بیکانه در حال انجام عمل مورد نظر و یا به اصطلاح فقهی 
ء در یک فراش . مشاهده کند حق دارد که آن هر دو نفر را به 
قتل برساند . چنین شخصی از هر مجازاتی معاف میباشد . 

هر مرد به اصطاح با غیرت ولو اینکه زن بسیار بداخلاتش 
نسبت به او منتهای ناسازگای را بسه عمل آورده و جانشش را بسه 
لب رسانده باشد و يا حتی به اشواع جر الم و جنایات شرم آور 
دست بزند و در فرحال با کارهای خود شدیدا" سورد نفرت و 
انز چار شوهر خود بوده و در حال متارکهء قطعی قر ار گرفته باشد . 
باز هم این مساگل موجپ پرطرف شدن غیرت ناموس پر ستی او 
نخو اهد شد . متا" هرگاه در شبی که قرار است روز بعد از آن 
برای طلاق دادن او به محضر بروند اطلاع حاصل کند که مرد بیگانه 
-ای در صدد تجاوز به زنش میباشد باز هم خود را موف مید اند 
که با تمام قوا از این تجاوز جوگیری کند . 

به همین ترتشیب در آن روزگار نیز مردم عربیستان غیر شب 
کشی عشیره ای داشته و خود ر | موظلف مید انسته اند که همو اره از هر 
فرد متعلق به عشیرهء خود». ونو اینکه از خود او و کار هایش 


۳۳۳ 


تفر ت شدید ضم داشته ساشند » حمایت نمایند و فقط در مواردی 
که فرد به جراشم بزرکی از قبیل خیانشت نسست به قبیلهء خوو 
دست مبزده است یه طرد وی مسبادرث مینموده‌ اند . که در اسن 
صورت حساب چنین فردی با کر ام الکاتبین بوده است . 
پپپپببپپببپبپبپببپبه 
در صر حال». بعد از آنکه انویکر با تشکیل شورای سری 
سیشقد‌مان اسلام » محرک مجمد در علنی ساختن دعوت خوه شده 
است» وی شخصا" و سا به توصیه ء ضصمان اراد در صدد استنفاده 
از غیرت عشیره ای اقفر اد خاندان خود بر آمده و تصمیم گرفته است 
که ابتدا آنان را بسه حمایت خود بر انگیز اند و بعد۱ به کمک 
آنان که نیروی قایل‌تو جهی ر !| تشکیل مید اه اند » نسبت به دعوت 
دیگر ان اقدام نماید . 
در این صورت. اعم از اینکه تام يا بعضی از اقراد 
عشیر ه ء محمد به دعوت او کردن مینهاده و یبا او را تکذیب 
مینموده اند . همه‌ء آنان. بنا بر سنت معمول و غیرت شدید عشیر ه 
-ای» خود را مکلف و ملزم مد انست اند که با تمام قوا او ر ! 
در مقایبل و آزار افراد سار قبایل حفظ نمایند . 
به همین جهت آیه‌های زیر را به نمایندکی از طرف خداوند 
بر خود شازل قرموده است : 
فلا ندع مع‌انله_ الما" آخر فتکون من المعذبین و انذر 
عشیر شک الاقر پین - واحفسض جناهک لمن اتیعک من 
المذُمنین. 
" پس مخوان با خدا خداشی دیگر پس بشوی از عد اب 
آشوندگان و بیم ده خویشانت را که نزدیکترند و فرود 
آور بات را یر آنکه پیرو شد و را از ایمان- 
آو ر‌ندگان. " ( سوره‌ء الشعرا - آیه‌های ۲۱۴/۱۶ ) 
حال بقیه ء داستان را از اولین کتاب "۲ سیرت ر سول‌الله " 


نقل میینماشیم : 


۳۷۳۴ 


" پس چون این آیت فرود آمسد» سید» علیه السلام » 
خویشان خود را از بنی‌هاشم و غیرهم کرد کرد و به 
کوه صفا بر شد و ایشان را وعده و وعید کفت و 
از دوزخ و بهشت ایشان را بیاکاهانید» و بعد از آن 
ایشان را به راه حق خواند و دعوت کرد. چون سخن 
پیفمیر » علیه السلام » بشنیدند. دور از کار شنودند 
الا ابولهب که از مان ضمه برخاست و سفاخت 
نمود و سخنها گفت. سخت و از آن سبب سورت تبت 
بدا ابیلمب فرود آمد. ۲ (۱) 
طفیل‌المومتینهای کوت‌فکر شیعه بر ای پر و ان بی‌اطلاع و با 
احمق‌تر از خودشان» طبق روشی که معمولشان بوده و میباشد. در 
داستان بالا نیز دست برده و چند سده بعد از فوت محمد آن را 
ببه صورتی در آورده‌ اند که حاوی معجزهء انجام‌نشده ای بر ای محمدٍ 
و حق ناحقی بر ای علی بوده باشد . ولی خوشیخانه در اصل داستان 
([ یعنی اینکه تام یستگان دور و نشزدیک محمد, که ظاهر |" در 
حدود چهل نفر بوده‌اند. همگی محمد را تکلایب کرده و هیچ یسک 
از آنان ادعای وی را باور نکرده‌اند ) تغییر چندانی بسه عسل 
نیامده و شنها ادعا شده است که از میان آن جمعیت چهل نفری 
فقط یک نفر. بعنی علی. به محمد ایمان آورده و به پاداش 
این عمل در همان جلسه به جانشینی محمد متصوب شده است! ! 
این درو غگویان به نقل قول از علی: که دیگر رای هیچ 
فرد شیعه قابل تکذیب نیست. چنین گفت اند : 


یف مر ۰ بتی‌عید اتمطلت و 1 ۰ که همه کسان و ی سو دنهد 


ظر فب بنوشید و انشدک غد ا > ای ]نها ساخته 
بود که سبکوردند_ شا سر شدند_ و شدذا ماشند اول 
بود» پس_از_ آن ظرف شیری خواست که بنوشیدند_سا 
سیر اب شدند و همه شیر به جای بود. کوثی کس 


۳۳۵ 


دست نزوه نود و نشتو شنده نود 
پس از آن سخن کرد و گفت : 
ای بنی عبد المطلب. من به سوی شما بخصوص و سوی 
همه ء مردم مبعوث شده‌ام و کار دعوت مرا دسده اید » 
کدامتان پا من بسیعت میکنید که برادر و ار و 
و ارث من باشید ؟ 
[علی] گوید : کس برنخاست و منکه از همه خر دسالتر 
بودم برخاستم و پیمبر به من گفت : بنشین . 
پس از آن سخن خویش را تکرار کرد و سه بار گفت 
و هر بار من برخاستم و گفت : بنشین. 
و چون بار سوم شد دست خویش به دست من زد همین 
سپ یبود که من به جای عمویم وارث پسر عمویم 
شدم . ۳ (۲) 
در روایت دیگر از قول همین علی به جای جملات خر 
چنین آمده است : ۱ 
او [محمد ] گردن مر ا بگر فت و گفت . 
این پر ادر جانشین من است» یه وی 
بشید [؟! !]۰ " (۳) ۱ 
این طفیل‌المو منین‌های احمق شیعه فر اموش کرده اند که تا . 
به ادعای خودشان قبل از نزول آیات اندذار . به شرح وق ضشت 
نقر مرو به محجمد آایمان آورده بوده‌اند که خانه شا گرد و سر 
عموی محمد » یعنی علی. اولین نتفر از آنان بوده است و حتی 
طبق رو ایات دیکرء به نقل از همان علی. تشر تیب تهب ء غد | 
برای آن جلسه به متظور ایمان آوردن سار اقسوام و بستگان ر ا! 
خود او د اوه نوده است. 
با این ترتیب» مگر اینکه بکوشيم که اعلام پشتیبانی علی 
از محمد در آن جلسه یک نوع ظاهرسازی قلابی و تبانی قبلی به 
متظور تر غیب دیگران به ایمسان آوردن و جلوگیری از به اصطاح 


۳۶ 


خیط شدن او بعد از تگذیب دیگر ان صورت گر فته بوده است . 
دیکر اینکه تشکیل آن جلسه . دعوت محمد از اقوام 
و خویشانش برای ایمان آوردن به او بوده است. نه انتخاب فقط 
یک نقر رای جانشینی خود او و ما میدانیم از قوم و خویشها 
([ که حضور عموهای محمد , یعنی عباس_ و عبدالعزی با ابولیب 
و حمزه یز در تواریخ مختلف در بین آنان تص بح شده است و 
اکثر ۱" خود را از همه حیث بالاتر از محمد مید انست اند ) حتی 
یک ثفر حرف محمد را باور نکرده و همگی او را درو غگو دانسته 
اند و سه اتفاق نظر مسورخان در آن جلسه بین محمد با 

عبد العزی دعو ای شدیدی رخ داده است. 

۳" |[ عبد العزی] ابو لهپ_ که رسول خدای بود گفت : 

شبا* لک‌الهدی دعوتتا. بعنی هلاکت باد تو را . آیا 

به جهت این معتی خواندی ما را و مردمان را؟ کگفت: 

برادرزادهء من دیوانه_ شده است و از او ساز کر دید 

و قبایل بر اکنده_ شدند. و سنگی را با دو دست از 

بهر ندید بیغمیر. صلي‌الله علیه و آله و سلم» سر 


کرفت که بدو_افکند ۰.۰ ۲ (۴) 
حال در این شر ایط ادعای پیشوایان شبعه مذاصب تا چه 


اندازه احمقانه می‌تماید که در حالی که محمد تقریبا" بسه کریه 
افتاده و اشک در چشمانش حلقه زده بوده است سه جمعیتی که 
هیچ کدامشان خود او را قبول نکرده و همکی او را از خود رانده 
بوده اند . دستور بدهد و در مورد علی بیکوید که : 
۴ این مرد برادر و و و جانشین من است مطیع وی 
باشید [۱!!]. " 
آبیا شخصی که هیچ کس خودش را قبول نکرده بوده است. 
در حال گریه و بقض مصاون و جانشین برای خود نتعیین میکند و 
آن نافر مانان از خود را ( که اکثر ۱" اقفر اد محترمتر و بالاتر از 
خودش بوده اند ) به فرمانیرداری و اطاعت از علی که از ضمه 


۳۳۷ 


بچه‌تر بوده است فرا مسخو اند ؟ 
آيا هیچ عقل سلیمی ( جز دماغپبای معیوب طفیلی‌های شیعه 
مدهب ) میتو اند قبول کند که جای تعیین جانشین از طرف محمد 
مان همان دعواها بوده است؟ مخصوصا اینکه ما میدانيم که 
هیچ یک از افر ادی که در این جلسه حضور داشته اند . چه آنان که 
بعد۱" به شاچار مسلمان شده و پا همانطور بت‌پرست از دنس 
رفت اند » هرکز علی را به جانشینی محمد نپذیر فته اند . 
در هر حال» خوشبختان» چه طفیلی‌های شیعه مذهب و چه سایر 
طفبل‌المو منینهای اسلامی همگان متفق‌القول هستند که سمام دعوت.- 
شدگان در این جلسه . بدون حتی یک استتشناء ( زرا علی خود 
ود عوشکننده سووده است. سشه دعوت شده ( محمد ر ا! درو غگو 
دانسته و حرفهای او را باور نکر ده اند . 
طفیل‌المو مشینهای اسلامی مدعی هستند که اشراف و شروت.- 
مندان قریش از ترس اینکه اشاعهء اسلام بساط خودکامگی آنان را 
برچیده و راه در آمدهای کلان آسشان را مسدود نماید با او به 
مخالفت برخاسته بوده اند » در حالی که قوم بني‌هاشم و بنی عبد - 
المطلب اکتر ۱" در فقر و فاقه زندگی میکرده‌ اند و ما مییدانیم 
که رکیس آنان» یعنی ابوطالب؛ به قدری فقیر بوده است که 
عباس ( عموی محمد و پرادر ایوطالب) و محمد از نظر . 
ترحم و به متظور کمک به ابوطالب دو فرزند او . یعنی جعفر 
و علی را به خانهء خود رده و متکفل مخارج آنان شده بودند. 
ظاهر ۱" از افراد این قوم شنه) دو نقر. بعنی عندالعزی 
و عساس ء از طریق رباخواری و تجارت ثشر و تمندتر از دیگر ان شده 
بوده اند و بعلاوه عباس متصب سقایت را که مربوط به خارج 
از خاتء کعبه بوده » به عهده داشته و در ایام حج آب مورد نیاز 
زاثر ان را به آنان میفر وخته است. ۱ 
با این ترتیب. ادعای اینکه قوم فقیر بنی‌هاشم از ترس 
از دست دادن امتیازات و در آمدهایشان با محمد مخالفت 


۳۳۸ 


و رزییده اند کاملا" بی‌اساس مبباشد . 

در خاشمه از سشو ای خوانندهء عزیز درخواست قضاوت 
مینمایم که اگر اقفر اد خاندان محمد او را واقعا" ر استگو می- 
دانستند و يا اندک زهد و نوی و محاسنی از این قبیل در او 
سراغ داشتمد و يا یکی از صد‌ها معجزه و کر امتی را که طفیل- 
المومنین‌ها مدعی وقوع آنها در ارتباط با محمد هستند ( متا" 
همین کفایت کردن اندک غد! و یک ظرف شیر سرای تمام مد عوین 
و باقی بودن آن غذا و شیر پس از خوردن و نوشیدن همه . مانند 
اول ) صحت داشت و توسط این اقفر اد که نزدیکترین بستگان و 
معاشر ان او بودند مشاهده شده نود آيا همه‌ء آنان و سا حد اقل 

تعدادی از آنان به محمد ایمان نمی‌آور دند ؟ 

و اینکه همه آنان بدون استشناء در دروغگو بودن محمدر 
حتی یک لحظه هم تردید روا نداشته و همگان بدون بحث و کفتکو 
با تکدیب ادعای او عملا" این مطلب را شهادت داده‌اند. ]با جز 
این بوده است که جز درو غگوشی و چاخان چیزی در او سر اغ ند اشته - 


!ند ؟ 


اشتباه بزرک محمد و نفرینهای عاجزانه غداوند !۱ 
در روز دتوت آشکار از بستتان عشره ای: 


گمان نمیرود که هیچ کس در این و اقعیت مسلسم کوچکتر ین 
تر دیدی داشته باشد که همواره نفرین توسط کسی انجام میشود که 
از فرد (یا افراد) دیکری نار احتی و اذایت دیده باشد و با وجود 
خشم و عصبانیتی که از او در خود احساس مینماید تو اناگی آسیب 
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رساندن به او و انتقام‌گیری از او (يا آنان) ر ! در خود نبیند . 
آن وقت چنین شخصی در آن شر ایط ناراحت و عصبانی به 
نفر ین مبادرت میورزد و ملتمسانه از درگاه خداوند متعال و با 
یکی از مقربان درگاه الهی درخواست مییکند که آن فرد (با افر اد ) 
ظانم را به سزای اعمال خود (يا خودشان) بر ساند . 
ولی ]یا ممکن است که خود خدا هم کاهگاهی از ستمگری‌های 
یکی از انسانهای مظوق خود به شدت عصبانی شود و چون خودش 
قدرت و تواناشی انتقام‌گیری از او را نشدارد!! عاجزانه به 
نفرین بپردازد و ملتمسانه از دراه کسی که ب‌لاتر از خودش 
میباشد [؟!] در خواست مجاز ات او را بنماید !! 
هر گاه یکی از خدمه در دربسار یکی از پادشاهصان مقتندر 
قدیم . ما" شاه عباس » مرتکب کناهی ميشد که از نظر پادشاه 
لازم بود سر يا کوش و با دماغش بریده شود يا اینکه چشمش از 
کاسه سر بیرون آورده شود. هرکز شاه عسباس مانند پیرزنان 
علیل و ضعیف بر زمین نمی‌نشته و با زاری و گریه کف دست بر 
ز مین نمی‌کوییده است تا به فرد کناهکار نفرین کند که : المی 
کوش يا سرت پریده شود ؟!! بلکه فورا" میر غضشب را احضار 
میکرده و دستور انجام مجازاتی را که مایل به انجام آن بوده . 
صادر منموده است . 
آیا قدرت الله » یعنی خدای محمد» از قدرت یک 
بادشاه هم کمتر بوده است . 
از قول خداوند متعال در قر آن چنین نازل شده است : 
رن 9 ! و ! ت !مر ۱ * الما سقول له کن فیکو رن 1 
" و چون [خد اوند ] امری را مقتضی بداند به محض آنکه در 
در مورد آن بگوید باش_ پس فور ۷۱ موجود خواهد شد . ۲ 
هر چند که این آیه بعد از وقوع داستان مندرج در بخش 
قبل نازل شده است. اما مسلما" طفیل‌المو مشین‌ها قیول دارند که 
در روز وقوع آن داستان نیز هرگاه خداونشد مطلبی را اراده میت 


۳۰ 


میفرموده و انجام آن را بر زبان مبارک !! جاری میساخته . فور |" 
تحقق می‌یافته است. 

اما ما مي‌بينيم که در روز مسزیور همینکه خداوشد متعال 

ملاحظه مبکند که پیغمیر عزیزش توسط عبدالعزی. علاوه بر اهانت 

ء با پرتاب سنک مورد آزار و اذیت قر ار کرفته است به شدت 

عصبانی و خشمگین شده و علاوه بر اینکه به او و زنش ( ام جمیل 

خو اهر ابوسفیان ) فحش داده و آنان را به ترتیب. ابولیب 

و حماله الحطب شامیده » از شه قلسب نیز بر آنان به نفرین 
پرداخته است!! اینک نفرین‌های خدا را کوش کید : 


تست دا اب سم و لسبت - ما اعد عمنه ماه 


و ما کت سیصلی نار !۷ دات لهب - و امر ات 
حماله | لحطب_ - فی جید‌ها حبل من مسد . ۲ 


۲ بریده باد دو دست ابولهب و بریده شه [؟!!] - 
دار اشی و آنچه که او سه دست آورده وی را بی‌نیا ز 
نتو اند کرد - بزودی در آتشی انداخته شود که دارای 
زبانه و شعله است - زن او حمل‌کننده ء هزم است - 
در گردن او ریسمانی از لیف خرما است [؟ ! ! ] 
( سوره بت ) 
البته خداوند متعال آت]* و بلافاصله این آیه را نازل 
نکرده . بلکه یکی دو روزی بر ای قافیه‌سازی‌های آن صر ف وقت نموده 
است!! ولی در هر حال این قبیل نفرین‌ها که شمونه‌های دیگری ضم 
از آن در قر آن وجود دارد از خاسق و پروردکار آسمانها و زمین 
بعید نمیباشد ؟ 
و تعچب اینجاست که با وجود این نفرین کسمملاا صریح 
خد! ۰ باز هم دستهای عبدالعزی. با ابولهمپ. بر جای خود باقی 
مانده و بریده نشده است ۲ ؟ 
ما میداشیم که عبدالله . پدر محمد» در حدود بیست و 


بنجسال ار م‌حمد بزر کتر سو ۵ ه است و جون محمه دور آن زان 


۳۱ 


چهل و سه سال از سنش میگذاشت است. با این ساب هرگاه 
عبد الله » پدر محمدء زنشده میماند در آن زمان مسردی شصت و 
هشت ساله بود. 
از هم مید اشیم که سن عبدالعزیء» بعتی همان ابولیب 
عموی محمدء از سین عبدالله» پدر او » زیادتر بوده و از این 
جهت میتوان گفت که او در سنی بالاتر از هفتاد سالگی قرار 
دا شته است . 
این شخص نه ستنها تا زمان هجرت که ده سال بعد از 
نزول آیهء مزیور صورت گرفته سکه تا چند سال بعد از هجرت 
نیز زنده بوده و در شاز و نعمت و در کمال احترام در مان مردم 
مکه زندکی میکرده است. سن وی در زمان فقوت بالاتر از هشتاد و 
شاید هم نزدیک به نود سالگی بوده است . 
چون اموال این شخص نیز بر ای خود او در آن سن طولانیاش 
کاملا" خر و برکت داشته و او حتی در زمان مرگ در زمروع 
ثر و تمند ان بزرگک و اشر اف محترم و معزز مکه محصسوب میشده استء 
پس به یقین باید گفت که پیشگوکی خداوند در آیهء دوم سورهء 
الا شییز در مورد ابولهپ تحقق نيافته است و این نویسنده 
تر دید ندارد که مفاد آیات بعدی آن سوره نیز کاملا" عاری از 
حقیقت میباشد. 
حال ای خو اننده ء عزیز آیا نباید به الله. بعنی خدای 
محمد . گفت که : ای خداوند متعال وقتی که قرار است نفرینهای 
عاجز انه و پپیرزنانه تو اید!۲ مستجاب نشود و پیشگو شیهای تو ضم 
اصلا" صورت تحقق به خود نگیرد. لطفا" اجازه ده که آنها را 
خود محمد انجام دهد . زیر | این قبیل نفرین‌ها و پیشکوشیها از 
عهده ء هر فرد بیسواد دیگری هم ساخته است ! ! 


(۱) - سیرت رسول‌الله - جلد! - همان - صفحه ۲۳۳ 
(۲) و (۳) - تاریخ طبری - تر جمه انوالقاسم پابنده - جلد سوم 


زفزاز 


پ ببه تر شب صفحات ۸۶۷ و ۶خم 
(۴) - ناسخ‌التو اريخ - جدد ۲ - صفحه ۴۷۹ 


ب - دختر ان و دانادها 


محمد در دوران زندگی مشترک خود با خدیجه دارای سه 
پسر و چهار دختر شده است . 
نام فرزند اول آنان قاسم بوده که در دو سالگی وفات 
یافته و فرزند آخر نیز عدالله نام داشته که پس از بعشت 
مورد ادعای محمد نولد یافته و او صم در کودکی از دنیا رفشه 
ا ست ‏ 
اسامی دکتر ان مذکور سه ترتیب سن». زینب» رقیه» ام 
کلتوم و قاطمه بوده است. از سن واقعی سه نفر اول اطلاع 
صحیحی در دست نیست ولی در مورد فاطمه میداشیم که در زمسان 
ادعای بعشت از طرف محمد در حدود بنج سال داشته است. 
در مورد سه تفر اول نیز به یقن مد انیم که هر سه نفر 
در زمانی که محمد دعوت خود را آشکار کرده است » یعنی در سه 
سال بعد از ادعای بیعشت ازدواج کرده و در خانهء شوهران خوو 
خود بوده اند و این احتمال و جود دارد که یک سا دو دختر آخر از 
این سه نفر » یعنی ام‌کلئوم سه شنهاشی و با اینکه وی و رقيير 


ضر دو ء دور طول سه سای که د ر قفاصله ء اوعا سا علام بعشت 


و جو د و ا شحته ا ست ء از دو اج گر ده با شند . 


شوضر زسنت. او العاص نن عسد ! 
الشمس نام داشته و مادر اسوالعاص » امش ضصاله . دختر 
خویلند و خواهر خدیچه » زن محمد» بوده است و با این تر تیب 
این زن و شوهر دختر خاله و پسر خالهء یک دیگر بوده اند . ۱ 


دو دختر دیکر محمد» یعنی رقیه و_ام‌کلتوم » به تر تیب 
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در ازدواج عتبه و عتیبه دو پسر عدالعزی سن عسدالمطب 
(اتولهپ) عموی محمد » بوده اند . 
مورخان اسلامی گو اهی داده اند که خدیجچه زن محمد به 
ابوالعاص . خواهر زاده خود فوو‌العاده علاقمند بوده و به 
همین جهت ابوالعاص غالبا به نزد خالهء خود میرفته است . 
با این ترتیب. بطور یقین میتو ان گفت که ابوالعاص 
ء حد اقل از روز ازدواج محمد با خدیجه محمد را به خوبی 
میشناخته و به خصوصیات اخلاقی او آشناشی داشته است. 
عبد العزی ین عبد المطلب» یعشی عموی محمد » نیز از 
همان روز توند او پیش از سار برادران خود به محمد علاقنند 
و با او معاشر بوده است. در این صورت مسلم است که عهبه 
و عتب» نیز از همان زمان که خود را شناخته بوده‌اند. محمد 
پسر عموی خود را هم میشناخت اند و به خوبی از خصوصیات اخلاقی 
وی آگاهی دا شته اند . 
در هرحال» مسلما* خوانندگان عزیز تصدیق خواهند فر مود 
که این سه خانواده نزدیکتر ین ببستگان خانوادهء محمد را تشکیل 
مید اده اند و پیش از تمام مردم دیگر محمد را میشناخت اند و 
حتی زنان این سه خانواده » یعنی سه دختر محمد. در آغوش و 
در کنار خود او بزرک شده بوده‌اند . 
اما اين هر شش نفر نیز با آشتاتی کاملی که به 
خصوصیات. اغلاقی محمد داشت اند ادعای او را باور نکرده و او 
ر! دوو غگو مد انسته اند . 
آیا نظر این شش نتفر . که دختران و دامادهای محمد . 
بوده اند در مورد محمد موشقتر و قابل‌قبول‌تر است يا ادعاهای 
خنده آور طفیل‌المومنین‌های وقیحی که صدها سال بعد از محمد 
زندگی میکرده و ضمن جعل صدها معجزه ء دروغی بر ای محمد مدعی 


شده ایند که ۰ مدفوع محمد وی مشک مسد ا ده است ! ۲ 


رو 


بسیاری از تواریخ اسلامی دقیقا" شبت شده است. حال اگکر در 
تر تیب اسلام آوردن بعضی از آنها اخلافانی در تواریخ مزبور 
وجود داشته و يا نام بعضی از آنان در بعضی از فهرستها شبت 
نشده باشد. اما به ضر صورت مسا هم‌اکنون میتو انیم از مجموع 
آنها بطور کامل از اسامی ایمانآورندکان اولیه آگاهی ابیم . در 
هیچ یک از تواریخ اسلامی نامی از دختر ان محمد در میان آنان 
دیسده مشود . 
دیگر اینکه در مورد مخالفت فعالانه شو هر ان این سه دختر 
, مخصوصا" عشبه و عتییبه دو پسر عسدالعزی (اسونیب)» 
با محمد و تکذیب ادعای شبوت وی در تواریخ اسلامی تصر یح شده 
است و مرکا دختران محمد پدر خود را در ادعصایش صادق 
دانسته و به او ایمان داشتند . لازم بود که بنا به دستور پدر خود 
و طبق احکام دین اسلام » خود را بر شوهران کافر خود حرام به 
حساب آورده و خانهء آنان را ترک کنند و با حداقل با آنان به 
مخالفت برغیزند . ولی کوچکترین خبری از مخالفت دختر ان محمد 
با شو هر ان کافرشان در هیچ یک از تواریخ اسلامی به چشم نمب‌کور د . 
ابو العاص به اندازه‌ای با محمدء پدر زن و شوهر خاله ء 
خود مخالف بوده که همراه با سپاهیان قریش در جنک بدر الکبری 
جهت جنک با مسلمانان عزیمت نموده و در آن جنک به اسارت 
در آمده است . 
بطوری که میدانیم بعد از این جنک محمد موافقت کرده 
است که قوم قریش برای آزادی اقفر ادی که از آنان به اسارت 
مسلمانان در آمده بوده اند وجو هی به عشنو ان قدیه بفر ستخند . 
هرگاه زینب. زن ابوالعاص » با شوهر خود کوچکتر ین 
مخالفتی داشت. طیعا" در آن زسان موقعیت را پرای ابر از آن 
مقتضی میدیده است. اما زنب یز مانند مردم قریش . اقدام 
شوهر خود در چنک با پدرش ۰ یعنی محمدء را شاءیید کبرده و 
علاو ه بر مقداری وجه نقدء کردن‌بند خود را به عنوان فدیه سر ای 
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آز ادی شو هر خود بر ای پدرش . محمد ء به مدینه فرستاده است. 
ولی محمد ضمن ملاقات ب) ابوالعاص . فرستادن زینب به 
مدینه را شرط آز ادی وی قر ار داده و او را مصور ساخته است که 
با اعزام زینب به مدینه در مقابل آزادی خود موافقت نماید . 
شرح این داستان در کتاب " سیرت رسول‌الله ۲ با داستان 
عتبه ین ابولهپ مخظوط است که ما یلا" به همان تر تیب به نقل 
هر دو داستان میپر د از بم : 
" ... و از جمله اسیر ان که گرفته بودند » یکی ابو 
العاص بودء داماد بسغمبر عله السلام » که ز ینب 
دکتر پیغمیر » علب السلام » در خات ء وی بود و این 
ایو العاص_ هنوز_به_ اسلام نیامده یبود و با قریش_ در 
بدر بود از جنک با مسلمانان. 
او را نیز اسیر کردند . از جمله مشاهیر قریش_ سود 
و مردی بازرگان بود و به امانت و کفایست معروف 
یود در میان قوم. چند انکه_ اعسماد_ اهل_مکه_را به_ وی 
یبود و مالها را جمله_ به_ وی سیر دندی. 


و سیب تزویج وی با زنب آن یبود که ابوالعاصس 
خو اهر ز اده ء خدب‌چه بود.ء رضی‌الله عنها. و خدیجر 
او را به جای فرزندی داشتی و خدیجه از سسد » 
علبه السلام » التماس کرده سود که زینب را به وی 
دهد ء و سید علبه السلام » در هیچ باب مخالفت 
خد بیچه » ر فی‌الله عنها . نکردی و چون او التماس این 
کرد یسقمیر. علب السلام ء مبدذول بداشت و نکاحج 
به وی باز کرد و زینب را به ابوالعاص داد و 
این پسشتر از وحی بود و بسغمیر. علیه السلام » در 
آن وقت دختری دیگر داشت که نام وی رقیه بود و 
نکاح کرده یود و به سر انولهت داده نود . 
پس چون وحی آمد» خدیچه و دختر ان ایمان آور دنهد 


۳۶ 


[کد ام دختر ان؟!!] و اسوالعاص و عشيه , پسر ایو 

لهب» ایمان شیاوردند و هم بر کفر میبودند و چون 
سید » علمه السلام » آضاز دعوت کرد و مردم را به 
راه حق میخواند» ایشان» یعنی قسریش : به عداوت و 
مخالفت وی بیرون آمدند و مکاید بسیار از ضر نشوع 
پیش گرفتند و به ضر طریق میکوشیدند تا وهنی در 
کار وی آورند يا نتفرقه‌ای از آن خاطر وی سه دست 
آورنشد. و یک روز بنشتتند و با همدیگر مشورت 

کر‌دند و گفتند که : محمد از کار دختران خود فارع 
شده است و او را کاری نیست که بدان مشغفول شود . 


تا لاجرم این دعوت و دعوت‌گری پیش گرفته است و 
ما را پیوسته میر نجاند . اکنون طریقی میبباید ساختن 
که این دختر ان وی باز کردن وی افکنشيم تا وی را از 
مشغله ء ایشان پرو ای آن نباشد که کاری دیگر کند . 
و چون این سخن بگفتند . برخاستند و اول پیش ابو 
العاص رفتند که زینب در خانهء وی بود و گفشند 
: ای اسوالعاص هر دختر که ترا باید از مهتم ان 
قر یش » ما او را از بهر تو بخواهيم و به زنی به تو 
دهییم و تو زنب ءدختر محمدء رها کن و طلاق ده . 
ابو العاص کفت : معاذالله که من از وی مفارقت 
کنم » یا دیگری سر وی اختیار کنم. این خود محال 
است که شما میگوشید و بیش از این که گفتید هیچ 
دیگر مگوشید که اگر سخنی دیگر گوشید من سخن شما 
نشنوم و به خصمی شما بیرون آیم . 
چون از پیش وی نومید از گشتند » برخاستند و به 
پیش عتعه رفتند . ابولمپ وی را گفت: ای 
عتبه از دختران قریش ضصر کدام که خواهی ما از 
بهر تو بخواهيم و تو رقیه» دختر محمدء از خانه 
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بیرون کن. 
بعد از آن عشیه ب قول ایشان فریفته شد و کفت : 
شما دختر فلان (۱) از بهر من بخواهید تا من وی را 
بدر کنم و وی را طلاق دهم . 
ایشان برفتند و آن دختر از بهمر وی بخو استند و 
عسعیه بدان سیب رقیه را طلاق داد و حق تعالی 


مپان ر قسه 1 تسه حجاب | فکند ه و 3۵ و جند ان و قت 


کردن و نکرده سود[؟!1!] و این کرامتی سود که حق 
تعالی کرده بود تا رقیه_ از قید عشبه_بیرون_ آید و 
زن_ امیر المژمنین عشمان شود (۲) 

باز آمدیم به حکایت ابوالعهای . پس چون وی را 


در غز ای بدر اسیر کردند و او را به مدینه آور دند 
ء پس چون مکیان فدای اسیران خود میفر ستادند و 

ایشان را باز میخریدند » زینب» دختر_ بیغفمیر »_علیه 
السلام که زن اتوالعاص بودء فدای شوهر خود رال 
ایو العاص » نتفر تاد . و در میانه‌ی فداشی که فر ستاده 
بود»_ عقدی گر دن‌بند بود از آن وی که مادر_ او خدیجه 
ء چون وی را به خات ء شوهر میفرستاد»_به وی داده 
سود و زینب_ آن کرن‌یند اضافت کرده سود و از 
جهت. فد ای شو ستاده نود . 

و چون سبد . علب» السلام ». چشم بر آن کر دن‌بند افتاد » 
بشناخت و رقتی عظیم در وی پیدا شد. آن وت 

صحابه را گفت که : ابو العاصی_ رها کشید و فدای وی 
به وی ساز دهید. [ این هم یکی دی‌کر از سنت‌های 

و اجب‌التقلید ! محمد در مورد پارتیبازی بر ای قوم 
و خویش !! ] 

ایشان گفتند : با رسول‌الله» حکم تر است. 
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او العاص را رها کردند و فدای وی هه وی ب‌از 
دادند . و سید . علب السلای._ با ابوالعاص قر ار داد 
و شرط کرد که چون ساز_مکه رسد» زینب را ساز_مدینه 
آورد و سید » علیه السلام » از بهر این کار غلام خود 
. زید سن حارثه با وی بفرستاد و یکی دیگر از 
انصار » و سید علیه السلام » ایشان ر | گفته بود که 
: در بیرون مکه جاشی بنشینند تا ابوالعاصی به 
پنهان ریش . زنب به آنجا فرستد و شما در 
صحیت وی باشید و وی را به مدینه آورید ۰.۰۰ ۲ (۳۲) 
مساقرات زنب به مدینه با مشکلاتی همر اه بوده است 
از جمله اینکه شخصی به نام هبار ین الاسود_بن مطلب : 
سنیزه ای در دست داشت سه کگوشهء صودج [حامل 
زینب] زد و زینب حامله بود و بترسید و حمل از 
وی جدا شهد .۰.۰ ۳ (۴) 
در اینجا سبرای جلوگیری از طولانشی شدن مطب از شرح 
این مسافرت خودداری کرده و از خو انندگان عزیز درخواست می- 
نماید که یرای آگاهی بیشتر از آنء به اصل کتاب و پا سار 
تو اریخ اسلامی مر اجعه نمایند و اینک شرح بعد از رسیدن زنب 
بتک وا 
پس چون زید بن حارثه» زنب را به مدینه آورد 
و آن حکایت باز کرد پیش سید علیه السلام » که 
رفته بود. 
بعد از آن لشکری ترشیب کرد و به مکه فرستاد و 
ایشان را وصیت کرد که : ۱ 
اگر هبار بن الاسود را دریابید او را به آسشش 
بسوزاشید . چون پاره‌ای راه رفته سودنشد». مرد از 
دشبالهء ایشان بفرستاد که اگر هبار ین الاسود را 
بیاسید او را مسوز انید اگر چه من فرموده بودم. که 
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بجز خدای تعالی روا نیست خلق را به آتش عذاب 
کردن» لکن ار وی را سیاسید او را بکشید .[ قابل 
توجه کسانی که میگویند که محمد هصرکز دستور قتل 
کسی را به علست کته شخصی و انتقام‌جوشی نمیداده 
است ] پس زینب در مدینه بماند پیش بیغمیر ‏ 
علیه السلام » و ایو العاص در مکه بماند تا چند 
مدت بر این حال بر مد 
بعد از آن اتقاق افتاد و ابوالعاص از شام میآمد 
ء از بازرگانی و نعمت بسیار داشت. از آن خود و 
از آن قر یش . ۱ 
چون به صوب حجاز رسد . لشکر بیغمبر » علبه السلام 
ء او را بگر فشند و هر چه_ داشت جمله_ از وی سستدند 
و قصد کشتن وی کردند و نتو انستند . 
پس چون لشکر از قفای او باز گردیدند . ابوالعاص 
در شب پنهان به مدیته آمد و کس پیش زینب 
فرستاد و زینهار خواست و زنب وی را زینهار 
داد و در شب او را جاشی پنهان کرد و خر سد ر 
علیه السلام » نکرد . و روز دیکر چون سید علیه السلام 
۰ در مسجد آمد و نماز کردء زینب از صفهء زنان 
آو از داد و گفت : 
ای مسلمانان! ید اشید که من ابوالعاص را زینهار 
دادم . 
سید » علب السلام » روی باز صحابه کرد و گفت : 
شنیدید آنچه من شنیدم؟ گفتند : ی با رسول‌الله . 
بیعد از آن سد ء علبه السلام » سوکند اد کرد ... 
گفت: به آن خداشی که جان محمد به ید قدرت 
اوست که مرا خیر نبود شا این ساعت. که ابو 
العاص آمده است[ چون طفبل‌الممنین‌ها مد عی هستند 
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قبول کرد کفتء وی در اینجا که قبلا" از آمدن ابو 


العاص خر نداشته دروغ بوده است ]۰ لیکن چون وی 
را زینهار داده است زینب. هیچ کس را با وی 
کاری نیست. از بهر آنکه حکم اسلام آن است که اگر 
کمتر [کهتر ؟] کسی زینهار مهتر کسی از کفار بدهد . 
در زینهار وی بود و کس را نرسد زینهار وی خوردن 
و نقص امان وی کردن. 
پس چون سید » علبه السلام » این سخن بگفت و زینهار 
زینب درست بداشت و امان ایو العاص ناد شد 
و ابو العاص ظاهر شد. بعد از آن سید . علیه 
السلام » زینب را کفت: مار ابوالعاص بدار و 
اکر ام وی می‌کن لیکن نزدیک وی مشو که این ساعت نو 
بر وی حرام شده‌ای و کس فرستاد به نزدیک آن لشکر 
که مال ابو العاص ستده بودند و گفت : شما می- 
دانید که ابو العاص با ما چه نشزدیک است و 
مالها که با وی بود شما ستده . اگر مال وی باز دهد 
کر امتی باشد و اکر ندهید مال مال شما است[ با هم 
پار تیبازی به نقع داماد ]۰ 
ایشان گفتد : مال و جان ما فدای پیغمبر خدای باد . 
پس مانهای وی جمله برگر فتند و به خدمت بیغمبر » 
علبه السلام » آوردنشد و در حضرت یبغمیر ۰ علبه- 
السلام بتهادتد . 
سید » علیه السلام» مال باز_ ابوالعاص_داد._ابو العاص 
آن مال برگرفت و باز مکه رفت و چون به مکه رفت 
هر مائنی که پیش وی بود از آن مردم اکر به امانت 
بود و اکر به تجارت. جمله باز صاحب مال داد و 


چون از آن فارغ شد ۰.۰ ۲ (۵) 
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به مردم قریش اعلام نمود که به محمد ایسان آورده و 
و مسلمان شده است و بعد از آن سه مسدینه برگشت و ۲ سدر 
علیه السلام » زنب باز خانهء وی فرستاد همچنانکه اول بود. ۲ 
(۶( 
حال قضاوت در اینکه آپ) زینشب. دختر محمد. و 
ابو العاص ء شور ویء با طیب خاطر و از روی اعتقاد به راست.- 
گوشگی محمد و حقانیت اسلام به مسلماني روی آوردند يا اینکه از 
روی ناچاری و بر خلاف مییل و نظر قلبی خود به این کار کردن 
نهادند به خو انندکان عزیز واگد ار میگر دد . 

و اما در مورد رقیه » چنین بنظر میرسد که مطلقه شدن 
وی در طول همان اولین سال و يا حد اکثر در او اثل دومین سالی که 
محمد دعوت خود را آشکار کرده بوده صورت کرفته است. زیر ا 

ما میدانیم که رقیه بعد از این طلاق به ازدواج عشان بن عفان 
در مده و در ماه رجب سال پنجم به اصطاح بعشت. که دومن 
سال دعوت آشکار محمد به حساب ميیآید . به همر اه شوهر جدید 
خود به حبشه مهاجرت کرده است. 

از نحوهء طلاق داده شدن ام کلتئوم و نیز تاریخ آن 

اطلاعی در دست نیست. بطوری که دیيديم مر اجعه و درخواست بزرکان 
قر یش جهت طلاق دادن دختر ان محمد فقط به ابوالعاص_ و_عشبه 
صورت کرفته بوده و مراجعه يا درخواست مشایمی از عتیبه سه 
منظور طلاق دادن ام کلئوم انجام نشده بوده است. به همین جهت 
چنین کمان میرود که زندکی مشترک عشییبه و ام کلشوم کماعان 

تا مدسی ادامه یافته و بعدا۲ به تدریج با تشدید اختلاف بین 
ایولهب و محمد که به ترتیب پدر شوهر و پدر زن بوده‌اند » 
عتیبه شیز ۰ همانطور که بعضی تواریخ نوش اند , بنا به دستور 
بدر خود مجور شده است که ام کنو م ر! طلاق دهد . و احسسال 
میر ود که این طلاق مدتی نه چند ان زیاد قبل از هجرت محمد به 


به مدیته صور تکر فته ساشد زیم | ازدواج مجدد ام کلتو م سا 
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عشمان بن عفان ( بعد از وفات رقیه ) در سال سوم هجرت (۷) 

ء که در حدود ده سال بعد از آشکار شدن دعوت محمد بوده » 
انجام شده است و هر گاه امن واقعه مقارن با در فاصله ء زمانی 
کوتاهی بعد از طلاق دادن ر قیه اسفاق افتاده بودء مسلسما* محمدٍ 
برای جلوکیری از شمانت‌ها و زخمز بانهای مردم مکه . که فرزند او 
را و امانده و بیخو استگار مینامیده اند مسانند رقیه . شوضری 

رای او بیدا میکرده است . 

در هر حال» گمان نمیرود که تصور این مطلب دشو ار باشد 

که هر گاه عسبه و عتیبه بت بر پیشنهاد بزرگان قریش و یا به 
دستور پدر خود اقدام به طلاق دادن رقیه و_ ام کلشوم نکر ده 
بودند » زندکی زناقوشی آنان با شوهر ان کافر در مخالفت با اسلام 
کماکان ادامه مییافته است و این سد حادثه. بعنی مطلقه شدن 
آنان بوده که مصو رشان ساخته است که به خان ء در خود بتاه 


لاز م به تذکر مبداند که طفیل‌الموّمتین‌های مسورخ در مورد 
ام_کلتئوم هم نو شت اند که خد اوند متعال با مسدود ساختن موضع 


مخصوص این زن در طول زندکی زناشوگی وی با عستیه از نشزديکی 
آنان جلوکیری به عمل آورده است !! ۱ 


باز هم یک نفرین بیرزن مابانه, دیگر از سوی فداوند 


اقدام دیگری که سه احتمال قوی در عتیبه در جست طلاق 
دادن رقیه تازشیر داشت . نفرین عاجزانهای بوده است که الله 

. یعتی خدای محمد » در شر ابط ضعف و نانوانی!! و در منتهای 
عصبانیت نسبت به عهیه به عمل آورده است. ۱ ۱ 
ظاهر ۱ در میاحته‌ای که بین محمد با عهیه و جمعی 


دیگر رخ داده بوده . محمد خداوند خود را به عنوان خانق و خد اي 


۳۵۲ 


ستار کان معرفی میکرده است ولی عشه ‏ با تکدذیسب سخنان محمدِ 
و اهانت به خدای ستارگان. نسبت به چنین خداشی | علام کفر و سی- 
ایمانی نموده | ست . 
در این حال خداوند متعال از رفتار و گفتار این مخلوق 
خود ! به شدت خشکین شده‌ اند و چون هیچ کاری سر علیه ء او از 
ذات مبارکشان ساخته نبوده است !! باز هم مانند پیرزن ضعیف 
و بیچاره ای در کوشه‌ای نشسته و با زدن کف دستهای خود بر زمین 
او را به سختی و به شرح زیر نفرین فر موده اند ! ؟ 
قتل_الانسان ما اکفره (۸) 
" مرده باد این انسان که این قدر کفر مبورزد ۷ 
([ سوره عیس - آیهء ۱۷ ) 
این شعار " مرده_باد ! " خدا هم مانند شعار های " مرده 
باه ؟_" مردم در تظاهر ات سیاسی دار ای هیچ کونه اثر عملی نبوده 
است. زیرا مد انیم که عیه و برادرش معتب ( طاهر ۲۱ عیبر 
نام خود را که مصغر نام برادرش بوده به معثب تغییر داده 
بوده است ) در هنکام فتم مکه . ابتدا از ترس محمد مخفی شده 
-اند ولی بعد۱" عباس . عصوی محمدء. آنان را به شزو محمدٍ 
برده است. آنشان در حضور محمدء از ترس جانء اظهار اسلام 
نموده و مورد عقو محمد قسر ار کرفتاند و بعد در جنک حنین 
همر اه با مسلمانان. به جنک رفته اند . 
این دو نتفر و فرزندانشان در دوران اسلام و بعد از مرک 
محمد نیز از اشراف و شروتمندان مکه و از سزرگان اسلام ؟! 


میسو تب مسشده اسشد . 


(۱) - " عجبه گفت : اکر دختر اسان بسن سعید_بین_عاص یا 
دختر سعید_بن عاص را به من دهید از زنم جدا میشوم . ۲ 
( تاریخ طمری بت جلد سوم م ترجمه ابوالقاسم پاینده - 
صفحه ٩۸۵‏ ) ۱ 


زر 


(۲) - با عرض معدرت از خوانندگان عزیزء این نویسنده رای 
پاسخ دادن به قسمت آخر مطلب بالا چاره‌ای ندارد جز 
اینکه مختصری از چادهء ادب خارج شود و بکوید که اکر 

حق تعالی میخو است لطف و کرامتی در حق محمد_و رقیه 

بعمل آورد » بهتر آن بود که اراده میفر مود رقیه ابسدا|" 

به خانهء عهبه رود تا اینکه آن مرد کافر و خدانشناس 

! حتی بدن لخت رقیه. را با چشمان ناپاک! خود نبیند 
و آن را با دستهای خود لمس ننماید و عضو پر شهوت او 

با موضع محرماتء وقیه. تناس حاصل نکند . شه ایتکه 
فقط در هنکام نزدیکی و در زمانی که لشت در ]قوش ضم 
آرمیده اند و مواضیع مخصوص و مجرمانهء آشان به هم 
وسیده بوده استء حجابی در جلوی موضع مخصوص زن قسرار 
دهد تا اینکه فقط نزدیکی انجام نشو د ! ! 
و چطور امکان دارد مسردی چندین سال با زشی به عنوان 
همسر مشروع خود یغل‌خو ابی کرده و خودش نفهمیده باشد که 
همواره در موقع نزدیکی حجابی موضع مخصوص زنشش را 
مسدود میکند ؟ ! 

مسلما؟ حتی خود محمد نیز خود را مجاز نمید انسته است 
در مورد نحوهء مجامعت دختر ان و دامادهایش سئو الاتی از 
آنان به عمل آورد و با این ترتیب هرگاه به فرض محال 
قبول کشیم که مطلب مزبور حقیقت داشته است. چون هر کز 

چنین مطلبی از طرف محمد» رقیه» عتیه و پا عشمان 

عنو ان نشده است آیا نباید از طفیل‌المژمتین‌های فعلی. که 
بر صحت این قبیل مطالب مسخره صحه میگذارند. سکو ال 
کرد که : آن مورخ پست و انکل صفتی که با مشتهای وقاحت 
و بی‌شرمی بر ای اولین بار این مطلب را ابر از داشته. 
چگونه و با چه وسیله‌ای از این راز پنهانیی زتاشوتی 
ععبه_و رقیه آگاهی یافشه است؟ 


سل 


(۳) تا (ع) - سیرت رسول‌الله - جلد ۲ - بتر تیب صفحات ۵۹۲/۵ 
۵۹۷/٩ ۰۵۹۵ ۰‏ و ۶۰۰ 
(۷) - " و از قضایا در این سال [سوم هجرت ] - در ربیع‌الاول 
عشمان بن_عفان»_ام‌کلشوم دختر رسول» صلئی‌الله علیه و 
سلم» به زشی خواست و در جمادی‌الاخر زن را به خضانشهء او 
فر ستادند . ([ نها المسکول ی روایه الرسول - جدد اول بت 
صفحه ۴۱۷ ) 
(۸) - " عکرمه کوید: این آیسه در بارهء عتیه_بن_ابیتمب 
نازل شده . هنکامی که گفته بود.ء من به خد‌ای ستارگان 
کافر_هستم . " ( نمونهء بینات در شاءن شزول آیات . 
دکتر محمدیاقر_محقق - جلد ۲ - چاپ سوم - صفحهء ۸۵۴ - 
به نقل از تفسیر این منذر ) 


ی 


در هنکام آشکار شبدن دعوت محمد» چهار تفر از عمو- 
های او به اسامی عبد_ مثاف پا ابوطالب - عبدالعزی با ابولیب 
عیاس و جمزه در قمید حیات بوده اند . 

تمام مدارک موجود نشان میدضد که هیچ یک از این جچهمار 
نفر ادعای محمد را باور نکرده بوده و همکی او را دروغکو می- 
د انسته اند . 
در ضمان روزی که محمدء به بهاتء نزول آیپات انار » 
از اقوام و بستگان عشیره ای خود دعوت کرده بوده است شا آنای : 
را به اسلام فر اخو اند : 
۳ ... عپاس و ابولهپ و حمزه یز در آمدند و بر 
قانون جاهلیت تحیت بگفتند و رسول خدای بر آشین . 


۳۵۶ 


اسلام جو اب گفت و این روش سر آن جماعت مکر وه 
!فشخاد. ۳ (۱) 
خوشبختانه در مسورد حضور این عموها در جلسسهء مزیور و 
اینکه هیچ فردی از حاضران» از جمله سه نتفر مدکورن. ادعای 
محمد را پاور نکرده‌اند در مان تمام مورخان اسلامی اتفاق نظر 
وجود دارد و منظور این نویسنده نیز . همانطور که قبلا" گفته شد . 
بیشتر همان عکس العملهای اولیء ستگان و شزدیکان محمد در 
مقابل ادعای وی میباشد که بر مبنای شناختی که از خصوصیات 
نایسند اخلاقی او » از جمله درو غکوشی» داشت اند ء انجام شده است 
و الاء بطوری که خواهیيم دید . بعدا" دو نتفر از این عموها. بعنی 
ابوطالب و جمزه » بدون اینکه اسلام را بپپذیر ند . صرفا" بتا بر 
تعصب قبیل ای و غیر ت‌کشی عشیر ه ای بحمایت از محمد بر خاسته 
و حتی حمزه جان خود را بر سر ایين طرفداری از دست داده 
| ست . ۱ ۱ ۱ 
عیاس نیز پسس از مخالفتها و مبارزاسشی که با محمدٍ 
بعمل آورده . همزمان با ابوسفیان و چند ساعتی قبل از سای 
مخالفان و دشمنان سرسخت محمد و تمام مردم مکه. به ناچار 
به صورت ظاهر به قبول اسلام کردن نهاده است . 
ایتک شرح حال مختصری از ضصر یک از عموضای محمد 


بیان مسیگردد : 


| - عبد مناف (ابوطالب| 


عبد المطلب این فرزند خود را عید_متاف نام نهاده و 

او را یه غلامی ست مشاف مقتکر ساخته بوده است. 
چون فرزند اول عید_مشاف» _طالیتنام دافته ‏ به اینجهت 
طسق روش معمول در آن زمان» کنیهء وی ابوطالب» یعنی پدر 
طالپ شده است و از آنجا که وی پدر علی» چهار مین خلیفه ء 


۷۳۵۷ 


مسلمانان سنی مذهب و اولین امام شیعیان» میباشد نذا بااینکه 
همه ء مورخان اولبهء اسلامی در مورد شام اصلی وی اتفاق نظر 
داشته و ضمن شرح حال ابوطالب و يا به مثاسیتهای دیگر آن 
را ذکر کرده اند ونی تقر سبا ۲ همه ء آنان تر جح داده‌اند که همو اره 
کشیه ء وی» یعشی ابوطالب؛ را درمورد وی کار پر ند . 
عبد متاقفب يا ابوطالب » سرپرستی محمد را از زمانی 
که هشت ساله بوده تا جند سائی بعد از سست سالگی به عهده 
داشته و در این مدت او ر1 به چر‌اندن گوسفند‌های خود در صحر | - 
های اطر اف مکه کما رده بوده است . 
ابوطالب مردی فقیر و عیالوار بوده و محمد در دورانی 
که تحت سر پر ستی و نيا در خدمت وی بسر میبرده ۰ در شر ابیطی شا - 
مساعد. زندگانی سخت و فلاکتباری ر | میگذر انده است. 
محمد پس از ازدواج با شدیجه به شروت و رفاه و 
آسایش دست یافته و سالها بعد به منظور کمک به ابوطالب 
فقیر موافقت خدیجه را سا نگهداری علی (فرزند ابوطالب ) 
در خانهء خودشان طب کرده است . مه و و ۰ 
عباس . (بر ادر ابوطالب و عموی محمد) سیز به همان 
منظور ء ستکفل مخارج جعفر (فرزند دیکر ایوطالب) را عهمده- 
دار شده است. 
علاقه ای که مشاب يب نزدیک به مر پدر و فرزندی در 
ایوطالپ نسبت پسه محمدء از دوران سرپرستی وی به وجوو 
آمده نووه است تنواعم با احساسات حق‌شناسان» و سپاسگز اری یه 
علت نگهداری و پرداخت مخارج فرزندش و احشمالا" به علت کمک 
هی فر او ان نقدی و جنسی دیگری که محمد از شروت خدیجي 
نت به او و خانواده‌اش به عمسل می‌آورده . مسوجبات تشدید 
تعصب قبیله‌ای و غیرت‌کشی عشیره ای را در ابوطالب فراهم 
ساخته بوده است. ۱ 
بطوری که قبلا" کفته شد. تعصب شدید عشیره ای که مهمترین 


۳۵۸ 


ضامن نقای ضر عشیره بشمار میرفته و در طی زمانهای طولانی در 
تمام افراد در صر عشیره به وجود آمده بوده و خوآه نا خو اه ضر 
فردی را از کودکی تحت تاءشیر شدید قرار میداده و به پیروی و 
تقلید و | مبداشته استء همر اه با تلقین‌ها و تاعکیدهای مکرر . 
مداوم همگانی و مشاهدات و تنجربیات روزمرهء زندکی. هر فردی را 
قلبا و با تمام وجود بر می‌انکیخته است که از ضر یک از افر اد 
قبیله و عشیره خود ( بدون کوچکترین توجهی به خویبی | بدی آن 
فرد از نظر او و سایریین ) در مقاسل تجاوز و آزار عشبره‌ضا و 
قبایل دیگر با تمام وجود و تا پای جان حفاظت و حمایت نماد . 
با بر همین انکیزه » تعصب عشیره ای که با علاقهء شخصی 
و خانوادگی و احساسات حق‌شناسی و سپاسگز اری نواعم و نتشدید شدهء 
یوده است. اسوطالب ستپرست. با وجود اینکه قلب ۲ و 
علنا" با سایر اقوام قریش و مخالفان محمد , در تکذایب اوه 
کاملا" همد استان و هم عقیده بوده . خود را ناچار و موظف مید انسته ‏ 
است که سه عنشوان رشیس عشیر ه ء نی عبد المطلبپ نسبت به 
حفاظت و حمایت او در مقایل آزار و اذیت افراد خارج از این 
عشیره اقدام شماید . 
خوشب‌ختانه در میان اصل سنن که اکتریت عظیم مسلمانان 
جپبان را تشکیل میدهند در اینکه ابوطالب ضرکز تا روز مرک 
ادعای محمد را باور نکرده و بت‌پرستی را تشرک نگفته است 
اختلاف نظر چنداني وجود ندارد و تقریبا" همگان به این واقعیت 
مسلم اعتقاد دارند . 
اساء تعدادی از طفیل‌الموژمنین‌های شیعه‌مذهصب بیهوده در 
صدد سر آمده اند که » سر خلاف واقع » سه آشبات ایمان اسنوطالت 
سیر د از ند . ۱ 
دو ضر جا که نوییسندهء این سطور در محفل و مجسی 
تصادفا" با یکی از طفیلالموّمنین‌های شیعه مذاضب ملاقاتی داشته 
و او را تا آندازه‌ای اضصل مطانعه و سباشعور یافت» از نطر او 


۳۵۹ 


راجع به شرک با ایمان ابو طالب سکو ال کرده است. این افر اد 

اکتر ۱" دلاثل پیشو ایان شیعه مذهب مبنی بر ایمان ابوطالب را 

کتامتلا ۲ سشست مد انستند و معتقد هه شرکت اتوطات تا دم 
مرگ بودند و شنها بعضی از آنان در مورد اینکه آیبا وی در 

آخرین لحظات زندگی بنا به اصر ار محمد» که کویا بر بالای سر 

او حضور داشته. عبارت لا اسه_ الا الله را سر زبسان جاری 
ساخته است ما خر . ابر از تردید مسنمو دنه . 

از آنجا که هر فرد با شعور و با سواد شیعه مدهب» خارج 

از طقیل‌المژمنین‌های این فرقه نیز » که مختصر مطالعه‌ای در تاریخ 

اسلام داشته باشد. بدون تردید سر شرک و بت‌پرستی ابو طالب 
گو اهی خو اهد داد ء لذا| به جرکت مسمتو ان قضاوت شمود که نسست 
معدود مفسر ان مفرض یا شادان شیعه مسذاهیی که در صدد اشبات 

ایمنان ابوطالب بر آمده اندء با اقفر اد حزب‌ائلهی کله‌پوکی که 
این ادعای درو را اور دارنشد. در مقایل اکتریت فقریب به 

اتفاق مفسر آن ستی‌ملافب جهان که همکی معتقد به شرک ابوطالب ‏ 
نا دم مرکش میباشند» در حکم صفر و هیچ محسوب میگردد . زیر ا 
همانطور که ارزش یک خروار پستهء پوک خلی زیادشر از سک 
کیلو يا یک عدد پستهء پوک نیست.ء فهم و شعور یک حرز‌ب‌اللمی 
مخعصب و نادان شبزء که در کم صفر میباشد . ب) مجموع قپهسم 
و شعور هزارها و يا حتی ملیونها نقر از آنان به چیزی بالاتر از 
صفر بائلغ نخو اهد کر دید . 

اما متاءسفانه در طول تا ریخ بکر ات دیده شده است که 

افر ادی از همین حزب‌اللپی‌های کله‌پوک و سبیارزش . به طمع بهشت 
و بئل‌غوایی با حوریان زیباروی آن و بنا بر فتوای طفیل‌المزژمتین- 
های جنایتکار . مقزهای متفکر و با ارزشی را . ب اتهام کافری و 
و بی‌دینی و با اهانت به مقدسات مذهییء از کار اند اخت اند و 
هنوز با اتکاء به نیروی هرز ارها نفر از همین اقفر اد نادان و یت 
فکر میباشد که طفیل‌الموّمنین‌های جنایتکار میتو انند با اطمینان 


۳۶۰ 


خاطر » ابدی بودن اسلام را اعلام نمایند . زیر ا در ضر زمان» 
ابر از اولین کلمه از حقایق نتلخ بلافاصله صدور فتوای علنی سا 
محر مان ء قتل و نابودی گویندهء آن را به دنبال خواهد داشت و 
فر صتی بر ای ابر از حقایق بیشتر باقی نخو اهد گذافت . 

از مطلب مورد بحث اصلیء که اشبات بسترستی و شرک 

ابوطالب بودء به دور افتاديم. در ضر حال. این طفیل‌المومشین- 

های شیعه مدذهب ( که بعضی از آنان از شدت نادانی عنو آن علامٍِ 
را نیز به قبل از نام خود افزوده اند ) برای اشبات یک امسر 

خلاف واقع» یعنی ایمان ابوطالب به اسلام » تقر یبا" همگی به 
یک تر شیب اقدام کر ده اند . ۱ 

آنان ابتدا مقدمه‌ای در جهت تحر یک هر چه بیشتر خو اند - 

گان شیعه مذهب خود سیر علنیهء سنی‌ف] بیان داشت اند ء میتی سر 

اينکه جهان تستن به علت خصومست زایدالوصفی که با علی و 

اولاد او داشته و دارند و به منظور ضرب زدن سه مدصت حقه !! 

جعفری ( که همان اسلام شاب محمدی؟ !! میبباشد ) بالاتناق 
توطکه کرده و پدر او را مشرک اعلام نموده اند . 
پس از مقدمهم تحر یک [میز مزبورء تمام استناد این مفت.- 
خورهای وقیح به دو چیز کاملا" غیر و اقعی و مجعول میباشد : 
| - تعدادی روایت درو به نقل از خود علی یا امامان 
دیکر شیعه . 
۳ - تعد ادی شعر مجعول و منسوب به ابوطالبپ که صدها 
سال بعد از او ساخته شده اند . 
+بهبببپببپببپپببو 
در حالی که این طفیل‌انومنین‌های شیعه‌مذاهب به خوبی مي- 
دانند که اکثریت قاطع مفسران ستی و پیرو ان آنان این واقعیت 
مسلم را که پدر و اجداد محمد» حداقل تا چند پشت متو الیء 
همکی بت‌پرست بوده اند . پذیرفته و حتی غالیبشان بر این عقیده 
هستند که خود محجمد صم تا روزی که در غار حرا به نوت 


هر 


میعوشث گر دیده » بت پر ست بوده . است . 
بت) بر اعتقاد اکثریت قاطع ال نستن: ضرورتی وجود 
ند اشته است که پدر و اجداد محمد همکی موخد و خدایرست 
تا و هیقر یی مج سمی تریت تاه نیب 
طبق دین و آشین مردم زمان خود زندکی میکرده اند » مکر آن عده که 
مانند اسعیل از پدر موحد تولد یافته بوده است و با ماشند 
ابر اهیم از پدری بت‌پرست متولد شده و بعد از مدتی که سر 
همین آئشین بسر برده تا به ار ادهء خداوندی هد ایت یافته و خدا- 
پرست شده است . 
به این جهت. از نظر این مردم سنی‌مذهب» بت‌پر ستیدن بپدر 
و اجداد هر فردء حتی محمد» که پیغمبر خودشان هم میباشد. 
کوچکتر ین عیسی محسوب نمی‌شود» شا اینکه جهان تستن متفقا" 
ببایند و توطته کنند و برای لکهدار شدن شخصیت عليی» و 
اساثهء ادپ به او ( که در عين حال خلیفهء چهارم خودشان ضم 
میباشد ) بدر او را مشرک و بت پرست قلمداد نمایند ! ! 
بت پرستیدن ابوطالب. تا زمان مر کش ۰ کاسلا" و اقعیت 
داشته و هیچکونه نو طله ای هم در کار ننبوده است. 
در مورد نقل قول از علی و سایر امامان شیعه نیز این 
انکلهای اجتماع غالبا" به این ضرب‌المثل استناد میکشند که : 
۱ " خانکی داند_ که اندر خانه کیست. " 
و بعد هم » با سوءاستفاده از حماقت و يا کوت‌فکری پر و ان شیعه 
مذهبپ خودء تمام امامان بعدی را به عنوان " اهل بت محمد ۱۲ ۱ 
به آنان قالب کرده و از قول آن امامان» به صورت شاهد عینی 
و درست مانند اینکه خود آنان شبانه روز در خانه محمد زندکی 
میکرده اند » راجع به رفشستار و کردار محمد و علی و اجداد و 
بستگان دور و نزدیک آنان اظهار نظر نموده اند . تک 
ای خو اننده ء عزییز . کف اند که در مشل مناقشه نیست. 
فرش کن که از اسامی اجداد خود تا چند پشت متوالی آکاهی داری 


ون 


و شیز ميداني که مثلا" پشت چهارم نو ء در عصر خود» با جمعی از 
ادباء و نویسندگان ارتباط و صمیمیتی بر قر ار کرده بوده و متا" 
هفت ای یکی دو شب در خان‌های سک دیگر جسات دوستات ای د اشته 
و به متظور تفریح و وقت‌گدر انی دور هم جمع میشده اند . 
حال اکر نعدادی از شر کت‌کنندگان در آن جلسات. خاطر ات 
خود را به رشتهء تحریر در آورده و همکی بالاتفاق در مورد آن جد 
شما ء خد ای ناکرده . نو شته باشند که وی مسردی کم‌سواد. عسساش » 
. مشروب‌خوار » قمارباز و بطور کلی غیر قابیل اعتماد » سه حساب 
می‌آمده است» آپسا) شما ([ که صییج گونه آگاصی از خصوصیات 
اخلاقی و وضع زندکی جد خود جز همان نوشت‌ها در دست ندارید ) 
میتو انید به استناد ضرب‌المش مزیور که خانکی داند_ که اندر 
خانه کیست ! بگوکید : من باید در مورد جد خود اظهار نظر کم نه 
آن افر اد هم عصر و معاشر او !! 
... از سزر‌گان خاندان صاشم و بازماندگان عسه - 
المطب و فرزندان ابوطالب چیزی جز بانک رساي 
ایمان شثایت ابوطالب نقل و روایت نشده است. 
و این ضمه نقلها دلالنت دارند که انگیزهء بساری 
پیامیر پاک شوسط ابوطالب چیزی جز کرویدن به 
مجتو اي و سالت بیامبر نبوده است و خانگی داند که ۱ 
اندر_ خانه کیست [۰]۲۲۲۱ ۲ (۲) 
خو انندکان عزیز مطمتن باشند که از هیچ یک از سزرکان 
ماندگان عد المطلب و فرزندان اسوطالب نقل 


خاند ان ها 
قول موشقی که منطقا" بتوان آن را یه آنان نسبت داو وجود ندارد 

و منظور امینی» علامه ء !؟ وقیع و قلابی. باز ماندگانی است که در 
قرون بعد زندگی میکر ده اند و شازه . نقل قول‌هاشی هم که سه آنای . 
نسست واده شده است. دون تر دید مجعول و دروغ میباشد ۱1 


ت 


مثا : ۱ 
سس امام رضا 


۳ 


!یان بن محمود در نوشته ای خطاب به امام علی_بن 


موسی الرضا (ع) چنین نکاشت : 
قد ابیت کردم در اسلام ابوطالت گر فتار تردید 


ان که ار معتقد به ایسان ایو طالب نساشی 
بازکشتت به ]نش است[! ! ]- ۲ (۳۲) 


بنا بر عقیدهء با ادعای طفیل‌المومنین‌های اسلامی» تمام 
مردم غیر مسلمان جایشان در جهنم میباشد !! و طبق نقل قول بالا 
نیز اکثریت قاطع مسلمانان جهان. که سنی مذضب میباشند» و حتی 
بسیاری از شیعه مذهیان» فقط ب علت اینکه به یک امسر دروغ و 
خلاف واقع» یعنی ایمان ابوطالب » معتقد نیستند » جایشان در 
جهنم میباشد ! ! 
جالپ توجه این است. همین امام رضاء که به ادصای 
طفیلالموژمنین‌های شیعه » نّه شنها از جزشیات زندکی» از جمله 
ایمان ابوطالب» که جچد هشتش_بوده !. آگاهی داشته بلکه با 
علسم امامت؟!! از اوچ فلک و کهکشای و تمام اسر ار دو جهان نیز 
مطلع بوده است» از اینکه چکونه در خانهء خودش کنیز زرخرید 
او یک کاکا سیاه ! بر ایش ز اشکیده بوده است. اطلاعی نداشته و 
رای اینکه از بی‌بچکی و بی‌جانشینی در آید و این سیاه_بچه ء 
حلالز اده ٩۱‏ را به جانشینیی خود منصوب سازد» مجبور شده است 
که دست به دامن چند نفر قیافه‌شناس حقه‌باز بزند و با تبانی 
قبلی» آنانر | وادار به تاءیید انتساب آن بچه به خود بشماید ۳[۰] 


نزول شدادی از آیات فر آن در شاین و در مورد عدم ایعان 
ال الط خوشیتانه اکشر مفسران مقمور قرآی» که تقریبا ۷ 


٩۳۳و‎ 


همگی از طفیل‌المومتیی‌های سنیمذفب و يا به اصطاح معمول» عامه . 


۳۶۴ 


بشمار میروند ء سبالاتفاق سشاییید کرده‌اند که تعدادی از آیات 
قر آن را در ارتباط با ایمان نیاوردن ابوطالب نازل شده است. 
که از جملهء آنها یات زیر میباشد : ۱ 
! - * و ضصم ینهون_ عنه و بناون عنه و ان بهلکون 
الا انفسهم_ و مایشعر ون " 


آنان باز میدارند مردم را از (رنجاندن) او [پیامسر ] 
و دور میدارند [خود را] از او - ایشان از بین 
نميبرند جز خویشتن را ولی در نميی‌یابند . 
([ آبهء ۲۶ سوره انعام ) 
یادد اشتهای مندرج در صفحات ۱۵۱ و ۱۸۲ کتاب ابوطالب 
مظلوم شاریخ - نوشتهء علامه !_امینی - معلوم میدارد که در 
کتابهای زیر با سه و اسطه " از قول ابن_عساس نقل میکنند که 
این آییه در خصوص ابوطالب نازل شده است ۳ (۴) 
" طیقات این سعد . جلد ۰۱ صفحه ۱.۵ - تارسسخ 
طبر ی» جلد ۰۷۲ صفحه ,۰( - تفسیر_ این کشر . جلد 
۳۲ صفحه ۱۷۲ - الکشاف سشاعلیف زمخشری» جلد 
۱ صفحه ۴۴۸ - تفسیر خازن» جلد ۰۲ صفحه ۱۱ ۰" 
(۵) 
* سره نویسان نیز از ابن عیاس داستان این- 
الزیعری را نقل کرده و میافز ایند که پس از موضع 
کیری اسیوطالب در برابر قریش و سه دنیال این 
جریان» آبهء مورد بح بر پیامسر نازل شد و پیامبر 


(ص ) فرمود: ای عمو ! آیه‌ای در بارهء شو نازل شد. 
ایوطالب پرسید : کدام آیه ؟ 

پیامبر فر مود : تو قریش را از آزار رساندن به مسن 

باز میداری و از اینکه به مسن ایمان بیاوری امتناع 
مینماشی ۰.۰ " (ع) 

مفسر ان وقیم شیعه پاسکهای بی‌منطق فر اوانی به نظر 


۳۶۵ 


مقسر ان سنیمذهب داده اند که مهمترین آنها همان اسخناد به اشتعار 
مجعول ابوطایتب و نظر امه ء اطهار !1 میباشد . ملا!» 
۳" در کب معروف اسلامی اشعاری از ابوطالب در 
اختیار ما است که مچجمو عه‌ء نها در دیواشی به نام 
" دیوان ابوطالبپ " کرد آوری شده است ... 
از مطالعه مجموع این اشعار بر ای ما هیچکونه تردیدی 
تخو اهد ماند که ابوطالب به مکتب بر ادرزاده اش 
ایمان داشت» است. ۲ (۷۲) 
در احادیشی که از طریق ال بیت[؟!] رسیده 
است یز مدارک فراوانی سر ایمان و اخلاص ابو 
طالب دیده میشود که نقسل آنها در ایتجا به طول 
میا نجامد . 
این احادیث آمیخته با استدلالات منطقی[ ! !] و عقلی 
[۲11] است. مانند رو ایتی که از امام چهاری. علیه 
السلام » تقل کردییده است که حضرسشش پس از این که 
در پاسخ ستوالی اظهار میدارد: ابوطالپ مومن بود » 
میثر سایید ‏ -.. ۱ 
واستی در فکفتم. که جرا تترن می‌بند اراد 5 اوح 
طالپ کار بوده است! آیا نمید انند که بسا این 
عقیده بر پیامبر و ایوطالنب طعنه میزنند [؟! ] . 
مگر نه ان است که در چندین آبه از قر آن از این 
موضوع متع شده است که زن بیعد از اسلام آوردن در 
قیید زوجیت کافر خود نماند و این مسلم است[؟!! ] 
که فاطمه ینت اسد از پیشگامان [1!۶] در اسلام 
است و تا پایان عمر ابوطالب همسرش بود. ۲ () 
در این جا لازم به تذکر مییداند که در هیچ یک از تو اریخ . 
اولیهء اسلامی کو چکتر ین دلیل و شاهدی دیده نمیشود مبنی بر آینکه 


۳۶۶ 


قاطمه » دکتر اسد زن ابوطالپب و مادر عليء تا روز فقوت 
از دین ابا و اجداودی خود دست بر داشته و مسلسمان شده باشد . 
مخصوصا* اینکه این زن» محمد را از هشت سالکی بزرک کرده 
و کاملا" بیه خصوصیات اخلاقی او آشنا بوده که با توجه به همین 
آشناشی امکان باور کردن ادعای محمد از طرف وی وجود نداشته 
ا ست . 
ولی از قول امام چهارم. به شرح بالاء در وسط دعوا 
به اصطاح نشرخ نتعیین کر دیده . سعنی دروغ دیکری را راست مسلم 
چلوه داده و بر مبنای آن به اشبات درو اول پرداخته اند !! 
حال چه شخصی جرشت دارد که در فرمایش امام چهارم 
و ایمان پدر و مادر_امام اول تردید کند و جان عزیز خود را بر 
سر این تردید بگد ارد؟ 
۳ - ۲ انک لاشتهدي من اجببت و لکن الله یمدی من 
پشاء و ضصو اعلم بالمپندین " 
تو نمیتو انی کسی را که دوست میداری هد ایت کنی» 
ولی خد اوند هر کس را بخو اهد هد ایت میکند و او از 
هد ایت یافتگان آگاهتر است. 
([ سورهء قصص ب آبیه عم  )‏ 
طفیل‌المژمنین‌های شیعه مسدهپ صفحات بسیاری را بیهوده 
سیاه کرده‌اند تا به خیال خود به عقاید مفسران و مورغان ستی- 
مسذهصب. میتی یر شرک و بت پرستی ابوطالبء پاسخ داده و 
شثابت نمایند که او مسلمان از دشیا رفته است نله مشرک» و چون 
برای این کار مجیور بوده‌اند که ابتداء ولو به صورتی مختصر 
و دست و پا شکسته » به عقاید مزیور اشاراتی به عمل آورند نذا 
خدمتی بزرگ به امشال نویسندهء این سطور ([ که در ایران شیعه - 
مذهب به منابع اهل سنت دسترسی ندارد و به زان عرئیی هم آشنا 
نیست ) انجام داده و او را از دلاشل بسیار محکم و غیر قابل- 
انکاری که در این مورد در آن مشابع وجود دارد آگاه ساخته اند . 


۳۶۷ 


این ظاهر ۱" علامه‌های بی‌متطق با پاسخهای ست و احمقان ء 
خود هر خواننده‌ء با شعوری را در عقیده به مشرک بودن ابوطانب 
ر اسختر ساخته و در حقیقت از نوشته‌های خود نتیجهء معکوس حاصل 
کر ده اند . 
مثلا" از پاسخپبای علامه !1 امینی به عقاید مفسران و 
مورخان سنی مذهب در مي‌يایيم که : 
۱ - " عبد بسن حممید » مسلم » تزمذی و دیگر ان[؟1] از 
ابو هر مر ه نقل کر ده اند که گفت : 
هنکامی که وفات انوطالب در رسد رسول خد ا 
خطاب به او فرمود: 
ای عمو ! بکو لا _الله_الا الله شا در روز قیامست 
ء. توسط این سخن» در پیشگاه خدا به سود نو شهادت 
د شم ه 
ابو طالب کفت : 
اکر قریش مرا سرز نش نکنند و نکویند که جز شرس 
از مرک چیزی او را به این کار وا نداشت. حتما" 
با کفتن این کلام » لا الله_ الا ائله - چشمانت ر | 
روشن مییکر دم . 
در این هنکام آیه نازل شد : 
ای پیامبر ! تو هر که را بخواهی هدایت نتوانی کرد 
" () 
۳ ۲) - " ابن _مردویه و دیگر ان[؟] از طرسق ابو_سهل 
مستد!ا* از عبدالقدوس از ابوصانع از ابی- 
عباس_ تقل کرده اند: که کگفت : ۱ 
آبیه ء ( ای پیامبر ! نو هر کس را که بخواهی ضد ات 
نتو انی کرد ) در شاءن اسو طالب نازل شده است . 
پیامیر به ابوطالب اصر ار کرد که اسلام آوود » 
ایو طالب امتناع نمود و سس خداوند.__ این آیه را 
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نازل فرمود. ۷ ۳ 
ود ۳) - ابو سهل سری از طریق عبد القدوس از شافع 
از ابن عمر نقل کر ده اند که : 
" آیهء ( ای پیامبر » تو صر که | دوست داشته باشی 
شدایت نتوانی کرد .... ) در خصوص ابوطالب 
و به هنگام وفات او شازل شد . 
پیامیر بر بالین ابوطالب بود و میگفت: 
ای عمو ! بگو لا الله الا الله . تا در روز قیامست 
به خاطر آن ترا شفاعت نمایم . 
ابوطالپ گفت: زنان قریش پس از فوتم مرا ملامت 
خو اهند کرد که از ترس مرگ چنین کردم. و آبه نازل 
شد. ۲" (۱۱) 
ات تن زجاج در این مورد چنین است : 
" مسلمین در خصوص این که - آبهء مورد بسصش_. 
در ساره ء اسوطالب نشازل شده است اسفاق نظطر 
دارند. ۳ (۱۲) 
۵) - قرطبی نیز معتقد است که : 
" حق این است که یکو شیم : 
مفسر ان بر جسته در این مطلب که آیسه در بارهم ابو 
طالب نازل شده_ است. متفقند . ۲ (۱۳) ۱ 
۶) - " بخاری در صحیح خود. جدد ۷ صفحه ۰۱۸۴ در 
بخکش تفسیر » در میحثش قصص . می‌نو بسد : 
ابوالیمان از شعیب. از زضصری حصدیث کرد که 
سعبد_ ین مسیپ از پدرش روایت کرده » که گفت : 
و قتی که ابوطالب از دنپا میرفت. رسول خدا بر 
بالینش حاضر شد و ابو جهمل و عبدائلله یبن ای 
امیه_بن مغفیره را در آنجا دید. 


امسر فرموده: 


۳۶۹ 


ای عمو ! بگو لا اله الا اند که این کلامی است که 
به وسیلهء آن نزد خدا بر ای تو حجت بیاورم . 

ایو جچهل و عبد ا! تله سن_ ابی_امسه گفشند - 

آیا از آشین عبد المطب [یعنی بتپرستی] روی می- 
گرد انی؟ 

انين مطلب را رسول خدا عنوان میکرد و این دو نفر 
سیز سکن خود را تگر ار میتمودند . 

تا وقتی که ابوطالب سخن آخرش را کفت که : 

بر آئشین عبد المطلب . 

و از گفتن لا اله_الا_الله_امتناع نمود. 
رسول خدا فر مود : ۱ 
به خدا سوکند تا آن زمان که از استغفار رای شو 
نهی نشده باهم. این کار را خواهم کرد . 
خداوند این آیه را نازل فرمود : پیامیر و موّمتان ر ا 
ترسد که برای مشرکان استغفار نمایند ۱ 

و در شاءن ابوطالب نیز این آیه نازل شد -: 
ای بیامسر ! تو ضر که را که دوست داشت ساشی 
هد ایت نتو انی کرد ولی خدا ضر که را اراده نماید 
هد ات میکنه . 
طبری هم در حدیث مرسل خود نقل میکند : 
این آیه تازل شد : پیامیر و مومنان را نرسد که 
که .... و نیز این آیه ‏ 
ای پیامر ! تو هر که وا دوست داشته باشی .... 

مسلم نیز در صحجیم خود از طریق سعید_بن مسیب 

و بزرکان مفسرین شیز به دلیل سن ظن خود به 

مسلم و بخاری و صحیحصن این دو. همین مطانب 

را تقل نموده اند ۳ (۱۴) 5 

بطوری که از تفسیر شمونه استتباط میشود. امام فخر رازی 
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نیز در تفسیر کبیر خود ( جدد ۲۵ صفحه ۳ ) اجماع مسلمین در 
انتساب آیهء مزبور به ابوطالب را مسلم دانسته است. (1۵) 
حال مسلما" خو انندکان عزیز مایلند که از پاسخهای علمای 
علامه‌نمای شیعه نیز به نوشته‌های بالا آگاهی بایند . 
این پاسخها . همانطور که قبلا" ذکر شد » بر دو پایهء بسیار 
نهاده شده اند. که همان نظر ات مشسوب به امامان شیعه و اشعار 
مجعول متسوب به ابوطالتب میباشد . 
خلاصه و عصارهء این پاسخها را از ضمان نفسیر_نوین 
عینا" نقل مینماید : ۱ 
" مهمترین دلیلی که_در این زمینه اقسام»ه کرده‌اند 
ادعای اجماع مسلمین است که : ابو طالب مشرک از 
دنیا رفته_است. ۲ (۱۶) 
" مکر_میتوان در مسکله‌ای به_اين مهمی یک _جانبه 
بحث کرد و شنها به روایت مرسله از ابو ضریره_و 
و این عسباس_ و مانند_آن قناعت نمود؟ 
چر! اجماع_امامان_اهل بیت_علیهم اسلام[!!] و چرا 
اجماع علمای شعه [!1] در اینجا مورد شوجه قرا 
نمیگیرد؟ با آنکه_آنها به وضع خاندان پیامیر ‏ 
آشنا تر ند [؟ ! !]- ۱ 


ما امروز [؟1] اشعار زیادی از ابوطالب در دست 

در دست داریم که ایمان او را به اسلام و رسالت 

محمد صلی الله علیه و آله » به عنو آن پيامبر اسلام ‏ 

با وضو تمام بیان میکند ۰-۰ ۲ (۷۴) 

ما مید اشیم که اصل تسنن کوچکتر ین اعتقادی به امامان 

شیعه و علم امامت آنان ندارند و در این سورد با ملیونها 

تفر از مردم شیعه‌ز ادهء جهان ( از قبیل این نویسنده ) هم عقیده 
هستند . ۱ ۱ 

با این ترتیب» آيا این توقع مفتخور‌های شبعه خنده آور 
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نیست که سنیمدذهبان جهان آن همه مدرک و دلیل را ( که در این 
سورد تیخصوص با تمام شواهد موجود هم ]هنک میباشد ) کنار 
نگ ارند و بسه سخناتی که جتی صحت انتساب آنها به امامان 
مدکور مورد تردید میباشد ( و کوب صرفا" با علم امامت ؟! و از 
عانلم غیب ! ابراز شده و هتة نها سال بعد توسط امام زمان! به 
اطلاع ناقلین رسیده است !1 ) تسلیم کر دنده 
شعر را هم که در هر زمان و هر فردی مییتو اند ببه شام فرد 
دیگر بسیر اید . ۱ 
آیا آنهمه نوحه و مرشیه که » به زان فارسی و عریسی» از 
قول امام حسین و سایر شهد ای دشت کربلا خطاب به شمر_ و یزید 
و این زیاد و پاسخهای هر یک از مخاطبان در شیی‌خانی‌ها و دسته 
های سین‌ز نی و عزاداری خو انده میشود توسط خود آنان سر وده شده 
| ست؟ 
خلاصه اینکه . ابوطالب تا سال دهم بعشت مورد ادعای 
محمد » بعنی تا ۷ سال بعد از آشکار شدن دعوت او . زنده بوده 
| ست . 
خو شب‌ختانه در تواریخ اسلامی شرح نسبتا" دقیقی از نحوه ء 
برخورد و ارتباط اسوطالب با محمد و حمایتهای او از محمد 
در مقایل آز ار و اذیت دیگر ان در این هفت سال و جود دارد. 
شرح رفتار و کردار ابوطالب در این مدت» در ار تباط 
با محمد و اسلام » و اصر ار داشمی محمد به عموی خود. حتی در 
آخرین لحظات عمر او ء جمت پذیر فتن اسلام » کوچکترین جاثی بر ای 
تردید در این امسر ساقی نمیگذارد که ابوطالب به انکیزه ء 
غیرت و تعصب عشر‌ای و بنشا بر احساس حق‌شناسی. حمایتهای 
مزیور را به عمل می‌آوره و صرگز تا پایان عصر در عقیدهء خود 
نسست به کافگو کی محمد تعغسری ند اده نوده است . 
بعلاوه ء همانطور که میدانيم. فهرست نسبتا" دقیق اسامی 
تمام مسلمانان اولیه در بسیاری از نو اریخ اسلامی شبت شده است 
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که در هیچ یک از آنها شام ابوطالب و جود ند ارد . 
ضمتا" همه میدانیم که سزرکان قریش در مخالفت با 
محمد چندین مرتبه به ابوطالب مر اجعه کرده و از او خواسته- 
اند که سر ادرزاده‌ء خود را نصحت کند که دست از ادعای خود 
سرد ار ۵ . 
حال» هرگاه ابوطالب با نظر این بزرگان: مبنی بر خلاف 
بودن ادعای محمد » مسوافق نبود» یعتی او را واقعا۲ راستگو و 
۳ خدا مد انست. در این صورت مسسایست سر اسن اعتقاه 
باشد که محمد قدرت و اختیار دست کشیدن از ادعای خود را 
ندارد و لازم بود که خودش پاسخ آن مخالفان را بدهد ء شه اینکه 
طبق پیشنهادشان محمد را احضار کند و با اصر ار از او سخو اهد 
که دست از ادعای خود سر دارد ! ! 
آیا ممکن است یک مسلمان با ایمانء که به پیغمیر اسلام 
و معصومیت و ر استگوشی او اعتقاد دارد و او را واقف)۲ رسول 
و فرستاده خدا میداند . به او توصیه کند که دست از ادعای 
نبوت بردارد؟ 
در اولین دفعه‌ای که اسوطالب. متعاقب مراجعه و 
درخو است بزرگان قریش » سه احضار و نصیحت محمد مسادرت 
کرده بوده » به اندازه‌ ای در این راه اصر ار ورزیده و شندی نموده 
است که محمد به تصور اینکه عمویش دست از حمایت وی خو اهد 
کشید . از شدت نار احتی به کریه افتاده است و همان کریه دل 
دل ابوطالب را به رقت آورده و در همان حال دلسوز انه » و بتا 
بر وظیفهء ریاست عشیره ای خود. به محمد ول داده است که 
از حفظ و حماست او در مقاسل دیگران خودداری نخواشهد مود 
تمام اقدامات بعدی ابوطالب در حمایست از محمد را 
باید به انکیزه ء همان تعصب عشیره ای و و ظیقه ء ریاست بر عشیر ه 
و نیز علاق ء خانو ادگی و سپاسکز اری شخصی و در اجرای همین قولی 
که در این جلسه به محمد داده سود ببه شمار آورد. 
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س دور مورد شعر نیز البته این مطلب کاملا" حقیقت دارد 
که مردم عریبستان در دوران قسل از اسلام بیش از هر چیز دیکری 
به شعر و شاعری علاقه داشته اند . تا جاشی که حتی اکثر ست عظیم 
مردم بیسواد آن خطه نیز در مورد اغلب وقایع و حوادث روزمرهء 
زندگی خودء اعم از شخصی» خانوادگی و يا اجتماعی» بسه سرودن 
یک يا چند بیت شعر مبادرت میکر ده اند . 

آنهمه شعر . به علت بیسوادی مردم. در جاشی شبت نمی 
شده و به همین علت ضم سه همان سر عتی که سر وده شده سوده 
از خاطره ء گوینده ء آن و دیگر ان محو میگردیده است. 

با این تشر تیب هر فرد عرب. در هر زمانء» فقط معدودی از 
اشعار گدشتهء خود را که به متاسبتهای مهم و فر اموش نشدنی سر وده 
شده و يا در آنها شکات سکر و جالمی گنجانده شده بوده سه 
خاطر میسپرده و بقیه را با گذشت زمان فر اموش میکرده است. 

از مان این خیل عظیم شعر ای کمنام » معدودی هم وجود داشته- 
اند که با سرودن قطعاتی بسیار شیوا و زیبا تحسین دیگر ان بر - 
می‌انگیخت اند . این اشعار زیبا در هنکام مراسم تشکیل بازارهای 
موسمی بر ای سار مردم خوانده ميشده و با انتخاب عمومی» بپهتر - 
بنشان را بر قطعه ای پوست نوشته و بر دیوار کعبه آویزان مسی- 
نمو ده اند . 

ببسیاری از مردم عریبستان تمام يا قسمتی از اشعار زیبای 
شعر ای مشهور و هم‌عصر خود و به تعدادی کمتر از اشعار شعرای 
ادو ار قسل از خود وا از حفظ د اشته اند . 

البته با گدشت زمان و عوض شدن نسلها و بیسوادی عمومی 
مردم بتدریج اشعار مربوط به شعر ای بسیار مشهور سایق از خاطر ه- 
ها محو میيشده و از آنان جز نام و احیانا" ابیانی معدود چیزی 
نمی‌مانده است . 

در مورد ابوطالب میدانیم که وی چند سائی قبل از 
بعشت مورد ادعا. هنگامی که محمد به اتفاق عباس » عموی خود 
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. به نزد ابوطالتب رفته بودند تا به منظور کمک به وی ضر 
کدامشان یکی از فرزندان او را برای نگاهداری به خانء خود 
بیاور ند . ابوطالب گفته بوده است که : 
" مرا از عقیل ناگزیر است و نتو انم که یک دحظه 
او را نبینم» او مرا باز گذارید و باقی شما دانید . 
پس سید . علبه السلام » علی ر | کرفت و عباس 
رضی‌الله عشهماء جعفر بر کرفت ۰.۰ ۲ (۱۸) 
مضمون بالا در اغلب تواریخ اسلامی وجود دارد و کسی را 
در مورد علاقء بیش از حد ابوطالب به عقیل شردیدی نمی 
باشد . ۱ 
حال آيپا میتوان تصور مود کسی که تا این انشدازه 
به فرزند خود. عقیل. علاقمند بوده . حتی یک بیت شععر در مورد 
او و سایر فرزند انش ء که مسلما* هر کدامشان را بیش از محمدٍ 
دوست میداشت ۰ نگفت باشد ۱ 
اشعار متسوب به ابوطالب چنین نشان میدهد که وی 
به جای توجه به فرزندان خود» از جمله عقیل» تام فکر و ذکرش 
در تمام ساعات سیداری مسنحصر | متوجه مجمد !1 بوده است و 
درست مانند یکنفر ستاره شناس محقق و پرخوصله که ببطور دام 
مثلا در مورد فعل و انفعالات و تغیر ات ندریجی حصاصله در یک 
ستاره » مطالعه مینماید و داکسا در رصدخانه پشت سس کوب 
نشسته و تام هوش و حواسش به آن ستاره معطوف میباشد تا هر 
تحطه پا مشاهده انگک تفییری فورا آن را یادداشت نماید و 
مورد تجزیه و تطمل قرار دهد تمام هوش و حواس ابو طالبت 
سبیز جز به محمد به جاشی دیکر معطوف نبوده و جز یرای محمدٍ 
و راجع به امور و مطالیی که به محمد ارتباط داشت شعری 
نسروده است! ! 
افسانه‌ای شایع کرده اند که در دور ان کسودکی مخمد در 
مکه قحطی پدیدار شده است و قریشیان به نزد ابوطالب آمده و 
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از او [چر ا از او ؟! ! ] خو است اند در خو است بار ان نماید. 
ابو طالب هم که علم غیب داشت . محمد را در بتخاشه‌ی 
کعبه بر روی دست کرفته و (حتما از بتها ) متس باران شده 
است. بلافاصبه ابرها در آسسان پدیدار شده و بار ان فر اوانی 
تمام‌مکه و اطراف آن را سیر اب کرده است! ! 
ابوطالب فور ا با مشاهده‌ی این اولیین حادثه طبع شعر ش 
گل کرده و راجع به آن اشعار زیر را سروده است : 
" رو سفیدی که ابر از روی او سیر آب میگر دد . 
پناهگاه بتیمان و نگاهبان بیوه‌زنان است. 
هلاک‌شو ندگان خاندان ضاشم به او باه مییر ند . 
و در پتاه او در نعمت و فراوانی سر مییبر ند . 
او میزان عدالتی است که 
به اآندازه‌ی یک دانه جو ستم نمیکند . 
و اند ازه‌کیر راستکو یی است که 
از اندازه کیریاش وحشتی است ۰ )۱٩(‏ 
حال در حالی که خود محمد همواره اعتر اف مینموده است 
که کوچکترین اطلاعی از عالم غیب ندارد و تا زمانی هم که 
جپرشیل در شار حرا به سراغش آمده » حستی از نسوت خود هم 
بی‌اطلاع بوده است. این طفیل‌المو منین‌های شیعه . که از و قیچتر ین . 
اقفراد روزکار پیشمار میروند» مسقام عبد منافب را از تشمام 
پیامیران اولوالعزم و حشی از خود محمد هم بالاشر برده و به 
چاشی ر سانده اند که او از غیب و حوادث آنده کاملا مطلع بوده 
و از همان دوران شسرخوارگکیی مسحمد مید انسته است که او 
شزدیک به چهل سال بعد به پیغمیری خواهد رسید و پناهگاه 
بتیمان و بیوهز نان خواهد شد و خاندان هاشم ب»او پناه خو اهند 
برد و او ممیز ان عدالت و اندازه‌گیر ر استکویشی خواهد کر دید ! ! 
و ابوطالب با آگاهی کسامل از آینده‌ی محمد از روسفیدی و 
تقرب او در همان دوران شیر خو ارگی در نزد خداوند استفاده کرده 
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و با و اسطه قر ار دادنش » از خداوند متعال درخو است باران کرده 
#نتقت ۲۱ 
آیا این طفیل‌المو منینهای علامه !! مییتو انند یکی از پیغمبر ان 
بزرک را مشل بزنند که تا این اندازه و با این وضوح از آبنده 
۲ بوده است؟ ! 
نمیدانم دو بیت زیر را در کجا خوانده و با شنیده ام : 
با این دو سه نادان که چنین ند ار ند 
از حمق» که داشای جهان اسشاننده 
خر باش که از خروی ایشان» سه مسثل 
هر کس نه خر است» کافرش میخو انند ! ! 
عبد_مناف بعد از سرودن اشعار و با در حقیقت غیبگو شی- 
های مزیور » سالها ترک شعر کوشی نموده و مانند همان ستاره شناس 
محقق منتتر وقوع حادثه‌ی بعدی در زندکیی محمد شده است ! ! 
داستان دیگری که در مورد محسد جعل کرده‌ اند این است 
که وی در سن یازده سالگی» در حدود سی سال قبل از بعشت. به 
همر اه عبد_متاف به شام سفر کرده و در تصری: زر اهیی به نام 
بحیر ا از روی نشانی‌هاشی که در انجیل خوانده بوده؟. او را 
شناخته و شوت او را پیشگوشی نموده است . 
ملافا صله عد متاقفب سسواد این داستان دوم را یز به 
چند صورت به نظم کشیده و سروده‌های خود را در حافظه‌ی خود 
محفوظ داشته و آنها را صدها سال بعد از مسرگش به مغز طفیل- 
المو مشینهای شیعه مخابره کرده است ! ! 
* - راستی که محمد(ص )» فرزند آمته 
در نزد من از فرزندانم بلند مر شبه‌تر است . 
- و هنکامی که شتر ان سرخمو (در کاروان) با 
تو ش‌هاشان ره می‌سیر دند » 
او ۰ افسار شتر مرا چسبید» و دلم بر او سوخت . 
- و او را که روسپیدی مددکار دیگران و 
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شجاع در انجام امور بود. 
به گشت و گذار در مان مردم قرا خواندم . 
- کاروانیان به سوی دور ترین جهت معین ره سپر دند . 
و تاحیه‌ی مطلوب پشت سر نهاده شد . 
- تا اینکه به بصری رسیدند و .همکی» از کمینگاه 
(محل‌انتظار ) دانشمندی - بجر | - را ملاقات کردند. 
که داستان و خبری درست از او - محمد - به ]نها 
داد و جماعت حسودان را از او منع کرد . 
گروهی بهودی آن هنکام که » سایه ابر و ظاهر شدن 
شیروی صاحبت آسمانها را دیدند 
بر ای کشتن محمد (ص ) هجوم بردند ولی تخیر | 
آشها را نهی کرد و پیشتر ین تلاش ممکن را نمود. 
پپپپپپبپپبپپپپپبپ یرل 
و همچنین [ابوطالب] در این باره ابیات زیر را سروده است . 


- آيا ندیدی حالت مرا پس از اندیشه ای که 
در دل گرفتم و لاز مه اش جداشی بود. جداکی 
دردناکی که بر پدر ان و مادر ان حرام است . 
جداشی از احمد_ (ص )۰ _آن هنکام که آماده سفر شد 
و با آرزوی سلامتی از او خداحافظی کر دم 
- و او - پیامیر (ص ) - دنبالهی زمام 
۱ شتر ان را چسبیده بود. 
- ییاد پدرش افتادم و شدیدا اشک ر یختم . 
اشکی که مدام از دو چشمم جاری بود . 
سپس [ابو طالب] ادامه میدهد که به‌پيامییر اجازه همر اهی با 
کاروان را داده است و میافز اید : 
- و هنگامی که به سرزمین بصری فرود مدیم 
ما را در مکانهای شایسته پذیر فشند و 
به دیده‌ی اختر ام به ما شکر بیستند . 
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و بخیر | در این هنگام به چالاکی آمد 
و به سر عت نوشیدنی و غد | ماده کرد 
- گفت: یار انتان را .بر طعام ما کرد آورید 
و گفتیم : همه . جز جوانی خردسال. کرد آمده‌ایم 
- جوانی بتیم است؛ ولی بحیر | او را نیز فر | خواند . 
که غدا امروز فراوان است و او نباید محروم شود . 
و اگر ما را از وجود محمد (ص ) آگاه نکرده بودید. 
امروز نزد ما کرامتی ند اشنید . 
و هنگامی که ترا . مجمد را دید که سوی 


خان اش روان است . 
و سابه‌ی ابری از کرمای خورشید محافظتش میکند . 
- در مقایلش به سجده . سر فرود آورد 
و او را سخت به‌سینه‌ی خود چسبانید - ۲" (۲۰) 
مر فتظر از موارد دیگر. وجود همان یک کلممه‌ی "احسد" در 
شعر بالا کافی است تا شابت نماید که شعر مزیور سائها بعد از 
بعشت محمد سروده شده است. نه سی سال قبل از آن ۱ زیر | بنا 
به عقیده‌ی مسلمانان و به شمهادت آیات قر آن. "امد" لقبی 
است که خداوند به محجمد داده و برای اوئلین بار او را به این 
نام خوانده است و تا قبل از نزول آیات مزیور هیچکس " محمد " 
را بسه عنوان "احمد" نمیشناخته و اطلاعی از این نام نداشته 
| ست . 
در هر حال طبق ادعای طفیل‌المومنین‌های بی‌شرم باز هم 
ابوطالب متجاوز از سی سال صبر کرده و هیچ شعر دیگری نس وده 
تا اینکه زمان اولین مهاجرت مسلمانان به حبشه فرا رسیده و او 
قصیده‌ی مقفصلی خطاب به نچاشی توصی‌ی آنان را سه عمل 
آورده است! ! 
پب» همین ترتیب. راجع به هر یک از وقایع ممم زندکیی 
محمد » مخصوصا وقایعی که به ابو طالتب. ار حباط داشته شعری از 
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قول او کفته شده تا جاشی که کویا در حسال اضر به خندود سه 
صزار بیت رسیده است که این نویسنده بطور یقن انتساب شام 
. و يا حد اقل قسمت عمده‌ی. اشعار مزیور به ابوطالتب را نفی 
مینماید . 
از تحقیقانتی که رای این شویسنده در ایران امکان‌پذایر 
بوده ببه این نتیجه رسیده استکه اکثر اشعار متسوب به ابوطالب 
ء از جمله اشعاری که در بالا درج کردید. تا پایان قرن پنجم 
هجری و جود ند اشت اند . ولی با وجود اطمینان کامل به جعلی بودن 
اشعار مزیور. حصول نتیجه‌ی قطعی در مورد تاریخ دقیق جعل و پید ا| 
کردن جاعل محتاج مراجعه و تحقیق عمیق در مضابع وسیع عرسی و 
حتی متون گمنام اسلامی است که امکان دسترسی به آنها در ابر ان 
و جود ندارد و در صورت دسترسی یز این نشویسنده قادر به انجام 
آن کار نمیباشد. 
حال اکر از هر یک از علامه‌های طفیل‌المو منین شیعه که خود 
ر! اقیانوس العلوم !! بشمار می‌آورند . سئو الات زیر بعمل آید. 
معلوم خواهد کردید که اینان ( با معدرت از خوانندکان عزیز ) 
چه حمیر المومنین‌هاشی!! هستند و چگونه پای در کل فرو میمانند : 
| - هر یک از اشعاری که در بالا از قول ابوطالب درج 
گر دید ( راجع به طلب باران و در مورد سفر شام ) سرای اوئین: 
بار در کدام کتاب نوشته شده است؟ 
۳ - کتاب مزیور توسط چه شخصی و در چه سالی نوشته شده 
است؟ 
۳ - آن شخص چکونه و با چه وسیله از اینکه قرنها قبل از 
وی ابوطانب آن اشعار را سروده بوده مطلع شده است؟ 


خیث فحضام ز حره ای ب عمق از کف تا قوزک پا ) 


قبل از بپایان بردن مطلب بد نیست که مهمترین دلیل 
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حساسیت پیشو ایان وقیح و طفیل‌المومنین شبعه در مورد شرک و 
بت‌پر سنوی عبد مناف يا ابوطالتب را که متجر به آنمهمه درو 
و جعل و تزویر جهت مسلمان نشان دادن او شده است؛ به عرش 
خو انندکان عزیز برساند . 
بطور‌یکه میدانیم پدر ابویکر (خنیفه‌ی اول). ابی‌قحافه 
نام داشته که قل از هجرت کور شده بوده است . 
وی سه محمدٍ ایمسان نب‌اورده و بسه مدینه نیز مهاجرت 
نکرده بوده است. اما در روز فستح مکه » انسویکر دست او را 
گرفته و به حضور محمد آورده و ابی‌قحافه در آن روز با بر 
زبان آوردن شهادتین مسلمان شده است . 
حال بر ای طفیل‌المو منین‌های شیعه فوق‌العاده دردناک میباشد 
که ایبویکرء (خلیفه‌ی اول سنی‌های کافر !!)» مسلمانز اده یشمار 
آید و پدرش از اهالی بهشت محصسوب گکردد اما علی (امسام اول 
شیعیان مسلمان!!) مشرکز اده‌ای باشد که پدرش به موجب حدیث 
محصح ضحضام باید تا ابد به مجاز ات شرک و بت‌پرستی آتش 
سوز ان جهتم را تحمل نماید ! ! 
این است مهمترین دلیل آنهمه عصبانیت و جلز و وئز ؟! 


نمایید : 
"بخاری و_مسلم از طریق سفیان شوری از عید الملک 


سن عمنر از عبد الله بن حارش نقل کر ده اند که - 
به پیامبر (ص ) عرض کردم : ای پیامبر خدا! چکون حق 
عموبیت ابوطالب را که از شو حمایت میکرد و بخاطر 
تو به خشم می‌آمد » ادا نمودی؟ 
پیامیر در پاسخ فر مود : 
او -۲بوطالبپ_- در گودالی از آتش است در حالی که 
اگر من نبودم در درک اسفل[ !؟] میبود . 


5 در رو است دسر مد ه | ست : 
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به پیامبر (ص ) عرض کردم : 
ای رسول خدا !/بوطالب شما را حفاظت و یاری مینمود 
. آیا این کارها بر ایش سودی داشت؟ 
پیامبر فرمود : ۱ 
آری ابوطالب را در درون امواجی از آتش سافتم [ ! ! ] 
و او را خارج کرده» در ضحضاحی از آتش نهادم. 
دیش کوید : که‌این‌الهاد از عبد الله سن جناب از 
ابوسعیدیر ای من رو ایت کرد که از پیامبر (ص ) شتبده 
است که‌در نجدید خاطره ء ابوطالپ فر مود : 
شاید شفاعت من در روز قیامت او را سودمند افتد و 
این شفاعت او را در ضحضاحی از آتش که تا قوزک 
پایش میرسد و مغزش از حرارت آن به جوش می‌آید » 
قر ار دهد [ ! ! ] 
و در صحیمح بخاری از طریق عسدالعزیز_بن محمد_ دار 
آوردی از یزید بن الهاد به همین شر تیب نقل شده 
است با این تفاوت که : 
از حرارت آتش اصل مغزش بجوش می‌آید ۰ ۲ (۲۱) 
بدیکت ایبوطالب که تا روز قیامت باید مانند سار 
بتپرستان بطور کامل در آتش جهتم بسوزد و تازه از آن به بعد _ 
به شفاعت محمد در ضحضاح قر ار گرد که آتش آن فقط تا 
قوزک پایش برسد و تا مغزش را بجوش آورد . 
شکفت) !! از اینهمه‌شار لاتانی» درو غگوشی و حقه‌بازی! ! 
بد نیست که بحث راجع به ابوطالب را با نقل خر 
مرک وی از صفحهء ٩۵‏ جلد اول مجموعهء ۸ جلدی کتاب الامام 
علی» نشوشته عبدالفتاح عبد المقصود که (این جلد) شوسط 
آیت‌الله_ سید محمود_طالقانی به فارسی شرجمه شده است. به 
پایان بر سانیم نا ضمنا" نشان دهیم که امام اول شیعیان جهان 
تا چه اندازه از صفات و خصوصیات انسانی» از قبیل حق‌شناسی. 
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سپاسکز اری» ادب» توجه به احترام بزرکتر » و رعایت حقوق پدر 
و از این قبیل» بر خوردار بوده است: 


" ... اسیطالب» آن مردی که پیوسته در مسیان این 
مبارزه در صف بر ادرزاده‌اش می‌ایستاد و حمایتش میکرد 
و دست ظلم و نتعدی آنان ر ! از او کوشاه میساخت . چشم 
از دسا سست » 
علی خبر مرک پدر را سای پیمیر می‌آورد و موقعیت 
پدر را در آن روز فراموش نمیکند که میتو انست با زبان 
ء محمد را پیاری کند ولی_عقیده اش نسبت به جاضلست 
تار یک او را از تن کلمه ای مانع شد . 
آن کلمهء همواری که راه بر خس و خبار زیر بای یمسر 
و آماده ساختن آن را عهده‌دار سود . 
علی از یادش نمیرفت که پدرش با آنکه سای سبقت 
ایمان به محمد از هر کس اوئی بود. از آن سر_باز زد 
و دفاعش_ از سبرادرزاده‌ی خود فقط از جهت جوبشاوندی و 
ر ابطه ء خون بودء نه برای خدا و دین. 
علی با این خاطرات که از پدر دارد خبر مرک او را 
بر ای پیمبر میبرد و با این کلمات کوتاه و صریح» کر 
چه به اسبطالب برخورد داشته باشد . مبگوید . 


ای رسل خد| عمویت آن سیر کر اه در گذشت. 


کج ت دس 


(۱) - ناسخ‌التو اریخ جلد دوم 
(۲) و (۴) و (۴) و (۵) و (ع)- ابوطالب مظوم تاریخ - 
علامه_امینی - ترجمه انتشار ات بدر - صفحات ۱۲ و 

۸ « ۱۵۱ و ۱۸۲ و ۱۵۱ 
(۷) - تفسیر نموه - زیر نظر ثاصر مکارم_شیر ازی - 
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جلد پنجم - در تفسیر آیه ۲۶ سوره انعام - صفحات 
۵ و ۱٩۶‏ 
(۸) - همان - صفحه ۱٩۷‏ 

)٩(‏ - ابوطالب مظلوم تاریخ - همان - صفحه ۱۷۷۲ - به 
نقل از مجم‌الزواید - تالف هیشمی و جامع - 
الصفیر تائلیف سیوطی 

(۱۰) - همان - صفحه ۱۷۸۵ - به‌نقل از در المنئور جدد ۵ - 
صفحه ۱۳۳ 

(۱۱) - همان - صفحه ۱۷٩‏ - به‌نقل‌از کتاب الغدیر - جدد ۵ 
ب صفحه ۲۳۱ - چاپ دوم 

(۱۳) و (۱۳) - همان - صفحه 1۸۱ - به تقل از درامتتور 
جلد ۵ - صفحه ۱۳۳ و تفسیر سیوطی - چلد ۱۳ - 
صفحه ۲۹۱۱ 

(۱۴) - همان - صفحه ۱۵٩‏ 

(۱۵) و (ع۱۶) و (۱۷) - تفسیر نمونه - جلد شانزدهم - صفحات 

۱ ۱۳۲ و ۱۳۴ 

(۱۸) - سیرت ر سول‌الله - ترجمه و انشای رفیع‌اندین اسحق 

بن محمد همدانی - پا تصحصحات و مقدمه دکتر 
اصغر_مهدوی صفحات ۲۲۳۳ و ۲۲۴ 
)۱٩(‏ -ابوطانب مظلوم تاریخ - همان - صفحات ۴٩‏ و ۵۰ 
به تقل از هفت مرجع که در کتاب مزبور مدکور است 
(۲۰) - همان - به‌تقل‌از دیوان ابو طالب صفحات ۲۳ تا ۳۵ 
و تاریخ این‌عساکر - جلد 1 - صفحات ۲۶۹ تا ۲۷۲۲ و 
اثر و ض الانف - جلد [ - صفحه ۱۳۰ 
((۳۲) - همان - صفحات ۱۸ و ۱۸۷ - به نقل از : 
- صصع بخاری ( بخش ابو اب مناقب. باب داستان 
ابو طالب) - جلد ۶ - صفحات ۳۳ و ۳۴ و بخش ادب» 
باپ کینه مشرک) - جلد ٩‏ - صفحه ٩۳‏ 


۳۸۴ 


- صحیح مسلم ([ کتاب‌ایمان ) 


سطبقات‌این سعد - جلد ۱ - صفحه ۱۰۶ (چاپ مصر ) 
مسند احمد - جلد [ - صفحات ۲۰۶ و ۲۰۷ 
-عیون‌الاشر _ جلد | - صفحه ۱۳۲ 

تاریخ_ابن‌کشر - جلد ۳ - صفحه ۱۲۵ 


۳۸۵ 


۲- عبدالعزی ( ابولهب) 


در بين فرزندان عبدالمطلب. عبدالعزی با ابولهب بلاناصله بعد از عبد 
مناف یا ابوطالب ترار داشته و به همین جهت بعد از فسوت ابوطسالب ریاست 
سنی‌ی قوم بنی‌عبدالمطلب بر عهده‌ی ابولهب فرار گرفته است. 

یکی از دلائلی که نشان میدهد که مهمترین انگیزه‌ی ابوطالب در حمایت 
از محمد و محافظت او در مقابل آزار و اذیت دیگران غیرت عشیره‌ای و احساس 
وظیفه‌ی ریاست طایفه بوده این است که ابولهب نیز با وجسود اینکه قبلا 
آنهمه مخالفت با محعد بعمل آورده و متقبلاً لقب پرافتضار! ابولهب را از محمد 
دریافت کرده بود. معهذا بلافاصله بعد از فوت ابوطالب که ریاسست طایضه بر 
عهده‌ی او قرار گرفته. خود را موظف دیده است که تمام مخالفتهای سابق خود 
را کنار گذاشته و با وجود ایمان و اعتقادی که قلباً به دروغگو بودن محهد داشته 
است. عیناً مانند ابوطالب از او در مقابل ساير مخالفان حمایت نماید. 

" بعد از وفات ابوطالب مشرکین عرب بر خصمیی آن حضرت بیفزودند و زحمت 

او را پیشنهاد خاطر کردند. 

چنانکه یکی از سفهای قوم به اغوای آن جماعت روزی مشتی خاک بر سر وسول 

خدای بریخت و آن حضرت جز صبر چاره ندانست [؟1] لابد خدا هسم در آن ساعت. 

نگاهش به جانب دیگری معطوف بوده و آن ار را تدیده است و الا دست آن مسرد مسفیه 


بلافاصله خشك میشد!!] 


۳/۴۲ 


ابولهب را کردار آن دیوانه به غضب آورد و نزدیک پیغمبر آمده ععسرض کرد که: 
در ابلاغ رسالت خویش استوار باش, چنانکه در زندگانی‌ی ابوطالب بودی زیرا 
که تا من زنده‌ام به لات و عغزی که نگذارم زیان بینی [یعنی کاری را که خداوند 
در حمایت از محهد از انجام آن عاجز بود ابولهب به تنهائی میتوانست انجام دهدا] 
و از آن پس یکتن از سفهای قریش که با آن حضسرت سخن به ناسزا کرد؛ 
ابولهب بشد و او را رنحه ساخت [ زیرا خد‌اوند جز تماشای ناراحتی‌های فرستاده‌ی 
خود و ادعای فراوان در حمایت از او هرگز عملا اقدامی به عمل نمی‌آورده است ] 
پس در میان مشرکین سمر شد که ابولهب با رسول خدای ایمان آورده لاجسرم 
قریش به او گفتند : همانا تو به دین محمسد در رفتی؟ گفت : هرگز دیسن او 
نبذیرم اما از رعایت صیله‌ی رحم دست باز ندارم. و یک چند مدت رسول خدای 
به پشتوانی‌ی ابولهسب[!!] مردمان را به خدای دعسوت مینمود [!! بعنی اگر 
پشتبانی‌ی ابولهب نبود خدای محمد قادر به مقابله با مخالفان خودش نبودا! ]. جون 
اصرار مشرکین در اضرار آن حضرت به کمال شد. از مکسه هجرت گزید. 
( ناسخ‌التواریخ _ جلد ۲ - صفحه ۵۲۸) 
بطوری که شواهد نشان میدهد حمایت بی‌دریسغ ابولهب از محمد تسا دو 
سال بعد از وفات ابوطالب ادامه داشته است و در این مدت محمد و یارانش بسه 


تبلیغ در مورد دین اسلام مشغول بوده‌اند. 

در آن دوران که در عربستان بازرگانان بالاترین درآمد و نفوذ و پرسستیژ 
اجتماعی را به خود اختصاص داده بوده‌انده شترداری و گوسفندداری به ترتیسب 
مشاغل کم‌اهمیت‌تر و پائین‌تر اجتماع را تشکیل میدادهاند و به ابنجهت ابوطالب 
که گوسفندذار فقیری بیش نبوده خواه نا خواه نمیتوانسته است آنطور که باید و 
شاید از نفوذ و احترام اجتماعی‌ی قابل توجهی برخوردار باشسد. در حسالی کسه 


۳۸۷ 


ابولهب خود در زمره‌ی بازر گانان و اشراف ثروتمند و با نفوذ مکسه بسه حساب 
میآمده و با ازدواج با ام جمیل, خواهر ابوسفیان, ( یکی از ثروتمندترین افراد آن 
اجتماع و رئیس واقعی‌ی شهر مکه ) بر پرستیژ و احترام اجتماعی‌ی خود به میزان 
قابل توجهی افزوده بوده است. ۱ 

پا توجه به مراتب پالاء اینکه می‌بینيم افدامات عملی و مخالقت‌آمیز سایر 
طوایف فریش بر علیه‌ی محهف در اولین دو سال بعد از وفات ابوطالب به مراتب 
کمتر از دوران زندگیی ابوطالب جریان داشته به احتمال قوی به علست پرستیژ 
اجتماعی‌ی بیشتر ابولهب و ترس و احترام بیشتری که مردم از او داشسته‌اند بسوده 


ات 
انا اتخاذ یک روش بی‌منطق و ظالمانه‌ی اسلامی که معلسول یسک فکسر 
کودکانه و توسعه‌نیافته بنام خداوف میباشد موجب گردیسده اسست که ابولهسب 
حمایت خود و بنی‌عبدالمطلب را از محمد سلب نماید. 
محمد متماقب طرد از طایقه‌ی بنی‌عبدالعطلب در صدد جلسب حسایت 
طوایف خارج از مکه و مهاجرث از این شهر افتاده و نهایتاً بسه یقرب (مدینه) 


مهاجرت کرده است. 


۳۸۸ 


يكي از ستمگریهای فاحش خدای محمد 


بطوری که میدانیم تمام مسلمانان حهان محبور هستند که خدای خود را 
عادل بدانند و حتی طفیل‌المومنینهای شیعه به زور و بدون هیچ دلیل و منطق قابل 
قیولی عدل خدا را حزو اصول دین قرار داده‌اندا! 
در سرتاسر دوران اسلام. همواره به علت تسرس از مسرگ» هیچکسس را 
زهره‌ی آن نبوده و نیست که کوچکترین مطلبی در تردید از عدالت خداونسد پسر 
زبان چاری سازد. زیرا بلافاصله حکم تکفیرش از طرف یک آنگل اجتماع صادر 
میشده و به عنوان کافر واجب‌القتل تلقی میگردیده است !! 
اين نویسنده در نظر دارد که بعداً راجع به مسوارد متصددی از روشهای 
بسیار ظالمانه‌ی خدای محهد به نحو مفصل‌تری صحبست نماید و در اینجسا بسه 
مناسبت موضوع فقط به شرح یکی از اين موارد اکتفاء مینماید. 
هم‌اکنون در تمام کشورهای دنیا حتی در کشورهای اسلامی تسری دادن 
مجازاتهای قانونی به دوران قبل از تصویب و اجرای قوانین را ظلمی فاحش بسه 
حساب می‌آورند ( منظور فقط مجازاتهای قانونی میباشد که عطف به ماسبق ‏ 
نمیشوند ولی موارد عفو و بخشودگیهای فانونی معمولا به گذشته معطوف 
میگردند و نیز موارد دیگری. غیر از مجازات. را هم با تصویب قانون گذارمیتوان . 
عطف به ماسبق نمود. ) 
ولی آیا خوانندگان عزیسز میدانند که این ظلسم فاحش( عطف بسه 


ماسبق کردن محازات ) از روشهای عادی و معمولی‌ی خدای مهد میباشد. 


۳۸۹ 


آری هرگاه در کشوری مانند ايران بخواهند اسسلام نساب محمدی؟!! را 
پیاده کنند چاره‌ای ندارند جز اينکه پگویند: اصل عطف به ماسیق نشدن مجازات 
پرخلاف نظر خدای اسلام میباشد و از این حهت مردود است !! 

فرض کنید بنا به تصمیم مقامات قانونی که صلاحیّت اتخاذ تصمیسم در 
مورد ترافیک شهر تهران را دارند یکسی از خیابانهسای ایسن شهر از روز معینسی 
یکطرفه اعلام شده باشد. اين امر بدیهی است که تمام کسانی کسه از آن روز به 
بعد با اتومبیل از طرف ممنوع به آن خیابان وارد شوند مشمول پرداخت جریمه یا 
مجازاتهای مقرر دیگر خواهند گردید ولی هرگز امکان ندارد که بروند و افنسرادی 
را که روز قبل و روزهای قبل از آن ( که هنوز عبور دو طرقه در خیاب‌ان مجساز 
پوده است ) در جهت (بعداً ) ممنوع در آن خیابان رانندگی کرده‌اند پیدا کننشد و 
به محازات بر سانند. 

اما این روش عطف به ماسیق‌نشدن مجازات. بر خلاف اصول اسلام ناب 
۱ محمدی؟!! است و بر طبق این اصول. پس از وضع مجازات بسرای هسر خحلاف, 
تمام کسانی هم که در هر زمان در گذشته آن خلاف را مرتکب شده‌اند مشسمول 
محازات میباشندا! 

اسلام اب محمدی! در مورد مجازات‌ها؛ نه بسرای آینده اصل مرور 
زمان را میشناصد و نه برای گذشته اصل عطف نشدن قانون به گذشته رااا 

بطوری که میدانیم در ایران کشیدن تریاک تا زان معینی درگذشته 
هیچگونه مجازاتی نداشته و حتی خرید و فروش آن در صورت پرداخت مالیات 


و عوارض قانونی به دولت کاملاً آزاد و مجاز بوده است. 


۳۹۰ 


پعداً تا مدتها کشف تریاک از هرکس مشمول جریمه‌ی نقدی بوده و در 
صورت نپرداختن جریمه به زندانی شدن مجرم منجر میشده است. اما اخسیراً بسه 
موجب قانون افرادی را که به خرید و فروش تریاک اقدام نمایند. تا میزان معینی 
را به حبسهای طویل‌المدت و از آن میزان پیشتر را به اعدام محکوم مینمایند. 

حال اگر بخواهند که اصول اسلام ناب محمدی را در مورد این قانون به 
مرحله‌ی اجراء در آورند باید هر کسی راهم که در گذشته در هر تاریخی به 
جرم فروش تریا ک به مجازاتهای قانونی در زمان فسروش. رسیده بوده است 
برگردانند و به مجازاتهای مندرج در قانون جدید یعنی حبس ابد یا اعدام محکوم 
سازندا! ۱ 

در حال حاضر تمام مردم جهان در تمام کشسورها اصل عدم شمول 
محازات به قبل از تصویب و اجرای قانون را از مصادیق مسلم عدالت احتماعی 
دانسته و بدون استثناء آن را پذیرفته‌اند و بنا بر عقیده‌ی تمام انسانها و در تمام 
کشورها عدم رعایت این اصل ظلمی بسیار فاحش به حساب می‌آید. 

در این صورت آیا نباید خدای اسلام را که هرگز معتقد به این اصل 
نبوده است بزرگترین ستمکار در تمام قرون و اعصار نامید. 

آری خدای اسلام هرگز مفهوم و لزوم اجرای اصل عطف به مایق 
نشدن مجازات را درک نکرده بوده و به همین جهست در نظر این خدا تسام 
مجازاتهائی که وی در هر زمان وضع میکرده برای تمام گناهکاران سابق البته تا 
هر کجا و هر زمان که دست محعد به آنان میرسیده و در مورد هرکس که محمد 


دلش میخو استه تابل احرا بو ده است|ا 


۳۹۱ 


اينکه در حاضر تقربیاً در تمام کشورهای اسلامی اصل عطف به ماسسبق 
نشدن مجازاتها را پذیرفته و به مورد احرا گذاشته‌اند. در حقیقت با اين اقدام نظر 
خدای اسلام را مردود و ظالمانه تشخیص داده‌اند. 

بعد از آنکه محعد به نام خداوند سوره نسور را نازل فرسود و در آیه 
شماره ۴ آن برای هرکس که دیگری را به دروغ و یا بدون دلیل به زناکاری متهم 
سازد هشتاد ضربه مجازات شلاق پیش‌بینی کرد. عحهد در اجرای آن آیه دسستور 
فرمود تمام افرادی را که بیست و چند روز قبل از آن ( بنا بر ادعای خداونسدا ) 
عایشه را به زناکاری مثهم ساخته بوده‌اند بخوابانند و به هشتاد ضربه شلاق کیفشر 
دهند!! 

لبته اگر محعف از این حیث در مورد علی ارفاق بخرج داده و مجازات 
او را به روی مبارک خود نیاورده. شاید به این علت بوده است که سایر پیشوایان 
اسلام هموارء به بهانه‌ی رعایت سنت مبسارک محمسدی, مجوز صریصی جهست 
۱ پارتی‌بازی!! و فوم و خویش‌دوستی!! در اختبارداشته باشند. 

در هر حال. از روزی که بتخانه‌ی کمبه ( لابد بنا بر میل خدای محمفا 
) در شهر مکه بوجود آمده و مردم آن شهر به بت‌پرستی گرائیده بوده‌اند. هزاران 
نفر ( با اراده‌ی خدای عحهذا! ) در آن شهر متولد شده‌اند که از روز تولد تا روز 
مرگ از پدر و مادر و ساير اطرافیان معاشران خود و بطور کلی از تمام افراد آن 
اجتماع چیزی جز بت‌پرستی ندیده و جز در تأیید بت‌پرستی مطلمی نشنیده بودند 
و اراده‌ی خدای محمد اراده نفرموده بوده است که پیغمبری را برای هدایت آنان 


مبعوث فرماید!! 


۳۹۲ 


حال چرا باید خداوند متعال این همه افراد بیگناه و پی‌اطلاع را که تا قبل 
از بعذت محمد!! دار فانی را وداع گفته و در تمام مدت زندگی ( صرفاً بنا بر ميل 
و اراده‌ی خداوفد و بدون اینکه اراده و میل خودشان کمترین دخالتی در اين امر 
داشته باشند ) کوچکترین راه و وسیله‌ای برای هدایت شدن و ایمسان آوردن به 
خدا در دسترس نداشته‌اند تا ابد در آتش جهنم بسوزاندا! 

مسلماً مفز ساده و توسعه نیافته‌ی محهف و مشاوران او قادر به تجزیسه و 
تحلیل این مطلب که مجازاتها را نباید به گذشته معطوف داشت نبسوده و بسدون 
درک و توجه به ظالمانه بودن اين امر ادعا میکرده است که تمام بت‌پرستان ادوار 
گذشته نیز بدون اينکه گناهی مرتکب شده باشند در آتش جهنم. جاودان خواهند 
بودا 

در آن دوران که افتخار افراد هر طایضه به گذشتگان خود یکی از 
موجبات سربلندیی افراد و افزايش پرستیژ اجتصاعیی آنان بشسمار می‌آمده 
مسلماً ابراز نظر غیرمنطقی‌ی مزبور را بساید یکی از اشستباهات بسزرگ محمصسد 
محسوب داشت. اشتباهی که در آن دوران نه تنها موجبات عصبانیت و تشدید 
مخالفت تمام طوایف حتی طایفه‌ی خود محهد. یعنی بنی‌عبدالمطلب را با محمد 
فراهم ساخته بلکه ابولهپ را وادار کرده است که بر خلاف میل خود قولی را که 
در حهت حمایت از محمد به او داده بو مسترد دارد. به عبارت دیگس همان 
غیرت عشیره‌ای که انگیزه‌ی اصلیی ابولهب در حمایت از محهف شده بسود. با 
ابراز این عقیده از طرف محمد که عبدالمطلب. پدر ابولهب. و تمام قسوم او در 


آتش جهنم الی‌الابد خواهند سوخت!! خدشهدار گردیسده و شدت ناراحتی‌ی 


۳۹۲ 


حاصل از این خدشه به اندازه‌ای بوده که بر حخب هم‌عشیره‌ای و فامیلی و حتی 
احساس وظیفه‌ی ریاست عشیره نیز فائق آمده است. 

در هر حال. طفیل‌المومنین‌های اسلامی همواره ترجیح داده‌اند که بج‌ای 

توجیه این ظلم خداوندی آن را به سکوت برگزار کسرده و از هسر گونه اظهار 


نظری در مورد آنْ خودداری نمایند زیرا دریافته‌اند که اين ظلم الهی توجیه‌پردار 


تکرار داستان انصر اف ابو لهب از حمایت محمد 


قبلاً در مبحثی که به شرح دین احداد محعف پرداشته شد. داستان قول 
ابولهب درحمایت از محعد و علت انصراف بعدی وی در پس گرفتن این قسول. 
به نقل از کتاب نهایه‌المستول فی روایه‌الرسول به اطلاع خوانندگان عزیز رید و 
در بالا نیز داستان همان حمایت ( تقریباً با همان مضمون ولی با عباراتی دیگر که 
فاقد علت اصلیی انصراف بعدی ابولهب بود ) به نقل از ناسسخ‌التواريخ تکسرار 
گردید. ۱ 

اینک با ابراز معذرت از خوانند گان عزیز اجازه میخواهسد که در اینجا 
فقط قسمت آخر آن داستان را که مربوط به علت استرداد قول ابولهسب میباشد» 
تکرار نماید: 

" مدتی بر طریق رسول _ صلی‌الله علیه و آله و سسلم _ زحمت معاند و تصرض ‏ 

حاسد به حمایت ابولهب آمد و شد میکرد [همانطور که قبلاً هسم گفته شد 


۳۹۴ 


بنظر میرسد که در این جمله کلمات یا عباراتی در اصل محذوف باشد] 

تا ابوجهل بن هشام و عتبه بن ابی معیط پیش ابولهب آمدند که: محمد بسا تسو 
" کفت که جای پدرت کجاست؟ ۱ 

ابولهب از مجمد پرسید که : جای پدرم در آخرت کجاست؟ 

جواب داد که : با قوم خود است [؟1] 

ابولهب نزد قریش آمد که: پرسیدم » جواب داد که با قوم خود است. هر دو 

گفتند که: معنی‌ی آن است که در دوزخ است[] پس ابولهب گفت: ای محمسد 

عبدالمطلب به آتش در آید؟ ۱ 

رسول. صلی‌الله علیه و سلم» فرمود: بلی» با هر که بر ملت [دیسسن] او مسرده(!] 

ابولهب برنجید. گفت : بالله که بعد از این هميشه ترا دمن دارم چون به زعسم 

تو عبدالمطلب در آتش خواهد بود [ا!] . . . " 


اسناد و شواهد موجود نشان میدهد که ابولهب نا قبل ازانکه محمسد 
دعوت خود را آشکار سازد فوق‌الماده به محهف علاقمند بوده و حتی شاید بیش 
از ایو طالب او را دوست میداشته است. 

تنها تفارت ابوطالب ر ابولهب در ارتباط با محمف این بوده کسه ابوطالب 
فقیر به علت نگاهداری‌ی فرزند خود. علی, توسط محهد خود را اخلاقاً مدیسون 
محبت او و مجبور به جیران آن محبت میدانسته ولی ابولهب متتفذ و ثروتمند اگر 


دینی به گردن محعف نداشته مسلماً مدیون وی نیز نبوده است؛, 


۳۹۵ 


تبلاً گفته شد که ثویبه. کنیز و یا آمولد ابولهب. در هنگام زائیسده شدن 
محمد حضور داشته و بلافاصله این خبر مذده‌بخش را برای صاحب خود ابولهب 
برده و ابولهب نیز به پاداش این مذّده او را از فید بردگیی خسود آزاد ساخته و 
بصورت مولاه یمنی کنیز آزاد شده در خانه‌ی خود درآورده است. 

همین ئویبه ( يا فوییه ) به دستور صاحب ( و بسا در حقیقت شوهر و 
ارباب ) خود به مدتی در حدود سه يا جهار ماه محهد را شیر داده است و با این 
ترتیب ابولهب علاوه بر اينکه عموی مهد بوده . پدر رضاعیی او نیز محسوب 
میشده است. 

دوستی و ارتباط دائمی خانوادگی بین ابولهب با محمسد به نزدیکترین 
وجه ممکن ادامه یافته تا جانی که ابولهب دو دختر محمد. یعنی رقیسه ر آمنسه 
(ملقب به أم‌کلئوم ) را برای دو پسر خود غتبه و غقیبه به زنی گرفته است. 

در این شرایط بایذ تصدیق کرد که اظهارنظر مداوم و مکرر همین یکنفر 
در مورد دروغگو بودن محهد به مراتب موثق‌تر و به حقیقت نزدیک‌تر اسست تا 
ایمان آوردن تمام افراد قبائل اوس و خزرج ( که در بسسئرب و فرسنگها دور از 
محعد بوده و هیچکدام قبلاً او را نمیشناخته‌اند ) به نبوت محمد. 

بطوری که متعاقباً ضمن شرح حال عباس بن عبدالمطلب بیان خواهد 
گردید. ابولهب قبل از آغاز جنگ بدر بیمار و بستری بسوده و بسه همیسن جهست 
نتوانسته است که شخصاً در آن جنگ بر علیه محهد شرکت نمساید و بسا بسر دو 
روایت شخص دیگری را بجای خود روانه کرده و يا سپاهیان قریش را بسر علیسه 
محمد به مبلغ چهار هزار درهم بطور نقدی کمک نموده است و وی : 


۳۹۶ 


" چند روز بعد از جنگ بدر؛ یا ثه روز پس از رسیدن خبر جنگ به آننان» بدرود 

زندگی گفت. ( تاریخ یعقوبی _ جلد اول _ صفحه ۴۰۵ ) 

چون واقعه‌ی جنگ پدر و فوت ابولهب پنج سال بعد از مرگ ابوطسالب 
رخ داده است. لذا گمان نمیرود که با وجود آن همه مخالفت ابولهب با محمد و 
با وجود نفوین صریح خدا بر علیه او!! ری کمتر از ابوطالب که حامی و حافظ 


محمذ بوده. عمر کرده باشد. 


۳ - حمزه 


از چهار نفر عمو که برای محهد در هنگام آشکار کردن دعوتش باقی 

مانده بوده است. سه نفرشان یعنی ابوطالب ر ابولهب ( که شرح حالشان قبلاً بسه 
نظر خواندگان عزیز رسید )و عجاس ( که شرح حسالش متعاقباً ذکتر خواهند 
گردید ) دارای مشاغل معیئی بوده‌اند. به این معنی که ابوطالب به گو سسفندداری 
و ابولهب و عباس به تجارت و در خلال آن به رباخواری اشستفال داشته‌اند. 
بعلاوه عباس در ایام حج شغل سقایت (یعنی آب‌فروشی به زائران پت‌پرست را) 

عهده‌دار بوده است. اما راجع به جهزه که از نظر بسنی سومین عموی محمیط 
محسرب میشده نه از شغل دائمی‌اش چیزی ميدانيم و نه از وضع شروت او و 
چنین بنظر میرسد که مورخان از این دو حیث در مورد وی چسیزی بسرای گفتسن 


۳۹۷ 


نداشته‌اند. بعبارت دیگر میتوان حدس زد که حمزه بن عبدالمطلب نه شفل معینی 
داشته است و نه ثروت قابل‌توجهی. 
ظاهراً وی از آن گروه مردمی بوده که نمیتوانند در یکجا بند شوند و 
دائما در تک و بو میباشند. ۱ 
نوشته‌اند که وی هر روز صبح تا عصر برای شکار از مکه بیرون میرفته و 
پس از مراجعت ابتدا بتخانه‌ی کعبه را زیارت مینموده و بعد به خانه میرفته است. 
پا توجه به تکرار این کار در هر روز اين احتمال وجود دارد که شکار 
ممری برای درآمد جهت تأمین معاش حمزه بوده است. 
احتمالاً خوانندگان عزیز اطلاع دارند که مهمترین و بیشترین جانوری را 
که در ان زمان شکارجیان عربستان در صحراهای سوزان آن دیار شکار میکرده و 
بش مستانت نف شونتتان بو ده است: 
علاوه بر بی‌شغلی و بی‌پولی حهزه و بسر خلاف مطالب و داستانهای 
فراوانی که در تواریخ مختلف حاکی از هوش و تدبیر عبساس بسن عبدالمطلسب 
موجود است و در آنها او را " در عقل و ذکاوت معروف ‏ دانسته‌اند. کوچک‌ترین 
دلیل و شاهد و یا داستان و سخنی در ارتباط با حمزه بن عبدالمطلسسب نمیتوان 
یافت که نمایانگر وجود هوش و تدبیر در این شخص باشد. 
ظاهراً همزه سرپرستی‌ی اولین یا دومین سویه در اسلام را به عهده داشته 


که بدون موفقیت و يا رسیدن به غئیمتی مراحعت کر ده امست؛, 


۳۹۸ 


چنین بنظر میرسد که دوندگیها و فعالیتهای مسداوم روزانسه در آفتساب و 
صحراهای سوزان عربستان عضلات جسمی و اندام حمسزه را بخوبی ورزیده ‏ 
ساخته و او را متهور و بی‌باک بار آورده بوده است. 

حمزه برای مبارزه و جنگ. مخصوصاً در نبردهسای تسن به تسن بسیار 
مناسب و ایده‌آل بوده و برای حل مشکلات شخصی و اجتماعی خود نیژ راهسی 
حر استفاده از همان زور بازو نمیشناخته است. 

در هر حال. همانطور که دیدیم. حمزه در بوم‌الانسذار ( یعنشی روزیجه 
محمد متعاقب نزول آیة انذار - سوره ۲۶ اي ۲۱۴ - په دعوت از اقوام و بستگان 
خویش پرداخت ) محهد را تکذیب نموده و حاضر بسه قبسول دعسوت او نشسده 
است. 

واقعه‌ی مزبور در حدود سه سال بعد از بعشت مورد ادعای محمسد رخ 
داده بود و بموجب شواهد صریح موجود حمهزه به مدت دو تا سه سال بسد از 
آن واقعه نیز کماکان برادرزاده‌ی خود را تکذیب مینوده است. 

اما حهزه که با خصوصیّات ویژه‌ی خود پیش از مساير برادرانش اسر 
احساسات و خشم شدید واقع ميشده و خیلی سریعتر و بیشتر از آنان تحت تأثیر 
انگیزه‌ی تعصب و غیرت عشیره‌ای قرار میگرفته. در یک حالت عصبانیت شدید 
به انگیزه‌ی همان تعصب و غیرت تصمیم به حمایت از هحهد گرفته است. 

ذیلاً نحوه‌ی اتخاذ اين تصمیم را به نقل از اولین سیرت رسول‌الله بازگو 
مينمائيم تا خوانندگان عزیز بخوبی دریابند که افدام حهسسزه بهیچوجه معلسول 


۳۹ 


اعتقاد وی به نبوت محمد نبوده است و هرگز نمیتوان آن را به عنوان دلیلی مینسی 
بر باور کردن ادعای محعث به حساب آورد: 


در اسلام حمزه. رضی‌الله عنه - محمد بن اسحاق گوید. ر حمه‌الله علیه: 

سبب اسلام حمزه رضی‌الله عنه. آن بود که سید. علیه‌السلام. روزی به کوه صفا 
ایستاده بود. ابوجهل بر وی بگذشت. 

چون دید که سید علیه‌السلام آن جایگاه ابستاده است» دنسنامی چند بسداد و 
سفاهت بسیار بنمود, چنانکه سید. علیه‌السلام به غایت برنجید. 

آما سید. علیه‌السلام. آن سخنها از وی احتمال [یعنی تحمل] کسرد و هیچ جواب 
نداد و زنی ابستاده بود از دور میدید که ابوجهل چه سفاهت نمود. 

پس چون ابو جهل رفته بوده حمزه. رضی‌الله عنسه از شسکار می‌آمد» همچنان 
سلاح در بسته بود. و حمزه. رضی‌الله عنه. صید عظیم دوست داشستی و هر روز 
برخاستی و به کوه رفتی از بهر شکار» و چون از کار فارغ شدی, بیسامدی و اول 
طواف خانه کعبه بکردی و به خانه رفتی. 

چون نزدیک صفا رسید. آن زن که دیده بود که ابوجهل آن سفاهتها بر پیغمبی 
علیه‌السالام» کرده بود» نز دیک حمزه رفت و گفت: 

ای حمزه اين ساعت ابو جهل بر گذشت و برادرزاده تو محمست راء علیه‌السلام. 
دشنام داد و او را برنجانید. و محمد. علیه‌السلام. هیچ نگفت: 

حمزهه رضی‌الله عنه, به خشم رفت. گفت: ابو جهل کجا سد؟ 

گفت: به مسجد رفت و این ساعت با مهتران ریش نشسته بود. 

حمزه. رضی‌الله عنه به مسجد رفت و ابوجهل [را] دید که میان قوم نشسته بسود 
و سخن میگفت راست که برفت. کمان برافراست و بر سر ابوجهل زد و سر وی 
بشکست و خون از وی روان شد و او را گفشت: تو ای که [بسه] برادرزادة مسن 
دشنام دادی؟ برخیز تا چه تواتی کرد که من دین قرش بگذانستم و به دیسن 
محمد در آمدم. 


۴+ 


جماعتی از قبیل بنی‌مخزوم. که خویشان ابوجهل بوّند. در آن مجلس حاضر 
بودند» بر پای خاستند تا با همزه جنک کنند. ابو جهل ایشان را نگذانست و بسه 
عذر پیش حمزه باز آمد و گفت: جرم از آن من بود. 

حمزه رضی‌الله عنه. برفت و پیشتر از آنکه به خاضه بساز رفتی بر پیغسبر 
علیه‌السلام رفت و مسلمان نسد. 

و سید علیه الصلوه و السلام. از اسلام وی عظیم نسادمانه سد و مسلمانان را 
عظیم نشاطی و قوتی حاصل آمد. ۱ 

و قریش چون بشنیدند که همزه رضی‌الله عنه» مسلمان نسد عظیم دلتنگ 
سدند» چرا که در قریش از وی مردانه‌تر کسی نبود و همه از وی میترسیدند و 
چندان مهابت و سیاست که از آن وی در دلها بود کسی را نبود. 

و دانستند که چون وی مسلمان شد. منبعد ن‌ارند سفاهتی نمودن و پیفمسبر 
علیه‌السلام. [را] رنجانیدن. و قرش جمله به اسلام حمزه عظیم منزجر شدند. و 
اول قوتی و عزتی که مسلمانان را حاصل شد به اسلام وی بود ۰.۰ 
( سیرت رسول‌اله - جلد ۱ - صفحات ۲۶۲/۶۳ ) 


حال ای خواننده عزین خود قضاوت کن که آیا اين نحوة مسلمان شدن 
حمزه را باید نتیجة پی بردن او به حقانیت دین مبین اسلام دانسست؟ و یا آن را 
حاصل عصبانیت شدید او در یک حالت بحرانی تلقی کرد که به انگسیزة غیرت 


عشیره‌ای به وحود آمده بوده است؟ 


۳ 


۳ - عباس 
الف - هقدهه 


همانطور که احتمالاً خوانندگان عزیز اطلاع دارند. دوران خلفای عباسی 
را. که از سال ۲ ق. (۷۳۹ م.) تا ۶۵۶ ق. (۱۲۵۸ ع.) . یعنضی متجاوز از پنج 
فرن به طول انجامیده است عصر شکوهمندی و جلال اسلام بشمار می‌آورند. 
تقریباً تمام تواریخ و تفاسیر مهم اسلامی که هموراه مهسترین مرجع 
معتبر برای تمام مورخان و مفسران پعدی محسوب شده‌اند در همین دوره تألیف 
و تدوین شده و انتشار یافته‌اند. ۱ 
مثلاً ما میدانیم اولین کتابی که در حال حاضر به نام " سیرت رسول) یله " 
از شرح حال و اعمال محهف در دسترس مردم قرار دارد در ایام اولین و دومیسن 
خليفة عباسی یعنی ابوالعباس عبدالله سسفاح ( از ۱۳۲ تا ۱۳۶ ق.) و ابوجعفسر 
منصور ( از۱۳۶ تا ۱۵۸ ق.) توسط این اسحاق پایهگذاری شده است: ۱ 
[ابن اسجاق] به هر حال در حسدود ۱۴۲ هه در زمرة اطرافیان حاکم جزیسره 
[بین التهرین یا فسمتی از عراق فعلی] یعنی عباس بن محمسد. که یکی از برادران 
منصور خلیفه, به شمار می‌آمد. و سپس در هاشمیه ( واقع در بین حسیره و کوفه ) 
به دربار منصور خلیفة عباسی پیوست و نسخه‌ای از تصنیف خود را به صورتی 
که تا آن زمان به شاگردان خود املاء میکرد به او تقدیم نمود. 
آقامت ابن اسخق در دربار خلیفه به طول نینجامید و به ری. که به دستور مه_دی 
ولیعهد منصور تجدید بنا شده بوده رفت و مدتی در این شهر به روایست اخبار و 


رش 
مغازی پرداخت و پس از آن به عراق بازگشت و تا آخر حیات در بغداد بزیست و 
در سال ۱۵۰ تا ۱۵۱ تقریباً در ۶۵ سالگی وفات بافت و در قبرستان خیزران در 
جوار ابوحنیفه مدفون شد. * ۱ 
( مقدمة مصحح در تاریخ ابن اسحاق - جلد اول - صفحات (۶)و- (0۷ز ) 
سه نفر پرادری که از بنیان گذاران خلافت عباسیان بودند و نامشان در بالا 


میباشند که شرح عکس العملهای وی در مقایل ادعای مههد موضوع مورد بحسث 
این بخش میباشد: عباس بن عبد المطلب 
عبداله 
علی 
محمل 
ابوالعباس عبدائه سفاح ابو جعفر منصور عیاس 
( اولین خليفة عباسی) ۰ دومین خلیفه ) ( حاکم بین‌النهرین ) 


حال در زمانی که اين اولین خلفای عباسی جد چهارم خود عباس بن 
عبدالمطلب را یکی از بزر گترین حامیان و طرفداران مجمسد معرفی میکسرده و 
خود. به عنوان اولاد خلف او و وارثان برحق محهد به تحکیم پایه‌های خلافست 


رش 
عباسیان اشتغال داشته‌اند و در شرایطی که ابن اسحاق از نزدیکان و اطرافیان این 
مدعیان جانشینی محهد و حامیان اسلام محسوب ميشده است. مسلماً خوانندگان 
گرامی تصدیق خواهند فرمود که ابن اسهاق نه میخواسته و نه اينکه در صورت 
خواستن میتوانسته است که بسیاری از اخبار مربوط به مخالفتها و مبارزات عباس 
با محعف را در کتاب خود بگنجاند و حتی میتوان قویاً احتمال داد که یکی از 
دلائل ابودی تمام کتب و نوشته‌های مربوط به شرح حال محمد و وفایع ایسام 
نبوت او که در دوران خلفای اموی به رشتة تحریر در آمده بوده است؛ همیسن 
علاقه و کوشش غیر قسابل انکار خلفای عباسسی در محو ایس فبیل اخبار 
مخالفت آمیز جد خود عباس با اسلام و محمد و دادن چهره‌ای علاقمند به اسلام 
و محمد به آو بوده است. 
به عبارت دیگر ابن اسحاق در هنگام تدوین کتاب خود. بسا توجصه بسه 
۱ مصلحت زمان و بر مبنای انگیز؟ شخصی. به حذف بسیاری از نکات شسرم‌آور و 
نقاط ضمف از تاریخ اسلام و شرح زندگی و اقدامات محعد و افزودن خرانات 
و دروغهای بسیار به عنوان معجزات الهی میپرداخته و بر مبنای ترس از خلف‌ای 
عباسی و نیز به منظور جلب رضایت و خوش آمدگوئی به آنان. واقعیات مریوط 
به مخالفتها و مبارزات عباس با اسلام و محعف را نیز حتی‌الامکان حذف و يا بسه 
نحوی توجیه میکرده است. 
جالب توجه اینکه ما همان کتاب ابن اسحاق را نیز به صسورت اولیه و 
اصلی آن در اختیار نداريم زیرا متجاوز از نیم‌قرن بعد از وفات ابسن اسعاق 
طفیل المژ‌منین دیگری, به نام هبدالعلک ابن هشام از طریق شاگردان ابن اسحاق 


۴.۴ 


به کتاب مزبور دست يافته و بر مبنای همان دو انگیزه‌ای که در مورد خود ابسسن 
اسحاق ذکر شد. به دستکاری بسبار در کتاب او پرداخته و بنا به میل خود آنچسه 
را که صلاح ندیده حذف و مطالب دیگری را که مصلحت میدانسته اضافه کرده 

است. مثلا: 

...این هشام قضیة غرافیق را [که یکی از ماجراهای شرم‌آور و نکات پر ایراد در 

تاریخ اسلام و فرآن میباشد] در کتاب خود نیاورده و حال آنکه در تسساریغ طسبری از 

قول ابن اسحاق نقل شده است. " ( همان - صفحه - نب (۵۲ ) 

در حال حاضن ما دقیقاً نمیدانیم که ابن هشام از کتاب ارلیة ابن اسحاق 
چه مطالبی را حذف کرده و یا احیاناً در مطالب منقول از آن کتاب چه تحریفاتی 
به میل خود به عمل آورده است و تنها تا اندازه‌ای میتوانیم به مطالبی کسه خود 
وی پر آن انزوده است پی بیریم و نیز ميدانیم که وی تدوین این کتاب جدید را 
در دهة اول قرن سوم هجری و در اوج قدرت خلفای عباسی به اتمسام رسانده 
است. 

محققان و مورخان بعدی غالاً بر اين عقیده هستند که یکی از مهمسترین 
هدفهای ابن هشام ازدستکاریهای خود در کتاب ابن اسحاق. همین حذف مطالب 
ناخو شآیند در مورد عباس این عبدالمطلسب و انزودن مطالبی در تعریسف و 
تمحید از وی بوده است: 


" این هشام از ذکر اخبار و حکایاتی که ممکن بوده است بعضی از سردم [؟1] را 
بیازارد» اجتناب کرده است. از ملاحظة اخبار و کتابهای مربسوط به سیره چنیسن 
احساس میشود که در وقابع مهم حیات رسول اکرپ بساتمهید مقدماتی نام 
عباس بن عبدالمطلب و ذکر دخالت او در آن وقایع به میان می‌آید. 


۴۳۰۵ 


از طرقی دیگر به موجب روایت موثقی چهرة او چه از لحاظ مال دوستی و چسه از 
لحاظ ایمان [به اسلام] چندان درخشان نیست. 
این عدم هم‌آهنگی اخبار را میتوان پایة این احتمال قرار داد که شساید تبلیغات 


طرفداران بنی‌عباس در بعضی از اخبار سیره بدون تأثیر نبوده است. 

ابن هشام که در حدود یک قرن پس از تدوین و جمع‌آوری اخبار مربوط بسه سیره 

میزیسته و معاصر بوده است با اوج قدرت خلفسسای عباسسی نمیتوانسته اسست 

روایات ناخوش‌آیندی را مانند اسارت عباس در جنگ بدر در کتاب خود بیساورد . 

( همان - صفحات نب (۵۲ و (۵۳) نج ) 

آری ای خوانند؛ گرامی. تمام مطالبی که در دو فرن اولية اسلام. در 
مورد شرح حال و وقایع دوران زندگی محهد به رشتذ تحریر در آمده بوده و» بسه 
علت اتصال به دوران مزبور: حقایق ناخوش آیندی در سر داشته همه را نسابود 
کرده‌اند و در حال حاضر ما هیچ نوشته‌ای در این رابطه از آن دوران در اختیار 
نداریم و به ناچار مجبوریم که قضاوتهای خود را بر پایٌ مطالبی قرار دهیسم که 
توسط مورخان اسلامی از سال سوم هجری به پعد نوشته شده است. 

حال وقتی که ما در همین آب ظاهراً گوارائی که به نسام اسلام اولیه و 
پس از گذشتن از چندین فیلتر و چندین دفعه تصفیه در اختیار مسا فسرار گرفته 
است. اینهمه عفونت مشاهده مینمائیی در این صورت میتوان قضاوت نمود کسه 
آب اصلی و اولية اسلام ناب محمدی!! قبل از رسیدن به اين فیلترهسا و عبور از 
آنها تا چه اندازه کثیف بوده است؟ 


با وجود تحریفاتی که محققاً در دوران خلفای عباسی در ارتباط با عباس 
بن عبدالمطلب در تواریخ اسلامی بعمل آمده است. باز هم به روشنی مشسخص 
میشود که این مرد تا روز فتح مکه در صف مخالفان محهد جای داشته و در اين 
روز ( که تمام طوایف قريش از روی ناچاری در مقابل هجوم مپاهیان محمسسد 
سکوت و تسلیم اختیار کرده‌اند ) وی نیز ظاهراً بدین اسلام در آمده است. 

یکی از دروغهائی که در ایسن مسورد در دور خلفای عباسسی بدون 
هیچگونه دلیلی به تواربخ اسلامی راه یافته اين است که عباس بسن عبدالمطلسب 
قبل ار فتح مکه نیز محرمانه و در خفا و بی‌آنکه هیچکس اطلاع داشته باشد بسه 
محمد علاقمند بوده و مخفیانه او را از اخبار مکه آگاهی میداده است!! 

در حالی که بسیاری از بردگان در سر تا سر عربسستان ( کسه بسه علست 
مخالفت اربابان مورد تنفر و مورد حسد آنان با محهسسده و طرفضداری اسلام از 
برابری بردگان با اربابشان در مقابل خداوندا به معهد علاقمند شده بوده ولی از 
ترس اربابان خود جرأت هیچگونه اقدام علنی نداشته‌اند. ) به صورت جاسوسان 
مخثی محهد در خانه‌های اربابان قدرتمند خود و سایر ثروتمندان مخالف محمد 
عمل میکرده و محهد را به موقع از اخبار لازم و تصمیماتی که بر علية او اتخاد 
میگردیده مطلع میساخته‌اند و با این ترتیب محهد هرگز نيازي به ارسبال اخبار 


توسط عباس نداشته است. 


۳۰۷ 


با وجود این از آنجا که وجود غیرت عشیره‌ای در عباس بن عبدالمطلب 
نیز قابل انکار نیست لذا ممکن است که به انگیز؛ همین تعصب و غیرت اقداماتی 
در جهت حمایت محمد و محافظت او از آزار و اذیت افراد طوایف دیگسر بسه 
عمل آورده باشد که البته هیچ یک از این قییل اقدامات را نمیتوان دلیلی مینی بسر 
تأیید وی ازاسلام بشمار آورد و تمام شواهد و دلائل موجود بسه وضسوح نشان 
میدهد که عباس نیز مانند مسایر بستگان دور و نزدیسک محهسد او را دروغگو 


میدانسته و به ادعای او کوچکترین ایمانی نداشته است. 
ما ذیلاً به شرح مهمترین مورد مخالفت و مبارزة عباس با محمسد که 
مربوط به غروة بدرالکیری میباشد مبادرت مینمائیم: 
جنگ بزرک بدر - جنگ بدر هجده ماه پس از رسیدن پیقمبر به مدینسه. در روز 
جمعه سیزده سب مانده به پایان رمضان مانده به انجام رسید و باعث پیش‌آمد 
آن چنان بود که ابوسقیان بن حرب به سرپرستی کساروانی از قریش که حامل 
کالاها و خواسته‌هائی بود؛ از شام رسید. 
پس رسول خدا بیرون رقت تا سر راه بر او بکیرد و فرستادة ابوسفیان ضمضسم 
بن عمرو غفاری به مکه نزد قریش آمد و اعلام خطر کسرد. پسس آماده کارزار 
گشته و با ستاب رو به راه نهادند. ابوسفیان راه را رها کرد و کاروان را رهائی داد 
و از آن سو قریش که شمارة آنها هزار مرد و به قولی نهصد و پنجساه مرد بود» 
آمادة نیرد با وسول خدا روی آور شدند و روزی ده يا نسه نستر میکشتند. پسس 
ابوجهل بن هشام ده شتر کششت. و امیه بن خلف جفعی نه ستر و سهیل بسن 
عمرو ده شتر. و عتبه بن رییعه ده شتن و شیبه بن ربیعه نه شتر: و منبسه و نبیسه 
سهمی پسران حجاج ده شتر. و ابوالختری عاص بن هشسام اسسدی ده شستر و 
به قولی عبامی در روز جنگ شترکشت و دیگها برگردانده شد. و او همچون اسیر 
با کراهت بیرون آمده بود. 


۴۳۰۸ 


عبدالله بن عباس گفت: 

پدرم در حال اسیری خوراک داد و پیش از او هیچ اسیری خوراک نداد[؟!]. 

و ابن اسحاق روایت کرده است که حکیم بن حزام هم از خوراک دهندگان بود. 

و ابولهب که بیمار بود و نتوانست بیرون رود آنان را به چهار هزار درهم کوسک 
داد و به قولی ابولهب با عباس بن هشام مخزومی قمار زد و خود او را بسرد» پسس 
به جای خود همو را به قریش تسلیم کرد. 

رسول خدا با سیصد و به قولی نود مرد بیرون رقت که از جمله هشتاد و یک نفر 
از مهاجران و دویست و سی و دو نفر از انصار بودند. با رسول خدا دو اسب بسود 
اسبی از زبیر بن عوام و اسبی از مقداد بن عمرو بهرانسی و به قولسی اسبی از 
مرئد بن ابی مرئد غنوی. و نیز با او هفتاد شتر بود. 

پس در روز جمعه دهم ماه رمضان برخورد کردند و از مسلمانان چهارده مرد بسه 
سهادت رسید. از مشرکان و از سروران قریش هفتاد مرد کشته و هفتساد مرد از 
آنان در بند شدند. 

پس رسول خدا فرمود تا دو نفر از اسیرآن یعنی عقبه بن ابی معیط بسن عمسرو 
بن امیه. و نضر بن حارث بن کلده بن عبد مناف بن عبدالدار را گردن زدند و از 


سصت و هشت مرد قدیه گرفت. 

عباس بن عبد‌المطلب فدیه خود و دو برادرزاده‌اش, عقیل بن ابیطسالب و نوفل 
پن حارث و فدية هم‌پیمان آن دو از بنی‌قهر را پرداخت. 

عباس به رسول خدا گفت: 


مرا مالی نیست پس بگذار تا از مردم گداتی کنم. [رسول خد!] فرمود: 
مالی که آن را به أمفضل. یعنی همسرش لبابه هلالیه دختر حارث دادی و گفتی 


این ذخیره باشد. کجاست؟ 
گواهی میدهم که تو پیامبر خداتی. به خدا قسم از این راز جز من و او کسی 
اطلاع نداشته است. 


پس خود را به هفتاد اوقیه و دو برادرزاده‌اش را به هفتاد اوقیه, باز خرید. 
و در آن شبی که عباس اسیر بود رسول خدا فرمود: 


۴۹ 
امشب نالهٌ عباس عموی من که در بند است مرا بیدار داسته است. 
عبساس اسلام آورد و بسه مکه برگشت و اسلام خود را پوشیده میداشسست ...۰ 
( تاریخ یمقوبی - احمد بن ابی یعقوب - جلد اول - صفحات ۳۰۲/۴۰۵) 
بطوری که در شرح بالا ملاحظه میشود. مژلف قاری بعقوبسی قسمت 
اول را تا آنجا که مربوط به کشتن ده شتر توسط عباس بن عبدالمطلب پرای غذا 
دادن به سپاهیان قريش در جنگ بدر میباشد بالصراحه از طرف خود بیان نمسوده 
ولی قسمت بعدی, در مورد شرکت با کراهت وی در آن جنگ را از قول دیگران 
نقل کرده است. ۱ 
باز هم خوانندگان گرامی در همان شرح ملاحظه میفرمایند که با وجسود 
اینکه ادعای مسلمان شدن عباس بعد از اسارت در آن جنگ به عمل آمده باز هم 
صریحاً اعتراف شده است که وی اسلام خود را مخفی میساخته است. این مطلب 
مید آن میباشد که وی بعد از جنگ بدر نیز کماکان مانند یک نفر بت‌پرست بسه 
" ژندگی خود ادامه میداده است. 
تولد عباس بن عبدالعطلب را ۵۱ سال قبل از هجرت نوشته‌اند و چسون 
خود محمد در حدود ۵۳ سال پیش از هجرت تولد یافته بوده است. لدا میتوان 
گفت که عباس در حدود دو سال از محمد حوانتر بوده است. 
فیل از آشکار شدن دعوت محمذه رابطاٌ محمد با ابوطالب (عبد مناف) و 
ابولهب (عبدالعزی) به صورت احترام و علاقه‌ای بسوده که بسن کوچکترها و 
بزرگترهای عشیره و خانواده به وجود می‌آمده است. ولی رابط؛ بسن محمسد و 


عباس علاوه بر علاقا خانوادگی و عشیره‌ای بر دوستی و صمیمیت شخصی نسیز 


۴۱۰ 

استوار بوده است و به اینجهت آگاهی محهد از اينکه عمو و دوست اي همواره 
مبلفی وجه را از نظر احتباط و به عنوان ذخیره نزد زن خود نگهسداری مینماید. 

نیاز به علم غیب نداشته است. 
حال اعم از اينکه اسلام آوردن عباس بنا بر ادعای بالا بعد از شرکت وی 
در جنگ بدر پر علیه محهف و اسارتش در آن جنک تحضق یافته باشد و یا 
همانطور که واقعیت امر میباشد. در روز فتح مکه از روی ناچاری و به صسورت 
اجبار انجام گرفته باشد. در هر حال هدف نويسندة این سطور حاصل خواهد بود 
زیرا ابت میشود که عباس بن عبدالمطلب. حد اقل تا مدتی بعد از آشکار شدن 


دعوت محمله ادعای او را پاور نداشته و او را دروغگو میینداشته است. 


۵ - عمه‌ها 
در مورد عبدالمطلب نوشته‌اند که وی دارای شش دختر بوده اسست. سه 


اسامی: 
عاتکه. نرده ام حکیم بیضاء آمیمه آروی؛ و صفیه 


۳۱ 
ما به يقین نميدانيم از این عده که عمه‌های محهد محسسوب میشده‌اند 
چند نفرشان در هنگام آشکار شدن دعوت محمد زنده بوده‌اند ولی آنجه کسه 
مورخان اسلامی در مورد مسلمان شدن آنان نوشته‌اندد این است که: 
...فقط صفیه مادر زییر بن عوام مسلمان شید : 
( مروج‌الذهب - جلد اول - مصفحه ۶۴۲ ) 
به این جهت در مورد این شخص توضیحات بیشتری را ضروری میداند: 
از فرزندان عبدالمطلب. صفیه و حمزه از یک مادر بوده‌اند و ظاهراً صفیه 
حوانتر از حمزه بوده امست. 
سن حمزه بن عبدالمطلب را چند ماهی تا چند سالی بزرگتر از محمسد 
دانسته‌اند و نیز او را از دو جهت برادر رضاعی محمد نوشته‌اند. یکسی از جانب 
لویبه کنیز ابولهب که به اين دو نفر شیر داده بوده و دیگر اینکه دای حمزه که او 
نیز مانند داي محمد از قبیلة " بنی سعد بن بکر بن هوازن " برده و روزی به محمد 
" لیر شیر داده است. ( به کتاب تاریخ پیامیر اسلام - دکتر محمد ابراهیسم آیسی - 
صفحات ۵۶/۵۸ رجوع شود ) 
از آن گذشته آمنه, مادر محمد ر هاله سادر حمسزه و صفیسه. دختر 
عموهای یکدیگر بوده‌اند. به شرح نمودارصفحد بعد: 


کلاب 
1 ۱ قصی 
عبه مناف 
و هشیب 
آهنه هاله 


بطوری که میدانیم زبیر بن عوام پسر صفیه از اعضای شورای شش نفری 
پیشقدمان اسلام بوده که مشتر کا به پیشنهاد ابوبکر به باز کردن دکان اسلام اقدام 
کردند و بعد از آن نیز حهزه ( برادر صفیسه ) در پایان یسک روز که از شکار 
بر گشته بوده و به علت خستگی ناشی از تلاش روزانه ( و احباناً ناکامی در 
شکار ) ناراحتی داشته با آگاهی از آزار و اذیتی که بر برادرزاده‌اش. محمف وارد 
شده بوده به خشم شدید دچار شده و در یک حالت بحران روانی به حم‌ایت از 
محمث بر خاسته است. 

هنگامی که این دو نفر (محهد و حمزه). همراه با سایر مسلمانان مکه بسه 
مدینه مهاجرت کرده بودند. صفیه نسیز, به منظور امرار مصاش و زندگی در 
خانواده. جاره‌ای جز مهاجرت نداشته و به مدینه رفته است. 

حال قضاوت در اينکه آیا میتوان این مهاجرت را به عنوان اسسلام‌آوردن 
صفیه فبول کرد یا نه. به عهدة خوانندگان گرامی واگذار مينمائیم و در اینجا بسه 


۳۱۳ 


منظور کو تاه شدي بحث. نظر مسسعودی در مروح‌الذهسب را می‌پذیریم که از 
دختران عبدالمطلب: 
" فقط صفیه مادر زییر بن عوام مسلمان ند " 
- در مورد عاقکه نیز داستانهائی مربوط به دوران بعد از همجرت وجود 
دارد که زنده بودن وی را ثابت میکند, از جمله مشهور است که فسل از وقوع 
جنگ پدر که به شکست قریش و کشته شدن تعداد زیسادی از بزرگسان آن قبیله 
انحامید: ۱ 
... هانکه عمه پیغمبر علیه‌السلام. پیش از آنکه ابوسسفیان آن سوار [را از 
محل کاروان قریش در راه بدر] بفرستادی, به سه روز سا سه سب چیزی بسه 
خواب دید در حق قربش و از آن خواب بترسیده بود. و برادر خود عبساس. 
رضی‌الله عنه» بر خود خواند و آن حکایت با وی بکرد و گفت: ای برادره من دوش 
خوابی دیده‌ام در حق قریش و از آن بترسیده‌ام و چنان پندارم که مصیبی عظیم 
به قریش رسد و واقعه‌ای سهمناک ایشان را حادث خواهد شدن لکن حدیث آن 
با کس مگوی ...۰ ( سیرت رسول‌اله - جلد ۲ - صفحه ۵۳۸ ) 
عهاس. رضی‌الله عنه» چون آن خواب از خواهر خود بشنفت» گفت: ای خواهر 
رسیدن, لکن گفت: تو این خواب با هیچکس مکوی. 
و عباس. رضی‌الله عنه» از پیش عانکه برخاست و برفت به پیش ولید. که ولیسمه 
دوست عباس بود و این خواب با وی بگفت. 
ولید رفت و پیش عتیه پدر خود باز گفت. پس حدیث آن خواب در میان قریش 
فاش گشت و جمله قریش حکایت از آن میکردند ۰۰.* 
( همان - صفحه ۵۳۹ ) 


۴۹۴ 

بطوری که خواهیم دید. پسر عاقکهه به نام عبداللّه بن ابی‌امیه مخزومی ( 
بر خلاف پسر صفیه ) از سررسخت‌ترین مخالفان محمد بوده است. 

مخالفتهای این مرد با محهد مخصوصاً داستان مباحثة این دو نفر ( که 
حتی آیاتی از قرآن در این رابطه نازل شده است ) مشهور میباشد. 

عبدالله ابن ابی‌آمیه ر ابوجهل ( عهسسرو ملقب به ابوالعکیسم ) پسر 
عموهای یکدیگر بوده‌اند که با عموی خود. به نام ولید بن مقیره رهبری نکری 
مخالمان محمد را به عهده داشته‌اند. 

با این ترتیب. هرگاه داستان خواب دیسدن عاقکه حقیقت داشته اسست 
طبیعی است که وی میبایست از احتمال کشته شسدن مخالفان محمسد در مان 
بزرگان قریش. که فرزند خود او هم در میان آنان محسوب میشده است. آن طور 
بترسد و ناراحت شود. ۱ 

- وفات اروی دختر دیگر عبدالمطلب را در سنه ۱۵ هجری ( لغت‌نامتة 
دهخدا ) نوشته‌اند که ۲۸ سال بعد از بعشت مورد ادعای محهد بوده است. 

این عمه نیز مسلمان نبوده و مسلمان نشدن وی نیز جز این دلیلی نداشته 


که او هم محعد را دروغگو میدانسته است. 


هب - پسر عموها 


عبدالهطلب 


۳۱۵ 


ابوسفیان بن حارث تقریباً با محمد بن عبسدالله هم‌سن و سال بوده و 
بعلاوه از حیث شکل و قیافه شباهت زیادی به او داشته است. 

این دو نفر پرادران رضاعی یک دیگر نیز محسوب میشده‌اند زیرا اين هر 
دو نفر را حلیمه سعدبه. همزمان و با هم شیر میداده است؛. 

با این ترتیب. ابوسفیان و محمد در دوران کودکی با یکدیگسر در میان 
قبیلة سعدیه بوده‌انده یعنی در زیر یک چادر زندگی میکرده و در بیرون از آن بسا 
هم و با سایر کودکان فبیله به بازی می‌پرداخته‌اند. پس میتوان گفت که ابوسفیان 
علاوه بر نسبت عموزادگی و فامیلی. موثق‌ترین منبع و شاید هم منبع منحصر بسه 
فرد در میان قريش در مورد حوادث دوران کودکی محمصسد در قبیلسة سعدیه 
محسوب میشده است. 

دوستی ابوسفیان و محمد بعد از مراجعتشان به مکه. یمنی در بقیة دوران 
کودکی و دوران نوجوانی و جوانی آنان کماکان و بدون وقفه ادامه یافته است. 

ابوسفیان بن حارث ابن عبدالمطالسب .۰ . پیش از بعشت از اصدقاء پیغامیر: 

صلی‌الله علیه و آله و پس از آن در جرگه دشمنان آن حضرت در آمد ۰.۰ 

( لغت‌نامةٌ دهخدا - مقابل لغت ابوسفیان بن حارث ) 

در کتاب تاریخ پیامبر اسلام نام ابوسسفیان را در زمر سرسخت‌ترین 

شمان پیعر سلام " ذکر کرده است و این امر را چه تلويحاً و چه تصریحا از 


سایر تواریخ اسلامی نیز به خوبی میتوان استباط نمود. 


۴۶ 

حال اگر گوشة بسیار کوچکی از آن همه معجزات عجیسب و 
شگفت‌انگیزی که بنا بسه ادعصای مورخان و مفسران طفیل‌المژمنیسن در دوران 
کودکی و بزرگی محمسد رخ داده بسوده است. حقیقت و واقعیست میداشست. 
ابوسفیان از اولین کسانی بوده که میبایست آن را مشاهده کرده باشد ولی میبینیم 
که وی نیز در زمر کسانی که قاطعانه محهف را دروغگو میدانسته‌اند. بشسمار 
می‌آمده است. 

داستان شرح صدر! محعد. که تا حدود نیم‌قرن پسد از وقوع آن تقریباً 
مخفی مانده و یا از خاطره‌ها فراموش شده بوده است ولی به ناگهان به صسورت 
موضوع روز در آمده و در میان قريش دهان به دهان میگشته و سپس بسه گسوش 
مسلمانان رسیده و محهد را مجبور ساخته است که با ساختن داسستانی دروغ آن 
را توجیه نماید. به احتمال قوی ابتدا توسط همین ابوسسفیان بازگو شده بوده 
است. زیرا وی در آن زمان تتها کسی بوده که به عنوان شاهد عینی واقعیت آن 
قضبه را در خاطر داشته و میتوانسته است به خوبی جریان خون‌آلود شدن محمد 
توسط دو جوان در پشت جادرهای قبیلة سعدیه را به خاطر داشسته باشد و در 
هنگامی که اختلاف او با محعد بالا گرفته بوده است آن را برای ساير مخالفان 
محمد و حتی آشنایان و ناآشنایان جدیدالاسلام شرح دهد. 

ابوسفیان در جنگ بدر در سپاهیان قريش بر علیة اسلام و محهد شر کت 


داشته و پس از شکست قریش موفق به فرار گردیده است. 


۳۷ 

وی جزو افرادی بوده که متعاقب این شکست به مکسه رسیده و هم او 
بوده که نتيجة ناخوش آیند آن جنگ را برای دیگران و ابولهسسب. عمروی خود. 
شرح داده است. 

بعلاوء ابوسفیان بن حارث شاعری:توانا بوده و اشعار زیادی در مخالفت 

با اسلام و هجای مهف سروده که بعضی از آنها + حسان بسن تسابت, شاعر و 
مدأح محهده پاسخ گفته است و اکثراً در سیر این هشام محفوظ میباشد. 

ابوسفیان بن حارث تا قبل از فتح مکه در مخالفت سرسسختانة خود با 
محمد پایدار بوده و چون از ترتیبی که بین ابوسفیان بن جرب با محهد در سورد 
صلح و تسلیم مکه داده شده بوده است. آگاهی یافته و به همراه عبسدالله بسن 
ابی‌آمیه مخزوهی پسر عمة محعد (پسر عانکه) در راه عزیمت محهد برای فتشح 
مکه خود را به او رسانده و از ترس جان اظهار مسلمانی کرده‌اند. 


آری به قول یغمای جندقی: 
ز شبغ شهر جسان بسر دم بسه تزویر سلمانی 
مدارا کر به این کافر نمیکر دم چه میکر دم11 


ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب. عموزاده و عبدائله بسن امیس مخزومسی, 

پسر عمه و برآدرزن رسول خدا که تا این تساریخ با رسسول خسد! دشمنی‌ها و 
گستاخی‌ها کرده بودند» در نیق‌العقاب در میان مکه و مدینه نزد رسول خدا آمدند 
و بار خواستند تا شرفیاب شوند. آم سلعه در بارخ ایشان شغاعت کرد و گفت: 


۳۹۸ 


یکی عموزاده‌ات و دیکری عمه‌زاده و برادرزنت میباشند. 

رسول خدا گفت: 

مرا حاجتی به این عموزاده و غمه‌زاده نیست. عموزادة من آبروی مرا ریخست و 
عمهدزاده و برادرزنم هم در مکه به من چنین و چنان میگفت. 

ابوسفیان و عبدالله از آنچه أم سلعه گفت و از پاسخی که رسول خسدا داد خبر 
یافتند. 

ابوسفیان که پسرکی از خود همراه داشت. گفت: 

به خدا قسم که اگر مرا نپذیرده دست این پسرم را خواهم گرفت و سرگردان از 
اینجا به آنجا خواهم رفت تا من و او هر دو از گرسنگی و تشنکی جان دهیم. 
رسول خدا از گفتة وی خبر یافت و او را بر آن دو رقت گرفست و آن دو را بمار داد 
تا نزد وی شرفیاب شدند و اسللام آوردند. 

ابوسفیان را در معذرتخواهی از رسول خدا اشعاری است که ابسن اسحاق نقل 


( تاریخ پیامبر اسلام - دکتر محمد ابراهیم آیتی - صفحات ۵۵۵/۵۶) 


۳ - نوفل بن حارث بن عبدالمطلب 


نوفل بن حارث نیز مانند ابوسفیان, برادر بزرگتر خود. محهسد را دروغگسو 


میدانسته و ماند او نیز در جنگ پدر در میان فریش بر علیةٌ محمد شرکت داشسته 


‌‌ 


ایا + 


۴۹ 
اما فوفل, بر خلاف برادر خود بعد از شکست در این جنسگ موفق به 
فرار نشده و به اسارت مسلمانان درآمده است و همانطور که در شرح حال عباس 
بن عبدالمطلب دیدیی محمد فدیة مربوط به آزادی فوفل را نیز از عیساس, عموی 
او دریافت کرده و او را آزاد نموده است. 
ظاهراً نوفل بعد از فتح مکه توسط محمد یعنی چند روزی بعد از بسرادر 
خود اسلام اجباری را پذیرفته است. 


نوفل " در عهد خلافت عهر به سال ۱۵ هجری قمری در گذشت. " 
( لغت‌نامه دهخدا ) 


۳ - طالب بن ابیطالب (عبد مناف) 


۱ بطوری که خوانندگان گرامی میدانند نام اصلی ابوطالب (پدر علی) عبد 
مناف ( به معنای بندهٌ بت مناف ) بوده ولی به مناسبت اینکه بزرگترین فرزند وی 
طالب نام داشته, وی را ابوطالب با اببطالب مینامده‌اند. بعنی در حقيقت ایسن نسام 
کنیة وی محسوب میشده است. 
ما ميدانيم که محمد از حدود هشت سالکی تحست سرپرستی و کضالت 
ابوطالب در آمده و تا چند سالی بعد از بیست سالگی در خان ابوطسالب بسر 
میبر ده اسست. 


در مورد اسامی و سن پسران ابوطالب چنین نوشته‌اند: 


۳۳۰ 


...طالب از همه بزرگتر بود و میان او با عقیل دو سال فاصله بود و میان عقیسل 
و جعفر دو سال فاصله بود. کذاء و مابین جعفر و علسسی ده سال قاصله بود. " 
( مرو جالذهب - حلد اول - صفحه ۷۰۷ ) 


حال هرگاه همانطور که اکثر مورخان نوشته‌اند. سن علسی را در هنگسام 
بعثت مورد ادعا؛ یعنی چهل سالکی محمده یازده سال بدانیب سن محمد و چه‌ار 
پسر ابوطالب به شرح زیر بوده است: 
محمن ۰ سال 


طالب ۳۳ ۵« 


یعنی سن محعد در حدود هشت سال از طالب بیشتر بوده است. حال اگر 
ارقام بالا را خیلی دقیق و صحبح هم ندانیم باز هسم در نتیجه‌گیری مسورد نظر 
تغیبری حاصل نمیشود. زیرا چون محمد از سن هشب سالگی تحت سرپرستی و 
کفالت ابوطالب در آمده بوده است. به اینجهت ما میخواهيم بگوئيم که طالب پس 
از تولد و به تدریج که با گذشت زمان خود و جهان اطراف خسود را میشسناخته 
است. محمد را هم در میان اولین و نزدیکترین اطرافیابن و اعضای خانوادة خسود 
مشاهده مینموده و با او و خصوصیات اخلاقی او از نزدیک و بسه بهسترین نو 


ممکن آشنائی می‌یافته است. 


۴۳۱ 

حال هرگاه محمد دارای رفتار و خصوصیات اخلاقی نسبتاً پسسندیده‌ای 
میبود که اندک تمایزی بین او و سایر مردم به وجود آورده بود و یا اينکه طسالب 
این ابیطالب مختصری راستگوئی و درشتکاری در او سراغ داشت. مسلماً خود او 
بعد از آشکار شدن دعوت يا ادعای محمد بلافاصله و قبل از دیگران بدین اسلام 
در می‌آمد. 

اما ميبینیم در حالی که طفیل‌المومنین‌های بسیار وقیح و بی‌شرم اسلامی . 
قرنها بعد از محمد هزاران معجزه دروغی برای سر تا سر دوران زندگانی محمسد 
تراشیده و بعد از قرنها فاصله زمانی حتی از مدفوع پیشوای خود بوی مشک بسه 
دماغشان رسیده است و طفیل‌المومنینهای بصدی نیز مرتباً همیسن اراجیف را 
نشخوار کرده و به حلق مریدان احمق‌تر از خود فرو کرده و میکنند. طسالب ابسن 
ابیطالب ( پسر عمو و هم‌خانة دوران نوجوانی و اوایل جوانی محمد )به تبعیت از 
پدر خود. محمد را دروغگو میدانسته و ادعای وی را باور نکرده بوده است. 

با این ترتیب آیا نباید این عقیدة طالب را به منزلة یک نظر بسیار موثق از 
طرف فردی کاملاً مطلع و یا یک شهادت عینی ازطرف یک فرد صلاحیتدار قابل 
اعتماد و به عبارت دیگی عادل تلقّی کرد. 

قبل از ختم مطلب بد نیست که به سرنوشت مجهول و تسأثرانگیز طسالب 
نیز اشاره‌ای بعمل پیاید 

طالب در جنگ مشهور به بدرالکبری به همراه عمسوی خود. عبساس و 
برادر خود. عقیل, در سپاهیان قریش بر علية محمد و مسلمانان شرکت کرده بوده 


7۳۲ 

و بعد از آن دیگر هیچگاه خبری از او به دست نیامده و یا شساید خبرشدگان را 
جرئت ایراز آن نبوده است! 

تمام کسانی که از فریش در این جنگ شرکت کرده بودند بعد از پایان 
جنگ در یکی از سه گروه زیر قرار داشته‌اند: 

۱- کشته شدکان ۲-اسراء ۳ - فراریان و مراجعت‌کنندکان به مکه 

اما آنچه را که ما در حال حاضر میتوانيم به جرئت و بسا قساطعیت ابسراز 
نمائیم این است که طالب در میان گروه اسراء نبوده و هرگز هم به مکه مراجمست 
نکرده است. 

ضمناً ما ميدانیم که در آن زمان وضع در سر تا سر عربستان به صورتسی 
بوده که هر شخص فقط در میان طایقةٌ خسود و تا انسدازه‌ای در میان طوایسف 
مئسوب و وابسته به طایفٌ خود احساس امنیت مینموده است و به این جهت هسر 
چند فرض اینکه طالب شهر مکه و طایفه خود را تسرک گفته و پی‌خبر و بسه 
صورت پناهندگی به میان قبیلة دیگری رفته باشد. غیرممکن نبوده ولسی بقدری 
بعید و غیرقایل توجیه میباشد که هیچ یک از مورخان و افسران اسلامی تا کنسون 
آن را ابراز ننموده‌اند. 

در جنگ بدر تعداد افراد طوایف قریش را بین نهصد تا هسزار و تعصداد 
مسلمانان را(با محعد) سیصد و حهارده نفر نوشته‌اند که (بحز محمد) هشتاد و سه 
نفر از مهاجران و صد و چهل و چهار نفر از انصار بوده‌اند. 

در اين جنگ تمام توجه و هدف مسلمانان مبارز به افراد سرشمناس 
قریش معطوف بوده و کوشش داشته‌اند تا آنچه را که در توان دارند منحصراًو 


۳۳۲ 


حتی‌المقدور در جهت نابودی این افراد بکار برند و به همین جهت است کسه در 
پایان جنگ اکثر کشته‌شدگان قریش از بزرگان و افراد سرشناس طوایسف قرش 
بشمار میرفته‌اند. 

علی و حمزه در این جنگ در زمر قریشیان معدودی بوده‌اند که پا بر سر 
غیرت عشیره‌ای نهاده و به نام اسلام تعداد زیادی از هم‌قبیله‌ای‌های خسود را بسه 
قتل رسانده‌اند. 

در این جنگ از قریشیان نزدیک به هفتاد نفر کشته شسده‌اند کسه بنسا بسر 
روایات اهل ستت بین پانزده تا بیست و چهار نفر از آنان را علسسی کشسته بوده 
است ولی راویان شیمی مذهب این روایات را سردود دانسته و کشته شسدن 
اکثریت ( یمنی بیش از نصف ) کشته‌شدگان را به علی نسبت میدهند. 

...از کفار قرش که در روز بدر به جنگ سید. علیه‌السلام. آمدند. هفتاد تن 

کشته شدند و هفتاد تن اسیر سدند؛ پانزده تن از کار را مرتضی علی کشت و 


باقی [را] حمزه و دیگران.. 

( کتاب سیرت رسول‌افه - جلد ۲ - صفحه ۶۱۹ ) 
به روایت اهل سنت ۰.. از مقتولین شصت و هفت کس بشمار شد و بیست 
و چهار تن را علی. علیه‌السلام. مقتول ساخت و به روایت شیعی چنانکه مرقوم 
شد» کشتگان قریش هفتاد کس بودند و سی و شش تسن را علسی (ع) بسا تیسغ 
بکذرانید. ( ناسخ‌التواریخ جلد سوم - صفحات ۹۲/۹۳) 
آری بنا بر روایات شیعی. علی به تنهائی و بنا بر روایات اهل تسنن. علی 


و حمزه با هم عامل کشتن بیش از نصف مقتولان قریش بوده‌اند. 


۳۳۴ 

یعنی در گير و دار آن جنگ که سپاهیان اسلام و قریش درهم مخلوط و 
به حنگ مشغول بوده‌انده علی و حهزه پیش از دیگران با سرشناسان قریش آشنائی 
داشته و آنان را میشناخته‌اند و به همین جهت مرتباً فشردی از آنان را بسه چشم 
گرفته. خود را به نزدیک وی رسانده و در یک فرصت مناسب کارش را میساخته 
و بعد به سوی دیگری میشتافته‌ند 

در این جنگ قبلاً برای محمد پناهگاه (عریش) مطمثنی ساخته و او را از 
چشم قریشیان مخفی ساخته بودند و مسلمانان اخبار جنگ را در همان پناهگاه به 
اطلاع او میر سانده‌اند. 

ظاهراً نزدیک به خاتمة جنگ یعنی در زمانی که شکست قریش قطسی 
به نظر میرسیده و باقی‌ماندگان فریشی برای حفظ جان خود در حال فرار بوده‌اده 
غیرت فامیلی در محمد به جنبش آمده و دستور داده است که با فریاد به اطلاع 
مسلمانان برسانند که از کشتن افراد منسوب به طايفة بنی‌هاشم خودداری نمایند: 

... فرمود؛ جماعتی از بنی‌هاشم مانند قباس بسن عبدالمطلسب و عقیسل بسن 

ابیطالب و طالب بن اببطالب و نوفل بن حارث که ایشان را قريش به اکسراه[؟!] 

از مکه بیرون آوردند. باید چون به ایشان دست ابید و مقتول نسازید بلکه اسیر 

بیاورید ۱.۰۰ ( ناسخ‌التواریخ - جلد ۳ - صفحه ۸۹) 

... وبه تخصیص به فرمود تا هر کجا عبساس بسن عبدالمطلسب[را] بسابند او 

نکشند و همچنان دست بسته و گرفته بیاورند به حضرت پیغعبر علیه‌السلام. که 

عم وی بود. و دیگر بفرمود تا هر کجا ابوالبختری بن هشام را بيابند او را نکشسند 

و بیاورند و اين ابوالبختری از مهتران قریش بود. 

و ابو حذیفه بن عتیبه مسلمان بود و از جمله مهاجر بسود و در جنگ بدر حساضر 

بود. 


۳۳۵ 


چون دید که مصطفی. علیه‌السلام. بفرمود که ههاس که عسم وی بود نکشند و 

زنده بیاورند و پدر وی غتبه و عم وی شیبه و برادر وی ولید [را] کشته بودند 

۰ عصبیتی در وی پیدا شد و گفت: 

پدران و برادران ما همه کشته شدند و عباس را چرا رها کنند [؟!] به خدای که 

اگر من او را بيابم وی را پاره پاره کنم و زنده رها نکنم. 

بعد از آن این سخن بگوش سید. علیه‌السلام رسید که ابوحذیفه چنین گفت. 

سید علیه‌السلام روی سوی عمر کرد و گفت ...۰ 

یا عمر! شاید که ابوحذیفه چنین گوید؟ و روا بود که روی عم من شمشبیر بزند؟ 

عمر گفت: با رسول‌الله! اگر دستوری دهی تا بروم و وی را پاره پاره کنسم یعضی 

ابوحذیفه [را]. 

گفت: با اباحفص! که ابو حذیفه این سخن رانه از سر نفاق گفت ...۰ 

( سیرت رسول‌الّه - جلد ۲ - صفحات ۵۶۵/۶۶) 

حال که خوانندگان گرامی پارتی‌بازی محمد را در مورد قوم و خویشها و 
پستگان خودش ملاحظه فرمودند. بد نیست بدانند که علی از این حیسث درست 
" نَطه مقابل محمد بوده یعتی تخصص و تعمد در رنجاندن نزدیک‌ترین اقسوام و 
بستگان خود داشته و نسبت به اين افراد پیش از دیگران سختگیری روا میداشته و 
تعمداً هر اصل و مقررات ناخو شآیندی را پیش از دیگران و پیش از دیگران در 
مور ۵ آنان به مرحلة اجر | در می‌آورده اتتتا: 

داستان گذاشتن آهن گداخته توسط علی در دست برادربزرگسترش عقیل 
(که موجب آزردگی خاطر این شخص و پناهنده شسدنش به معاویسه را فراهمم 


۴۳۳۶ 

و یا مثلاً ما ميدانیم. در هنگام به اصطلاح فتح مکه محمد یازده نفر مسرد 
و شش نفر زن را به اسم معرفی کرده و آنان را واجب‌القتل شناخته بوده و غیر از 
آنها تمام مردم مکه را ولو اينکه قبلاً در زمرة مخالفان محهد شمرده میشده‌اند از 
مجازات معاف شناخته بوده. مخصوصاً اینکه اگر این افراد از خانه خارج نشوند 
و یا در خانة کعبه و یا در خانهُ ابوسفیان پناه گرفته باشند. 

اما همینکه علی آگاهی یافته است که دو نفر از مخالفان سابق محمسد از 
بستگان نزدیک شوهر خواهرش در خانة خواهرش پناه گرفته‌اند. با اینکه نام آنان 
در فهرست یازده‌نفری افراد واجب‌القتل قرار نداشته و نیز خارج از خانه نبوده و 
پنا به صراحت دستور محمد به علت پناهندگی در یک خانه از هر مجازاتی معاف 
بوده‌اند. معهذا پای خود را در یک کفش کرده بوده است که باید آنان را به قتصل 
پرساند. تا اينکه آأم هافی, خواهر علیب مجبور شده است که آنان را موقتاً از 
دسترس علی دور ساخته و خود را با عجله به محمد پرساند و بسا شرح ماوقع. 
موافقت محمد را با معافیت آن دو نفر از هر مجازاتی جلب کند و بعد با ابلاغ 
موانقت مزبور به علی» وی را از تصمیم سرسختانة خود منصرف سازد. 

این داستان را تقریباً تمام مورخان اسلامی . ضمن شرح داستان فتح مکه 
بیان نموده‌اند و بعلاوه ما میدانیم در آن زمان مسلمانان واقصی قاطعانه معتقد 
بوده‌اند که اسلام فاطع ارحام. یعنی نسبتهای خویشاوندی اسست و هر مسلمان 
باید کاملاً آمادگی داشته باشد که در صورت لسزوم و دسترسی به نزدیکسترین 
خویشاوند کافر خود وی را به قتل پرساند و حتی بعد از جنگ بدر نیز هنگامی 


۳۳۷ 


که محمه در مورد سرنوشت اسیران با اصحاب خود مشورت میکرده. عمر اظهار 
نظر کرده است که باید: 


۰ اسیران را جمله مقتول ساخت و هر که را از اين اسیران خویشاوندی است 
او باید به قتل رساند. 


عباس را حمزه سر بردارد و عقیل را علی از پای درآورد. بدیسن قانون اصجاب 
بابد کار کنند تا کاقران بدانند که دیگر مهر و حفادت کفر در دل ما راه ندارد ...۰ 


( ناسخ‌التواریخ - جلد سوم - صفحه ۹۶ ) 
که البته این نظر را محمد قبول نکرده است اما خوانندگان گرامی ملاحظه 
میفرمایند که عباس و عقبل بعد از جنک بدر کاملاً کافر قلقی میشده‌اند. 

بطوری که گفته شد. دستور مهمد در مورد نکشتن و اسیر کسردن افراد 
متعلق به طایفة بنی‌هاشم در اواخر جنگ بدر و در زمانی که شکست قریش مسلم 
شده بود و بسیاری از پزرگان قریش به قتل رسیده بوده‌انده صادر شده است. 

ما میدانیم که علی همواره تمام فرامین اسلامی جهست قتسل دیگران را 
پدون کوچکترین چون و چرابه مورد اجرا در می‌آورده و هرگز در اجرای ایسن 
دستورات اندک رحم و تردیدی روا نمیداشته است. 

و نیز میدانیم که بعد از جنگ بدر محمد برای اولیسن بار در خارج از 
میدان جنگ به اصل مشهور: " اسلام قاطع ارحام [خویش‌اوندی] اسست " صورت 
تحقق بخشیده و به علی دستور داده است که پسر خالة خودش. نضر بسن حسارث 
فریشی از بنی مبدالدار. را گردن بزند. یمنی علی درهر حال اولیسن اجرا کنندهة 


اصل مزبور بشمار میرود. 


۴۳۸ 

حال آیا امکان ندارد که علي مدت کوتاهی قبل از واقعة بالاه اصل 
اسلام قاطع ارحام است " را شخضاً و عملاً به سورد اجرا در آورده و بزرگترین 
پرادر خود را که از مخالفان اسلام و محهد بسوده است در هنگام روبروشی در 
میدان جنگ و يا در اولین ساعات اسارت به قتل رسانده باشد؟ ولی محمسد که 
بسیار باتدبیرتر از علی بوده. به محض آگاهی از اين فتل و به منظور جلوگیری از 
اشتهار پسر عمو و تازه داماد خود به " اولین برادر کش در اسسلام " و خونخواهی 
ساير برادران علی و افراد فامیل از او بلافاصله به خود علی و يا به یکی دو نفسر 
دیگر از محارم اسرار خود دستور داده است که فوراً حسد طالب را مخفی سازند 
و هرگز هم هیچگونه صحبتی از اين واقعه بر زبان جاری ننمایند. 

مو لفب ناسخ‌التواریخ که از امکانات بسیار وسیعی از همه جهت. از جمله 
پول» مترجمان زبردست عربی و انواع وسائل ضروری در دربسار ناصرالدینشاه 
برخوردار بوده و بعلاوه به تمام منابع عربی آنزمان دسترسسی داشسته اسست نام 
طالب را جزو اسرای جنگ بدر ذکر کرده است. به شرح زیر: 

,.. آنگاه که از هزیمت شدگان دیگر کس نماند. مسسلمانان اسیران را صانند 

عباس بن عبدالمطلب و عقیل بن ابیطالب و برادرش طسالب و ...و ... که از 

جمله سی و پنج تن از اشراف قريش بودند. دست در گردن بسته در یکجای باز 

داشتند ...۰ ( ناسخالتواریخ - جلد سوم - صفحه )٩۱‏ 

هرگاه مطلب بالا صحیح باشد. آیا امکان ندارد که خود محعد بسه علست 
اهانتهائی که طالب بن اببطالب قبلاً ر با در همانجا به او به عمل آورده بوده و بسا 
مثلاً اسراری که وی از دوران اقامت محمد در خانة ابوطالب فاش کسرده اسست؛ 
همان شب دستور قتل محرمانة او را صادر کرده باشد. 


۳۹ 

آنچه که فرضية به قتل رسیدن طالب را در حین جنگ بدر و يا بلافاصله 
پس از آن قوت می‌بخشد اين است که از آن روز به بعد دیگر هرگز نام طالب از 
طرف محهد و علی بیان نشده و هرگز هم اندک یادی از او پعمل نیامده است. 

یمنی ما در هیچ جا به مطلبی برنمیخوريم که بعد از جنگ بدر محمد با 
علی دیگر سراغی از طالب گرفته باشند. در حالی که هرگاه طالب بمسد از جنگ 
بدر مفقودالاثر شده بود قطعاً ما در تواریخ اسلامی به مطالبی برمیخوردیم که 
معمد» پیامیر مقتدر بعدی, و علی خلیفة بعدی مسلمانان. مختصسر تحفیقی در 
مورد پسر عمو و برادر بزرگتر خود به عمل آورده و برای آگساهی از سرنوشست 
مجهول او اندک جستجوئی انجام داده و سراغی از وی گرفته باشند. ولی مانند 
اينکه از بر زبان آوردن نام او هم وحشت داشته‌اند هرگز در هیچ جا بسه خسبری 
که حاکی از یادآوری نام وی توسط محمد پا علی باشد بر نمیخوريم. 
۱ و مسلماً اگر افراد معدودی هم به مناسبتی از اسرار واقعی مرگ طسالب 
این اببطالب آگاه بوده‌انده به علت قوت گرفتن اسلام و ترس جان هرگز جرشت 
ابراز آن را نداشته و یا به علت ریاستشان در اسلام علاقمند به افشای آن نیوده‌اند 
و نهایتاً آن راز را به گور برده‌اند. 

در هر حال از قرون سوم و چهارم هجری به بعد خبری به مضمون زیسر 
در تواریخ اسلامی راه یافته است: 


... طالب بن ابیطالب با مشرکان به بدر آمد و نسابدلخواه آمده بسود و او را در 
میان کشتگان نيافتند و پیش کسان خود [به مکه] نیز باز نگشت - ۱ 


۳۳۰ 
( تاریخ طبری - جلد سوم - ترجمه ابوالقاسم پاینده - صفحسه ۹۶۰ - به نقل 
بلاواسطه از ابن کلیی ) [۴] . 


۴ - عقیل بن ابیطالب ( عبد مناف ) 


این شخص یز از روزی که چشم به جهان گشوده. محمسسد را در خانة 
خود دیده بوده و بعد از آن نیز چه در دورانی که محمد در میان اعضای خانوادة 
او زندگی میکرده و چه بعد از آن. همواره با او معاشر بسوده و او را سه خوسی 
میشناخته است. ۱ 
بعلاوه این شخص. قبل از اعلام دعوت محهده یکی از افراد روشستفکر 
بسیار منطقی و با تدبیر قریش بشمار میرفته و در اين زمینه دارای آنچنان شهرتی 
بوده است که سار مردم او را به حکمیت می‌پذیرفته و جهت حل اختلانات 
لاینحل و پیچیده خود به او مراجعه میکرده‌اند. 
در لغت‌نامة دهخدا در مقابل نام او چنین میخوانیم: 
"۰ مکنی به ابویزیسد. برادر بزرگتر علسی بسن ابیطسالب. وی در جاهلیت 
شبهرتی بسسیار دانست و یکی از چهار تنسی بسود که قرش در منافرات و 
منازعات خود برای حکمیت به آنها رجوع میکردند ( سه نفسر دیکر» مخرصسه و 
حویطب و ابوجهم بوده‌اند.  )‏ 
ما بيدانیم که عقیل فهمیده و با شمور یعنی کسی که منطق قسوی و نظر 
صائبش مورد قبول عامة مردم بو ده است. با شناخت کاملی که از نزدیک در 


۴۳۳۱ 
مورد زندگی و خصوصیات اخلاقی محمد داشته. وی را تکذیسب کسرده و او را 
دروغگو خوانده است. ۱ 
بطوری که دیدیی عقیل که در جنگ بدر بر علی محمد شر کت کرده و به 
اسارت مسلمائان در آمده بود. باپرداخت شسدن فدیبه‌اش از وی عبساس بسن 
عبد المطلب آزاد گردید و تا زمان فتح مکه همچنان بر مخالفت خود با معصد و 
اسلام باقی ماند. ۱ 
حال اگر نظر و تشخیس عقیل را با خصوصیاتی که ذکر شسد. در بسک 
کفة ترازو قرار دهیم و در کف دیگر ایمان علی» برادرنوجوانش را که جسیره‌خوار . 
و خانه شاگرد مهم محسوب ميشده است. بگذاريم. کدام یسک مستگین‌تر و با 
ارزش تر خواهد بود؟ 
عقیل تا زمان فتح مکه بطور قطع اسلام را نپذیرفته بوده و بعد از آن نسیز 
که دیگر امکان هرگونه مخالفت علنی با محعد و اسلام از تمام مردم مکسه سسلب 


شده بوده است وی به محهد مراجعه نکرده ابراز مسلمانی نتموده است. 


از قرف 
و - پسرعمه‌های محمد 


۱و ۲ و ۳ - عبدانله و زهیر و حسعود. چسران اجی 
اهیه و عاخکه دختر عبدالهطلب 


( قبلاً بد نیست توضیح داده شود که أُم سلعه, همسر بعدی مهد نیز با اين سه برادر. 
خولهر پدری محسوب میشده ولی با اینکه مادر وی هم عاقکه نام داشته اما او دختر عمة محمسد 
نبوده است. ) ۱ ۱ ۱ ۱ 
عانکه دختر عبدالعطلب با شخصی به نام عمر از طایفة بنسی مخسزوم که 
کنیه‌اش ابی‌آمیه بوده ازدواج کرده و از او دارای سه پسر به اسامی عبدائله. زهیر. 
و مسعو۵ شده است. ‏ ۱ 

این سه نفر به علت بستگی خانوادگی و معاشرت شخصی, آشنانی کافی 
از خصوصیات اخلاقیگداشته‌اند و به همین جهست هسم ایسن هسر سسه در زمسرة 


سرسخت‌ترین دشمنان و تکذیب کنندگان معمد در آمده بودند. 


۳۳۲ 
شجره نسب این سه نفر به شرح زير بوده است: 


مره ( پدر کلابه جد محمد ) >>> >>> لقنله >>>>>> عبدالله 


مغیره <<<<<< عیواله <<<<<< عمر <<<<<< مخزوم 


هسشام عمر (ابو آمیه شوهر عاتکه) 
عمرو عبداله زهیر ۹ 


(ابوالحکم - ابوجهل) 
| - عبدالله بن ابی أمیه - 


از شواهد متعدد در تواریخ اسلامی چنین برمی‌آید کسه ایسن سه بسرادر 
افرادی بسیار فهمیده و باشعور بوده‌اند. مخصوصاً قبسدالله (برادر پزرگتر) از 
نیروی استدلالی کوبنده و منطقی بسیار قوی برخوردار بوده اسست و به همین . 
جهت هنگامی که بزرگان قریش قصد مباحشه با هخمسد را داشته‌اند وی به 
نمایندگی از طرف آنان به اين کار اقدام کرده است. 

اما هم‌انطور کسه میدانیسم یکی ازخصوصیات مشسترک قوب 
طفیل المق‌منیتهای اسلامی مخصوصاً گروهی که عنوان علامسه را در جلسوی تام . 
خود افزوده‌اند وجود وقاحت پیش از حد در آنان میباشد. 


۳۳۴ 

مثلاً این افراد وقیح. یک شینی کاملا سیاه را که از طرف مخالفان محصد 
نیز سیاه نامیده شده است. به مردم نشان میدهند و با کمال وقساحت آن را سفید 
معرفی میکنند و با خنده و استهزا گفتار مخالقان منعهد در مورد سیاهی آن شسبثی 
راب اد تمسخر و استهزاءمیگیرند و در خاتمه هم چند آیه را که مععد بسه نام 
خدا در مورد سفیدی نازل نموده است به عنوان استادی تاطع که انکارشان دلیسل 
کفر و مستوجب مجازات مرگ میباشد در تأیید سخنان خود ارائه میدهندا 

شگفت اینکه حتی در میان اقلیت مسلمانان روشتفکر نیژ هیچکس متوجة 
این تردستی و شعبده‌بازی آنان نمیشوند. ۱ 

حال به منظور درک گوشذ بسیار کوچکی از اين وقاحت میم فرضص 
بفرمائید که شما در یک اتوبوس مسافری در حال عزیمت به شسهری دورأفتاده 
هستید و در را به مسافرخانة نسبتاً مجهزی برمیخورید که دارای اطاقهسای مبله 
شدة فراوان پا باغی پسیار بزر زرگ پر ر از درختان میوه‌دار گونا گون و : نیز انواع: 
امکانات و تسهیلات وک 5 

هر نوع مواد غذائی خام که شما پخواهید در آنجا یافت ميشود. ولسی از 
کارگر و آشپز و نظافتچی و حتی صاحب مسافرخانه ابداً خبری ئیست و شما هر 
غذائی را که بخواهید باید خودتان در آشپزخانة وسیع و مجهز آنجا پرای خود و 
افراد خانوادة خودتان بپزیداا 

نرخ استقادة از هر یک از آن همه ملرومات نیز در تایلوهای متعدد محیسن 
شده امسست و شماو ۱ پسیاری از همسفران شسما و سبافران «یگسری که در 
ابو سهای متعدد دیگر ئ آن نقطه رسیده‌اند بهای تسام آنچه ر اکه استفاده ۱ 


۴۳۳۵ 

کرده‌اید محاسبه کرده و هر گروه راهی برای پرداخت آن پیدا کرده‌اید. عسده‌ای 
پولها را در یکی از کشوهای میز رئیس حسابداری جای داده و جممی دیگر آنها 
را روی میر او گذاشته‌اند. عده‌ای دیگر اطاق رئیس و پا مصاون او را بسرای ایسن 
کار انتخاب کر ده‌اند و تعدادی از مسافران نسیز ات یگ لان مسافر خانه 
سوءاستشاده کرده و اصلاً وجهی نیرداخته و یا به میزان ی پر داخته‌اند. 

اما به ناگهان یکی از همسفران خود شسماء کسه دروغگوشی او در طول 
مسافرت به شما و سایر همسران به اثبات رسیده است. در آنجا بدون هیچگونسه 
دلیل و مدرکی اعلام میکند که: من نمایندة صاحب این مسافرخانه هستم. بهسای 
احناس و اشیائی را که استفاده کرده‌اید. به من پیردازیدا 

آیا شما ادهای آن مرد دروغزن را باور خواهید کرد و وجوه مورد مطالبه 
را خواهید پرداخت؟ مسلماً خیر!! ۱ 
آیااگر از آن مرد مطالبةٌ مدرکی مبنی بر صحت ادعای او بخواهید بساید 
شما را مورد تمسخر قرار دهند؟ ۱ 

مسلماً شما و دیگران قبل از هر چیز از آن مرد سئوال میکنیسد کسه چسه 
دلیلی مبنی بر صحت ادعایش دارد؟ طبعاً ایسن سرد دروغگو به علست اینکه 
هیچگونه آشنائی و ارتباط با صاحب مسافرخانه ندارد و هیچگونه مدرکی هم 
نمیتواند ارائه دهد. مجبور است که به سفسطه و دروغ متوسل گردد ولسی کمستر 
ممکن است پاسخی تا این حد احمقانه بدهد و پگوید: 


۳۶ 


من فقط برای نذار و ترساندن شما آمدهام تا بگویم که اگر پسول سه مسن 
ندهید صاحب مسافرخانه با ایادی جماقدار خود خواهد آمد و شسما را بسه باد 
کتک خواهد گرفت!! 
ولی این سئوالی است که از محهد به عمل آمده و پاسخی است که او 
بیان داشته است. یعنی در هسر زمان که از محمصد دلیلی در تسأیید ادعسایش 
خواسته‌انده پاسخ داده است که: ۱ 
من از سوی خداوند و فقط برای ترساندن خلق میعوث ث شده‌ام. اگر ما تب بسه 
عنوان نمایندة خدا قبول نداشته باسید خداوند شما را در آتش جهنم خواهد سوزاند!! ۱ 
حال هرگاه شما به آن نمايندة قلایی صاحب مسافر خانه بگوئید که: 
یا برو و از صاحب مسافرخانه چند سطر با مهر و امضای او در معرفی خود بیاور 
و یا برو و همسر و یا یکی از فرزندان او را که شناسنامه يا کارت شناسانی 
داشته باشد به همراه بیاو تا ادعای تو را تأیید نماید. " 
آب حرفی غرمتطقی و در خور استزاء راز کرد‌ید؟ 
حال شما گمان میکنید آن نمایند؛ قلابی که ابداً صاحب مسافرخانه را 
نمی‌شناسد چه جوابی به درخواستهای بالا خواهد داد؟ 
مسلماً هر جوابی را که شما فکر کنید هرگز مانند جوابی که محمسد به 
مر ۳ داده است. تست نخو اهد "‌ زیرا امکان ندارد که آن نمایندة فلایسی 


یا ای انیس 
لذا گفته است که حتی اگز خودم هم همراه تو بيايم و يا معرفی‌نامه‌ای محضری 
هم برای تو صادر کنم باز هم هیچ یک از اين مسافران به تسو اعتماد نخواهند. 
کرد و حتی یک شاهی به تو نخواهند پرداخت. به اینجهت از دادن معرفی‌نامه به ۱ 
من خودداری کرده است!" ۱ 


۳۳۷ 


و بعد هم از طرف خود اضافه کند: 

۱ حالا که شسما پاستخ منطقی! صاحب مسافرخاته را شنيدید, بائید بدون 
معرفي‌نامه به من اطمینان کنید و پولها را به من بدهید!! " 

ای خو انندة گرامی] آیا شما به این نمسایندة فلابسی نخواید گضت که 


صاحب این مسافرخانه عجب مرد بی‌فکر و نادانی است که بسا وجسود اطمینان 
کامل به اينکه ما حتی تو را با داشتن معرفی‌نامه هم قبول نخواهیسم کره؛ تسو را 
بدون هیچگونه معرفی‌نامه‌ای به نزد ما فرستاده است!! 

حال اگر شما به عنوان یکی از این مسافران فرضی. حد اقل از خودتسان 
مطمئن باشید که اگر آن نمایندة قلابی مختصر معرفی‌نامه‌ای در مورد خود ارائسه 
دهد تمام پول مورد مطالبه را به او پرداخت خواهید کرد آیسا در دل نخواهید 
گفت که صاحب مسافرخانه دروغگو هم 7 تشریف دارنند و حسد اقل پیشگوئی 
ایشان در مورد من عاری از حقیقت میباشد؟ ۱ 

خداوند تبارک و تعالی هم همواره طی آیات متعدد اعلام کرده است که 
از آن جهت هیچگونه معجزه‌ای به محهد در جهت اثبات ادعای نبوتش نداده کسه 
۱۳9 
و باز هم محهد را دروغگو خواهند انگاشت 

۱ اس و 
برای تحمل انواع شکنجه‌ها و آزارها به نمایندگی خود به میان آن مردم دیربساور 


فرستاده - مگر با ههد دشمنی و خصومتی داشته است؟ 


۴۳۳۸ 

بعلاوه این خداوند از خصوصیات اخلاقی و روانی مخلوقات خود هم 
بی‌اطلاع بوده و نمیدانسته است که اکثر انسانها اگر قلباً و واقعاً به صحت مطلبی 
اطمینان حاصل نماینده مسلماً آن را خواهند پذیرفت 

به عبارت دیگر. هرگاه خداوند متعال بجای بسردن مهعصه در شسب به 
معراج که بطور کاملاً محرمائه و مخفیانه صورت گرفته و هیچکس آن را ندیسده 
است. میتوانست که در روز روشن و در مقابل مردم مکسه محمسد را فشط یبکه 
وجب از زمین پلند کند. مسلماً همه و يا اکثریت مردم به او ایمان می‌آوردند. . 

ولی اینکه خداوند مخلوقات ۳ اوه رات در خواستهای 
مکرر آنان از محمد برای انجام یک معجز؛ کوچک مرتباً اعلام کند که: 

من از نجیهت به تو هیچگونه معجزه‌ای نمیدهم که اگر هر معجزه‌ای هم بدهسم 


باز هم تو را قبول نخواهند کرد؟ " 
آیا این جواب. ناشی از عجرز خداوند در دادن معحزه نیست؟ و آیا نباید 


به او گفت که: " ای خداوند بزرگ پس تو با اين همه اطمینان به چه علت مهمسد را به 


نبوت مبعوث فرمودی؟ و حالا که هیچ معجزه‌ای به پیغمبر تو نداده‌ای, پس گناه 
مردم در تکذیب پیغمبر تو چه بوده است و چرا بدون جهت میخواهی آنسان را در 


تش جهنم بسوزانی؟ 
اکنون بش کگری یاه نی پسر عم محمد را با او ( بت 


روزی ۰ یزگان قریش] راهم شد شدند .. . ابوجهل گفت: | کنون کیست که یبا 
و به مجادله سخن طراز کند و کفایت امر او را به کلام تواند کرد؟ 
عبه‌ائله بن ابی‌آمیه المخزومی گفت: من این کار به پای برم. 


۳۳۹ 


پس آن جماعت به نزدیک رسول خسسد‌ای آورند و انجمن شسدند و نخستین 
عبدالله بن ابی‌آمیه المخزومی سخن آغازید. گفت 

ای محمد! دعوتی بزرگ آورده‌ای و سخني بیمناک میگوئی و گمان کرده‌ای که تو 
زسول پروردگار عالمیانی و هرگز سزاوار نیست خداوند آفرینش را سانند تو ‏ 
رسولی که از بشر بانید و مانند ما بخورد و مانند ما بیانسامد و در بسازار چون ه 
برود. - 

اینک پادشاه عجم و ِ روم اگر رسولی اختیار کنند آن رسول خداوند قصور و 
خیام و عبید و خدام خواهد بود. پس خدائی که آفر یدگار این پادس‌اهان بانسد. 
چگونه چون تو رسول گیرد؟ و دیگر آنکه اگر تو پیغمبر خدائی یکی از فرستگان 
خدای را با خود دار از بهر آنکه بر صدق سخن تو گواهی دهسد و ما او را دسدار 
کنیم. بلکه اگر خدای اراده کرده بود. که کسی را به سوی ما مبعوث کند یکسی از 
فرشتگان خود را میفرستاد نه مانند ما بشری می‌انگیخت . .. 

چون سخن بدینجا آورده رسول خدای فرمود: ای عبدافله آیا سخن خویش را 
به پای بردی یا هنوز سخن داری؟ 

عبدالله باز آغاز سخن کرد و گفت: ۱ ۱ 
اگر خدای اراده کرده بوده ای و یی کیت بان ۱ 

و ثروتش از تمامت قریش افزون باشد. پس این قرآن که میگوئی خدای به بسن 
فرستاده باید از پهز ولید بن مغیره فرستد که در مکه سکون دارد یا از بهسر 
عروه بن مسعود لقفی فرستد که در طایف زیستن میکنند. 

رسول خدای فرمود: آیا کلام تو به پای رقت؟ 

عبدالله باز سخن کرد و گفت: 

ما با تو ایمان نمی‌آوريم مکر اینکه اين خیال عظیسه را از مکه تاج 
اراضی را گسترده فرمائی و چشمه‌های خوشکوار در جریان آری که ما بدین همه 
محتاجیم و در اين اراضی به سختی روزگار بریم و آگر اسن نکنی باری از پر 
خویشتن باغی کن که از درخت رز و نخیسل انبوه شسود و آبهای روشن در آن 
درختان گشوده بدار از ثمر آن خود بخور و یاران را نیز بخوران. 


۳۴۳۰ 

یا اينکه پاره‌ای از آسمان را بر سر ما قسرود آورده؛ یا خدای را و جصاعتی از 

فرشتگان را در پیش ما حاضر کن يا اينکه خانه‌ای از زر خالص بدید آور و از آن 

زر به ما عطا فرمای تا بی‌نیاز شویم و از مقام خود برتر آئیم ...و این عبسسدالله 

پسر ابی آمیه بن مفیره بن عبدائله بن عمر بن مخزوم بود و مسادرش عاتکه 

دختر عبهالمطلب. " ( ناسخ‌التواریخ - جلد دوم - صفحات ۴۳۹۱/۹۲ ) 

البته منظور عبدائله بن ابی آمیه از مطالب بالا که با تحریفهای فراوان به ما 
رسیده این نبوده است که حتماً محمد مییایست یکی از معجزات پیشنهادی او را 
به مرحلة اجرا در آورد پلکه منظورش این بوده است که وی پرای اثبات صحت 
ادعای خود و با استعانت از فدرت عظیم و بی‌پایان خداوند عملی را به مرحلة 
اجرا در آورد که انجام آن از عهدة سایر مردم خارج باشد. همین و پس. 

بعلاوه اظهارات عبدالله به شرح فوق به وضوح نشان میدهد که وی بسه 
هیچوجه منکروجود و قدرت خداوند نشده بلکه رسالت و نمسایندگی محمسد از 
طرف خداوند را انکار نموده است و مهمترین دلیل او در اینکار نیز بی‌دلیل بودن 
ادعای مهمد و نیز تشابه کامل او از نظر جسمی و زندگی به اصطسلاح حبوانی؛ 
یمنی خورد و خوراک و سایر اقدامات او برای تسأمین حوائسج زندگی خسود و . 
همچنین پائینتر بودن شسخصیت و پرستیژ اجتساعی او از جهسات و جنیه‌های 
مختلف در مقایسه با بسیاری از افراد اجتماع آن روزگار پوده است. . . 

بهعبارت دیگر هیچ یک از اهالی مکه حتی بستگان نزدیک او تا آن زمان 
کوچکترین امری که بتواند آن را به عنوان امتیازی در محمسد بشسمار آورند در 
ار تبساط بااو مشاهده نکرده بو ده‌انند و از آتهبه معجسز ات دروضی تیم ۱ 
طفیل المومنین‌های وقیح, از چند فرن بعد. برای فحمد از روز تولد او و حتی قبل 


۳۴۹ 
از آن قائل هستند ( که از جملهٌ آنها استشمام بوی مشک از مدفوح محصد میباشد 
) اثری ندیده بوده‌اند. 
اد دج اد ب چد و 2 3۳ 

بطوری که خوانندگسان گراسی میداننشد. در هسر زمان که افسرادی از 
مراجعه کنند گان به محمیب مطالبی را با او در مپان میگذاشته‌اند که نیاز به پاسخ از 
طرف خداوند داشته است. معمولاً خداوند تبارک و تعالی دارای آمادگی و 
حضور ذهن کافی برای دادن پاسخ فوری نبوده و چند روزی وقست لازم داشسته 
است که پس از تفکر کافی و مشورت با مشاوران خود پاسسخهای لازم را تهسه 
نماید و آنها را توسط جبرثیل برای محمد ارسال دارد. 

در هر حال چون ما سخنان عبدالله بن ابی أمیه را به نقل از ناسخ‌التواریخ 
به استحضار خوانندگان گرامی رساندیم. لازم است آیاتی را هسم که از مسوی 
خداوند در پاسخ سخنان مزبور بیان شده است. از همان کتاب نقل نمسائیم. ایسن 
آیات به شرح زیر میباشد: ۵ 

۱ - ولو ققحنا علییم باباً من السماء قظلوا فیه یر جوّن لفالوا . 

تما سِرّت آتصار نایل تَخْن قوم مَسلحورون 

( سوره حجر آیات ۱۴و ۱۵) ۱ 
۲ اگر دری از آسمان به روی آن بگشائيم و آنها در آن بالا زوند» باز میگویند ما را 
چشم‌بندی کرده‌اند پلکه ما قومی سحر شده میباشیم. 


۲ 


۲ - و قالوا ما لیذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی‌الاسواق 
لولا آدزل الیه ملک فیکون معه نذیرا ‏ (سوره فرقان آیه ۷ 
و گفتند چرا این رسول غذا میخورد؟ و در بازارها راه منیرود؟ چرا فرشته‌ای بر او 


نازل نشده که همراه وی مردم را [از خدا] بترساند؟ 


۳ - ما ارسلناً قبلک من المرسلین الا الیم لیب‌اکلون الطعام و 

یمشون فی‌الاسواق و جعلنا بهعشکم لبعض فتنه آ تبصرون و 

کان ریک پصیراً] ( سوره فرقان - آیه ۲۰) 

ما هیچ یک از رسولان پیش از تو را نفرمتادیم مگر اینکه غذا میخوردند و در بازارها 

را میرفتند و بعضی از شما را برای بعضی دیگر فتنه [؟1] قرار دادیم. 

آ یا شکیبائی میکنید؟ و خدای تو بینا بود [؟1] 

تسقققه ‏ فقش ق ش ‏ دنق اقب ۱ 

بطوری که تمدادی دیگر از آیسات قسرآن و از مسایر تواریسخ و تفامسیر 
اسلامی مستفاد ميشود. سئوال و جوابهای عبدالله بن ایی آمیسه و سایر پزرگان - 
قریش, از طریق مععهه پا خدا منحصر به مطالب فوق و یا منحصر به همان جلسه 


ص تج تسس مس نا زد سس وت وج و سس سیم 


نبوده است. 

ما خوانندگان عزیز به مصداق " مشت نمونةً خروار است " از همیسن آیات 
9 در ناسخ‌التواریخ میتوانند به نحوة نی ( به قسول طفیل الممنینها ) 
.بسیار پبسیار مستدل, دندان شکن و کوبندة خداوند متعال!! پی ببرند. 


۲ 


واقعاً آیا محمد بن عبدائله برای دادن ایتقبیل پاسخها نیاز به کمک جبرثیل 


و خداوند متعال داشته و خودش به تنهائی قادر به پاسخگوئی نبوده است؟ 


از شواهد موجود در تواریخ اسلامی میتوان دریافت که زهیو نسیز مسانند 
برادر بزرگتر خود در مخالفت با فحمد استوار و سرسخت بوده ولی در مقایسه با 
او رفت قلب و عطوفت پیشتری داشته است. 

مثلاً بطوری که میدانیم بنا بر تصمیمی که در پسک جلسه مرکسب از 
بزرگان قريش اتخاذ شده بود طوایف مختلف قریش از برقراری ارتباط و انجام 
هر نوع معامله و خرید و فروش با خانواده‌های مسلمان ممنوع شده بودنشد. ان 
تصمیم را که بنا پر سنت و روش معمول در آن زمان پرای تمام طوایسف فریسش 
لازمالاجرا تلقی میشده بر صفحه‌ای ( که در تواریخ په صحیفسه شنهرت دارد ) 
نوشته و در نزد آأمالجلاس خالذ ابو حکم (ابو جهل) به امانت سپردند. 

ظاهرا بعد از حدود سه سال که از ایسن تحریم اقتصادی و اجتماعی 
گذشته بوده پنج نفر از سرشناسان نسبتاً جوائتر فریش پس از مذاکره با یکدیگسر 
تصمیم مزبور را ظالمانه تشخیص داده و در صدد پاره کردن صحیفهةٌ مربسوط به 
آن پر آمده‌اند. متعاقباً این پنج نفر در جلسه‌ای که تصمیم گیرندگان اولیسه نسیز در 


۴۴۴ 
آن حضور داشته‌اند موضوع را مطرح ساخته و بعد از جرو بحث‌هائی با دیگرانه 
موفق میشوند که صحیفه را از أُمالجلاس دریافت کرده پاره نمایند. 
اولین شخصی که برای اولین دفعه به فکر رفع تحریم مزبور و پاره کردن 
آن صحیفه افتاده هشام بن عمرو نام داشته و از قبیلة بنی عامر ین لوی بوده اسست. 
وی ابتدا به زهیر ابن آمبه پسر عمة محعده مراجعه کرده و گفته است: 


ای زهیر! مادر تو عاقکه دختر عبدالمطلب است. چگونه رضا میدهی که نینک 
بخوری و نیک بپوشی و زنان به نکاح کنی و خالهای تو در شعب بدین سبختی 


روزگار برند و و و .- 
زهیر گفت: من یک تن بیش نیستم چه توانم کرد اگر توانی یک تن دیگر با سن 
یار کن. 


هشام گفت: آن منم. ۱ ( ناسخ‌التواریخ - جلد دوم - صفحه  )۵۱۸‏ 

سه نفر دیگر که با این دو نفر در پاره کسردن صحیضه همکساری کسرده 
بودند. عبارت بوده‌اند از: مطعم بن عدی - ابوالبخستری و زمعسه بسن الاسسود بسن 
عبدالمظلب بن اسد. 

این دو نفرآخر به جزای ترحمی که بر پلنگ تیز دندان روا داشته بودناه " 
رسیده و هر دو در جنگ بدر به دست مسلمانان به قتل رسیده‌اند و بملاوه پسرادر 
زمعه به نام عقیل و پسر او به نام حارث نیز آز کشته‌شد گان همین جنگ ميباشند. . 
در هر حال. با وجود این محبتی که زهیر بن ابی‌آمیه در مورد محد. 
معمول داشته. ممهذا نام او در ردیف " سرسخت‌ترین دشسمنان پیساعبر اسسلام " در 
تواریخ اسلامی به ثبت رسیده است. ( تاریخ پيامیر اسلام - دکتر محمد ابراهینسم ‏ 
آيتي حتضحات ۲۰۸و۱۱۰) 


۳۵ 


مورخان دروغ‌پرداز اسلامی کسه صدها دامستان دروغ در طرفسداری از 
محمد جمل کرده‌اند. در مورد هر واقعیتی که اندک ضرری متوج محهد میساخته 
به سکوت پرگزارنموده و یا به آرامی از کنار آن عبور کرده‌اند. 
به عبارت دیگر بطور مسلم میتوان گفت که در مقابل صدها داستان دروغ 
موجود؛ صدها واقعیت ناخوش آیند در دوران زندگی محمه و با در ارتباط با او 
و اسلام وجود داشته است که در هیچ یک از تواریخ اسلامی موجود اثشری از 
آنها وجود ندارد و به همین جهت ما هم در حال حاضر کوچکسترین اطلاعسی از 
آنها نداریم. ثِ 
در هر مود دیگر یز که هعت ارباط و اتصسال یکی از ان وتسایم 
ناخوشآیند با یک حادثة مشهور تاریخی و غیر قابل حسذف» ناگزیر از نقل آن 
بوده‌اند. حد اکثر اختصار و ایجاز را رعایت کرده و از هر گونه شرح و بحثی در 
مورد آن خوددار ی نمو ده‌انش. 
بطور مثال. جنگ تور و اسامی کشته‌شدگان در آن, از نظر مورخان ‏ 
اسلامی مطالبی غیر قابل حذف محسوب میشده است و آنان مجبور بوده‌انذ که 
ضمن شرح آن جنگ نام مسعوه بن ابی‌آمیه را نیز جزو هفتاد نضری که از قبیلسة 


۴۳۴۶ 

قریش در جنگ مزپور جان خسود را از دست داده بوده‌اند. ذکسر نمایند. اس 
( همانطور که قبلاً گفته شد ) اپن شخص در عين حال بسرادر پدری آم سسلعه ‏ 
همسر بعدی محعد محسوب میشده است و مسلماً نساراحتی و مسوزش درونی ‏ 
حاصل از داغ برادر آنهم در دورانی که غیرت عشیره‌ای پر احساسات مردم آن 
دیار کاملاً مسلط بوده, مطلب کوچکی نبوده است که بگوئيم أم سسلمه آن را با 
آرامش خاطر تحمل کرده و از محعد به مناسبت اینکه برادر کافر او را به سسزای 
شود رسانده تشکر نموده است!! 

پا اینکه ما از عکس‌العمل مخالفت‌آمیز و شدید سوده زن دیگر محمد که 
او هم برادر خود. عبد بن زمعه بن قیس عامری, را در همین جشگ بدر از دسست 
داده پوده است آگاهی داریم و میدانیم که وی نهایتاً مجبور بسه معذرتخواهسی از 
محمد شده است ولی شاید به علت اینکه مسعود بن ابی امبه پسر عمة مخمسد هنم 
محسوب میشده است و مورخان اسلامی همسواره کوشش داشته‌اند کسه تسام 
بستگان محمد به استثنای ابولهب و فرزندان او را در زمسرة ایسان آورندگسان به 
محمد قلمداد نمایند لذا هنگام درج اسامی کشته شدگان فريش در جنگ بسدر - 
نام مسعود بن ابی آمیه را نیز در میان کشته‌های طايفة بنی مخزوم بن یقظه که طایفة 
ابی آمیه شوهر عانکه دختر عبدالمطلب. میباشد ذکر کرده و مطلب دیگر در مورد 
معرفی او بیان نئموده‌اند. 

اما ما یقین داریم که مسعوه بن ابی أمبه نیز سانند برادران خود یمنی 
عبدائله و زهیر به علت آشنائی کاملی که از خصوصیات اخلاقی محهد داشته در 


زمرة مخالفان سر سخت و فعال محمد محسوب میشده است. 


4 ورف 


عییبدائله بن جهش همراه با سه نفر دیگر از مدتهسا پیش از بعشت سورد . 
ادعای محمده از بت‌برستی رو گردان شده ز فز وت با کردن دینی که برحسق 
پاشد در حال جستجو و تحقیق بوده است. 
۱ این داستان در اولین کتاب سبرت رسول‌ائله به شرح زیر بیان شده است: 
" چهار تن پیش از مبعث پیغمبر صلوات‌الله علیه. از قریش برخاستند و ترک بث 
پرستیدن بکردند و در طلب دین حق سر در جهان نهادند و آن چهار تن بودند: 
ورقه بن نوفل بود. و عبیدالله بن جحش بود. و عنمان بن الخویرث بسود. و زیسد ‏ 
بن عمرو بن تفیل بود.  .‏ 
و حکایت ایشان چنان بود که قريش را عیدی بود و همه حاضر شده بودند و بتی 
با خود برده بودند و آن را می‌برستیدند و تقربها به وی مینمودند. 
ایشان هر چهار به خلوت با یکدیگر جمع شدند و گفتند: 
7 7 سا ۱ ۱ 
ملت ابر یو منسوخ و و باطل ۳ ده‌اند و دینی فاسد ۳ بر زورون 
[مسلماً خوانندگان گرامی توجه دارند که این جملات آخر از تحریفات مورخان 
اسلامی است. زیرا این عقیدة خلاف واقیع که مردم مکنه از اولاد ابراهیم و اسمعیل 
۱ هستند و قبلاً موحد. و خداپرست بوده‌انده دروغی است که برای اولین بار توسط ۱ 


۳۴۸ 
محمد و به نام خدا ابراز شده و بطور مسلم در زمانی که چهار نفر مورد بحث ترک 
بت پرستی میکرده‌اند جنین عقبده‌ای وجود نداشته است.] 
اکنون چرا ما متابعت ایشان کنیم و اين بتان را میپرستیم؟ بیائید تأ روی در عسالم 
نهیم و دین حق طلب کنیم و خود را از کفر و ضلالت برهانیم. ۱ ۱ 
گفتند: شاید. و اتفاق کردند که از بهر طلب حق از مکه بیرون روند و هسر کسی 
روی به طرفی نهد ۰۰۰.۰ ( سیرت رسول‌اله - جلد ۱ صفحات ۱۹۸/۹۹) 
بدیهی است هر گاه اهالی مکه از جمله این چهار نفر خسود را از ملست 
ایراهیم میدانستند و پسر ایسن اعتقساد بودند که اجدادشان خسه‌ای ابراهیسم را 
میپرسنیده‌اند مسلماً همه و با تعداد بسیار زیادی از آنان از دهها و صدها سال 
قبل ازمحعد به پرستش همان خدا رجعت نموده بودند و یا حد افسل چهار نفر ‏ 
مذ کور در بالا از تاریخ ترک بت‌پرستی به پرستش خدای ابراهیم روی می‌آوردند 
نه اینکه برای پیدا کردن خدای برحق ودین مورد نظر وی خود را آوارة شسهرها 
بنمایند. »۳ 
به احتمال قوی افکار و معتقدات عبیدالله بن جحش, پسر عم مخمسست: و 
ورقه بن نوفل پسر عموی خدیجه زن محعده در مورد پیهودگی بت‌پرستی و امکان 
یا لزوم ظهور پیامبری از طرف خدای وائصسی جهان در بی‌اعتقادی ی یسه 
بت‌پرستی تأثیر فراوانی داشته و عامل اصلی در اولین ادعای محمد جهت ملاقات . 
پا جبرئیل بشمار مپرفته است. ‏ . ۱ 
۱ با آین تیب ما ميتوانیم هر یک از اين دو. نفر را پیفعسبر پیخعسبرا! پسه 
حساب پیاو ریم زیرا ایتدا اینان بوده‌اند که وظيقةً پیغمیر ی را در مورد مخمسبه به 


انجام رسانده و او را به راه راست هدایت نموده‌اندا! 


۴۳۴۹ 

عبیدالله جهش که خراهر ابوسفیان بن حرب به نام رمله و مکنی به أم حبیبه 
را به عنوان همسر در خانه داشته در اواخر ششمین سال بعشت مورد ادعای 
محمده به اتفاق همسر و برآدر خود ( به نام عبدالله بن جهش ) با دومین گسروه 
مسلمانان مهاحر به حبشه مهاحرات کرده است. ۱ ۱ 

طفیل الممنین‌های اسلامی مهاجرت وی و همسرش به حبشه را به عنوان 
اسلام وی تلقی میکند که در ایسن صسورت بساید برگشست وی از ایسن دیسن و 
" گرویدنش به مسیحیت را به معنای ارتداد او به حساب آورد و عبیدالله جحش را 
مرتد و واحب‌القتل دانست. 

هر چند که در آن زمان هنوز واجب‌القتل بسودن مرتمد در اسلام را ببه 
عنوان یک تکلیف الهی اعلام نکرده بوده‌اند ما از آنجا که با مسیحی شدن 
عبیدالله روشنفکر امکان زیادی برای تبعیت تعدادی از سایر مسلمانان مه‌اجر از . 
وی وجود داشته است لذا وقوع فوت مسوءظن‌برانگیز او پسس از مسدت نسبتاً 
کوتاهی که از مسیحی شدنش میگذشته افمت این مقوال را بدید می‌آورد: که آینا 
صدور دستور محرمانة محمد موجب آن بوده است؟ 

اما احتمال مزبور را باید از نظر مصلحت اسلام مورد نظر قرار داد نه پسه 

عنوان مجازات ارتداد. زیرا با وجود روشنفکری و حسن تدبسیری که عبیسداله - 
داشته و با وجود آنکه خصوصیات اخلاقی مهد را به خویسی میشسناخته اسست 
گمان نمیرود که هرگز وی ادعای محمد را حتي برای یک لحظه باور کسرده و 
اسلام را پذیرفته باشد. ۱ 


۳۵۰+ 

بطوری که دیدیم قرار عبیدائله جعش با سه نفر دیگر کسه از بت‌پرستی 
روگردان شده بودند این بوده است که برای پیدا کردن دین حق به مسسافرت در . 
عالم بپردازند. به احتمال فسوی اثستراک نظر عبیسدالله با مسلمانان در انکار 
بت‌پرستی و وجود بت‌پرستان و پیشوایان با نفوذ بت‌پرسستی بسه عنوان دشسمن 
مشتر ک در مقابل آنان عبیدالله را به مسلمانان نزدیک ده و در هنگ‌ام 
دومین مهاجرت مسلمانان به حبشه. وی نیز در جهت اجرای هدف خسود یعشی 

جستجو بای پاتن دین حق برحقی با نان همسفر شده است. 

۱ در هر حال خوشبختانه در تمام تواریسخ # ۳ در مورد گرویدن 
عبیدالله به مسیحیت اتفاق نظر وجود دارد و به اینجهت اعم از اينکه قیول کنیسم 
که وی هرگز به دین اسلام در نیامده و یا اينکه در حبشه از اسسلام آوردن خسود 
پشیمان شده و دین مسیحی را پر آن ترجیح داده است در هر صورت رفتسار وی 


۴۵۱ 
ز - اسود بن عبد یغوث پسر دائی محمد 


" وهب ‏ پدر بزرگ مادری محمد از نظر توالی نسلها در میان دو بندة 
بت قرار داشته نام پدرش " عبه مناف " و نام فرزندش" عبد یفوث " بوده است. 

قبلاً راجع به اینکه خود محمد تا زمان بیعت مسورد ادصایش بت‌پرست 
بوده و بملاوه در میان هیچ یک از اجداد پدری ار هرگز فسردی که خداپرست 
باشد. وجود نداشته است. مفصلاً صحبت شد و اکنون تذکر به اصطلاح خارج 
از متن بالا از آن نظر بیان گردید که خوانندگان عزیز توجه یابند که اگسر سه 
بررسی دین اجداد مادری محصد نیز پرداخته شود عیشاً همسان نتیجه سه دست 
خواهد آمد. 5 

زیرا مثلاً " وهب ‏ یعنی پدر " آمنه " ( مادر محعد ) از یکطرف افتخار 
نام " عبد مناف ‏ یعنی نوکری " بت مناف " را داشته و از طرف دیگر فرزند خود را 
به نوکری بت یوت مفتخر ساخته و نام ار را " عبه یغوث نهاده بوده است و این 
مطلب خلاف واقع که وهب بن عبد متاف پدر آمنه خداپرست بوده و نطفة آهنه 
مادر محعته نیز تا حضرت آهم همواره از لب مردان خداپرست به رحسم زنسان 
خداپرست انتقال یافته است. ادعائی بسیار پوچ و خنده‌آور میباشد که بیان آن 
جز توسط افرادی بی‌نهایت وقیح مانند طفیل‌المومنینهای شیعه امکان پذیر نیست. 

در هر حال. " عبد یفوث " برادر آمته و دائی محمد پسری داشته است بسه 
نام اسود که نام او را در فهرست " سرسخت‌ترین دشمنان پیسامپر اسلام " مشاهده 
مينمائیم. ( تاریخ پیامبر اسلام - دکتر محمد ابراهیم آیتی - صفحات ۱۰۹/۱۱۰) 


۴۵۲ 

ابن اسجاق ترتیب دهند؛ اولین کتاب در سپرت رسول‌الله او را یکی از پنج 
نفری معرفی نموده است که: سبد» علیه‌السلام را بیشستر میرنجسانیدی و استهزاء 

بیشتر میکردفندی " ( سیرت رسول اه - جلد اول - صفحات ۴۱۰/۱۱ ) 
مسلماً این عکس العمل خصومتآمیز در مقابل ادعای بی‌اساس محمد که 
بر مبنای شناخت کامل خود او و آگاهی از سابقه و خصوصیات اخلاقی معمسد 
بوده است. برای هر فرد بی‌طرفی به مراتب از ایمان صدها نفسر از مسردم یسثرب 
( مدینه ) که کوچکترین آگاهی از سابق محهد نداشته‌اند. با ارزش تر و موثق‌تسر 


بو ده است. 


نضر ابن حارث دسر خالة محمد 


نضر این حارث بن علقمه بن کنده بن عبد مناف. از بنوعبدالدار و از فسجاعان ۱ 


در جنگ بدر سردار سپاه مشر کین بود. 
از کتب فارسیان اطلاع داشت و آورده‌اند که وی نخستین کسی است که السان 
فارسی را با عود نواخت. 


وی پسر خالة پیغمیر بود و به آزار وی میپرداخت و هر جا که پیغعسبر سرگذشست 
دولتهای منقرض شده را به قصد عبرت‌انگیزی روایت میکرد فضو از پس وی به 
نقل داستانهای شاهان ایران و سرگذشت رستم و اسفندبار میپرداخت و میگفت: 
من از محمد در نقل اساطیر اولین و داستانسرائی چیره دست‌ترم ...۰ 

( لفت‌نامة دهخدا - مقابل نام نضر پن حارث ) 


دکتر محمد رامیار نیز در مورد فضر بن حارث چنین نوشته است: 


۱0۳ 

از همان روزهای اولیة نزول وحیء کسانی بطور مداوم در پسی آن بودنسد که 
آبشخور و منبعی محسوس و ملموس برای تعالیم پیامبر بسابند. یکی از آنها 
مردی بود به نام فضر بن حارث که اتفاقاً پسر خالة رسول خدا هم بود. به ایسران 
و همسایگی آن حیره سفرها کرده بود و کتب پارسی را خوان‌ده بسود و داستانها 
میدانست ۰ ۰. ۱ 
هر وقت وسول خدا به مکه در مجلسی مردم را تذکری میفرمود و به یساد خدا و 
حساب و قیامت می‌انداخت و از طغیان و سرکشی " امسم ماضیسه و گذشستگان 
تنبه و عبرتی بیان میکرد. پی از او اين فضر مردمی دور خود جمع میکرد و از آنها 
که خوانده بود: 
داستان ساهان» جنک رستم و اسفندیار: از قصه‌های آکوان دیسو و هفت خوان» 
حکایتها میگفت و به ریشخند و تمسخر می‌افزود که من: از او نسیرین‌ترم و یا 
اينکه محمد (ص) از اساطیر الاولین میگوید. ‏ 

( تاریخ قرآن - دکتر محمود رامیار - صفحات ۱۲۰/۲۱ ) 
اقدامات فضر بن حارث بر علیةٌ محهد به اندازه‌ای موثر بوده که: 
"حق تعالی اين آیت در حق فضر بن الحارث فرو فرستاد و بساز نصود در آن که 
وی از جمله دوزخیان است و از جمع خاسران و بدبختان است. قوله تعالی: . 
من الناس من یشتری الیوالحدیث لیضل عن سبیل‌الله بغیر 
علم [و #1 بتخذها هزوا اولتکگ لیم عذاب م مین سوره لهمان آیه ۶ 
ترجمه: برخی از مردم‌اند که گفتار ببهوده را خریداری میکنند برای اينکه گمراه 
نمایند از راه خدا (مردم را) و آن را به مسسخره میگیرند. برای ایشان عسذاب 
خوار کننده‌ای است] 


و قوله تعالی: 


۵۴ 
اذا تُتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین [ سوره‌های قلم آیسه ۱۵ و 


مطففین آبه ۳ - ترجمه: جون خوانده شود بر او آیت‌های ما گوید افسانه‌های پیشینیان 


است] 
و همچنین در قرآن هر جای که اساطیر الاولین بیامده است در حسق وی فرود 
آمده است. ( سیر دت ر سول الّه - حلد اول - صفحه ۲۷۶ ) 


تعداد آیاتی که کلمة مرکب مزبور در آنها وجود دارد و همسة آنها در 
شأن فضر بن حارت نازل شده است ٩‏ آیه میباشد. 

ذیلا شماره‌های این آیات را که در آنها اسساطیرالاولین وحود دارد در 
طرف راست شماره سوره‌های مربوط درج میتماید: 
(۸۵ و ۲۳) - (۲۶ و ۱۶) - (۳۱ و ۸ -(۲۵ و ۶ -(۱۵ و ۶۸) - (۱۶ و 4۴۶ - 
(۷۰ و ۲۷) - (۶ و ۲۵) - (۱۳و ۳ 

نضر بن حارث مردی باسواد مطلع. منطقی و بسیار فهمیده پبسه حساپ 
می‌آمذه و در عصر خود. موسبقی‌دان برچسته‌ای بشمارمیرفته است. 

ظاهرً در سرتاسر عربستان وی تنها کسی بوده که زبان فارسی, موسیقی 
ایرانی و نواختن بعضی از سازهای ایرانی را نیز به خوبی میدانسسته اسست ولسی 
متاسفانه این انسان ارزشمند در جنگ بسدر به دست یکی از نمک‌ناشنامسان 
پی‌شعور په نام مقداه اسیر گردیده و در میان جمعی که شاید جمعاً از نظر معنوی 


به پایة او نمیرسیده‌اند به دستور محهد به قتل رسیده امست. 


۴۳۵۵۵ 


دستور قتل نضر جبن حارث خوسط هحهد و خهمت 
زناکاری جه هادر او ۱ خاله خودهن ۱ 


داستان زیر که بعد از جنگ بدر رخ داده است عمق کین محمسد را در 


مورد نضر بن حارث نشان میدهد: 
" وسول خدای در منزل آتیل بر صف اسیران عبور فرمود و هر یسک را نظاره 
همیکرد. از میانه نظری به سوی ققپه بن ابی معیط و نضر بن حسارث انداخت و 
هر دو را به یک ریسمان بسته بودند. 
نضو فراستی به کمال داشت. پس روی با ققبه کرد و گفت: از میان قریسش مرا 
و تو را رهانی نیست. زیرا که من در نظارة محمد مرگ را معاینه کردم. 
در اینوقت پیغمبر - علی, علیه‌السلام را فرمود تا ایشان را حاضر ساخت. 
نضر مردی خوش‌روی بود و علی, علیه‌السلام. موی او را میکشید و می‌آورد. 
فضو گفت: ای محعد به حق خویشاوندی [پسر خالگی] با من چنسان کن که با 
سایر قریش خواهی کرد. 
فرمود: مرا با تو خویشی نیست و اسلام قاطع ارحام است. 
گفت. تو فرموده[ای] قریش چون دستگیر شدند نباید کشت. 
فرمود: تو قریش نیستی تو مجوس باشی از اهل صفوریه. چه آن پدری که ترا با 
او نسبت کنند به سال از تو کهتر است [!!] 
پس نضر روی به عصب کرد و گفت: . 
تو اگر اسیر بودی تا مرا جان در تن بود قریش نتوانستند ترا کشت. 
مصعب گفت: تو بر صدق سخن کنی اما من نتوانم این کرد چه اسلام قطع همه 
عهود کند. [مسعب بسن عمسیر و نفسر بسن حسارث. هر در از فبيلة عبدالسدار و 


عموزاده‌های یک د یگر بو ده‌اند.] 
آنگاه علبي علیه‌السلام قصد قتل او کرد. 


۴۵۶ 
مقداد[ ۵] بانگ برداشت که: با رسول‌افله اين اسیر من است. 
پیغعبر فرمود: الاها! تو مقداد را از فدیه فضر بی‌نیاز کن. 
علی, علیه‌السلام. سر او را برگرفت. " 
( ناسخ‌التواریخ - جلد سوم - صفحه ۹۵) 
" و یکی دیکر عقبه بن ابی معیط بود. از بهر آنکه چون به وادی صفر! رسیدند. 
سید. علیه‌السلام بثرمود تا وی را بکشتند. 
و گویند که هم مرتضی علی, کرم‌الله وجهه. او را بکشت. و این عقبه خبیثی بسود 
از خبیثان اهل شرک و پیوسته در مکه سید علیه‌السلام را رنجسانیدی و در حسق 
مسلمانان خبث‌ها کردی. و چون سبد. علیه‌السلام بفرمود تسا وی را بکشند. 
گفت: یا محمد عیال و فرزندان من بکی باز میگذاری؟ 
سیت. علیه‌السلام جواب داد که: به آتش دوزخ[؟!]," 
( سیرت رسول‌الّه - جلد دوم - صفحه ۵۸۴ ) 
بعداً پر اساس همین فرمایش بی‌منطق نبوی - مردم از آن بسه بسد زن و 
فرزندان بیگناه عقبه بن ابی معیط را نیز از اهل دوزخ بشمار می‌آورده‌اندا! 


خضرجن حارت و عقبه جن آجی هعیط 


برای اینکه علت اصلی این کینة شدید محمه نسبت به نضر بسن حسارث و 
عقبه بن ابی معیط تا اندازه‌ای روشن گردد بد نیست که مطالب پیش‌تری در ایسن 


۴۳۵۷ 
اکثر مخالفان مهمدد از جمله دو نفر مذکور. از افراد منطقی و روشستفکر 
زمان بوده‌اند. 
اینان نه تنها در رفتار و گفتار محمه کوچکترین دلیل قانع کننده‌ای در 
جهت تأیید ادعای او ( مبنی بر اینکه از طرف خداوند برای راهنمائی آنان مأمور 
شده است ) مشاهده نمینموده‌اند. بلکه در نظر آنان هر قسمت اژ گفتار و هر جزء 
از کردار مخصوصاً سابقٌ محمده به عنوان دلائلی غیرقابل انکار پر کذب آن ادعا 
بشمار میرفته است. 
با این وجود باز هم در ته دل اين افراد احتمال بسیار ضعیشی وجود 
داشته است که شاید محمد واقعاً از سوی خدائی به مراتسب فویستر و دانساتر از 
خدایان کعبه مأمور تبلیغ شده باشد. به اینجهت از هر کوششی به منظور کشسف 
واقعیت امر و حصول اطمینان از آن فروگذار نمیکرده و همواره محمد را در برابر 
آزمایشهای جدید قرار میداده‌اند. 
مهمترین آزمایشی که مخالفان مهمد از او به عمل آورده و به اتفاق آراء 
وی را در پایان آن مردود اعلام نموده‌انده توسط فضو بن حارث و عقبسه بسن ابسی 
حعیط انجام شده است. 
آری این دو نفر به آزمایشی مبادرت ورزیدند کسه در پایسان آن مسندی 
قاطع در مورد دروخ بودن ادعای محعد به دست آمد و به نجسوی او را رمسوای 
خاص و عام گر دانید که هنوز هیچ یک از به اصطلاح متفکر ان ۱ اسلامی 
با تمام کوششی که به عمسل آورده‌انسد موفسق به زدودن ارات نسامطلوب آن 


تشدهانك. 


۴۵۸ 

متعاقب آزمایش بسیار موفقیت‌آمیزی که اين دو نفر انجام دادند دیگر 
کسی در سر تا سر مکه وجود نداشته است که بر کسذب ادعای محمسد معتشد 
نباشد. 

به عبارت دیگر این دو نفر موفق شدند که اسلام را در لجنی از رسوائی 
فرو پیرند. لجنی که گند آن در آن زمان سر تا سر مکه را فرا گرفته و تا ابد نیز از 
لابلای صفحات قرآن به مشام خواهد رسید و هرگز نیز برطرف شسدنی نخواهد 
پودا 

با این ترتیب باید به محمد حق داد که نسبت به اپن دو نفر تا این حد 
کینه داشته باشد. ‏ 

مسلماً اهمیت قتل اين دو نف از نظر محمعه به مراتب کمستر از گناهی 
بوده است که آنان مرتکب شده بوده‌اند و به اینجهت تردیدی نباید داشت که اگر 
محمد میتوانست هر یک از آنان را دهها مرتبه زنده میکرد و باز به قتل میرسانید. 

بطوری که دیدیم مخالفان محمد ابتدا از او مطالیةٌ معحزه میکرده‌اند کسه 
درخواستی کاملاً منطقی بوده است. اما جون محمد در این مورد اظهار عجز 
نموده و اعلام داشته است که عیناً بشری مانند آنان میباشد. با ایسن تفاوت که 
خداوند از طریق جبرثیل برای او وحی میفرستد. لذا آنان هم از درخواست معجزه 
صرف نظر کرده و تصمیم گرفته‌اند که بجای آن از محمسه سئوالاتی به عمسل 
آورند و از او پخواهند که پاسخ آنها را از خداوند برای آنان دریافت کند. 

گناه اصلی این دو نفر آن بوده است که در مورد تهية این سئوالات نقش 


اصلی را به عهده داشته‌اند. یمنی آنان با تعدادی از پیشوایان یهودی در اين مورد 


۴۵۹ 
مشورت کرده و سه سئوال از محمد به عمل آورده‌اند که عبارت بوده است. از: 


روح اصحاب کهف ذوالقرنین 
مخالفان محمد این سه سئوال را به اطلاع او رسانده و به او گفته‌اند که 


اگر واقعاً همانطور که تو مدعی هستی خدای تو خالق همه چسیز است و از همه 

چیز اطلاع دارد از او بخواه که اطلاعات صحیع و واقعیات مربوط به این 

سئوالات را از طریق تو به اطلاع ما برساند. 

محمد ابتدا متوجة اهمیت سئوالات نشده و قول میدهد که پاسخ آنها را 
روز بعد از طریق جبوفیل به اگاهی خدا خواهد رس‌انید و بلافاصله پاسخهای 
دریافتی را به سئوال کنندگان اطلاع خواهد داد. 

اما متاسفانه. چون تهبة پاسخ برای آن سئوالات خیلی مشکل بسسوده لذا پسر 
خلاف قول صریح محمده روز بعد و روزهای بعد از آن جبرئیل بر وی نازل نشده 
و هر روز مخالفان مزبور و سایر مردم بت‌پرست مکه وی رابه باد استهزا و 
تمسخر گرفته و عقیدة آنان مینی بر اينکه نبوت محمسد فقط ادعائی بی‌اساس 
میباشد. پا برجاتر گردیده است. 

در هر حال بین پانزده تا پیست و پنج روز بدین ترتیب مسپری شده تسا 
اينکه جبرئیل نازل گردیده و در مقایل سئوال مههف که در این مدت کجا بودی و 
چرا مرا در مقابل بت‌پرستان و مخالفان تنها گذاشتی و آبروی مرا بسردی؟ دلیلسی 
بسیار بچگانه و خنده‌آور بیان نموده است. 

دلیل جبرثیل این بوده است: چون در آن روز کسه گفتی: فردا جسبرئیل 

خواهد آمد و به سئوالات مطروحه پاسخ خواهد داد عبارت " افشاءالله " را بیان 


۴۳۶۰ 

ننمودی. لذا خداوند اراحت شده و فرستادن مرا تا به امروز به تسأخیر انداختسه 
است! 

جبرئیل در همان موقع آیات زیر را را به محمد ابلاغ کرده است: 

و لا تون لتتای ان فاعل ذلک عدا - الا آن شاءالله و در 

زبک اذا تسیت و قل عسی آن یدّدین زبی لا فرب من هذا 

رشداً ( سوره الکیف - آیات ۲۳/۲۶ ) 

ترجمه: هرگز مگوی که من کاری را فردا خواهم کرد - مگر آنکه [بگوثی] اسر خسدا 

بخواهسد ر هرگاه فرامرش کردی بخاطر بیاور پروردگارت را و بگو امی‌دوارم که 

پروردگارم مرا به راهی روشنتر هدایت کند, 

یعنی معلوم میشود که خدای محمد به علت خودخواهی فوق‌الماده‌ای که 
دارد از اينکه محصد نگفته بوده است: " افشاءالله» ناراحت شده و از او قهر کسرده 
و به بهای بردن آبروی رسول و پیسامبر خسود در میسان مسردم از اعسزام جسبرئیل 
خودداری ورزیده است تا او را تنبیه و تأدیب نمایداا 

در هر حال. تهية پاسخ برای سئوالات مطروحه در حدود ۲۵ روز بطضول 
انجامیده و نهایتاً هم پاسخهائی داده شده است که هر یک را میتسوان به عضوان 
دلیلی قاطع بر پی‌اطلاعی خداوند به حساب آورد. هر کس از مطالعة آن پاسخها 
به خوبی متوجه میشود که اطلاعات خدای محمد در مورد آن سئوالات به مراتب 


کمتر از سئوال کنند گان بوده اسست. 


۴۶۱ 
نظر به اينکه اين نویسنده پاسخهای مزبور را در کتاب دیگری به تفصیل 
مورد بحث قرار داده است. لذا بحث در مورد این مطلب را در همینجا به پای‌ان 


مير ساند. 


ی 


ط - بستکان خدیحه زن محمد 


بطوری که شواهد موود نشسان میدهصد. تمام بستگان خدیجسه حتی 
فرزندانی که وی از شوهران قبلی خود داشته همگی پس از ادعسای بعشت از 
سوی مهمده در صف مخالفان وی جای گرفته و وی را دروغگو پنداشته‌اند. 

ما ذیلاً به عنوان نمونه به دو نفضر از بستگان خدیجسه که مشهورتر از 
دیگران بوده‌اند اشاره مینمائیم: 


۱- نوفل» برادر خدیجه و دائی فاطمهالز هرا 


خدیچه برادری داشته است. به نام نوفل. این شخص نیز مهد را پس‌یار 
خوب ميشناخته و به خصوصیات اخلاقفی او کاملاً اشنا بو ده است. 


۱۶۲ 

با توجه به همین آشنائی. نسام او را در ردیسف سرسخت‌ترین مخالفان 
محمد مشاهده مینمائیم. وی در جهت مخالفت با محمد تا آنجا پیش رفتسه که 
محمد صریحاً در جنگ بدر قتل او را به مسلمانان توصیه کرده است: 

۰ درین هنگام چون رسول خدا دانسته بود که نوفل بن خویلد. که عم زبسیر 

بن عوام بود. در لشکر قریش است و این نوفل آن کس است که قبل از همجرت 

طلعه و زبیر را به کیفر مسلمانی به یک رسن بسته عقاب کرد فرمود: 

اللیم اکفنی نوقل بن العد ویه. الها مرا از نوفل کقایت کن. 

پس علی. علیه‌السلام. که حمله می‌انگیخت و صف میدرید او را بیسافت و 

شمشیر بر خود او فرود آورد تا دامن بشکافت و با زخمی دیگر هر دو پایش قطع 

کرد و سر او را بر گرفته به نزدیک پیغمبر آورد. وقتی که آن حضرت میفرمود: 


کیست که خبر نوفل را به من رساند؟ 
پس پیخمبر از قتل او خرم و خرسند گشت و فرمود: 
الحمدالله الذدی اجاب دعوتی فیه ... 


( ناسخ‌التواریخ - جلد سوم صفحات ۸۶/۸۷) 


۲- حکیم بن حزام عموی خدیجه 


روابط حکیم بن حزام با خدیجه در منتهای صمیمیت بسوده و وی همان 
کسی است که میگو یند زید بن حارثه را به خدیجه بخشیده بو ده است. 
وی از ثروتمندان فريش محسوب میشده و ظاهراً به تجسارت برده نسیز 


اشتغال داشته است. 


۱۶۳ 

حکیم بن حزام نه تنها در جنگ پدر بر عليةٌ مسسلمانان و محمسد شرکت 
کرده بو بلکه یکی از دوازده نفر مطعمیسن ( اطصام کنندگان ) فریسش نسیز 
محسوب میشده و در تأمین غذای سپاهیان قریش سهیم بوده است. 

( همان - همان حلد - صفحه ۷۳) 

در لفت‌نامة دهخدا - در مقابل نام حکیم بن حزام چنین نوشته است: 

"از اشراف قریش بوده - در غزوة بدر در زمرة کفار بوده - در موقع فتح مکه در 

جرگة مولفة قلوب اسلام برگزید. : 

" موْلفة قلوب " افرادی هستند که در روز فتح مکه اکثراً از روی ناچاری و 
ترس اظهار مسلمانی نمودند ولی محمد برای اینکه مزة مسلمانی یعنسی خوردن 
مال مفت را به آنان بجشاند. غنائمی را که از جنگ بعد یعنی ختیسن بسه دست 
آورده بود بین آنان تقسیم کرده است. 

در این تقسم مال مفت بسه حکیسم بسن حسزام دویست شستر رسیده است. 

( تاریخ پیامیر اسلام - دکتر ابراهیم ایتی - صفحه ۶۰۳ ) 

طبیعی است که حکیم ین حزام مانند سایر موف قلوب از اینکسه دسر بسه 
معنای اسلام پی برده بوده احساس غبن و اظهار پشیمانی میکرده و از آن تساریخ 
به بعد در زمرة مفاخیر؟! که اصطلاحی من‌درآوردی, به معنای مفت‌خوران در 
اسلام میباشد. جای گرفته است. 


۳۶۳ 


در صفحات ۲۱۹٩‏ تا ۲۵۵ این کتاب دیديم که کتاب مقدس فعلی بهودیان یعنی 
قسمت 650210606[ 10 » از محموعة مقدس مسیحیان مشهور بسه 6 دقیفا 
همان کتابی است که از چند قسرن پیش از تولسد محعسد موجود بوده و در سرتاسر آن 
هیچگونه مطلب و پیش گونی راجع به ظهور پیامبری با شرایط و خصوصیّاتی که محعسد در 
زمان بعئت داشته است. وجود ندارد و به اینجهت بدون هیچگونه تردیدی باید گفست که 
تمام داستانهائی که در اين رابطه موجود است همگی کذب محض میبانمند. 
اما؛ در عین حال» بطوری که در صفحات ۱۳۳و۱۳۴ این کتاب دیدیم در صحیفا 
حکی از کتاب مقدس یهودیان (و نیز بطوری که ذیلاً خواهیم دید؛ در انجیل بوحنا که یکسی 
از چهار انجیل مقدس مسیحیان میباشد) پیش گوئی‌هانی در مورد نجات‌بخش بزرگی کسه 
پیروان هر یک از این دو دین آسمانی در انتظارش میباشند بعمل آمده است و همچنیین 
شواهد موثق فراوانی وجود دارد حاکی از اينکه در آن زمان بهودیان ساکن در عربستان بر 
مبنای وقوع حوادث و نشانه‌هاتی معتقد شده بودند که ظهور مسیاح یا مصلح و نجسات‌بخش 
بزرگ و موعود ملت بهود نزدیک است و بزودی با ظهور او بهودیان جهان از آوارگی و ذلت 
رهائی خواهند یافت و دوران تفوق و برتری خود بر دیگران را اغاز خواهند کرد. 
تمام اسناد و شواهد موجود گواهی میدهد که محمد. پس از اعلام بعنست» تسلاش 
فراوانی بعمل آورده است که خود را همان مصلح و نجات‌بخشی معرفی نماید که ملت یهود 
در انتظارش بوده‌اند ( و هنوز هم هستند) و این تلاشها در آغاز امر بر مینای همان آگاهی 
کلی و سطحی که محمده و رهسبران نسامرنی‌اش, از انتظار و اعتقاد بهودیان عربستان 
داشته‌اند انجام میشده و طبعاً کوششهای مزبور مستقیماً در جهت نفی مسیحیت نیز بوده 
است زیرا چون مسیحیان جهان بر اين اعتقاد بوده‌اند (و هستند) که عیسی مسب همان 


۳۶۵ 


مسیاحج (مسیعا) با نجات‌بخش بزر گ موعود و مورد نظر بهودیان بوده است لذا معصسه ابتدا 
میبایست اعتقاد یهودیان را مبنی بر تکذیب مسیعا بودن عیسی تأیید کند تسا اینکه بتواند 
خود را به عنوان همان مسیها به یهودیان عربستان بقبولاند. 
ولی چون محمد. حتی پس از هجرت به مدینه. در جهت جلب نظر یهودیسان توفیقی به . 
دست نیاورده لذا در مدینه کوششهای ناموفق دبگری نیز با این هدف انجام داده است که 
خود را به عنوان مصلح و نجات‌بخش مورد انتظار پیروان هر دو دین معرفی نماید. 

با این ترتیب میتوان تلاشهای محمد در این رابطه رابه دو دورف پیش و بعد از 
هجرت به مدینه» تقسیم نمود: 


الک - پیش از هجرت به هدیته 


در آن زمان بهودبان بر این اعتقاد بوده‌آند که طبق وعسده‌ای کسه بهوه (خدای 
بنی اسرائیل) بسه آنان داده است. نجات‌بخش موعود و مورد انتظارسان از اورنسليم 
( بیت‌المقدس بعدی) ظهور خواهد کرد و توسط او ( و یا درزمان او ) بساردیگر معبد ۵او۵ و 
سلیمان بازسازی خواهد شد و ( بطوری که ذیلا در پیشگوئی حکی نبی خواهیم دید ) جلال 
و شکوهی بیش از گذشته به آن خواهد رسید. 

۱- آیات شماره ۱ تا ۸ از سور أسری مربوط به این ایام میباشد: 

سبْحان آلذی آسْری بعَبُده یلا من مس جدالخرام ای المَسشجد آلاقضا 

آلذی باکُنا وله یه من آیاتت له هوالتمیع البصیر 

ترحمه: پاک و منزه اسست کسی که بسه مسفر برد بنده‌اش را در یسک شب از 

به او نشان دهیم. او شنوا و بیناست. 

۲- و آتینا مُوسَی‌الْکتاب و جَعلن اه دی لبنی|شرائیل آلا تَخذُوا من 

ذونی و کیلا 

ترجمه: ما به هوسي کتاب دادیم و آن را وسیلةً هدایست بنیاصرائیل نمودییم (تا 

اینکه) غیر از من تکیه گاهی. 


۶۶ 


۳- ذُرَیْه ء من حَملنا مع نوج اه کان 2 عَبداً شکورا 
ترجمه: ای فرزندان کسانی که ما آنان را حمل کردیم با نسوح, او بنشدة شسکرگزاری 
۷ ۱ 
۴- و قَضَیْنا الی بنی!رائیل فی‌الکتاب لتفسی تن فی‌الازض مین و 
لتفلن عَلواً کبیر 
ترجمه: ما در آَنْ کتاب به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که دو بار در زمین فساد خواهید 
کرد و سرکشی بزرگی خواهید نمود. 
۵- قاذا جاء وقغذا و لیا بَقلنا علَیکُم عباداً لنا اْلی باس شدیم 
قجاوا خلال‌الدیار 3 کان وزغدا ول ۱ 
ترجمه: و زمانی که نخستین وعده فرا رسد مردانی قدرتمنسد را بسر شسما میفرستیم 
که به جستجو به داخل خانه‌ها میروند و انجام این وعده قطعی است. 

۶- تم ردذنا کم الکرة علنمم و آندذناگم بائوال و بیین و جقلناکم 
آکتر تفیرا 
ترجمه: پس برگرداندیم پیروزی شما را بر آنان و مدد کردیسم شما را بسه اسوال و 
فرزندان و تعداد نفرات شما را بیشتر ساختیم. 
۷- ان آختنتم آختنتم لنش کم وان آسَأتم قلما؛ فاذا جساء 
وغدالاخره لیْسُووا 
وْجُوهکم و لیذخلواالَسنجد کما دخلوهالاول مَرّه و لیتبرّوا ما لوا تتبیرا 
ترجمه: اگر نیکی کنید به خودنان نیکی میکنید و اگر بدی کنسد باز هم به خود 
میکنید. و هنگامی که وعده آخر فرا رصد غم و اندوه در چهره‌هایتان ظاهر میشسود و 
داخل میشوند در مسجد همانگونه که در دفعة اول شدند و تباه میگ دانند آنجه را که 
زیر سلطة خود بگیرند. 


۳۶۷ 


۸-عسی ریم آن یَرحمکم و ان دتم غدنا و جعلنا جهتم للکافرین 
خصیر 
ترجمه: امید است پروردکارتان به شما رحم کند. هرگاه برگردید ما بساز میگردیسم و 
چهنم را زندان سخت کافران قرار دادیم. 
آا۵ه‌««۰۰۰ :969۰ 
برکت در لغت به معنای نیک‌بختی فراخی در روزی و نیز آمنیت و آسایش خاطر 
بکار رفته است و در قرآن در سورة اعراف (آیه )٩۶‏ بسه صورت " تر کات من‌آلسشماء و 


آلارض " و به معنای نعمتهای فراوانی است که خداوند متعال از آسمان و زمین به مومنان 
ارزانی میدارد و این کلمه در سورث هوه (آیسات ۴۸ و ۷۳ ) نیز تقریباً دارای همین معنضا 


" قتبسارک‌الله آخسن‌الخالقین ‏ (مومضون- اه ۱۴) و " تبسارک‌الذی 

بیده‌الملک " (ملک آیه۱ ) که میتوان آن را به معنای " برتر از همه چیز " ترجمه نمود. 
۱ رر بر تب 

به موجب مفاد یه اول از آیات بالاه خداوند متعال در یک شب حضرت محمد را به 
دیدار معبد داوة و سلیعان, که در فاصله‌ای دور از مکه قرار داشته برده و به محمسد نشسان 
داده است که گرداگرد آن مسحد پر از برکات الهی میباسد. 

با اين ترتیب به بهودیان وانمود شده است که با این مسافرت شبانه در حقیقست 
دو شرط يا نشانه اصلی و مهم از نشانه‌ها و شرایط مورد انتظار یهودیان تحقق یافته است. 
یعنی: ۱ 
اولا مسئلهٌ ظهور مصلح و نجات‌بخش موعود از اورشایم و معبد داود حل شده و 
خدای بهودیان در محل همان معبد؛ رسالت محمد را تأیید و تجدید نموده و وی را از همان 
محل برای ارشاد بهودیان و بث‌پرستان به مکه مراجعت داده است. 

انیاء خداوند متعال با نشان‌دادن برکات فراوانی که شامل گردا گرد معبد ساخته 
بوده. در حقیقت اعلام کرده است که آرزوی دیرینه و دائمی بهودیسان را در سورد ترقسی» 
بادانی و پیشرفت مجدد آن خطه تحقق بخشیده است و بزودی مردمانی, که طبعاً بیروان ۱ 


۴۳۶۸ 


حضرت معمد خواهند بود. در آنجا ساکن خواهند گردید و با برخورداری از برکات خداوندی 
در شکوه و جلال و با رفاه و آسایشی بیش از پیش زندگی خواهند کرد. 
در آیات بعدی, خداوند متعال مدعی شده است که قبلاً در کتابی که به موسی داده 
بوده پیشگوئی کرده بوده است که آمت وی یعنی بنی‌اسسرائیل, دو مرتبه در دنا فساد 
خواهند کرد. 
در مرتبة اول خداوند متعال مردانی پیکارجو را برای مجازاتشان خواهد فرستاد. 
از سیاق آیات مزبور به خوبی روشن میشود که قوم بنی‌اسرائیل اين اولیسن فساد 
موعود را به انجام رسانده و مجازاتهای مربوط به آن راء که از جملة آنها همان اسارت در 
بابل بوده, نیز متحمل سده است. 
حال خداوند متعال تصمیم گرفته است که بهودیان را (البته پس از پذیرفتن دین 
محمدی) خوشبخت سازد و بر دشمنانشان چیره نماید. 
از دو آية آخر نیز به خوبی روشن میشود که مخالفت بهودیان با حضرت محصسه و 
نپذیرفتن دین پیشنهادی وی به منزلةٌ دومین فساد آنان تلقی خواهد گردید و هرگاه آنسان 
این فساد و نافرمانی را مرتکب سوند آنوقت خداوند مجازات دوم راء کسه بسیار سخت 
خواهد بود. بر ایشان نازل خواهد کرد و بار دیکر معبدشان را در تصرف و تسلط 
دسمنانشان قرار خواهد داد. 
حضرت محمد پس از مراجعت از معراج به منظطور دلجونئسی بیشتر از یهودیسان و 
اثبات اينکه بر کات الهی از جمله رونق و شهرت مجدد. به معبه داود بر گشته, معبد مزبسور 
را به عنوان قبلةٌ مسلمانان» قرار داده و مقرر نموده است که مسلمانان در هنگام برگسزاری 
نمازهائی که تا آن زمان در زمرة واجبات دینی محسوب شده بود؛ رو بسه سوی آن معبسد 
داشته باشند. ۱ 
حتی» بطوری که خواهیم دید چسون بهودیان در انتظار نجات‌بخشی بودند (و 
هستند) که علاوه بر نیکبختی و سعادت برایشان شالوم یعنی صلع و آرامش هم بیاورد» لذا 
ی کلمةٌ سلام که در زبان عربی معادل شسالوم میباشسد. (به عضوان درود و تحیت و 
نهنیت) توسط حضرت محعد و نیز اتتخاب کلم اسلا که از همان ریشذ سلام میباشسد به 
همان منظور بوده است. 


۳۶۹ 


ب - پس از ضجرت به مدیته 


حضرت محمد پس از هجرت به مدینه تا مدتی به فعالیّتهای قبلی در مورد دلجونی 
از بهودیان ادامه داده و منتهای کوشش خود را بعمل اورده است تا وانمود کند که وی واجد 
تمام مشخصاتی میباشد که آنان» طبق مندرجات تورات و روایاتی که شسنیده‌اند» در وجود 

اما به تدریج ضمن مذاکرات مکرر و مفصل خود با بهودیان مدینه. سه نحوی 
کاملتر از پیش گوئیهای مندرج در تورات و انجیل آگاهی یافته و در صدد برآمده اسست که 
بدون نفی مسیحیّت. خود را با آن پیش گونیهای مندرج در هر دو کتاب منطبق سازد. 

حال بیینیم که در کتابهای مقدس بهودیان و مسیحیان راجسع به این مصلع و 
نجات‌بخش چه پیشگوئیهانی به عمل آمده و تلاش محمد به منظور انطباق خود با آن 
پیشگونیها به چه صورت بوده است: 


۱ ما ميدانیم که قسمت مهمی از تورات یا عهد عتیق در اصل به زبسان صسبری و 
قسمت کمتری از آن به زبان آرامی نوشته شده است. 

در کتاب مهد هتیق در آیه‌های ۷و۸و٩‏ از باب دوم صحيفةٌ حکسی ( با حجسی ) 
ندعععا[ راجع به مصلح بزرگ و نجات‌بخش موعود قوم یهود پیشگونی‌هانی بسه عمل 
آمده است. 

عين ترجمه آیات مزبور از کتاب مقدس به زبان فارسی که سالها قبل توسط " 
انجمن پخش کنب مقدسه در میان ملل " به چاپ رسیده. چنین است: 

...و تمامی امتها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امتها خواهند امد و 

یهوه صبابوت میگوید که ابنخانه را از جسلال پر خواهم ساخت. یهوه صبابوت 

میگوید نقره از آن من و طلا از آن منست. یهوه صبابوت میگوید جلال آخر 


۴۳۹/۰ 


این خانه از جلال نخستینش عظیمتر خواهد بود و در این مکان سسلاهتی را 

خواهم بخشید. قول یهوه صبابوت این است. - 

این نوبسنده هم‌اکنون ۵ ترجمة انگلیسی از کتساب مقدس ( که در انگلیس و 
آمریکا به چاپ رسیده‌اند ) در اختیار دارد. در هر یک از این کتابها به جبای هر یک از دو 
کلمة فضیلت و سلاعتی کلمات مختلف دیگری ذکر شده است. به این شرح: بجای فضیلت» 
گلمات: 06:17 و ۲۳6۵5۷76 و ۲120010095 و به جای‌سلامتی, کلمات: ۳622۵ و ۳۲0526:0۲ 


و زانانت1:2۵ 

هرگاه آن خوانندهٌ گرامی نیز کتابهای مقدسی به زبان انگلیسی در اختیسار داسته 
باشد و به آنها مراجعه نماید. به احتمال قوی کامات دیگری بجای آن دوکلمه ملاحظه 
خواهد کرد. 

اما در متن اصلی صحیفه حگی نمجودا؟ که به زیان آرامی میباشد. این دو کلمه 
به صورتی که تلفظشان حمده و شالوم میباشد نوشته سدهاند. 

در زبان عربی, حَمَدّه معادل احمد به معنای ستوده قرین و شالوم معادل سلام 
و اسلام و به معنای صفح میباشد و نیز تردیدی نباید داشت که منظور از اینخانه در آن 
آیات همان معبد فاوف و سلیمان بوده است. 


دوم طلست مس اس سس ب هوعود 


در کتاب مقدس ههد جدید (انجیل)» در بابهای ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ در افجیل بوحنا 
( مه[ ) آبه‌هائی راجع به نجات‌دهنده‌ای که خواهد آمد وجود دارد. 

ذیلاً ترجمهُ فارسی تعدادی از این آیات را از همان ترجمة فارسی کاب مقدس 
نقل مینماید: 

۱ -" و من از پدر سئوال میکنم و تسلي‌دهندة دیگر به شما عطا خواهد کرد تا 

همیشه با شما بماند. ‏ یه ۱۶باب ۱۴) 


۳۷۱ 


۲ -" لیکن چون تسلي‌دهنده که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم آید. یعنی 
روج ر استي که از پدر صادر میگر دد. او بر من شهادت خواهد داد. " 
۱ (آیه ۲۶ باب  )۱۵‏ ۱ 

۳ - و من به شما میگویم که رندن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم 
قایی‌دهنده نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. و چون او 
آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. اما بر گناه زیرا که به ۱ 

من ایمان نمی‌آورند. و امابر عدالت از آن سبب که نزد پدر خود میروم و ۱ 

دیگر مرا نخواهید دید. و اما بر داوری از آن رو که بر رئیس اینجهان حکم شده ‏ 

۳5 و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم لکن الان طاقت تحمل ۱ 
۱ آنها را ندارید. و لیکن چون او یعنی زوح راسستی آید شما را به جمیع راستی ۱ 

هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمیکند بلکه به آنچه شنیده است سخن .. 

خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد 
۱ زیرا که از آنچه آن سن است خواهد گزفت و بنه شسما ضبر خواهد داد ۱ 

(آیات ۷ تا ۱۶باب ۱۶) 
۱ در ترجمه‌های انکلیسی بجای قسلی دهنده نیز از کلمات متفساوتی 

استفاده شده است. از قبیل: ۱ 

۱ دهم و ملعه۸۱0 و و8 راما 1۳ و ... 
۱ اما اصل این انجیل به زبان بوفافی توشته شده است و در آن کلمة فتت 
که در زبان عربی آن را فارفلیط تلفظ مینمایند 4 بجای کلمة مورد بحث ماء بسه کار رفته . 
است که دارای معنائی شییه آورفهة سلام یا اسلام میاشد و همان معنای آورندغ صل را 
نیز در بر داره ‏ ۱ 
۱ لیکن ما به خویی میدانم که حضرت هیسی و حوریون وی از زان بونانی آگاهی ۱ 
۱ نداته‌اند و وی همواه با بهودیتی که با او تماس و معاشمرت داشته‌اند به زمسان سبری. 
" سخن میگفته است. ۱ 
حال کر واقعاقول مایم که مطایی که در تجیل از قول حضرت عیسی نقل شده ۱ 
است دقیقا؛ یعنی کلمه به کلمه» ترجمهٌ سخنان آن حضرت از عبری به بونافی میباشد باز 


۳۷ 


هم باید قبول کنیم که آن حضرت به جای کلمة ۳۵0۵1805 کلمه دیگری» که کسی از آن 
اطلاع ندارد؛ به زبان عبری بیان نموده است که کلمة 7201 ترجمة بوفاني آن میباشد. 

بسیاری از محققان بر این عقیده هستند که ترجمه اولي لغت مورد بحث از عبری 
۱ به یونافی» در متون اصلی و اولیه. جمآمنمم۳ ۳۹| ۱ 
عادل احمه در بان عریی است. 


ی بخ ات مج ی ی طای سین ی ی یافته است که 
۱ بهودیان در انتظار اعمد یا ستوده‌ترین انسان میباشند تا ظهور کند و برایشان صلح و صفا: 
همراه با جلال و شکوه ارمغان بیاورد و مسیحی‌ها نیز در انتظار ۳2۳۵۵1606 با همارام‌تیع۳ 
به معنای اسلام با احمد میباشند شند. لذا مراتب را یه استحضار خداوند متصال رسانده و ۱ 
خداوند آية زیر راد جهت انطباقمععد با پیشکونیهای مور نازل فومودهند:_ 
ولا قال عیسی پن مریم یا نی‌اسرائیل ی وله الیکم مُعتذ ۱ 
9 یدی من‌التوریه ل شرا بزشول یأتی من بغدی ت ۱ 
تم نات قالٌ هذا میحر شبین (سورة صف آیه ۶). 
ترجمه: و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای بتی‌اسرائیل! من فرستادة خسدا به ۱ 
سوی شما هستم. در حالی که تصدیق کتنده هستم آنجه وا کسه پسش مسن است از 
تورات و بشارت‌دهنده هستم 2 ر سولی که بسد از من می‌آیند که ناش احعسد 
۱ است پس چون با دلائل روشن آمد گفتند که اين سخری است آشکار. 
۱ ۱ اما با اينکه خداوند متعال در آية بالا تأیید فرموده است گه اخمد نام دیگر حضرت 
۱ محمة میاشد باز هم بهودبن از پذیرفتن آن حضرت به عنوان احمد موعود و نجاتبخش . . 
خودء خودداری کرده‌اند زبرا آنان در انتظار نجات‌بخشی بوده و میناشند که در نظبر سردم. 
همعصر خود از نظر خصوسیاتانمانی و اغلاقي احمسد یعنی ستوه‌ترین باشد و عصاژ 


۳۷۳ 


برایشان صلح و صفای توام با شکوه و جلال بیاورد نسه اینکه پسس از آگاهی بر انتظار 
یهودیان, نام خود را احمد و نام دین خود را اسلام بگذارد و فقط با حرف و وعده برایشسان 
دوجو و و و و موه 
در هر حال, با اينکه یهودیان مدینه از همان ابتدا تقریباأً اطمینان داشته‌اند که 
حضرت محمد همان نجات‌بخش موعود آنان نمیباشد معهذا بطوری که ميداتیم بسه منظور 
حصول اطمینان قطعی, از راههای مختلف با طرح سئوالات گوناگون آن حضسسرت را مورد 
آزمایش قرار دادند و نهایتاً اکثریت قریب به اتفاقشان از پذیرفتن او خودداری نموده‌اند. 
۱ و چون حضرت محمد کوششهای خود در اين رابطه را بی‌نتیجه دیده لذا نه‌تنها از 
ادامهٌ آنها منصرف شده بلکه: 
.هفده ماه پس از ورود رسول خدا به مدینه بود که روز دوشنیه نيمه ماه 
رجب در مسجد بنی‌سالم بن بنی‌عرف که نخستین نماز جمعه در آنجا خوانده 
شد. قبله از بیت‌المقدس به کعبه گشت و رسول خدا دو رکعت از نماز ظهر را به 
سوی بیت‌المقدس و دو رکعت را به سوی کعبه گزارد. چه نمازهای چهار رکعتی 
که در مکه دو رکعتی بود و یک ماه پس از هجرت چهار رکعصت شده بود ...۰" 
(تاریخ پیأمیر اسلام - صفحه ۲۳۷ ) 


و متعاقباً موفق شده است که اکثر قبایل بهودی ساکن در مدینه را به نسابودی 
بکشاند. یعنی مردانشان را به قتل برساند و زنان و بچه‌هایشان را به اسارت در آورد و چند 
قبیلة باقیمانده در خییر و فدک را نیز وادار سازد که هرسال نیمی از حاصل دسترنع خود را 
به عنوان جزیه. به وی ( و بعد از او به خلفای بعدی ) بپردازند. 


۳۷۴ 


۰ 


توضیح [۲] ( مربوط به صفحه شماره ۶ ۲۹۶ ) 


ی 


بعد از نوشتن مطلب مربوط به‌شور اي _سری_ اسلامساز ان _ و اقعی» 
کاب" تشیعم علوی و تشیع صفوی " تاءلیف دکتر_علی_ شربعتی 
به دستم رسد که در صفحات ۸۸۴ و ۸۵ آن» شرح زیر در تاءیید 
آن مطلب به چثم میخورد : ۱ 
در سیره ء اسین_ هشامء به تر تیب کساشی را که پسس از 
اعلام بعشت بب اسلام گر و یده اند با ذکر نام و مشخصات و 
زمان و شر ابط ورود آورده است . 
مد اشییم که نخستین کسی که از خارج خانهء محمد بدو 
گر وید » ابویکر بود. 
سپس ابویکر گروهی را به_ اسلام_می‌آورد که دست‌جمعی به 
د عوت وي سه محمد مسگر و ند . 


از اینجا پیوند خاص این ایشعده با ابویکر » کاملا! در 
جاهلیت مشخص میشود . ایشان‌پنج تن‌اند : 
عنید الر حمن عوف-عشمان سعد یبن ای وقاص طحه- و 
6 7ب ۴ 
این‌پنج تن را یک چجای دیگر باز در تاریخ با هم میبینيم . 
کی و کجا؟ سی و شش سال بعد در شورای عمر » شور اشی که 
باچنان بازی ماهر انه‌ ای عليی را کار زد . 
شور اشی که عبد الر‌حمن سن عوف در آن رشیس سود و حق وتو 
داشت و عشمان ر ا به خلافت سر کر ند 
| عضای شور ای علی. بی کمو کاست همین پنج شا ند . 
اسوسکر شخصیت سر جست ء_ این کروه_ مخفی است و عمر 
با انتخاب همین پنج سن و نقشی که در سقسفه داشت 
پیوستکی خود را با این کر وه نشان داد. 
اینان از سال اول بعشت نا نیم قرن بعد» در جنک جمل» 


۳۷۵ 


همه جا تا بو ده ‌ اند نکدیگر را داشت اند و در همه ۶ صحنه ها ی 
سیاسی این نیم قرن پر آشوب و حساسی که تاریخ اسلام ر ا شکل 
مد هد ء نقش اساسی را به عهده داشت اند . 
این جناح یر ومند سیاسی در بر ابر علی قر ار دارند . 
هر سه خلیيفه از اینان است و نخستین جنگ را علبهء علی 
نیز طلحه و زیر دو تن از اعضای این باند سیاسی بر 
با کردتد مه ۲ 


۷۶ 


تفت  ][‏ ز مربوط به صفحه شنارهء ۲۶۳ ) 


امام ! رضا در سال ۱۴۸ هجری قمری ( ۱۴۳ شمسی - ۷۶۵/۶ 
میلادی )۰ و با چند سائی بعد از آن» توند یافته است. 
وی به علت اینکه از شروت قابل شوجهی بر خوردار بوده . 
از همان اوان لوغ زنان مستعدد اختیار نموده و بعلاوه از کنیز ان 
زرخرید بسیاری استفاده کرده است. با وجود این تا متجاوز از 
سی سال بعد ۰ سیعنی تا سن ۴۷ سانکی. موفق به داشتن فرزند از هیچ 
یک از آن همه زن نشده بوده است . 
تا اینکه در سال ۱۹۵ هجری قمری ( ۱۸۹/۹۰ شمسی - ۸۱۰/۱۱ 
میلادی ) یکی از کنیز ان زرخرید امام رضا بچهء نیرز نکی به 
دنیا آورده که از هیچ نقطه نظر کوچکتر ین شباهتی به امام رضا 
نداشته ولی طبق اصول شرع اسلام ! سه صاحب کسیز » بعتی خود 
امام ! تعلق داشته است . 
در تشواریخ شعه » در شرح اخبار مربوط به آن دوران» 
شواهد متعددی مبنی بر وجود کدورتها و اختلافات فامیلی بین 
امام رضا ( و بالنتیجه مشاوران و صحاببهء درجهء اول او )۰ از 
یک طرف. با عموها و بر ادر انش ( مخصوصا" محمد_ سین جعفر 
عموی او )۰ از طرف دیکر » دیده میشود . زیرا بسه علت بی‌فر زند 
بسودن امام ر ضا تعدادی از آن عموضا و برادران ([ مخصو صا" 
همان محمد بن جعفر ) داعیهء جانشینی او را داشته اند ولی با 
انتخاب هر یک از آن بستگان» کنار زده شدن صحایه و مشاوران 
درجهء اول مذکور غير قابل اجتناب مینموده است. 
در آن شرایط. مشاوران و صحاببهء مفتخور مدکور. که 
آینده ء خود را در خطر مسلم میدیده اند . چاره‌ای اندیشیده و امامر 
رضا را وادار کرده‌اند که هصمان بچهء سیاه رنگک کنیز خود را 
به عنوان فرزند و جانشین خود معرفی نماید . 
چون عموها و برادران امام رضا قاطعانه این فرزند سبه 


۳۷۷ 


چرده را محعلق به یک لام سیه پوست و زر خرید دییگر ممید انسته- 
اند و به همین جهت به سختی ب» این عمل امام رضا اعتر اض 
نموده اند سدا طفیل‌المومنین‌های مشاور امام! رضا چاره‌ای 

اندیشیده و ظاهر ۱" اظهار نظر راجع به این مطلب مهم را به چند 

شفر » که خود را قیافه‌شناس مسنموده اند واگدذار کر ده اند . 

در هر حال. صحنه سازی و تبانی با این قیافه‌شناسان 
. که پیشر فت علم قلابی بودن آنان را به اشبات رسانده » مسوجب 
شده است که کنیززادهء سیاه پوست به امام رضای سفیدیو ست 
چسانده شود و دو_سال بعد که امام رضا وفات یافته. 
صحابه و مشاوران وی همان پسر را . که ضفت ساله شده بوده 
استء به عنو ان امام نهم شیعیان!! در اختیار خود گرفت و به 
شام او به امامت !1 برد اخته اند . 
بطوری که مبداشیم . به اتفاق نظر پیشو ایان شیعه مدضب: 


ابو جعفر . محمد_ بن بعقوب_ بن_اسحق کلبنی رازي» 


معط امسشا مروجم مدهب شعه در غمسست اما 


بنی اولسن محدث اما است که سه < و تر شب 

( لغت‌نامهء دهخدا - مقابل نام کلینی ) 

خلاصه اینکه . مذهب شیعه تا زمان کلینی در حکم دختری 
بوده است ژولیده و حمام‌ندیده » با سری نیمه طاس و آشفت و 
صورتی زشت و پر لک و پیس و آلبله - با دست و پاشی چلاق و 
بسیاری عیبهای ظاهری و روانی دیگر . 

کلینی برای اولین بار » مانند یک نتفر آرایشگر بسیار 


۳۷۸ 


ماهر » این دختر هز ار عیب را به حمام برده » قسمتهای طاس سر ش 
را با موهای مصنوعی درو غی پوشانده و آنها را باموهای طبیعی 
سر او هم‌رنک و هم آهنک کرده و با کمک شانه و قر و وس‌اثل 
دیگر » تا آنجا که امکان داشت» به فسرمی تسبتا" زیبا در آورده 
| ست . 
سور اخها و لکه‌های فراوان صورت زشت او را ب انواع 
پودر و کرم پوشانده و به هر یک از اعضای بدتر کیب آن با 
وساشل آرایشی مختلف. تا اندازهء زیادی زیباشی مصنوعی و 
و مطلوب را افزوده است. 
بر اندام کج و کولهء آن دختر لباسهاشی فاخر و خوش فرم 
پوشانده و معایب فراوان جسمی او را در زیر آنها مخفی ساخته 
است » 
انو اع اشیاء زینتی و جواهر ات پر زرق و برق و گر انمها 
بر سر و روی او آویز ان نموده و سپس چنین دختری را در قصری 
با شکوه در معرض دید خو استگار ان مشتاق قر ار داده است. 
مقام کلینی در حظيم و شدوین اصول و مطالب مریوط 
به مذهبپ شیعه و پرده‌پوشی يا نوج ء معایسب و افتضاحات بی- 
شمار آن در نظر تمام طفیل‌المومنینها و حمبر المومشین‌های بعدی 
بقدری عظیم جلوه‌گر شده است که هنوز تا کنون هیچ یک از آنان 
جر کت مقایسهء خود با او و با تکذیب گفت‌های او را نداشت و 
همگان بالاتقاق به پرتری او بر خود اعتر اف کرده اند . 
ولی افتضاح داستان شود امام محمد نقیء امام نهم 
شیعیان جهان» بقدری شدید بوده که حتی کلینی نیز با تام 
مهار ت خود در استتار و زین کشافته.] و افتضاحات نشیع 
. نتو انسته است آن را بترتسیی بو شاند که کند شدیدش حتی 
بعد از قرنهاء حد اقل شامهء پیروان ساده‌لوع او را آزرده 
سنسازد ! 
ما داستان مزیور را به نصوی که کلمنی آن را در اصول 


۳۷۹ 


کافی» با پرده‌پوشی و شوجیه شرح داده است. سرای استحضار 
خو انندگان عزیز نقل مینماشيم : 
" زکریا بن یحی کوید : شیدم علی بن جعفر» حسن 
ن_علی ر | حدیث میکرد و میگفت: به خدا سوکند که 
خد! ابو الحسن الرضا. علبه السلام » را یاری کرد . 
حسن گفت: آری به خدا قربانشت کردم. همانا 
برادر انش نست سه او ستم کردند [ زیرا متفقا۲ 
یقن داششند که محمد_نقی متعلق ب» یک شلام زر- 
خریید سیاه‌ پوست میباشد ]. 
علی بن چعفر گفت: آری به خدا ما عموهایش_ هم_به 
او ستم کردیم [ زیرا ما هم همان نظر و عقیده را 
ابر از مد اشتيم ]. 
حسن گفت: قربانت گردم. مگر شما چه کردید؟ زیر ! 
من نزد شما ننبودم . ۱ 
گفت : ما[عموها ] و بر ادر انش به او گفتیم : 
هرکز در مان ما خاندان - امامی که رنگکش_دگر کون 
باشد شوده ([ مقصودشان این بود که امام محمد_ تقی 
. علیه السلام » به شما شباهت ندارد )[ این توضیح 
عیینا* از اصل تر جمه نقل شده است ]۰ 
حضرت رضا فرمود: او پسر منست. 
آنها کفشند : همات) رسول خدا. صليالله علب و 


آله » به قیافه‌شناس_ داوری فرموده [؟!!]. میا ن 
تو و _ما هم قیافه‌شناس_ داور_باشد. 
حضر تب فر مود : 


اطلاع ندهید که یرای جه و عوتشان میکنید و شما در 
خانهء خود باشید . 


چون ایشان آمدندء سا را در بسا نشانیدند ([ بعنی 


۳۸۰ 


قیافه‌شناسان با عموها و برادران امام رضاء علبه 
السلام ) [توضیح داخل پر انتز از اصل ترجمه است ] 

و عموها و برادران و خواهران امام رضاء علیه - 

السلام » صف کشیدند و آن حضرت [امام رضا] را 
گر فته » خرقه و کلاهی پشمین به او پوشانیدند و بیلی 
بر دوشش گذ اشتند و گفتند به صورت با غبانی وارد 
باغ شو . 

سپس ابی چعفر » علبه السلام » را آوردند و به قیافه 
نشناسان گفتند : این پسر را به پدرش متسوب کید . 

آنها گفتند : او را در اینجا یدری نیست وی این 
و ایین»_ عموی یدر_ او هستند و ابنء عموی خود اوست و 
و این» عمهء اوست][؟؟!!]. اگکر او در اینجا یدری 
داشته باشد » همین صاحب باغ است که قدمهای او 
با قدمپهای این یسر_ یکسان است[؟!!]- ۱ 

و چون حضرت رضاء علیه السلام » بر گشت گفشند : 
همین شخص پدر اوست[؟!!] ( کویا ابتدا! از آشار 

قدم حضرت که روی زمین نقش بسته بودء احشنانی 

دادنشد و سس که خود حضرت را دیدند. یقن 
کردند [توضیح از اصل ترجمه است ]. 

شرح [از مترجم و شارح اصول کاقی] - علم [؟!! ] 

قیافه‌شناس آن است که شخص قاثف از روی و علاشم 
صورت و دست و با و سایر اعض ۱۶ ۱!] شبات 
دو نتفر را سه یک دیگر میقهمد و نسبت و قرابت 
میان آشها را تشخیص مبدهد . 

این علم [؟ !!] در شرع مقدس اسلام اعتباری ندارد_ و 
و هیچ گونه نسبتی با آن شایبت نمیشود بلکه در شرع 
اسلام موازین و مقررات دیگری است ولی در صورتی 


۸۱ 


که سه مسلمانی تهمتی زنند او میتو اند رای رقع 
تهمت از خود به قیافه‌شناس رجوع کند . چنانچه ر اجع 
به انتساب اسامه, پسر زید بن حارثه. را بسه 

پدرش چنین روایت کنند که : 

اسامه سیاه رنک بود و یدرش_زید_سفیدتر_از_پنیه ‏ 
از این چهت مردم جاهلیت در نسپ او طئن میزدند . 
تا_آنکه قیافه‌شناس حکم کرد که او پسر زید_ است 
و ملت عرب هم سکن قیافه‌شناسان را مي‌پذیر فشند . 

از این جهمت یبیغمبر خدا. صلي‌ائل» علیه و آله . 
مسرور کشت زیرا طعن آنها به آن حضرت هم مربوط 

بود[؟ !!]. ( [به نقل از ] مر آت ص ۲۳۷ ) و حضرت 
رضاء علب السلام » چون در بارهء پسرش مورد تهمت 
و اقع کشت به حکم قیافه‌شناس تن داد ... ۲ ( اصول 

کاقی - کلسنی - جلد دوم - کتاب‌الحچه .- صقحات 
۹ اخ۵/) 


با اینکه داستان مسزیور نستا* طولانی یود معهد! از 
خو انندکان عزیز اجازه میخو اهد که بر ای تکمیل مطلب. توضیحات 
ضروری دیکری را شیز اضافه نماد : 
بطوری که از مطالعهء تو اریخ شیعی به خوبی معلوم مشود 
در هر زمان که به مشکلی برخورد میکرده اند فور !۲ با سوء‌استفاده 
از سی‌اطاعی دیگر ان یک داستان دروغ جعل کرده و مشکل لاینحل خود 
ر | بر مبنای سنت و سابقه‌ای که به استناد آن داستان دروغ مدعی 
آن بوده اند برطظرف میساخت اند . ما" در مورد همین مر اجعه به 
قیافه‌فناسان» بطوری که دیدیم ۰ البته از قول مدعیان وجود نسبت 
پدر و فرزندی بین امام رضا و سیاه بچهء مسورد بح مد عی 
شده اند که - ۱ 5 


* همانا رسول خدا . صئی‌الله علیه و آله . به حکم 


۳۸۲ 


قیافه‌شناس داوری فرموده ۲ 
و ظاهر ۱" داستان اسامه ([ که واقعا! سیه چرده بوده ) 
و زید بن حارثه» غلام آز اد شدهء محمد را ([ که واقعا" سفید 
بو ست بو 3۵ه ) شاهد 1 ده و لسی به درو غ مد عی شده انه که محمد 
در مورد اشبات پدر و فرزندی بین آنان حکم به داوری داده و سا 
!| سنکه سظر قیافه‌شناسان ر! ول کر ده | ست . 

و نز سسنگامی که امام ر ضا و فات سافته این سس سسه 
سچرده و سیه روی معنوی! هفت سال بیشتر ند اشته است و مخائفان 
و مدعیان امامت از جمله عموها و عموهای پدر او چه در دوران 
حیات او و چه بعد از مرکش . هصمواره که خداوند متعال از بین 
یک صد و بیست و چهار ضز ار پیغمر !۰1 که مبعوث فر موده . حتی 
یکی از آنان نیز در سن کودکی و توجو ای ننوده اند و همکی بعد 
از آنکه عقلشان به مرحلهء کمال رسیده بوده ء مبعوث شده‌اند. 

حتی خو د محمد ء که ! فضل تام پیعمیر ان و مو جو د ات عالم 
محسو بت مسشو د ! تا سن چهل سالکگی» ار نظر خد | و ند متعال » هنوز به 
حد کمال ترسیده بوده و مهمترین شرط لازم برای پیغمیری را فاد 
سو ۵ ۵ ۱ ست ه 

حال چطور امکان دارد که امام عصر !۱ کودکی صغیر و 
ناقص عقل باشد؟ ۱ 

در اینجا سیز مشاور ان حقه‌ب‌از. دروغ دیگری را جعل کر ده 
و مد عی شده اند که : خمر ! حضرات عسسی نب ز ۵و سه سا 1 
به پیغمیری مییعوث کردیده است !! 

مطالعه همان کتاب غير قایل تکذیب کلینی ( البته از 

نظر طفیل‌الممنین‌های شیعه ) موید ان ادعا میباشد : 


۳ - محمد_بن_عیسی کوید : خدمت حضرت ابی جعفر 
شانی (۱مام شهم ) علبه السلام > ور سید م 5 در باره ۶ 
موضوعاتی با من مناظگره کرد. سپس فرمود: ای ابا 


رای 


علی! شک و تردید از مان سرفت. یدرم جز من 

فرزندی ندارد ( اکر پدر من هم مانند امامان سایق 
پسر ان متعدد مد اشت ممکن بود» نسبت به تعیین 
امام از مان آنها شکی پدید آید ) [توضیح داخل 
پر انتز از اصل تر جمه نقل شده است ]. 

۴ . حسین بشار کوید : ابن قياما (و اقفی مذهب ) 
در نامه‌ای که به امام رضاء علیه السلام . نوشته 
میگوید : شما چگونه امامی ستید_ که فرزند ندارید؟ 
حضرت رضا مانند شخص خشمکینی به او جواب می- 

داد : تو از کجا میدانی که من فرزند نخواهم داشت؟ 
بخدا! که شب و روز نگدرد جز اینکه خد! به من پسری 
عنایت کند که به سیب او میان حق و باطل را فیصل 


۷ - این قیامای واسطی گوید : خدمت علی بن_مو سی. 
علیه السلام » رسیدم و عرض کردم : ممکن است ( در یک 
زمان ) دو امام وجود داشته باشد؟ فرمود نه . مگر 
اینکه یکنی از آنها ساکت باشد. ( مانند امام 
حسین» علیه السلام » که در زمان حیات امام حسن 
ساکت نشسته یبود . ) 
عرض کردم : ایتک شما امام ساکتی همر اه ند ار ید 
( تا جانشین و امام بعد از شما باشد ) و در آن 
زمان هنوز اسو چعفر » علب السلام » برای او متولد 
نشده وود 
حضرت به من قرمود: به خدا سوکند که خدا از من 
فرزندی به وجود می‌آورد که بوسیلهء او حق و ال 


5 ! تثایبت کنه و ماطل ال با و ۱ از مسا 


برد [بطوری که میدانیم شه_ این امام ! موفق شده 


۳۸۴ 


است که حق و اصل حسق را شابت کند و نس اسنکه 
دره‌ای از باطل و یا حتی یک نفر از اصل باطل را 

از میان بیرد]. پس بعد از یک سال ابو _جعفر 

متونلد شد و این قیاما ( راوی این حدیث ) واقفی 
مدذ‌هب نوده است وه 

۰ - صفوان ین یحی کوید : ب» امام رضا. علیه 

السلام ». عرض کردم : پیش از آنکه خدا. ابی جعفر . 
علبه السلام » را به شما ببخشد ( در باره جانشینتان ) 

از شما مي‌پرسیديم و شما مبفرمودید : خدا به من 
پسری عنایت مبکند . اکنون او را به شما عنایت کرد 
و چشم ما را روشن کرد. اکر خدای ناخواست برای 
شما پیش آمدی کند به که بگرويم ؟ 

حضرت با دست اشاره به ای جعفر . علبه السلام ‏ 
فرمودء که در برایرش ایستاده بود. عرض کردم : 
قربانت» این پسری سه_ ساله است !1 فر مود : چه 


مانعی دارد؟ عیسی» علب السلام» سه ساله نود که به 
حجت قمام کرد ... #" 
([ اصول کافی - جلد ۲ - کتاب‌الججه - صفحات ۱.۴ 
شا ۱.۶ ) 

حال چون ما به یقن میدانیم که این فرمایش امامر ( و 
پا منسوب به امام) کاملا" دروغ!! بوده و هرکز عیسی در 

سن سه سالگی به حجت قیام ؟! نکرده بوده و اعلام يا ادعاشی 

در مورد نوت از وی مشاهده نشده بوده است. پس انتساب 
امام شهمء در هفت سالکی به امامست. نیز که به استناد آن خبر 
درو صورت گرفته است کاملا" باطل مییباشد و در اسلام هیچ 
دلیلی میتی پر اینکه خداوند کودکی را به نبوت يا امامت 


مت‌صوب سا کته باشده » و جو ۵ ند او 3 . 


۳۸۵ 


هر چند که این طفیل‌المژمنین‌های بیش از حد کداب» 
دروغ‌های شاخدار دیگری ضصم در مورد مناظره‌های این کودک با 
قاضی بفغداد. در حضور ماعسون. خلیقهء عباسیء جعل کرده و 
مدعی شده اند که در ضمهء آشها صم وی قاتشم شده است و حتی 
دختر ماعمون را هم در همان کودکی به ازدواج او در آورده اند » 
شا جاشی که ادعا کر ده اند که : 
" علی بن_ ابر اهیم کوید : پدرم کفت : 
کر و هی از شیعیان از شهرهای دور آمسدشد و از اماو 
جواد. علب السلام » اجازه تشرف گر فشند و خدمتش 
رسیدند و در یک مجلس_ ۲۳۰ ضصزار صز ار 
است ۲ مسکله از او بر سمدند ت حضرت سه آسشی 
جو اب کفت و در_آن زمان ده ساله سود # 
( اصول کافی - جلد ۲ - صفحات ۴۱۹/۲۰ ) 
خلاصه اینکه با تعیین مصد_سقی با ایو جعفر شانی 
به عنوان امام نهم شیعیان جهان!!. دو سنت غیر منطقی و بسیار 
ناپسند در مذهب شیعه » و يا در حقیققت در دین اسلام » پا گد ار ی 
گر دید : 
- اول اینکه چند نفر شارلاتان و حقه‌باز » کودک هفت ساله 
-ای را » که هنوز از شناختن دست راست و چپش عاجز بود. سیر 
مسند امامت قر ار دادند و خود به نام او به ریاست سر شیعیان 
پرد اخشند و بعد هم خود» با جانشینان حقه‌باز. آنان این کار را 
در سه امام باقی‌مانده » شا امام دوازدهمء دو مرشیه دیگر ضم 
تکرار کردند (امام‌های دهم و دو از دهم ) . 


۳۸۶ 


توضیح [۴] یدیس ۱ فد ۳ب 


طالب بن حسین یزدی 


نام طالب و جریان مفقودالاثر شدن و یا به قسل رمسیدن وی در نزدیسک 

شهر مکه به شرح بالاء نام طالب دیگری را در خاطر اين نویسنده نداعی نمود که 
در سال ۱۳۲۲ شمسی ( ۱۳۶۲ قمری - ۱۹۴۳ میلادی ) در شهر مکه گسردن زده 
ند ۱ 
جریان امر از اين فرار بود که شخصی به نام طالب یزدی به همراه س‌ایر 

حجاج ایرانی برای ادای فریضة حج به آن شهر رفته بود ولسی در آن زمسان کسه 
هنوز دولت اپران در عربستان» سفارتخانه و نمایندة رسمی نداشته و مسفارت 
ایران در مصر امور مربوط به حجاج ایرانی را عهده‌دار بوده است و بعلاوه هسیچ 
یک از وسائل رفاهی, بهداشتی و پزشکی و تأمیسات سب مجهز و ساختمانهای 
مسکونی فعلی برای پذیرائی حجاج در مکه و مدینه وحود نداشته است. ظاهرا 
وی به انگیزة خوی مقتصدی که داشته از گوشت فاسد فربانی چند روزة خود 
صرف نظر لکرده بوده و در اثر خوردن آن در روز عید قربان بسه قسی و اسهال 


شد ید میتلی شده بوده است. 


۳۸۷ 

اما موهبیت و امتیاز حاجی شدن و کسب ثواب مربوط به آن در نظر وی 
آنچنان افتخار و ارزشی داشته که بطور قطع در هیچ شرایطی امکان صرف نظر 
کردن از آن برایش موجود نبوده است. به همین جهت وی با همان حال خسراب؛ 
لباس احرام بر تن پوشیده و به هر زحمت و جان کندنی که بوده خود رابسه 
داخل حرم کعبه رسانده اسست ولسی در هنگامی که مشفغول طواف به دور 
حجرالاسود بوده حالش په شدت به هم خورده و شروع په استفراخ میکند و برای 
جلوگیری از ریزش آنها بر روی زمین مقدس! کعبه قسمتی از پارچة لباس احرام 
خود را در جلوی دهان میگیرد اما باز هم مقدار زیادی بر روی زمین ميريزد. 

چنین شایع بوده است که وی از طرف پائین تسیز قدرت جلوگسیری از 
خود را نداشته و از آن سو نیز به میزان پیشتری صحن مقدس کعبه را ملسوث 
ساخته است. 

در هر حال طالب یزدی را طبق اصول اسلامی و با توجه به شهادت چند 

نفر از حاضران در خانةٌ کعبه مبنی بر اينکه وی تعمداً و به قصد ملوث کردن آن 
مکان مقدس به این کار مبادرت کرده پوده است. در ملاء عام گردن زدند. 

در اثر این کار تا سال ۱۳۲۷ ش. روابط ايران با عربستان به سختی تسیره 
ود و از مسافرات زانرن یرای جهت انجاممناسک حسج جلوگسیری بسه عصل 
مز آ رفن 

نویسندة این سطور در زمان وقوع این حادشه در دبستان به تحصیل 
مشغول بوده است ولی چندی بعد اشعار زیر را کسه مربوط به همان حادئشه 


میباشد. شنیده و به خاطر سپرده است: 


۴۳۸۸ 
طالسب بسن حسسین یسزدی را 
آشوق حاجی شدن فتاد سه مسر 
رفت و در کعبه ر...دمانی کرد 
که حهان شد ز ر...دمانش خبر 
سر او را پریسد و کیفر داد 
کرد طالب به یک کرشمه دو کار 
داد درسی به طالبان دگسر 
هم در آن کسعيبة مسقدس رید 
هم خری شد از اين جهان کمتر 
ر...قسمان کشیف در مسجد 
شسده تارسخ این خجسته اشر (۱۳۲۲) 
لازم به توضیح است که مصرع اول از بیت آخر که طبق حسروف ابجد 
حاوی مادة تاریخ کشته شدن طالب بزدی میباشد. به شرح زیر در حافظة نويسندة 
این سطورباقی مانده بود: " ر...دمان حسین در مکه (یا کعبه) . ولی جسون ایسن 
نویسنده در موقع نقل آن متوجه شد که مصرع مزبور از نظر محاسبه تاریخ بسه 
سال شمسی يا قمری اشتباه میباشد و از آن گذشته نام قهرمان داستان مورد بحث 
طالب بوده است نه حسین, به آنجهت مصرع را پصورت بالا تغییر داد تا هسم با 
وزن و قافیة سایر ابیات جور بیاید و هم متضمن تاریخ صحیح باشد. 


۳۸۹ 


توضیح [۵] - (مربوط به صفحه ۴۵۶) 


در لغت‌نامةٌ دهخدا در مقابل نام مقهداد بن عمرو بن اسسوه جنین نوشته 
شده است: 

" مقداد در ایام جاهلیت در حضرموت بود. 

میان مقسداد و ایسن شسمر بسن حجرالکنسدی جنگی روی داد و مقسداد بسا 

شمشیر به پای وی زخم واره آورد و به مکه گریخت و اسسود بسن عبدبعسوت 

الزهری او رابه پسری پذیرفت و بدین جهت او را مقداد بن عمرو ین اسود .- 

کاملاً روشن است. زخمی که مقداد پر ابن شمر بن حجسسر وارد ساخته 
بوده است. تا آن اندازه خطرناک و مهم و در خور مجازات و انتقام تلفی میشده 
که مقداه را از ترس جان به ترک دیار و قببلا خود کرده بوده است. 

اسود بن عبد یغوث ( پسر دائی محمد که شرح مخالفتهای او با اسلام و 
مهمد قبلاً ذکر شد ) این جنایتکار ماجراجو را به فرزندخواندگی خود پذیرفتسه 
و از ار محافظت و نگهداری به عمل آورده است. 

مقداد با این ترتیب تحت حمایت کامل قبيلة بنی‌عبدالدار در آسده و از 
هر گونه انتقام‌گیری رهائی یافته است. 

بطوری که میدانیم بعد از گروه روتمند و متتغذ پیشقدمان اسلام که 
سرمایه‌گذاران اولیه پرای باز کردن دکان اين دین جدید محسوب میشوند. اکثر 
انراد ارلین نیروی انسانی که جهت تبليغ و فعالیت در راه پیشرفت امسلام بکار 


۳۹۰ 


گرفته شده‌اند. بردگان زرخریدی بوده‌اند که با پول و توسسط همان پیشقدمان 
خریداری و آزاد شده بوده و یا ماجراجویانی بوده‌اند که مبارزه و دعصوا با 
دیگران را استقبال میکرده و از آن لذت مییرده‌اند. 

مقداه در زمرة گروه اخیر محسوب ميشده که محمد به علست بستگی و 
ارتباط خانوادگی با خانوادة پسردائی خود. او را میشناخته و با تشخیص اینکه 
وی مناسب برای تحقق امیالش میباشد. او را بطرف خود کشانده است. 

مقهاه ناسباس و حق‌ناشناس که پس از مسلمان شدن در زمر: مخالف ان 
اسود بن عبه بفوث پدر خوانده و نجات‌دهنده خود و قبیلاٌ عبدالدار قرار گرفته 
بوده است» در جنگ بدر به علت آشنائی وشناختی که در مسورد حامیان سابق 
خود داشته. نضر بن حارث پسر عم اسود بن عبه بفوث پدر خواندة خود را به 
طمع اینکه فديذ کلانی پرای آزادی او دریافت کند, اسیرکرده پوده است 


